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لطفاً 'تنصحيح فرمائيد : 
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رودى است 


. حدأ 


كتعانيان 


توجه فرمائيد : درجاهائى كه مئتن عهدين نقلشده بخاطر حفظ 


أمانت دد هر سه جلد وكاف» يجاى دكاف» بكاد برده شده است 


برأى اطلاع بيشتزنبوتدفه جلد اول مراجبه شود . 





سم الله الرحمن الرحيم 


در الات وقوع تحريف در كتب عهدين 


بدانكه تحريف بر دوقسم است لفظى ومعنوى ونزاعى نيست درنزد مسلمين 
و مسيحيين در قسم ثانى زيرا كه ايشان كلا و طراً قبول دارند صدور تحريف 
معنويرا در عهد عتيق از جماعت هود در تفسير آياتيكه مشعر بعيسى است در زعم 
مسيحيين و همجنين در تفسير احكاميكه ابديه است در نزد يهود . 

وابنكه علمائ بروتستنت اعتراف مينما يند بصدور تحر يف معنوى ى ازمعتقدين 
بايا د ركتب عهد عتيق وجديد جنانجه معتقدين بايا ابن نسيت را بعلماى ير وتستنت 


ميدذهنك لعمى سسا تحر لف معنوى را بس اينقسم تحريف .محتاج برائبات عاحد 


واما قم اول : 

بعتن تحر يف لفظى بس وقوع ابن قسم تحريف را علماى يرو تستنت بحسب 
ظاهر انكار بلغ مينمايند از براى مغالطه جهال ازمسلمين در رسائل خود بعضى ادلة 
مذورةٌ ضعيفه ذكر مينمايند نا ناظر را بشك بينذازند بس تحريف لفظى محتاج 
باثبا تست لهذا مادراينمقامدر صددائبات اين قسم تحريف بر آمده وكوئيم باللهالتوفيق 
و عليه التكلان فىهذاالبيان بل فى جميع الاحوال و هوالحافظ منالسهو والنسيان. 

بس ابن باب را مصدثر مينمائيم بسه آيه از آيات قرآنيه كه دلالت دارند 
بوقوع تحريف دركتب سماويه . 

اول ؛ آيةُ ١م‏ از سورة مباركه البقره قالالله عزوجل مخاطباً لبنى اسرائيل. 


ينبال وكيا وان لوق 

معنى بفارسى جنين ميياشد اى بنى أسرائيل آميخته مسازيد ' سخن درست 
وراست راركه آن تحريف تورات وانجيلاست» سخن ناحقكه اختراع ميكئيك 
بلست خود ودرتورات مينويسيد تامشتبه بيكديكر شده ميان حقو باطل فرق نتوان 
كرد و ميبوشانيد <ق را و حال] نكه شنا ميدا نيد «<قرأ» . ظ 

ددم : آية هل ايضاً از قو ري . 
لتك ليذ ات ,36و ني نط كارا برو يلوك 

يعنى آيا طمع ميدار بد أ نكه تصديق كنند جهودان مرشما را در آنجه ميكوئيد 
از دعوت ايشان بدين اسلام و حال آنكه بودند كروهى از ايشان در زمان ماضى 
وميشنيد ندسخن خحدارا بس ميكردا نيد ند آ نسخنر | بساز آنكه دانسته بودند ودريافته 
بودند حقيقت آنرا و ايشان ميدانستندكه افترا ميكنند . 

سيم : در سورةٌ مباركةٌ آل عمران . 


تكلب تن لاير21 نوات وله 
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تحريف: لفظى با تبديل ش ع 


يعنى ابكدّروه هود ونصارىجرا مخلوط ميسازيد راستى را باكجى وناراستى 
كه تحريف تورات است واظهارباطل درصورت حق وجرا مييوشانيد سخن راست 
راو حال آنكه شما ميدانيد. 

حال مستمع باش كد حقيقت ابن سه آيةٌ مباركه را ازبراى تو بيان كنم يبس 
كوئيم كه تحر يف لفظى بجمييع اقسامش يعنى .تبديل لفظى بلفظ ديكر وزياده ونقصان 
ثابت و محقق است در كتب عهد عتيق و جديد يس اقسام ثلثه را برسبيل ترتيب 


در سه مبحث از براي تو ذكر و بيان ميشود . 


ممحث اول : 
تحر ريف لفظى با تبدايل 

تحريف لفظى و تبديل لفظ بلفظ ديكر 

بدان ارشدك الله تعالى كه نسخهاى مشهوره ازبراى عهدعتيق درنزد اه لكتاب 
سه نسيخه است ٠.‏ 

ادل : فسيحة عير انيه وآن معتير است در نزد نهود وجمهور علماىيروتستنت. 

دوم : نسخةيونانيه اين نسخه معتبر بود درنزد جميع مسيحين تاقرن بانزدهم 
أز قروك وسيحيه تعن ى يكهز زار ويانصد سال ازميلاد ونا اينمدت اعتقادمسيحيين اين 
بود كه نسعحة عبرا فيه ميحر فست ويونا نيه صبحيح است وحال سيصد ونود وجهارسال 
استاكه غلفل صحييح وصحييح غلط شده است ٠.‏ 

سس بنا بررأى متأشكر بن ذا مى كشيشان دو قسيمسان 5 يكهزار و با نصد سال در 
ضلاات وكمراهى تودنك بجحهت اعم كردن ايشانت به أسيخة محر فه واين نسخة لونانيه 
5 3 روز معكير است در نزد كليساها ئى يونات وهعمجنين كنايس مشرق وابن دو اسخه 
مشتمل است بر جمييع كي عهد عتيق ٠‏ 

سيم : نسخه سامريه است و اين معتبير اسث در نزد سامر بين و ابن نسخه 


همات سحة هٌ عبر انيه است ليكن مشتمل است رهقت كتات ازكتا بهاى عهدعيبى فقط 


ا 


يعنى بنج كتابى كه منسوب بموسىعليهالسلاماست' وكتاب يوشع وكتابقضاة زيرا 
كه سامربين ساي ر كتب باقيه ازعهدعتيقرا قبول ندار ند ونسخة سامريه زيادتى ميكند 
بر عبرانيه در الفاظ و فقرات كثيره كه الا ن آن الفاظ و فقرات در عبرانيه يافت 
نمىشوند و در سامريه يافت مىشوند . 

و بسيارى از محققين علماى برو تستنت مانن دكنيكات وهيلز و هيوبى كينت و 
غير ايشان نسخة سامريه را معتبر ميدانند دون العبر انيه و اعتقّاد مينمايند كه جماعت 
يهود عبرانيهرا تحر يف نمودهاند وجمهورعلماىير وتستنت ايضاً مضطر ومحتاجاند 
دربعضى ازمواضع بدنسخةٌ سامريه و آنرا مقدم ميدار ند برعبرانيه جنانجه انشاءالله 
تمامى ايبن امور را خواهى دانست . 

وجون اينرا دانستى بسكوئيم ازبراىائبات اينقسم تحريف شواهد بسيارى 
است ليكن ما بعضى از آنها را ذكر مينمائيم . 


شاهد اول : 
كآدم 'نا نوح : 
آنكه زمان از خلقت آدم تا طوفان نوح عليهماالسلام بروفق عبرانيه يكهزار 
وششصد وينجاه وشش سالست و بروفق دونانيه دوهزار ودويست وشصت دو سال 
است و بروفق سامريه يكهزار وسيصد وهفت سال است . 

و درتفسير هنيرى واسكات جدو ليست ودر آن جدول درمقابل اسمهر شخصى 
غير ازنوح عليهالسلام سال عمر آن شخص را نوشته اس تكه در آن سال از براى 
آنشخص اولادى متولد شده است يعنى جندسال از عمر اوكذشته بودكه اولاد از 
براى او متولد شد ودر مقابل اسم نوح عليهالسلام سال عمر او را تا طوفان نوشته 
است يعنى نوح عليه السلام جند ساله بود كه طوفان واقع شدو صورت جدول 
مذكور أاينست : 

١‏ اسفار بنجكانه توداة «بيدايش: خروج لاويان؛ اعداد وتثنيه» بحضرت موسىعليه السلام 


منسوب هستكئد ٠.‏ 
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آدم تا طوفان نوح ١‏ يل قف 


بس فيمابين نسخ مذكوره دربيان مدت مسطوره فر قكثير واختلاف فاحش 
است وتطبيق امكان ندارد وجون نوح عليهالسلام درزمان طوفان ششصدسال داشت 
بنا برتعيين نسخثلثه و آدم عليهالسلام نيز نهصد وسىسال زندكانى فرمود بنابرتصريج 
آي به ازباب ينجم از سفر تكوين' بس لازم ميآيد بروفق نسخة سامريهكه نوح” 
عليهالسلام هنكام وفات آدم عليهالسلام دويست وبيست وسه سال داشته باشد واين 
باطل است باتفاق مورخين . 1 | 

ومكذب اين قولست نسخة عبرانيه ويونانيه زيرا كه ولادت نوح عليه لسلام 
بروفق اول بعداز وفات آدم عليهالسلام است بهيكصد و بيست و شش سال و بروفق 
ثانيه يعنى يونانيه مفتصد وسى ودوسال بعداز ار تحال آدم عليها لسلام است. 

و بجهت اين اختلاف فاحش يوسفيس يهودى مورخ مشهور معتبر در نزد 

عدن كما ايام آدمكه زيست نهصد وسىسال بودكه مرد . 
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مسيحيين برهيجكدام از نسخ ثلثه مذكوره اعتمصاد نكرده است و مختار او مدت 
مذكوره دوهزار ودويست وينجاه وشش سال ميباشد . 


شاهد دوم : نوح نا ابراهيم 
آنكه زمان ازطوفان تا ولادت ابراهيم عليهالسلام بروفق عبرانيه دويست و 
نود و دوسالست وبروفق يونانيه هزار وهفتاد ودوسالست و بروفق سامريه نهصد و 
جهل و دو سالست ودر تفسير هنيرى واسكات ايفضساً جدوليست مدل جدول مذ كور 
ليكن دراين جدول درمحاذات اسم هرشخصى غير ازسام سال عمراورا نوشتهاست 
كه اولادىناز براى او متولد شد درآ نسال وليكن درمقابل اسمسام زمانت ولد اولاد 
ازبراى او بعداز طوفان نوشته است يعنى جقدر از طوفان كذشته بودكه اولاد از 
براى او متولد شد وصورت جدول مذ كور أشيت : 
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و در اينجا نيز مابين نسخ ثلثه اختلاف فاحش ميباشد و تطبيق ممكن نيست 
و جوذولادت ابراهيم عليهالسلام دويست و نود ودوسال بعداز طوفان بوده موافق 
نسخةٌ عبرانيه و نوح عليهالسلام سيصد و ينجاه سال بعد از طوفان عمر نمود ينابر 
تصريح آيةم و.7 ازباب نهم ازسفرتكوين' بسلازم مى آيدكه ابر اهيمعليهالسلام 
هنكام وفات نوح عليهالسلام بنجاه و هشت سال داشته باشد و اين باطل است 
باتفاق مورخين . 

مكذب اينقولاست نسخةٌ يونانيه وسامريه زيراكه ولادت ابراهيمعليهالسلام 
هفتصدو بيس تودوسال بعدازوفات نوح عليهالسلاماست بنابروفق نسخةٌ اول ويانصد 
و نود ودو سال بنابر وفق نسخة ثانيه . ش 
| ودر نسخة بونانيه يك بطن زياد شده ل فيمابين ارفخشد وشلح وآن 
قينانست و اين بطن در عبرانيه و سامريه يافت نميشود و لوقا صاحب انجيل سيم 
بر نسخة يونانيه اعتماد كرده است و قينان را در بيان نسب مسيح عليهالسلام زياد 
كردداست"' وازبراى همين اختلاف فاحش مذ كورمسيحيين در بيانتعيينمدت مزبوره 
اختلاف دارند ومورخين نسخ ثلثئه را دراينامر قابل 1 ندانستهاند وكفتهاندكه 


١ 


زمانت مذ كور سيصدك و ينجاه و دو سالست. أ 


وهمجنين نو سيفس لهودى مورخ مشهور اعتماد بنسخ ثلثه نكردهاست و كفته 
سرت إشؤماكت نهصد و نود وسه سالست . ِ ا 
يعنى ازطو فان تاولادتا براهيم جنا نجددر تفسير هنير ىو اسكات منقو لكر ديدواست 
وآكستائن كه ازاعلم العلماى مسيحيه است درقرث جهارم أز قرون مسيحيه . 
وهمجنين قدماى ديكر كفتها ند كه صعحيح نسحخة بو نانية است و ميختار مفسر 
مدت زند كاني نوح عليهالسلام دد أيه م؟ از باب مز يود حنين آدده أست « و نوح 
بعد از طوفان سيصد و ينجاه سال زندكا 0 35 »4 شايد حرف (و9) بين دو عدد از سهو 
كاتب ياشن 5 


؟ لوقا باب ” : نام 


لات 


هارسيلى در تفسير خود در ذيل تفسير 1 
همين است . 
وهيل زكفته است صحيح نسخةٌ سامريهاست وهمبحنين مفهوم ميشودكه محقق 
مشهور ايشان هورن بهمين قول ميل كرده است و در مجلد اول از تفسير هنيرى و 
اسكات مرقوم استكه آكستائن م ى كف تكه جماعت يهود نسخة عبرانيه را تحريف 


بِهُ ١١‏ از باب يازدهم از سفر تكوين نيز 


كردهاند در بيان زمان اكابر كه قبل از طوفان و بعداز آن بودهاند تا زمان موسى 
عليهالسلام و ابن كار را از براى اين كردهاند كه ترجمة بو نانيه غير معتبر باشد از 
براى عناد با دين مسيح . 
ش و معلوم ميشود كه قدمساى مسيحيه همين را مىكفتند كه او كفته است و 
مى كفتند كه جماعت يهود #ورات را تحري ف كردهاند درسال يكصد وسى ازسالهاى 
مسيحية يعنى يكصد و سى سال بعداز ميلاد مسيح كلام تفسير مذ كور تمام شد. 
وهورن در مجلددوم ازتفسير خود كفت كه محقق هياز بدلا يل قويه صحت نسخة 
سامرية را ثاب تكرده است و تلخيص دلايل آن درا ينموضع امكانندارد بسه ركس 
بخواهد بكتاب او رجوع نمايد از صفحة ١٠م‏ تا آخر. 

و كنيكات مى كو يد هر كاه ملاحظه كنيم ادب سامريين را بالنسبه بتورات و 
ملاحظه كنيم عادت ايشانرا و ملاحظهكنيم سكوت مسيح را درهنكام مكالمهمشهوره 
كه واقع كرديد فيمابون مسيح و آن زن سامريه و قصةٌ آن زن در باب جهارم از 
انجيل يوحنا منقولست ودراين قصه بابن نحو مرقوم كشته است: ١9‏ زن بدو كفت 
اى آقا مى بينم كه تونبى هستى يدران مادر اينكوه برستش مى كرد ند (جرزيم) 
وشما (يعنى جماعت بهود) كوئيدكه در اورشليم جائىاست درآن بايد عبادت نمود. 

و جون اين زن دانست كه عيسى عليهالسلام بيغمبر استث سؤال كرد ازين 
امر كه از اعظم امور متنازع فيه است فيمابين يهود و سامريين و ه ركدام ازين دو 
فرقه نسبت تحريف را بديكرى ميدهند تا حدق از براى أو واضح شود . 


بس اكر سامريون تورات را تحريف كرده بودند در اينموضع برذمه عيسى 
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! بود كه اين امر را بيان كند ازبراى آن ضعيفه ليكن بيان نكرد بلكه ساكت إزبيان 
ا كرديد بس سكوت مسيحعليه| لسلام دليلستكه. حق با سامرييناست 
وهر كاه ملاحظه نمائيم امور ديكر را همه مقتضى اينند كه جماءعت يهود 
تورات راعمداً و قصداً تدريف كردند و آنجه را كه محققين كتب عهد عتيق و 
جديدكفتةاندكه سامربين عمداً تحري فكردهاند اصلى و صحتى ندارد يعنىتحريف 
از جانب يهود است كلام هورن تمام شد : 
يس ملاحظهكن اىعاقلكه جكونه اقرار واعترات بتحريف نمودهاند جكنند 
مفرى ندارند غيراز اقرار . 


موسى و بناى هيكل 

آنكه آيه م از باب /ا0 از تورات مثنى در نسخةٌ عبرانيه باين نحو تحرير 
كرديده است: و مقرر است كه بعد از عبور نمودن شما از اردن اين سنكهائيكه 
امروز شما را امر مى فرمايم در كوه عيبال' بريا كرده آنها را بكج اندود نمائيد. 

ودر نسخة سامريه باين نحو مرقوم شده است : اين سنكهائيكه امروز شما 
را امر مىفرمايم در كوه جرزيم ' بريا كرده آنها را بكج اندود نمائيد و عيبال و 
و جرزيم دو كوهاند كه مقابل همديكر واقع كرديدهاند. 

جنانجه ازآية ؟١‏ و:"! از همين باب معلوم مىشود" وازآية ١9‏ ازباب ١١‏ 


1- يكى اذ كوههائى أست كه أسباط اسرائيل بمتكام بركت خحُواسئن د 000 
مىايستادند و دد نزديكى كوه طود قراد دادد و از قله آن اداضى فلسطين بخوبى ديده 
مىشود. قاموس كتاب مقدس . 

؟ وآن كوه طود است كه بالاتى اذ نابلس دد سرذمين افرائيم قرا داده . 

حون از أددث عبود كرديد اينان ... بر كوه جرذيم بايسئند تا قومرأ يركت:دهند و 
اينان ... بكوم عيبال بايستئد تا نفرين كنند . ْ 
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يعقوب دركنار جاه آب © إن 


از همين كتاب ايضاً جنين معلوم مىشود' . 

يس ازنسخة عبرانيه معلوم ومفهوم مى كردد كه موسى عليه لسلام امر فر مود 
بديناى هيكل يعذى مسجد در كوه عيبال و از نسخة سامريه معلوم ميشود كه موسى 
عليه لسلامامر فرمود كه مسجد در كوه جرزيم بناشود وفيما بين جماعت بيهو دوسامربين 
سلفاً و خدلفاً نزا ع مشهور يست وهر كدام ازفرقتين مدعى استاكه فرفة ديكر تورات 
را دراين مقام عرب كرنه اس" . ْ 

وهمجنينا فيمابين علماى بروتستنت اختلاف عظيمى در ينمو ضسع واقع 
كرديده است ومفسر مشهور ايشان آدمكلارك دزصفحة !ؤم از مجلد اول از تفسير 
خود كويد كه محقق كنيكات مدعى صحت سامريه است و محقق بارى و در شيور 
مدعى صحت عبر أنيه مى باشند ليكن بشيار از مردم مىدانند كه ادلة كنيكات جواب 
ندأردوجزممينما يندكه جماعت يهود بعداوتسامر بين توراتراتحريف كردهاند واين 
امر مسلمست عندالكل كه كوه جرزيم صاحب جشمهها و حدائق و نباتات كثيره 
مى باشد و عيبال كوه خشكى است هيجكدام ازين اشياء را ندارد بس جون امر 
اين نحو است كوه اول مناسب استماع بركت مى باشد و دوم لعنت انتهى كلامه. 

, واذ كلام ابن مفسر معلوم مى شود كه مختار كنيكات و بسيارى از مردم آن 

استكهتحريف در نسخة عبرا نيهدواقعكرديدهاست واينكه ادلةكنيكات بسيارقويست 


جوابى ندارد 


شاهد جهادم : 
.يعقوب در كنار جاه أب 


درباب 78 از سفرتكوين باين نحو مرقوم شده است: 9 ويعقوب نكريست 





-١‏ و واقع خواهد شد كه حون يهوه خخدايت ترا بزميئى كه بجهت كر فتنش بهآن مىدوى. 
داخ سازد | نكاه بركت رأ بركوه جرزيم ولعنت دآ بر كوه عرفال بشواعى كذاشت. ص يه ؟ ؟ 


- -ِ 


كه اينك در صحرا جاهى است و اينك سه كله كوسفند در آنجا خوابيده كه از 
آن جاه كلدها را آبمىدادند وسنك بزركى بردهنهآن جاه بود... م ايشان كنتند 
نمىشود .تا اينكه تمامى كلدها جمع بشوند و سنك را اد دهنة جاه بغلطانند آنكاه 
كوسفندان را آب مىدهيم انتهى . ١‏ 
يبس در أيه ؟ ا است و صحيح لفل 
شبانست بدل ابن دو لفظ حنائحه در نسخة سامرنه و يونانيسه اسث و همجنيسن 
ترجمة غربية ٠‏ 
والتن و مفسرها رسلى در صفحة + ازمجلد اول از نر خود در ذيل 
؟ كفته است لعل لفظ سدشبان در اينجا بوده است نظر كنيد بهكنيكات ٠‏ 
بعد درذيل آله هشتم كفته است اكر دراينجا لفظ تا اينكه شبانها جمعشوند 
بود بهتربود نظر كنيد بنسخةٌ سامريه وبو نانيه و كنيكات و ترجمة عر بيه لهيو بى كينت 
و آدم كلارك در مجلد اول ال 5 ارادام 
برصحت سامريه انتهى ٠.‏ 


1 


8. 
5 


وقول هورن ورمجلد اول از تفسير خود 0000 
ل ل يدل ارت 
كرديده اسث ٠‏ 


شاهد اننجم : 
داود و كيفر ناه 


ددآية 1٠‏ أزبات بيست وجهارم ازسفر شموئيل ثانى لفل هفت سال كرديده 


اسنن١ ٠.‏ 
درآيه ١١‏ ازباب دكا ويكم ازكتاب اول از انبا -000 لفظ سدسال نوشته 
اس جاد نزد داود أمده ل كا وكنت ا سل تنا در. زميلت. 
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شدهاست١‏ يكى ازاين دوغلط است يقيناً وآدمكلارك درذيل عبارت شمو ثيل نوشت 
3 دركتاب اخبار ايام سهدسال واقع شده است نه هفت سال و همجنين در دو نانيه 
در انجا سدسال واق عكرديده است جنانجه در اخبار ايام واقع شده است و اين 
عبارت صادقه است بلاشك انتهى كلامه . 


شاهد ششم : 
جبعون و معكه 

درآية وم از باب نهم ازكتاب اول از اخبار ايام در نسخة عبرانيه باين نحو 
تحري ركرديده است : و اسم خواهرش معكاه' بود انتهى . 

وصحيحآنكه لفظ زنست بدل خواهر وآدمكلارككفت كه درنسخة عبرانيه 
لفظ خواهرواق ع كرديده است و دريونانيه ولاطينيه وسريانيه لفظ زذاست وتمامى 
مترجمين اين تراجم را متابعت نمودداند انتهى كلامه . 

و دراينموضع جمهور بروتستنت نسخةعبرائيهرا ترك نمودهاند وترجمههاى 


مذ كوره را متابعت نمودهاند يس تحر يف در عبرانيه درنزد ايشان متعين است. 


شاهد هغتم : 
آغار سلطنت احز باه 
در آية؟ ازباب بيستودوم ازكتابدوم ازاخبارايام درنسخة عبرانيه باين نحو 

واقعكرديده است : واحزياه" هنكام آغار سلطنت تمودن جهل ودوسالهبود انلهى. 
٠‏ و بى شبهه اينغلط است يقيناً زيراكه يدر ش يهورام درهنكام وفات جهل ساله 

١‏ يس جاد نزد داود آمده ويراكفت خداوند جنينمىفرمايد براىخوداختياد كن يأ سدسال 

قحط شود... 

؟ دد تسخدهاى فادسى معكه را همسر يعوئيل مى خواتتد . 

ات وى اول بسر وجا نشين آحاب هشئمين شهرياد أسرائيل بود. قاموس كتاب مقدس. 
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تحريف در اخبار ايام إن 
بود اوهم بلافاصله بعداز فوت يدر برسرير سلطنت جلوس نمود بس اكر اينقول 
صحيح باشد لازم ميآيدكه بسر ازبدر دوسال بزركتر باشد . ش 

و درآيةٌ ع؟ از باب هشتم ازكتاب دوم ملوك باين نحو مرقوم شده است : 
هنكام آغاز سلطنت احزياه بيست ودو ساله بود انتهى . 

و آدمكلارك در مجلد دوم از تفسيرخود در ذيل عبارت اخبار ايام كفتكه 
در ترجمة سريانيه وعربيه بيست و دوسال واقعكرديده است ودر بعضى نسخدهاى .. 
يونانيه ببست سال وغالب آنكه درعبرانيه در اصل عبارت بهمان طورها بودهاست ‏ 
ليكنعبر انيين عددرا بحروف ميئوشتهاند بس ميم درموضعكاف واقعكرديدهاست 
ازغلط كاتب . 

يعد كتنة أشنت عبار بسكن ملو فال صيشيخ :انيت وتطبيق فتغايين عبارتين 
امكان ندارد جككو نه صحيحميشود عبارتىكه از او ظاهر ميشودكه بسر ازبدز بزركتر 
است بدوسال انتهى كلامةه . 

و در مجلد اول از تفسير هورن وهمجنين درتفسير هنيرى واسكات نيز اقرار 
نمودهاند وكفتهاند ازغلط كاتبست . ٠‏ 


شاهد هشتم : _ 
نحر.بف در اخبار ا.يام 1 

درآيةٌ ١9‏ از باب 74 ازسفر دوم از اخبار ايام در نسخة عبرانيه باين نحو 
تسطير كرديده است : ١4‏ زيرا نخداوند يهوداه را بسبب آحاز' بادشاه اسرائيل 
ذليلكردانيد الخ و لفظ اسرائيل غلط است يقيناً زيرا كه آحاز بادشاه يهودا بود 
نه يادشاه اسرائيل . ٠‏ 

ودرنسخة يو نانيه ولاطينيه لفظيهودا واقعكرديدهاست يس عبر انيهمحرفست. 


١ل‏ يس يوثام يازدهمين يادشاه يهود أست . 
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ج8٠‏ تحر يف در زبور 


شاهد لهم : 
تحرف ددازبور 
در آيقع از زبور.م باين نحو تحريركرديدهاست: كوشهاى مرا سوراخكرد. 
وبولس اينجمله را نقل كرده است در رسالة خود بعبرانيان در آيةم ازباب 
دهم وباين نحو نوشته است: ليكن جسدى براىمن آراستى يس احد عبارتينغلط 
ومعحر فست قينا وعلماى مسيحديه دراين باب متحير نل يس جامعين تفسيرهنير ىو اسكات 
كفتهاند اين ازغلط كانتب و اق ع كرديده است ويك كدام از دو مطلب صحيسح است 
بس جامعين تفسير مذ كور مقر ومعترف بوقوع تحريفند ليكن متحير در نسبتاند 
و نتوانستئد معين كنند كداميك محرف است . 
وآدمكلارك درمجلد سيم ازتفسيرخود در ذيل عبارت زبور كفت متنعبرانى 
متداول محرفاست انتهى. يس اين مفسر نسبت تحريفرا| بعبارت زبور واوهاست. 
و در تفسير دوالى و رجردمينت عجب آنكه در ترجمه يونانيه ودر آبةٌ م 
ازبابدهم ازكتابمذكور بعبرانيان بدل فقردكه درز بور است اينفقره واقعكرديده 
أست ليكن جسدى براى من آراستى أنتهسى . بس ابن دو مفسر نسبت تحريف را 
بعبارت انجيل دادداند . 


شاهد دهم : 

در آيةً 14 از زبور م١٠‏ در عبسارت عبرانيه باين نحو واقعكرديده است : 
و بكلام او مخالفت نكردند و در يونانيه بكلام او مخالف ت كردند انتهى. بس در 
اول نفى ودرثانى اثباتاست واحد عبار تينغاطاست يقيناً وعلماى مسيحيه درايئجا 
نيز متحير ند . اا 

و درتفسير هنيرىواسكات باين نحو واق عكرديده است: بتحقيق مباحثه بطول 
انجاميده است بجهت فرقى كه فيمسابين عبارتين واف ع كرديده أست و ظاهر آنكه 
منشأ ابن اختلاف يا بزيادتى يك حرفست ويا بترك آن انتهى:: 


© 


يس جامعين أين تفسير معترف بوقو 2 تحر يفند ليكن عجز ايشان در تعيين 


تحر يفست كه آنا در عبرانيه يك حرف زياد شده است يا ازيونانيهكم . 


شاهد بازدهم : 
نحر ريف سموئيل دوم 
درآيةٌ 4 ازباب 7؟ ازكتاب شموثيل ثانى باين نحو عيان وبيانكشته است: 
و يوآب' تعداد سان ديدهاى قومرا بملك تسليم نمود وتعداد اسراثيل هشتصدهزار 
نفر جنكى شمشير بنك بود ومر دمان يهو دايا نصد هزار نر بودنك . 
ودرآيةخ ازباب؟؟ ازكتاب اول تاريخ ايام باين نحو تحري ر كرديده است: 
ويواب جمييع شمارةٌ قومرا بداود تسليم نمود و شمارةٌ تمامى بنىاسرائيل هزار- 
هزار و يكصد هزار مرد شمشي ركش سواى شمارة بنى يهودا كه جهارصد و هنتاد 
هزار مرد شمشير كسمن بود انتهى : 
يس احد عبارتين دراينجا محر فست و آدم كلارك در مجلد دوم از تفسير خحود 
در ذيل عيارت شموثيل نو شتكه صحت عبارتين امكان ندازد و تعيين صحيح مشكل 
است و اغلب آنكه دركتب تواريخ از عهدعتيق تحريفات كثيره و اق عكرديده انيت 
واجتهاد در تطبيق فيما بين عبارتين عبيث است و بهئر آنكه در اول وهله تسليم شود 
امريكه قدرت بر انكار او نيست و مصنفين عهد عتيق كرجه صاحيان الهام بودهاند 
وليكن ناقلين حنين نبودهاند انتهى كلامه : 
بس |ينمفسر مقر ومعترف بوقوع تحر يفاست ليكنعجزاو درتعيين است 
و اعترا ف كرد كه تعور يف دركتب تواريخ بكثرة واقع شده است و انصاف دادو 
كفت طريق سالم آنستكه تحريف را تسليم نما ثيم از اول وهاه . 


2 يوآب مردى. يود شجاع دو دلاود و نامجو وممام سيهسالادى لشكر داود دا يعهده داشت. 
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اج تحريف در كتاب داوران 


شاهد دوازدهم : 
حر .بف در كتاب داوران 
مفسر هارسلى در صفحه ١‏ ازمجلد اول ازتفسيرخود در ذيلآيةم ازكتاب 
قضاة نوشت : شبهه نيست در اينكه اين آيه محرف است . 
شاهد سيزدهم : 
دريف در سمو ثيل 
در آيةم ازباب ١‏ ازسفر شموئيل ثانى لفظ آدم واق عكرديده است وبىشك 
وشبهه آن غلط است و صحيح لفط ادوم است و آدمكلارك مفسر اولا” حكم كرده 
است باينكه غلطست يقيناً بعد كفته است اغلب اين كه ازغلط كاتب باشد . 


شاهد جهاردهم : ١‏ 

درآية / از كتاب مذكور وباب مسطور جنين واق ع كرديده است : و بعد از 
انقضاى جهلسال واقعشدكه ابيشالوم بمل ككفت تمنا آنكه بروم نذريكه بخداوند 
كردهام در حبرون' بجا آورم انتهى . 

و لفظ جهل سال غلطست يقيناً و صحيح لفظ جهار سالست و آدم كلارك در 
مجلد دوم از تفسيرخود نوشت شبهه نيست دراينكه اينعبارت محر فست. بعد كفته 
است اكثرعلماء براين رفتهاندكه لفظ جهل درمو ضع جهار واقعشده است ازغلط 
كاتب انتهى . 


شاهد ,بانزدهم : 
آدم كلارك درمجلد دوم ازتفسير خود درذيل آيةّم ازباب “؟ ازسفرشموئيل 





١ل‏ شهريست قديمى ويهودىنشين درجئوب اورشليم ويكصدميلى ناصره وا كئون آنرا حيرو 
ذاهره يا حبرونالخليل نامند ؛ ابيشالوم يكائه يس حضرت داود |زمعكه دخثر تلماى بعداز 
كشتن برادد اعيانىخود أمئون بهجشود كريخت وسبس يحبر ون آمد وادعاى يادشاهى نمود. 
تلخيص ازقاموسكتاب مقدس صم و١١01-7"‏ . 


19ت 


ج8 تحريف در تاريخ ايام 


5 فى نوشت كه كنيكات كفت :در اين ايه در مدن عيرانثى م4 تحر بف زر كك واقع 


كرديده است انتهى بيس در اينموضع نسية تحر يف بزركك اقرار كرده ا 


شاهد شا نزدهم : 
نحر.يف در توارريبخ ايام 
آيةُ ع ازباب هفتم ازكتاب اول ازتواريخ ايام باين نحو عرقوم كشته است: 
00 ان بنيامين يلمع و بكر و يديعثيل سه نفر بودند . 
ودر باب هشتم از كتاب مذكور باين نحو مسطرر كشته أست : و بنيامين 
اول زادش بلبع ودوم اشييل ر سيمى ار و جهارمى نوحاه و ينجمى را فاررا 
توليد نمود . 
ودر آي ١مااز‏ باب وم از سفر تكوين باين نحو عيان و.بيان كشته است: 
نسخة فارسيه مطبوعة سنه خ8هم١!‏ و بسراك بنيامين بللم و بكر واشييل وكيرا 
و نعمان و ابيحى و روش و مبينم و حبيم وارد انتهى ٠‏ 
يس در اين عيارات سه انحتلافست از دو جهت ٠.‏ 
اليو اسماء 1 
دوم :در عدد زدرا كه از اول مفهوم و معلوم ميشود كه يسرات بنيامين لم4 
نفر بودند واز دوم معلوم ميشودكه ينجنفر بودند واز سيم مشخص ميك رددكه عدد 
ايشان ده نفر بوده است وجوت عبارت اول ودوم ازكتاب واحد بود لهذا در كلام 
يك مصنف تناقص لازم ميا بد وآن عزرا بيغمير استث عليه لسلام و بىشك وشبهه 
إحد عبارتين در نزد اهل كتاب صادق و باقفى كاذب خو اهند بود . 
علماى اهل كتاب از يهود ونصارى در اين باب مبهوت و متحير و مضطر بند 
و نسبت خطا را بعزرا عليهالسلام دادهائد و آدمكلارك مفسر در ذيل عبارت اول 
كفت از جهت عدم تمييز مصنف ابنالابن را در جاى ابن نوشت و باللبكس و 
تطبيق در مثل ابن اختلافات غير مفيد أست ٠‏ ش 


ها : 


عدم عهد عتيق در حادثةٌ بخت نصر 

علماى يهود كو يند عزرا عليهالسلامكه اين سفر را نوشت علم نداشت ياينكه 
بعضى از اينها يسرند يا بسر يسرند و كويند ايضاً اوراق نسبىكه عزرا عليه السلام 
از آنها نقل كرداكثر آنها ناقص بودند ولابد است از براى ماكه امثال ايتمعاملات 
راترك نمائيم انتهى كلامه . 

اى مطالعهكننده ابن كتاب كه عاقل هستى با دقت ابينموضع را ملاحظه كن 
و ببينكه جكّونه مضطر شدهاند اهل كتأ بكلا و طراً نواه متابعان موسى باشند 
و خواه متابعان عيسى و ملجائى بيدا نكردند سواى اقرار به اينكه مكتوبات عرّر! 
عليهالسلام غلط است فرق وتمييز ازبراى او حاصل نشد فيمابين فرزندان وفرزندان 
فرزندان و من حيث لايشعر آنجه بايد بنويسد نوشت ومفسر مسيحى جون ازتطبيق 
مأبوس شد اولا كفت و تطبيق در امثال اين اختلافات غيرمفيد است و ثانياً كفت 
لابديم كه إمثال ابتمعاملات را ترك نمائيم . 

قنسية : كه لابديم .از تحرير آن بدان ايدكالله تعالى فىالدارين كه جمهور 
اهل كتاب كويند كه سفر أول و دوم از تواريخ ايام از تصنيفات عزرا عليه السلام 
ميباشدكه باعانت حكى و زكريا' عليهماالسلام ابندوسفر را تصنيف نمود فعليهذا 
ايندو سفر از تصنيفات سه بيغمبر ميباشد سه نفر بيغمبر اتفاق كردند اين دو سفر 
را نوشتئد . 

و جود اين را دانستى بس بدان.: 

تمامى كتب تواريخ شهادت ميدهند باينكه حالكتب عهد عتيق قبل ازحادثة 
بخت نصر ابتر و افطع و مخدوش و معيوب بود و بعد از حادثةُ بختنصر ازبراى 
كتب عهد عتيق نماند مكر اسمى و اكر عزرا عليهالسلام اينكتب را در مرتبة ثانيه 
تدوين نميفرمود در زمان او نشانة ازكتب عهد عتيق نبود تا جه برسد بازمنةٌ ديكر 
واين امر مسلم است در نزد اه ل كتاب بهيجوجه منكرى ندارد . 

و ايضاً در سفريكه منسوب بعزر! عليهالسلام است و فرقةٌ بروتستنت اكرجه 








. أين دد ييغمبر در ياودقى. صفحدهاى 90" و84 جزء اول معرفى شده|ند‎ ١-١ 
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مفقود شدن عهد عتيق ٠‏ ع 


اين سفر را سماوى و الهامى نميدانند ليكن معذلك الاعتقاد رتبة ا وكمتر از ساير 
كتب مورخين مسيحيت نميباشد در نزد ايشان جنين واقع كرديده استكه تورات 
سوخته شد وكسى آنرا نميدانست . 

وكفته شدهاستكه عزرا آنجه درتورات است درمرتبة ثانيه جممع نمود باعانت 
رو حالقدس انتهى . 1 | 

وكليمنس اسكندر يانوس كفت كه كتب سماويه ضايع شد يسن عزرا ملهم 
شدكه آنها را مرتبةٌ ديكّر بنوسد انتهى . 

٠‏ وترتولين كفته اس تكه مشهور آنستكه عزرا مجموع كتب رأ بعد از غارت 
بردن اهل بابل باورشليم نوشت انتهى . 

و تهيوفلكت كفتهاستكهكتب مقدسه رأساً منعدم شد وعزرا عليه لسلام آنها 
را ايجادكرد مرتبةٌ ديكر بالهام انتهى . 

و جانملئر كاتلك در صفحة ١١8‏ از كناب خودكه در بلدةٌ دربى سنه “مم١‏ 
مطبو ع كرديده است جنين فته است :. اهل علم اتفاق دارند براينكه نسخةٌ اصلية 
تورات و هكذا نسخةٌ ساي ركتب عهد عتيق در دست لشكر بختنصر ضايع شد و 
جون منقولات صحيحة آنها يعنى تورات وساي ركتب عهد عتيق بواسطة عزرا ظاهر 
شد ايضاً ضايع شد آن منقولات دن حادثةٌ انتي و كس انتهى كلامه بقدرالحاجه 8 

و جون اين اقوال را دانستى بس بكلام مفسر مذكور ب ركّشته وميكو ئيمكه 
از براى عاقل ازين تقريرات هفت امر ظاهر ميشود . 

امر اول : اين توراتمتداول الا نكهمستعمل متابعان موسى وعيسى عليهما السلام 
است همان توراتيكه بموسى عليهالسلام الهام شد اولا" نيست و بعد ازاينكه منعدم 
شد و عزرا عليهالسلام ثانياً بالهام نوشت ايضاً نيست يعنى اين تورات نه تورات 
موسى است و نهتوراتيستكه عزرا عليهالسلام تأليف نمود واكرهمان تورات موسى 
با خود عزرا بود بآن رجو ع ميكرد عزرا عليه السلام ومخالفت با تورات نمينمود 
و منقولات او مطابق بود با منقولات تورات و اعتماد باوراق. ناقصه نمينمود كه 
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1 كرداورندة تورات امروزى 


تمييز از براى او از آن اوراق حاصل نشود فيمابين غلط و صحيح . 

واكركو بنك ابنهمان تورات عزراست ليكن جون منقول بود ازنسخةٌ ناقصه 
كه درحين تحرير بدست عزرا عليهالسلام افتاد نتوانست فرق بككذارد فيمابين غلط 
و صحيح جنانجه در اينجا نتوانست فرق بكذارد در مابين اوراق ناقصه و ابن را 
در جاى ابن الابن نوشت . 

بس در جواب كو ثيم بنابراين تقرير تورات محل اعتماد نخواهد بود اكر 
جه ناقل آن عزرا عليهالسلام باشد درصورتيكه سهبيغمبر اعتماد باينتورات نكردئد 
و اوراق ناقصه را بر آن مقدم داشتند جكّونه ما ميتوانيم اعتماد نمائيم و جكونه 
آنرا وسياة نجات از براى خود قرار بدهيم و حالآنكه نود مصنف از آن 
اعراض مينمايد . 

أهمر دوم : آنكه زمانيكه عزرا در ابن سفر بغلط و خنطا واقع أكرديد و 
حال آنكه دو بيغمبر ديككر معين او بودند در تأليف ابن دو سفر يس صدور غلط و 
خنطا دركتب ددكدّر بطريق اولى از اوجايز خواهد بود بجهت عدم اعانت دوبيغمبر 
ديكر فعليهذا اك كسى جيزى ازين كتب را منكر شود هيج عيبى نخواهد داشت 
بخصوص زمانيكه آنجيز مخالف براهين قطعيه ومصادم ببداهة باشد مثلا” انكار نمايد 
آنجيزيراكه درباب نو نزدهم از سفر تكوين واقع كرديده اس تكه لوط عليهالسلام 
ب|دختران خود زنا كرد نعوذبالله و حامله شدند از زنا با بدر و دو يسر زائيدندكه 
اين دو ولدالزنا بدر مؤاببين و عمانيين ميباشند و نسب داود و سليمان و عيسى 
عليهالسلام باين دو ولدالزنا از جهت دو مادر منتهى ميشود جنانجه در فصل دوم از 
باب ينجم از همين كتاب مشروح و مفصل خواهد آمد انشاوالله . 

و همجنين در ياب بيست ويكم از سفر شموئيل اول واقع كرديده است كه 
داود عليهالسلام با زن اوريا زنا كرد و از زنا ب|داود ضعيفه حامله و شوهر او را 
بحيله كشت و دراين ضعيفه تصرف نمود بعقد نكاح واين عفيفة صالحه مادر سليمان 


2 


ستهوولشيان انبياء:! ش جع 


عليهاالسلام. است على قولهم' . 

وكذلك آنجه درباب يازدهم ازسفرملوك اول مرقومكرديده اس تكه سليمان 
عليهالسلام در آخر عمر بترغيب زنهاى خود مرتد شد وعبادت صنم نمود و درمقابل 
بيتالمقدس بناها از براى بتها بنا كرد و از نظر ندا اتاد" و امثال اين قصص و 
حكايات و مزخرفاتكه هركز اينها را قبول نميكئند اهل ايمان زيراكه مكذب اين 
جفنكياتست صر يح برهان . 

امر سيم : آنكه كتاب زمانيكه محرف شد لازمنيستكه بتوجه بيغمبر بعد 
آن تحريف زايل بشود واينكه دا خبر بدمدكه فلان موضع محرف است وعادت 
الهيه براين امر جارى نشده است بنابر اصول اهل كتاب والا لازم بود كه بيغميران 
لاح قكتب محرفه بيغمبران سابق را تصحيح تماينك و حال آانكه تصحيح نكردنك . 
خحودشانهم غلط نوشتهاند جنانجه مى بينيم . 

أمر جهارم : آنكه علماى بروتستنت در نأب تبى وحوارى ادعا ميئمايئد كه 
انبيا و حواريين ار جه در ساير امور قابل سهو و نسيان و ظهور معصيت ميباشند 
ليكن ايشان معصوهند در تبايغ و تحرير بس هرجيزير اكه تبليغ ويا تحرير نمودند 
مط ازخطا و سهو و نسيانست حقير كويد ادعاى ايشان اصلى و صحتى ندارد 
بلكه غلط است بقيئاً بنابر كتابهاى حودشان جككّونه ابن ادعا غلط نباشد وحالآنكه 
تحرير عزرا عليهالسلام با وجود اعانت دو بيغمبر ديكر غلط وغيرمصون ومحفوظ - 
ازخطاست حجنا نجه مى بينى ٠.‏ 

امر يلجم : آنكه بيغمير ملهم نميشود در بعضى اوقات در بعضى امور با 
وجود احتياجش بالهام زبراكه عزرا عليهالسلام ملهم نشد وحال ا نكه محتاجح بالهام 
بود در آن امر و غلط نوشت . 

امر ششم : آنكه صدق ادعاى اهل, اسلام ظاهرشدكه كفتند ما قبول نداريم 
جزعء أول صفحه ه» . ش 
؟ جزع اول صفحه "٠‏ #6 . 
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كه جميع مندرجات ابن كتب الهامى و ازجانب نخدا باشد زيراكه صلاحيت ندارد 
كه الهامى و از'جانب نخدا باشد و آن در اين كتب يافت ميشود بلاشيهه جنانجه 
سابقاً دانستى ولاحقاً نيز خواهى دانست بعونالله تعالى 

امر هفتم : زمانيكه عزرا عليها 4السلام مصون و 10 نياشد. از خطا در 
تحرير يس حكو نه مرقس ولوقا صاحيان انجيل محفوظ و مصون از خطا نحؤاهند 
بود در تحرير وحال آنكه حوارى نيز نميباشند وعزرا عليها لسلام درنزد اهل كتاب 
نبى و صاخب الهام و دو نبى ديكّر صاحبان الهام معين او بودند در تحرير. 

و مرقس و لوقا نبى صاحب الهام نيستند بلكه درنزد مسلمين متى و يوحنا 
نيز ارباب الهام نيستند وكلام ابن جهارنفر مملو ازاغلاط واختلافات فاحشه ميباشد 
ير واضحاستكه نسبت غلط را نمىشو د بخدا داد . يس لابد بايد كفت كه ارباب 
اناجيل نبى و صاحب الهام نبودند لهذاادر تحرير بغلط و خطا واقع كرديدند . 
شاهد هفدهم : ظ 

آدم كلارك در ميجلد دوم از 0 خحود در ذيل آي وم ا باب هشتم افق 
اول از تواريخ يام كفت كه در ابن باب |: ذبن / أيه 8 و در باب نهم ازاية 
وم تا آية عم اشماء ممختلفه يافت ميشود ٠‏ 

و علماى يهود كُفتهاندكه عزرا 5 ووتكاس انيد كز كاب ترات 
در آن يافت ميشد با اختلاف در اسماء و تمييزى از براى او حاصل نشد كه كدام 
بهتر است يس بهمان طور نقل نمود انتهى كلامه . 

واز براى تو استكه در اينجا بكوئى آنجه راكه در بيش كفتى . 
شاهد هجدهم : 

در باب سيزدهم از سفر ثانى از تواريخ ايام در آيه م ور تعداد لشكر ابيا 


أت سملن وجنبعاة يافشاة اول يهود أس كه در سال هيجدهم ازسلطنت يود بيعام بر تحت نشست 
وددحنكك باوى به بيروذى شايانى نايل آمد ومدت حكومت وى سه سال بوده است. قاموس 


م وا 





لفظ جهارصد هزار نفر واقع كرديده است ودر تعداد لشكر يأر بعام لفظ هشتصد 
هزار نفر واقع شده است ٠.‏ 

ودراية /ا! در تعداد مقتو لين ازلشكّر يأر بعام لفظ بانصدهزار تحر ير كرديده 
است وجون!ينعددنسيت باين ملوكمخا لفقفياس بود لهذاتغيير دادنددر | كثر ترجمههاى 
نسخهاى لاطينيه بجهل هزار در مو ضع اول وهشتاد هزار در موضع دوم وينجاه 
هزار در مو ضع سيم و مفسرين با بن تغيير راضى هستند . 

وهورن در مجلد اول ازتفسير خود كفت اغلب آنكه عدد ابن نسخها يعنى 
نسخهاي تر جمه لاطينية صحيح است و آدم كلارك در محلد دوم از تفسير خودكنت 
معاوم ميرشود كه عدد صغير يعنىعدد واقع در نسخهاىتر جمه لاطينيه درغايت صحت 
أست: و از براى ما بشيار استغائه حاصل شد از وفوع تحريف در اعداد ابن كتب 
تواريخ انتهى كلامه : 

و اينمفسر بعد از اعتراف بوقوع تحريف دراينموضع تصريح كرد بوقوع 


آن تعنى تحر يف بنح و كثرت در إعداد . 


شاهد نو نزدهم : 
در آية و از باب مم ازكتاب دوم تواريخ ايام باين نحو عيان و بيان كشته 
است : يهوياكين' در آغاز سلطنتش هشت ساله بود انتهى و لفظ هشت ساله غلط 
ومخالف است با آيةٌ يم از باب 7 از كتاب دوم ملوك: يهوياكين در آغاز سلطنتش 
هجده ساله بود . ش 
و آدمكلارك در مجلد دوم از تفسير خود در ذيل عبارت سفر ملوك نوشت 
كه در آيه و از باب عم ازكتاب دوم تواريخ ايام لفظ هشت واقع كرديده است 
اشر بموياقيم يود دذ 4 ؟ سالكى يرتشت تست ودرهاشال يشت بختنصر .شين كفته 
و يبايل برده شد و 0" سال در أسيرى سر يرد و در اوآخر عمر مودد عطوفت أديل مردك 
قرا ر كرفت . قاموس كتاب مقدس ص ١89‏ . 
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6ن تحريف در زبور و... 


وآن غلط اسست البته زيرا كه سلطنت او سه ماه بود اسيراً بابل رفت و درمجاس 
زنهايش با او بودند و غالب ا نكه هشت و نه ساله صاحب ازواج تميياشد . 
وايضاً مشكل استكه بمثل اين صغير كفته شودكه آنجه در نظر خدا قبيح بود 


بجا أورد بس اينموضع از سفر هحرف اس 


شاهد ببستم : 
#خر يف ذم زبور 

در آيه ١7‏ از زبور بيست و بكم بنا بر بعضى سخ ويادرآيةٌء١‏ از زبور 
بيست و دوم اين جمله در نسخةٌ عبرانيه واقعكرديده است: دو دست من مانند شير 
است و مسيحيون از فرقةٌ كاتلك وبروتستنت در ترجمهاى خودشان ابنجمله را باين 
نحو نقل مينمايند دستها و باهايم را سوراخ كردند يس مسيحيون اتفاق كردند بر 
تحر يف عبرانيه و علت ايبن تحريف آنست كه ابن جمله مصداق مسيح باشد يعنى 


بدارش كشيد ند ودستها وياهايش را سوراخكردند يس اضطراراً تحريف نمودنلدك . 


شاهد بيست و ربكم : 
نحرريف ددر اشعيا 
آدم كلارك در مجلد جهارم ازتفسيرخود در ذيلآية دوم از باب مم ازكتاب 
اشعيا جنين نوشت: متن عبرانى دراينجا بسيار محرف است وصحيحآ نستكه جنين 
باشد جنانجه شمع از آنش آب مىشود . 


شاهد بيست و دوم : 
آيهُ * ازباب مذ كور جنينمسطوركشته است: زيراكه ازايام قديم نشنيدهاند 
و يكوش نرسيد و سواى تو ايخدا جشمآنجهكه بمنتظرانت بجا خواهى آورد 


نديده أست ٠.‏ 


6ك 


تحريف دركتات يادشاهان اج" 


و يولس اين أيه رادراية 8 ازباب دوم ازرسالة اولخود لاضن جنين 
نق ل كر ذواسث + بلكه جنا نكه مكتو بست جيزهاى را كه جشم نديده وكو ش تشنيك.ه 
و بخاطر انسان خطور نكرده يعنىآنجه خدا براى عحبين خود مهيا فرموده الخ . 

فرق سيار است مابين منقول و منقول عنه يك كدام محرف است بى شبهه و 
درتفسير هنيرى واسكات جنين مر قوم كرديده است : رأى حسن آنستكه متنعيرانى 
محر ف باشد انتهى ٠‏ 

و آدم كلارك در ذيل عبارت اشعيا عليه السلام اقوال بسيارى نعل كرده است" 
اولا” » وآنها را رد وجرح نموده است يس از آنكفته أست من متحيريم جكنم در 
اين مشكلات غير ازاينكه يكى از دو امر را بيش ناظر بككذارم يااينكه اعتقاد نمايد 
باينكه جماعت يهود اينهمو ضع را درمتن عبرانى و ترجمة يونانى بتحريف عمدى 
محرف نمودهاند جنانجه مظنون بظن قوى در موضع ديكدر كه منقولست در عهد 
جديد از عهد عتيق نظ ر كنيد بكتاب اووين ازفصل ششم 5 نهم درحق ترجمة دونانيه 
ويا اينكه اعتقاد نمايدكه بولس از اي نكتاب نقل نكرده است بلكه نق لكرده است 
از كتاب و.يا د وكتاب ازكتب مجعو له يعنى معرااج اشعيا و مشاهدات ايليا كه اين 
فقره درآن دوكتاب يافت شده است و مظنون بعض آنكه <وارى از كتب مجعوله 
نقلكرده است و لعل مردم احتمال اول را بسهولت قبول نكنند يس تنبيه مينمايم 
ناظرينرا بدتنبيه بليغى بدر ستى كه جيروم احتمال دومرا بدتر از الحاد شمرده است 
انتهى كلامه 5 ش 1 


شاهد بيست دسيم نا ببست وهشتم : 
'نحرر بف در كتاب ,«ادشاهان 
هورن مفسر محقق در مجلد دوم از تفسيرخود نوشت : معلوم ميشود كه متن 
عبرى در فقرات مفصلةالذيل محرفست ٠‏ 
اول : آية ١‏ ازباب سيم ازكتاب ملاكى . 
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حم تحر يف آيات وكلمات 
دوم : آيةُ ٠‏ ازباب بنجم از كتاب ميكاه . 
سيم : آية م نا آيةٌ ١١‏ از زبور شانزدهم , 
جهارم : آيهُ ١١‏ و ١١‏ ازباب نهم ازكتاب عاموص . 
إلنجم :از آيةع تا أيهم از زبور جهام . 
شم : آية ع از زبور دهم بعداز صدم يعنى زبور يكصد ودهم انتهى كلامه. 
يس مفسر محقق مسيحى اقرار بتحريف نمودداست در اينمو اضع درآيات 
نه و ركلمات وعلت اقرار اينمفسر بتحر يف انكه موضع اولرا متى نقل كردهاست 
در آيةٌ ٠١‏ از باب يازدهم از انجيل خود و نقل متى مخالف است با كلام ملاكى 
در متن عيرانى وترأجمه قديمه بدو وجه : 
وجه اول : آنكه لفظ بيش روى تو در اين جمله ادن وول جره رأ 
بيش روى تو مىفرستم اين جمله زايد است درمنقول متى و دركلام ملاكى يافت 
نمىشود. 0 . ش 
وجه دوم : آنكه درنقلمتى واقع كرديده است تا راه را بيشتو مهيا سازد 
و دركلام ملاكى و در برابرم راه را آماده خواهد ساخت . 
و هورن در حاشيه نوشت كه سبب مخالفت را بسهولت .نميشود بيان كرد 
غير از اينكه كوئيمكه نسخة قديمه درآن تحريف واقع شده است انتهى كلامه . 
و موضع ثانى را نيز متى نقلكرده است در آية ع ازباب دوم ازانجيل خود 
وفيمابين منقول ومنقولعنه مخالفت واقعكرديده است . 
وكلمات ميكاه درآية؟ ازباب بنجم بنا برفارسيه مطبوعه سنهعه8م١‏ باين نحو : 
رقم كشته است : وانو اى بيت لحم افراته اكرجه درميان هزارههاى يهو دا كوجكى 
ليكن ازبرايم شخصى كه در اسرائيل سلطنت خواهد نمودكه خروجهايش از قديم 
واز ايام بيشين. بودهاست از تو بيرون خواهدآمد . 
ومتى آيهٌ مذكوره را درآيةع ازباب دوم از انجيل خود بنابرفارسيه مطبوعه 
سنه /41م1 باين نحو نقل نموده است : و تو اى بيت لحم در زمين يهودا از ساير 


-59- 


سرداران يهود ه ركز كوجكتر نيستى زيرا كه ازتو بيشوائى بظهور خواهد آمد كه 
قوم من اسراثيل را رعايت نمايد انتهى . ش 
با وجود اصلاح اهل تثليث در ترجمهاى فارسيه باز مخالفت باقى است, 
وموضيع ثالث را لوقا نق ل كردهاست درآيةم؟ نا م؟ ازكتات اعمالرسولان 
و فيمابين منقول اومنقولعئه مخالفت واق ع كرديده اأست ٠.‏ 
و موضع جهارم را نيز لوقا نقلكرده است در آية غ١‏ و/1١‏ از باب 0 
ازكتاب اعمال رسولان و فيمابين ايشان مخالفت ميباشد و موضع 'بنجم را بوأس 
نقل كرده است ورآيةج تالا در رسالهخود بدعبرانيان وفيمابين ايشان مخالفتاست. 
و اما حال موضع ششم درست ازبراى حقفير واضح نشده است ليكن هورن 
حون ازمحققين معتبر يشان است يس اقرار او برايشان حجث است ٠‏ 1 


شاهد بيست ولهم : 

سفر خروجح 3 

درآيةٌ بم ازباب بيست ويكم ازكتاب خروج عل ا ان تا 
جاريه نفى واقعكرديده است ودرعبارت حاشيه اثبات يافت مىشود ٠.‏ 


شاهد سىام : 
سفر الاوربان 

درآية ١؟‏ ازباب يازدهم ازكتاب احبار يعنى سفر ليويان ورحكم طيورى كه 
بر روى زمين راه ميروند درمتن عبرانى .نفىيافت ميشود و درعبارت حاشيه اثبات. 


شاهد سى و .يكم : 

ورآية ١٠م‏ ازباب بيست وينجم ازكتاب احبار در حكم. بيت درمتن نفىاست 
ودرحاشيه اثبات وعلماىبروتستنت درمواضع ثلثه ورترجمهاى خود عبار ت خاشيهرا 
كه اثبانست اختيا ركردهاند و اصل متن را ترك نمودهاند بس اضل در اين مواضع 


دالا 


ج. اعمالرسولان و... 2 
درازد ايشان محرف است واز وقوع تحر بف درمتن احكام ثلثه مندر جه در آن مشئيه 
شده است . ا 

بيس ازروى جزم هم معلو نمى شو دكه صحديح حكمى است كه افادة نه 
مى كند ويا حكمى اس تكه افادةٌ اثيات مينمايد . 


كا 0 


يس از ابن تقريرات بطلان ادعاى مما بعان #سويج واضح و اشكار كرديد كه 
ادعا ميتمايند كه حكمى ار احكام سماويه به سيب وقوع تحبر لقب در 2 فوت 


نككرديده است . 


شاهد سى ودوم : 
اعمال دسولان 
در آيةُ 8 از باب بيستم ازكتاب اعمال باين نحو تحرير كرديده است : 
فرمود تاكليساهاى نحدا ر! رعايت كنيد كه آنرا بخون خود خريدهاست انتهى. 
كر بياخ كفت لفظ خدا غلط است وصحيح لفظ رب است بس لفظ خدا در 
نؤزد او محرف است . 


شاهد سى وسيم : 
رسالة لولسن بد كيمو 'ناؤوس 
در حسد ظاهر شد انتهى . 


كفته شوداكه اودر حسد ظاهر شد . 
شاهد سى وجهارم : 
مكاشفات بو<نا 


ددآية ١8‏ ازباب هشتم. از مكاشفات يوحنا باين نحو تحرير كرديده است : 


الا 


زسالة بولنن بافسيان 00 جه 


و ديدم و شنيدم فرشتة را كه در وسط آسمان مىبرد الخ . 
كريباخ و شولز كفتهاندكه لفظ فرشته غلط است و صحيح لفظ عقابست . 


شاهد سى و ناجم : 
رسالة .بولس بافسسيان 
درآية ١؟‏ ازياب ينجم ازرسالة بولس باهل افسيس بابن نحو رقمشدهاست: 
همديكر را در خداترسى اطاع تكنيد. كريباخوشولز كفتهاندكه لفظخدا غلطاست 
وصحيح لفظ مسيح است انتهى . 
| از شواهد مبحث اول ازخوف تطويل بهمينقدرها اكتفا نموديم ٠‏ 
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5 دوم 


تحريف بزبادت 


تحرش 'لورأة . 


ودراين مبحث نيز طلبأً للاختصار بذكرو بيان جهلو بنج شاهد اكتفا مينمائيم. 


شاهد اول : : 
بدانكه هشت كتاب از كتب عهدعتيق مشكوك وغير مقبول بود درنزد مسيحبين 
نا سيضد وبيست وجهار سال از ميلاد و اسامى آنكتب ازين قرار است . 
اول : كتاب استير . 
دوم : كتاب باروخ . 
سيم : كتاب طوبيا . 
جهارم : كتاب يهوديت . 
يبنجم: كتاب وزدم . 


1 575 


تحر ديف توراة ١‏ 1 ج08 


5 : كتاب ايكليز ياستكس . 

هفتم: كتاب اول مقابيين ٠.‏ 

هشتم : كتاب دوم مقابيين . 

در سنه هم ازسالهاى مسيحيت مجلسى منعقّد شد بحكم بادشاه قسطنطين 
در بلدةٌ نائسن تا مشاوره وتحقيق نمايند در با بكتب مشكو كه بس بعد از مشاورت 
و تحقيق علماى مجلس حكمكردندكه كتاب يهوديت واجبالتسليم است و هفت 
كتاب ديكر بحالت اوليه خود مشكوك ماند واين امرظاهر ميشود ازمقدمة كه جيروم 
براي نكتاب نوشته است و بعد ازآن مجلس لوديسيا درسئه عم منعقد كرديد ب 
علماى اينمجلس حكم علماى مجلس اول را تسليم كردئد در باب كتاب يهوديت و 
علاوه كردند ب رآ نكتاب ازكتب مذكورةٌ مشكو كه كتاب استير را و مؤكد كردند 
حكم خحودشائرا برسالة عامه و ششكتاب ديككر باز مشكوكفيه ماند . 

بس از آنمجاس كارتهيج در سنه بوم منعقد كرديد و اهل اين مجلس 
يكصد وبيست وهفت نفر عالم بودند از علماى مشهورين ايشان از آن جمله فاضل 
مشهور مقبول درنزد ايشان آكستائن بود بس اين يكصد و بيست وهفت نفر عالم 
حكم دو مجلس اول را قبول كردند و ش شكتاب ديكر را نيز قبول كردند ليكن 
ايشانكتاب باروخ را بمنزلة جزوى ازكتابارميا قراردادند زيراكه باروخ بمنزلة 
نايب ارميا عليهالسلام بوده است . 

ازاشجهت اسم كتاب باروخرا علاحده در اسماءكتب ننوشتهاند . 
0 بس ازآن سه مجلس ديكر منعقدكّرديد يعنى مجلس ترلو ومجلس فلونرلس 
و مجلس ترنت و علماى ابن سه مجلس احكام مجالس سدكانة سابقه را تسليم و 
قبول نمودند و بعد از انعقاد اين شش مجلس كتب مشكوكةٌ مذكوره مسلم شد 

تا هزار ودويست سال حال بدينمنوال بود كتب مشكوكه را الهامى دانسته 
وبمضمون آنها در ظرف مدت مسطوره عمل مينمودند بس از هزار ودويست سال 


-- 


ازميلاد فرقة يروتستنت ظاهر شده وحكم اسلاف نود را رد نمودند ور با بكتاب 
باروخ وكتاب طوبيا وكتاب يهوديت وكتاب وزدم وكتاب ايكليزياستكس وكتاب 
مقابيين اول و دوم وكفتند ابن كتب مسلم و الهامى نيستند بلكه واج بالردند . 

و ايضاً رد كردند حكم اسلاف خود رادر جزوى ازكتاب استير و تسليم 
كردند در جزو ديكدر زيرا كه اين كتاب شانزده باب بود يس قبول كردند نه باب ' 
اول را وسه آيه از باب دهم و ردكردند شش آيه را ازباب دهم با شش بابديكر 
ودراين رد متمسك بوجوهى كرديدند از آتجمله بوسى بيس مورخ تصر بح كرده 
است در باب ١‏ ازكتاب جهارم خود كه اين كتب محر فنك بخصوص كتاب دوم 
مقابيين و از آن جمله يهود بالهامى بودن اين كتب معتقد نيستند بس ايشان هم تبعاً 
لليهود ردكردهاند . 

كليساى روم كه تابعينش تا كنون ايضاً اكثر از فرقه بروتستنت ميباشئد اين 
كتب راتا بحال تسليم مينمايند و معتقد ايشان در باب اينكتب آنكه آنها الهامى 
و واج بالتسليمند و اين كتابها داخل هستند درت رجمهاى لاطينيه ايشان ومسلم و معتير 
است در نزد ايشان در غايت اعتبار و مبناى دين و ديانت ايشان همان ترجمة 
لاطينيه است . 

يس زمائيكه اينمطالب را ادراك نمودى كوئيم: كدام تحريفى است بزيادت 
كه ازيد باشد از اين در نزد فرقة بروتستنت و جماعت يهود كتابهائيكه غيرهقبول 
بود تا سيصد وبيست و جهار سال و محرف و غيرالهامى و مجعول بود اسلاف 
مسيحيين در مجالس متعدده واجبالتسليم دانسته و آنها را دركتب الهاميه داخل 
نمودند و الوفالوف از علماى ايشان برحقيقت و الهاميت آنكتابها اجماع كرده 
وبمضمون آنها عمل نمودند وكليساى روميه نا اينزمان اصرار دارند برالهامى بودن 
آذكتب . 

ازين -تقربرات ظاهر و روشن كرديد كه اعتبسار باجماع اسلاف مسيحيين 
.نميباشد و اين اجماع دليل ضعيفى هم نيست برمخالف فضلا ازاينكه قوى باشد . 


لا 


و حجنا نجه اجماع نمودند اسلاف برحقيقت و حعحقانيت اين كتابهاى محرفة 
غير الهاميه جايز استكه اجما عايشان برحقيقت وحقانيت اين!ناجيل ورسائل موجودة 
الان ازهمين قبيل باشد يعنى اينها هم محرف وغير الهامى باشند مانند كتابهاى اول. 

از كيجا بدانيم كه اجماع اول باطل وثانى صحيح است ؟ فارق جيست و 
كيست» در اينميان ؟! آيا نمى بينى كه اين اسلاف اجماع واتفاق داشتند برصحت 
نسخة بونانيه و معتقد بودند بتحريف نسخة عبرانيه و.ميكفتند كه جماعت يهود در 
سال يكصدوسى بعدازميلاد مسيح نسخةٌ عبرانيهرا تحر يف كرد ند؟! جنا نجه درشاهد 
دوم از مبحث اول كدشت وكليساى يونانيه وكذا كنايس مشرقيه تابحال نيز اجماع 
واتفاق دارند برصحت سخة يونانيه و عبرانيه را محرف ميدانند و اعتقاد ايشان 
مانند اعتقاد اسللاف است. 

و جمهور علماى بروتستنت اثيات كردداند ك4 اجماع اسلاف و همحنين 
اخلافى كه اقتدا بآنها نمودهاند غلط و اجماع برباطل است و مسثله را منعكس 
نمودند وكفتهاند عبرانيه صحيح و يونانيه محرف است بضد اسلاف . 

و همجنين كليساى روم اجماع واتفاق دار ند برصحت ترجمة لاطينيه وعلماى 
بروتستنت ثاب تكردهاند كه آن محرف است يلكه هيج ترجمه مانند آن تحريف 
نشده است . 

وهورن در مجلد جهارم از تفسير خود ازنسخة مطبوعة سنه ١49١‏ درصفحة 
ب#مع نوشت كه تحريفات و الحاقات كثيره در اين ترجمه يعنى ترجمة لاطينيه از 
قرن بنجم نا قرن بانزدهم واقع كرديده است بعد در صفحة بام نوشت لابد بايد 
اين امر در قلب تو باشد كه هبيج ترجمه از ترجمها مائئد لاطيئية محرف كرديده 
است ناقلين آن بدون مبالات بعضى فقرات ازكتاب عهد جديد را دركتاب آخر 
داخل كردند و همجنين عبارات حاشيه را داخل متن كردند انتهى . 

بس زمانيكه فعل ايشان بالنسبة بترجمة مقبولة متداوله اين باشد بس جكونه 
ميشود از ايشان اميدوا ركرديد كه متن اصلى را تحريف نكردهاند و حال آنكه 


ل 


2 ب ١‏ وروةستا عت وانكاركتاب 
من در ميان ايشان مانند آن ترجمه متداول تبود بقيناً بلكه اظهر ا نستك هكسىكه 
ميادرت نمايد بتحريف ترجمه البته متن رأ هم تحر يف خواهد كرد تا فعل قبيح او 
در أزد ردم مسطور يمالك . 

وعجباست ازفرقةٌ بروتستنتزمانيكه ايشان اين كتابها را انكا ركردند جزوى 
ازكتاب استير را جرا باقى كذاشتند ؟ و جرا تمامى اين كتاب را انكار ننمودند ؟ 
زيراكه از اول تا آخر اين كتاب اسمى ازاسماء الله دراو بيدا نمىشود تا جه برسد 
به يان صفات و احكام الهى و حال مصنفش هم معلو : يست و شارحين عهد عتيق 
نسبت اين كتا برأ بشخص واحد نمىدهند بر سبيل جزم ودليل بلكه بظن وتخمين . 
ووحماً بالغنس على الحميا ار كتاير ا مثافنن هرتهايند.. 

بعضى ازايشان نسبتاين كتابرا بعلماى معبدميدهندكه اززمان عزر اعليهالسلام 
تا زمان سيمن بودداند . 

وفلو:هودى نسبة آنرا بيهو كين بن دسو ع ميدهدكه بعد ازخلاصى بنىاسرائيل 
از بابل آمد . 

وآكستائن از مسيحيين نسبت اين كتابرا بعزرا عليهالسلام ميدهد . 

و بعضى بمردكى يهودى منتسب مينمايند و بعضى باو و استير خانم 
منتسيش ميكننل . 

ودرصفحة باعس اله دوم از كاتلكهرلد: كه فاضل ميتو اسم اين كتابرا 
در ذيل اسماء كتب مسلمة ننوشته است دنا أجده. يو سى بيس تصر بح كردة است در 
تاريخ كليسيا در باب 6؟ ازكتاب جهارم وضبط نموده است كرينازين زن دراشعار 
اسماء كتب صحيحه و اسم اين كتابرا ننوشته است و ايم در لؤكيس شبهةٌ خود 
را اظها ركرده است براين كتاب در اشعار خودكه آنها راسوى ساي و كس نوشت 


و اتهانى سيش در مكتوب سى ونهم خو اين كتاب رارد وتقبيح كرده است ٠.‏ 


صم 


شاهك دوم : 
از سفر إنيدارش 

آي ١م‏ ازباب سى وششم ازسفر تكوين باين نحو رقم يافته است: وملو كى 
كه درزمين ادوم سلطنت نمودند قبل از آنكه بادشاهى بر بنىاسرائيل سلطنت تمايد 
اينات بودند انتهى 5 

امكان ندارد كه اين آيه از كلام موسى عليها لسلام باشد زيراكه مدلول آيهآ نست 
كه متكلم بآن بعداز زمان بر ياشدن سلطنت بثى اسر اثيل اسست واول سللاطين ايشات 
شاؤل بوده است و أو سيصد وينجاه وشش سال بعداز مو سى عليه السلام بود . 

و آدمكلارك در مجلد اول ازتفسيرخود در ذيل اين آيه نوش تكه غالب ظن 
من انكه موسى عليهالسلام اين آيه را ننوشت و آياتيكه بعداز اين آيه است تا أية 
وب بلكه ابن آيات آيات باب اول ازسفر اول از تواريخ ايام است ومن بظن قوى 
قرلس بيقين ظنمينما لم كه | بن آيات مكتو ب بود برحاشية نسخة صحيحه ازتورات 


يس نال كسان كرد كه ابنها حزو متكن أاست بس داخل مدن مود انتهى كلامه.. 





يس إينمفسر بالحاق نهآيه اقرار و اعتراف مينمايد بنا بر اقراراثن مفسر 


كتابهأى ايشان قابل تحريف بوده است زيرا كه اين نه آيه يا تبودن آد 


داخل 


از تورات 


ل ك5رديده در جميع نسخهاى تورات شايع كشتند ٠.‏ 


شاهد سيم : از ثورات 'لثنيه 

٠‏ آي ١#‏ ازياب سوم از تورات مثنى باين نحو عيان وبيان كشته أست : ياثير 
بسر منسة تمامي مرحد اركوب را نا بيحدود كشورى و معكاثى كر فته آنها را باسم 
حود ا شاك حوت يائير' مسمى كرد نا امروز انتهى 7 
١‏ يائير بهلوانى بود و در ذمان حضرت موسى عليهالسلام ذندكى مى كرد يددش أذ سبط 
يهودا وماددش ازسبط منسى يودند يائير نوءٌ ما كير بن منسى أست كه أودا سرمنسى خوانئد. 
يائير «؟شهر |زجوب و #٠‏ شهر جلباد و باشان را كرفت وآنها دا يا شان حووت يائير 
«دهاتيائير». خوانند. قأموس كتاب معدس ض/ا ”مه . ش 
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و اين آيه نيز امكان نداردكه از كلام موسى عليهالسلام باشد زيرا كه متكلم 
باين آبه لابد بايد متأخر باشد از زمان ياثير بتأخ ركثير بدليل قولاو تا امروز زيرا 
امثال اين لفظ مستعمل نميشود مكر در زمان بعد بناب رتحقيق محققين ازعلماى ايشان. 

عنقر بيب خواهى دانستكه فاضل مشهور ايشان هورن در بيان ادن دو فقرمكه 
ما آنها را در شاهد دوم وسوم نقل نموديم در مجلد اول از تفسير جود نوشت كه 
اين دوفقره امكان نداردكه از كلام موسى عليه لسلام باشد زيراكه فقَرةٌ اول دلالت 
دارد برايتكه مصنف اين كتاب بعداز زمان برياشدن سلطنت بنى اسرائيل بوده وفقره 
دوم دلالت داردكه مصنف كتاب بعداز زمان اقامتيهود درفلسطين بودداست ليكن 
اككر اين دوفقرهرا الحاقى فرض نمائيم خلل ىدر حقيقت كتب متطر ق نميشود وهر كس 
بنظر دقيق نظرنمايد ميداندكه اين دوفقره فقط بلافائده نيستند بلكه سنكينى دارند 
برمتن كتاب بخصوص فقره دوم زيراكه مصنف كتاب موسى باشد و يا غيراو لفظ 
تا امروز را نميكويد . 

بس اغلب اينكه در كتاب بهمين قدر بوده است يائير بسر منسه تمامى سرحد 
اركوب را تابحدود كشورى ومعكاثى كرفتهآنهارا باسمخود باشان حوت يائيرمسمى 
كرد وبعدازقرونى اينلفظ را درحاشيه زيادكردند تا معلومشود اسمى كه يائير بآن 
مسمى نموده است تا امروز همان اسمرا دارد يس آذعبارت ازحاشيه منتقل بهمتن 
شد درنسخة ديكر وهر كسى دراين شكى داشتهباشد نسخهاى يو نانيهرا ملاحظه كئد 
خواهد ديد ملحقاتى كه در بعضى نسخها يافت ميشود در نسخهاى ديكّر در حاشيه 
نوشته شده است انتهى كلامه . ا | 

بس مفسر مذكور اقرار واعتراف نمودكه امكان ندارد اين دو فقسره ازكلام 
موسى عليهالسلام باشند و قول او اغلب الخ دلاات دارد بر اينكه سندى در نزد أو 
نيست سوا ىكمان وكذشته ازهمه اينها قولاو دلالت دارد براينكه اين كتاب بعد از 
كذشتن جند.قرن ازتأليف قابل تخريف محرفين بوده است زبراكه اين لفظ بنوجب 
اقرار مفسر بعداز جند قرن علاوه شده است ومعهذا جزوى از كتابشده ودرجميع 


ا 


نسخهاى متأخره شايع كرديده است ٠.‏ 

و قول او هركاه ابن دوآيه را ااحاقى فرض نمائيم خللى در حقيقت كتب 
متطرق نميشود دلالت ميكند برتعصب مفسر واين ظاهراست وجامعين تفسير هنيرى 
واسكات كفتهاند : در ذيل فقرةٌ دوم جمله اخيره الحاقى اس تكسى بعد از موسى 
عليهالسلام الحا قكرده ات واككر ترك شود فسادى درمضمون واقع نخواه د كرديد 
انتهى كلامه . ش 

مصنف تو بد : تحقيق جملة اخيره لغو است زيرا كه تمامى فتّر ةدوم امكان 
نداردكه ازكلام موسى عليهالسلام باشد جنانجه هورن اعتراف نمود . 

فائده : در فقرة دوم جيز ديكر ماند و لايديم از اظهار آن و آنانستكه 
يائير بسر منسه نيست بلكه يسر سكو بست جنانجه درآيةٌ 7١‏ از باب دوم ازكتاب 


اول تواربخ ايام' مرقوم كرديده است . 


شاهد جهار م 3 
از سفر اعداد 
آيةُ +١‏ از باب سى ودوم از سفر اعداد باين نحو مرقوم كرديده است : و 
يائير يسرمنسه رفته قصبههاى ايشائرا بتصر ف ورد وآنها را حوت يائير ناميد انتهى. 
حال ابن آيه مانند حال آيةُ تورات مثنى است كه در شاهد سيم كذشت و 
درد كشنيزى بيبل (كتابيكه لغ تكتب عهد عتيق و جديد را در آن تفسير مينمايند و 
در آمريكا جاب شدهاست)كهكالمنت بتأليف او شرو عكرده است وزابت وتيلر آنرا 
تكميل كردند باين نحو مرقوم كرديده است : بعضى جملهائيكه د ركتاب موسى 
يافت ميشود بالصراحة دلالت داردكهآنها ازكلام موسى نيست مانند آي .م ازباب 
سى ودوم از سفر اعداد و آيةٌ ١+‏ از باب سيم از تورات مثنى و همجنين بعضى 
عبارات اي نكتاب موافق محاورات موسى نيستند و جزماً نميتو انيم بكو يم كه جه 


. وسجوب (سكوب) ياثير دا آودد‎ ١ 


ذدألانات 





كسى اين جملها وعبارتها را ملحقنموده است ليكن بظن غالب ميكوئيمكه عزراى 
نبى آنها را ملحق نموده است جنانجه خبر ميدهد ازين ‏ الحاق باب و و١٠‏ ال 
كتان عزرا وبات'م ازكتاب نحميا انتهى ٠.‏ 
يس اين علما يقين دارندكه بعضى جمل و عبارات در تورات موسى يافت 
'ميشودكه ازكلام آنجناب نميباشند ليكن نتوانستند اسم ملحق را معين نمايند بلكه 
برسبيل ظن نسبت الحاق را بعزرا عليهالسلام دادند واين ظن هم جيزى نيست و 
: از'ابوابٍ مذكوره ظاهر نميشودكه عزرا عليهالسلام جيزيرا بتورات الحاق كرده 
باشد زيرا كه ان باب كتاب عزرا مفهوم ميشود كه عزرا عليه السلام تأسف تو فهر 
افعالصادره ازبنىاسرائيل واعتراف نمود بككناه واز با بكتاب نحميا معلوم ميشود 
كه تورات را عزرا برايشان خواند . 
ؤسائدة : أيه .م از باب سى ودوم از سفر اعداوكه صاحبان دكشنيزى سبل 
نقل نمودهاند همان آيةٌ اع اس تكه ما در اين شاهد نقل نموديم واختلاف بحسب 
تراجم ميباشد زير اكه ما ازترجمةٌ فارسيه مطبوعه سنه عه ١‏ وترجمة فارسيه مطيوعة 


سنه 10/4 نقل نموديم و ايشان از ترجمهاى انكّليزيه و غيره نقل نمودهاند . 


شساهد :جم : 
از سفر ,بيدا.رش 1 
در آي ١‏ از باب بيست ودوم از سفر تكوين باين نحو رقم كرديده است: 

وابراهيم اسم آن مكانرا يهواهيراه' كذاشتكه نا امروزش هم جنين ميخوانند ودر 
كوه نحداوند نمايانست انتهى . 

١‏ دشتى استكه از بحر لوط تا خليج عقيه ممتد است و اذشرق بدشت عر بستان و اذغرب 

به عر به محدود أست بلندترين قله آنكوه هود استكهآنرا بنىهارون نين كويئد و٠٠‏ لم؟ 

قدم أز سعلح دريا بلندى دارد. د دد قديمترين زمانها حوديان درآن سرزمين مسكن دأءتند 
و بئىعص آنان دا درأ كنده كردئد و خود در جاى آنان مسكن كن يدئد : قاموس كتاب 

مقدس ص 0؟؟ و /الام . 


سال أ 





وبر اين كوه اطلاق كوه خحداوند شك مكر بعك از بناى هيكل 35 سايمان 
عليها لسلام دهار صد وينجاه سال بعد ازموت موسى عليه السلام بذا كرد بس آدم كلارك 
در دساجة كتاب غزر| عليةالسلام حكم كر ده اس تكه اينجمله الحاقيست و بعدكفته 
است اين اسم براينكوه اطلاق نشد مكدر بعد از بناى هيكل انتهى ٠‏ 


شاهد ششم : 
اد سفر الشديه 

آيه ١١‏ ازباب دوم از تورات مثنى باين نحو رقم كرديده است : و درايام 

1 

بيشين حوريات در 00 سكونت داشتنك اما بنى عيسو اشائرا اخراج تلمودنك و 
اشان را ازحضورخود تانود ساخته درجاى اشان سا كن شدند بنوعيكه بنى اسر اثيل 
زمين موروثى حودشانرا كه نحدا بايشان داد عمل تمودنك انتهى 5 

بس آدم كلارك درديباجة كتاب عزرا حكم كرده أاستكه اين آيه ازملحقاتندست 
و ابن قول را بنوعى كه بنى اسرائيل زمين موروثى خحودشائرا 6 آخر دليل الحاق 


قرار داده است ٠.‏ 


شاهد هفتم : 
آي ١١‏ ازباب سيم از تورات مثنى باإن نحو عيان و بيان كشته است: زيرا 
كه عوك يعنى عوج ملك باشان" از بقيه بلند قدان بتنهائى باقى بود اينك بستر وى 
كه بستر آهنين است آيا در ربث بنىعمون نيس تكه طولش نه ذراع و عرضش 
جهار ذراع به بيمايش ذراع آدمى انتهى : 
؛ كوه است دد نزديكى اودشليم » بعقيده مسيحيان حشرت ابراهيم اذ سوى خدا مأمود 
كشتكه فرزنه خود را در آنجا قربانى كند . قاموس كتاب مقدس . ٠‏ 
؟ عوك يا عوج شهريار باشان و از |ولاد دفائيان يود . كه دد قامت و بأس و هيبت دد 
كمال شجاعت يود . قامو سكتاب مقدس . 


م - 


و آدمكلارك در دسياجه تفسي ركتاس عزرا كفته اسكه مداورت بخصورص 
عيارت اخيره دلاات دارد برايتكه ابن أيه بعل از موت اين ساطان بمدرت طويل 


نوشته شده است وموسى عليها لسلام آثرا ننوشت . 


شاهد هقتم : 
از سفر أاعداث 
خداؤوند دعاى اسرائيل رااجابت نمود وكنعا يائرا تسليم نمود و ايشاكت و شهرهاى 
ايشانرا بالكلى خراب نمودند و آنمكان را حرماه' نام نهاونك انتهى . 
و آدمكلارك در مجلد اول از تفسير خود درصفحة لاوع نوشت كه من ميدانم 
اين ايه الحاق شدهاست بعد از وفات يوشع عليها لسلام زيرا كه جميع كنعانيين 
در عهد موسى عليه السلام هالك نشدند بلكه بعداز وفات آن بزركوار . 


شاهد نهم : 
از سفر خروج 
آية وم ازباب فسائزدهم ازسفر خروج باين نحو مسطور كرديده است : و 
بنى اسرائيل من" را جهل سال نا رسيدن يشان بزمين مأمور خوردند يعنى مرا تا 
رسيدن ايشان بحدود ولاي تكنعان خوردند . 
بس اين آيه ازكلام موسى عليهالسلام نيست زيرا كه الله جل شأنه من را 





+ شهرى بود درجنو ب كنعانكه آنرا صفاة مىخوأندند؛ وبعضىها كويند اينثهر در.‎ -١ 
هيلى برشبع قراد داشت ودد يك موقعيت أينشهر دأ دد١٠؟ ميلى حشمه قادش مى نويسند كه‎ 
.م١79صسدتمباتكس آثاد كنيسهها و برجها و حوضها وكوجدها هنوز هم باقى است. قامو‎ 
؟- من تر نجبيئى بودكه بربئىأسرائيل ناذل شد. شرح آنرا دد يأودقى صفحه “ه88‎ 
: جزء اول آوددهايم‎ 


م 


سفر اعداد ج م 


منع نفسرمود از بنى اسرائيل مادام الحيوة موسى عليها لسلام وواثا مو سى زنده بود 
بنىاسرائيل داخل ارض كنعان نكر ديدند . | 

و آدم كلارك در مجلد اول ازتفسير خود درصفحه 9و١‏ واشت كه مردم كسان 
كردند ازين آيهكه سفر خر وجح يعد از منع كردن نحدا م رااز بنى اسر اثيل وشته 
شده است ليكن ممكن است كه عزرا عليه لسسلام ابن الفاظ را ملحق موده بأشد 
انتهى كلامه . 

مالف ا بن 'كتاب كو يد : كه ظَن مردم ظَن صحييح است و احتمال مفسر 
احتمال مجرد وخالى از دليل است ودرمثل اينموضيع قبول بيست وصحيح درابإن 
باب اينكه ينج كنا بى كه متسوب يامو سى عليه لسلام است ار تصنيفات آن جناب 
نمى بأشد جنا نجه اين امر را با براهين قاطعه و ادلةٌ ساطعه درباب اول بدرجةثبوت 
رسانيديم بطوريكه ازبراى ارباب انصافكه خالى باشند از اعتساف هيج شكى و 


شيمهه باقى نميما لك . 


شاهد دهم : 
از سفر اعداد 

آي ٠١‏ ازباب بيست ويكم ان سفر اعداد باين نحو مرقوم كرديده است: 
ازبن سبب در كتاب حروب خداوند ذكر ميشودكه واهيب در سوفاهت و نهرهاى 
ارنون' . 

و امكان ندارد كه اين آيه ازكلام موسى عليهالسلام باشد كه دلالت داردكه 
مصئف سفر اعداد جئاب موسى نميباشد زيرا كه مصئف اينسفر حالرا نقل ميكند 
ازكتاب حروب خداوند وتا امروز جزماً معلوم نشده اس تكه مصنف ابن سفر (سفر 
حروب رب) جه شخصى بود و در جه زمان ومكان بود و وجود اين كتاب مانند 

١‏ دودى ددقسمت شرقى بحرالموت بطول بنجاه ميلكه اكنونآنرا الموجب كويند. قاموس 


كتاب مقدس . 
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58 سفر بيدايش 


5 ١ 
وجود عنقاست درنزد اهل كتاب اسمش را شنيدواند ولى خودشرا تديدوا نك ونسخة‎ 


ابن كتاب درنزد ابن كتاب يافت نميشود . 

و آدمكلارك در ديباجة تفسيسر سفر : تكوين 03 م كرده اسلت:كة اين آيه از 
ملحقانست بعد كفته است غالب آنكه لفظ كناب حروب خداوند درحاشيه بوده بعد 
داخل م نكرديد انتهى كلامه : 

بس اين مفسر اقرار نموده اس تك هكتابهاى ايشان قابل امثال ابن تحريفات 


بود عبارت حاشيه داخل مدن كر ديد بنا براقرار مفسر ودر جميع نسحخها شايع شك ٠‏ 


شاعد ,بازدهم : 
از سفر نيدارش 
درآية 4 ازباب سيزدهم ودرآية ازباب سىوينجم ودرآية ازباب ظ 
سىوهفتم ازسفر تكوين لفظ حبرون واقعكرديده است وابناسم قريه بودمكه اسم 
آن در زمان كذشته قرية اربع بوده است . ا 
واربع هم اسم شخص بزركيست كه ابن قريه باسم او مسمى كرديده بود 
و بنىاسرائيل بعداز فتحفلسطين درعهد يوشع عليه لشلام آن اسم اولىرا تغييرداده 
وآن قريه را مسمى به حبرون' نمودند . جنانجه درآيةٌ م١‏ باب جهاردهم ازكتاب 
خود يوشع عليهالسلام مرقوم كرديده است ٠.‏ 

فعليهذا اين سه آيه ازكلام موسى عليهالسلام نمى باشند بلكه ازكلام شخصى 

اس تكه بعداز فتح وتغيير اسم قريه بوده است . 
وهمجنين درآية ١+‏ ازباب ١+‏ ازسفر تكوين لفظ دان واقع كرديده است 


- أذ قديمىترين شهرهاى دنياست وبرفراذ تبه دد بيسث ميلى جنوب اودشليم بنا كشته و 
اكنونآنرا حبر ونزاهرهياحبر ونا لحليلخوانند. ودداين شهر مسجديست بزر ككوضر يح حضرت 
أبراهيم واسحق ويعقوب وزنان آنان دد اينسجد 0 تلخيص ازقاموس كتابمقدس 
ص "6٠١-8١١‏ . 
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وآن اسم بلده ايستكه درعهد قضاة آبادشد زيراكه بنى اسر ائيل بعدازوفات يوشع 
عليهالسلام درعهد قضاة بلدةٌ ليش را فتح نمودند و اهل آنراكشتند و بلده را آتش 
زدند و بدلآن بلدةٌ جديده بنا نموده وآنرا مسمى بهدان نمودند وقبلاززمان قضاة 
اسم آن بلده ليش" بوده جنانجه دراواخر باب8١‏ از كتاب قضاة مرقومكرديده استه 

بس اين آيه ايضاً مانند سهآيه سابقه ازكلام موسىعليهالسلام نخواهد بود. 

و هورن مفسر درتفسيرخود كويد ممكناستكه موسى عليهالسلام قريةاربع 
و ليش نوشته باشد ليكن بعضى ناقلين اين دو لفظ را تحريف كردند بلفظ حبرون 
و داث انتهى كلامه . 

مو اخلط كن اعذار ابن مانعيات ند ءطو لاه نز اقيقر اكه عكر بلامتست 
ميشوند باين عذرهاى ضعيفهكه اوهن ازبيت عنكبوتست . 

وحكونه اقرار مينمايند بوقوع تحريف دركتب مقدسة ايشان . 

وجككونه وارد ميشود برايشان اعتراف ببودنكتابهاى ايشان قابل امثال اين 
000000-00-76 | ْ 

وجككونه برايشان لازم ميا يدكه اقرار نمايندكه نسخهاى كتابهاى ايشان در 
كمال قات ودردست بىدينان بودهاست وقتىكه يكجيزى را داخل كتابى مينمايند. 
درجميع نسخها شايع ميشود . 


شاهد دوازذهم : | 
درآية / ازباب ١#‏ ازسفر تكوين باين نحو مرقومكرديده است: وكنعانيان 
و بربزيان درآن هنكام برزمين ساكن بودند جمله تمام شد. ش 
ودرآية عواز باب دوازدهم ازسفر تكوين اينجمله واقعكرديده است: ودر 


١‏ شهريست دد دامنةٌ كوه حرمون نزديكى تلالقاضى كه آنرا لشم يالاش مى خواندندكه سبط 
يلجم يهودا آنرا باخاك يكسانكردند و دوياره بنا تمودند ودانش ناميدند وخود ساكنآن 
شدند. قاموس كتاب مقدس ص 29م . 
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آنوقت كنعانيان در آنزمين ساكن بودند . 

بي سايندو جمله دلالتدارند براينكه آيتينمذكورتين ازكلامموسىعليهالسلام 
نمبياشند ومفسرين ايشان مقر ومعترف بالحاقند ودر تفسير هنيرى وأسكات مر قومست 
كه اين جمله « ورآنوق تكنعانيان درآن زمين ساكن بودند » و كذا جملهاى ديكر 
درمواضع متفرقه ازبراى ارتباط ملحق كرديدند عزرا و يا شخص الهامى ديكر در 
وقت جمع كتب مقدسه ملحق موده است انتهى ٠‏ 

بس جامعين تفسير مذكور بهملحقشدن جملها اقرارواعتراف نمودهاند وقول 
ايشان عزرا ويا شخص الهامى ديكر ملحق نمودهاست غيرمسلم ومردود است واين 
ادعا دليلى ندارد مككر ظن ايشان . 


شاهد سيزدهم : 
ار سفر 'لثنية 
آدمكلارك در مجلد اول از تفسير حود در اول باب اول از توراة مثنى در 
صفحة 9/ كف تكه بنج آيه از اول اين باب بمنزلة مقدمه است از براى باقى كتاب 
و ازكلام موسىعليها لسلا نيست واغلبآنكهيوشع وياعزرا ملحقنمودهاند انتهى. 
يس مفسر مزبور اعتراف نمودكه بنجآيه ملحقكرديده است و بمجرد زعم 
بلادليل الحاق را مستند نموده است بهيوشع ويا عزرا و زعم مجرد ازدليل مكفى 


شاهد حهار دهم ِ 
باب عم از تورات مثنى ازكلام موسى عليهالسلام 
در مجلد اول ازتفسير خود كف تكلام موسى عليهالسلام در باب سابق تمام شد و ابن 
باب ازكلام آ نجناب نميباشد وجايز نيس تكهكفته شودكه موسى عليهالسلام اين باب 
را ايضاً بالهام نوشت زيرا كه اي ناحتمال دور ازصدق وحس است وجميع مطالب 


ليست قينا . وآدمكلارك 
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را لغو مينمايد زيرا كه رو حالقدس زمانيك هكتاب لاحق را بشخصى الهام نمود اين 
باب را ايضأ الهام كرد . 

ومن جزم ويقين دارمكه اين باب باب اول كتاب يوشع عليهالسلام: بوده و 
حاشيهكه بعضى از ازكياء از احبار يهود براينموضع نوشتهاند بسنديده و قابل از 
براى قبولست و ايفساً كفت « مفسر مذكور» كه اكثر مفسر بن كفتهاند كه تورات 
مثنى تمام شد دردعاى الهامىكه دعاكرد موسى بآن بدوازده سبط براين فقره يعنى 
باين نحو : خوشا حال تو اى اسرائيل مانند توكيست اى قومكه رستكار خداوند 
شدى الخ : 

واين باب را هفتاد نفر شيخ مدتى بعد از وفات موسى نوشتند و اين باب 
اول ابوا بكتاب يوشع بود ليكن ازآنموضع بدينموضع انتقاليافت انتهى كلامه. 

يس جماعت يهود ومتابعان مسيح اجماع واتفاق دار ندكه اين باب ازكلام 
موسى عليهالسلام نيست بلكه الحاقى است . 

و اما آنجه مفس ركف تكه من جزم و يقين دارمكه اين باب باب اول كتاب 
بوشع بود و همجنين آنجه نق لكردكه احبار بهود (هفتاد شيخ) نوشتهائد الى آخر 
ايندو ادعا دليلى و سندى ندارد و لذلك جامعين تفسير هنيرى و اسكات كفتهاندكه 
كلام موسى عليه السلام در باب سابق تمام شد و اين باب از ملحقاتست و ملحق يا 
يوشع است و يا شموثيل ويا عزرا و يا نبى ديكر از انبياء جزماً معلوم نيست لعل 
آيات اخيره الحاق شده است بعد از زمان اطلاق بنىاسراثيل ازاسيرى بابل انتهى. 

و مثل ابن در تفسير دوالى و رجردمينت مكتوبست بس نظر و تأمل كنيد 
در قول اينمفسركه ملحق يا يوشع است و يا شموئيل تا آخر عبارت كه جكونه 
اين قول دلالت دارد كه ايشان در شك و تزلزل ميباشند و نميتوانند جزم و يقين 
نمايند و اين قول بمراحل بعيد است از قول يهود كه صاحب اصلية اين كتب آنها 
بودهاند وقول ايشان و يا نبى ذيكر ازانبياء ايضاً بلابرهان ودليل است لهذا ضعيف 


و عليل است . 
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ع تحر يف عهدين بعقيدة مسيحيان 


مخفى نماندكه آنجه ماكفتيم در آياتى كه آنها را نقل نموديم از شاهد دوم 
تأ اينجا كه اينجا شواهد تحريف بزيادت ميباشند از زيادتى آيات و جملها و الفاظ 
' بس مبنى برتسليم ادعاى اهل كتابست الانكه اي نكتب خمسه مروجه از تصنيفات 
موسى عليهالسلام است و الا آيات مرقومه دلايل واضحه وشو اهد لائحه ميباشندكه 
اين ينج كتاب از تصنيفات موسى عليها لسلام نيستند ونسبت ابن بنج كتاب با نجنا 
غلط است وباطل ويقيناً جناب موسى بريست از امثال اين مزخحرفات و اغلاطات و 
اختلافات . 

و هركسى مطالب اي نكتب را درست ادراك نمايد وشأن حضرت موسى را 
نيز دانسته باشد ومفهوم نبوت مفهومش شده باشد يقيناً ازاين نسبت انفعالكلى 
برايش حاصلخواهدشد! مجملا نسبت اين ينج كتاب بموسى عليهالسلام مانندنسيت 
ديندارى است: باهل كتاب از يهود ونصارىكه اين كتابها را مقدس والهامى ميدانند 
بس اين نسبت غلط است بقيناً كما نطقت بهالاخبار عن رسو لالمختار و1آلهالاظهار 
عليه و عليهم سلام الله الملك الغفاز و صرحت به علماء الاخبان فى 2-2 الاعصار 
والاأمصار . 

و در شاهد نهم دانستى كه 57 از اه لكتاب ايضاً استدلال نموده بهبعضى 
ازينآيات بهمان نحوىكه ما استدلال نموديم . 

و اما مدعاى علماى برو تستنتكه نبيى ازانبياء ابن آيات و جمل ؤ الفاظ رأ 

ملحق نموده است بس اينادعا بلادليل وغيرمسمو عاست ازايشان مكراينكه برهان 

ا ابن ادعا را ذكر نمايند وسند متصل بدست بدهندكه منتهى شود آن سند به نبى معين 

ملحق وجنين سندى ندار ند يقيناً واكر بعدازاين مجعو ل نمايند جنين سندىرامستبيعد 

نيست از ايشان وآنوقت سلسلةٌ رواة را بايد ملاحظهكرد و اختراع جنين سند را 
مشكل ميد انم كه مقدور ايشان باشد در اينزمان : 
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شاهد با نزدهم و2 1 عم 


شاهت بانزدمم : 
٠‏ لوم كلارك درصفحه ولال/ا و١٠78‏ ازمجلد أرل ازتفسيرخود درشرح بابدهم 
از تورات مثنى تقريرات كنيكات را در غايت اطناب نقل كرده است و خلاضهاش 
اش تكه عبارت 0 صحيح وعبارتعبرى غلط وجهار أيه مابين آي و١٠‏ 
يعذى ازاية ويا وادر اينموضع اجنبيه محض أست و اكر اسقاط شوند جميع 
عبارات بربط حسن مرتبط ميشو ند يس اين جهار آيه از غلط كاتب در اينجا نوشته 
شدهاند واينها ازباب دوم از تورات مثنى بودهاند انتهى . 

وبعد از نقلاين تقريرخود آدمكلارك نيز راضى شدهاست وكفته است دراتكار 


ابن تقرار تعجيل نشود : 


شاهد شائزذدهم : 

آي ازباب بيست وسوم از تورات مثنى باين نحو مرقوم كرديده است : 
حرامزاده داخل جمعيت خداوند نشود هم تا بشت دهم داغدل جمعيت خداوند نشود 
انتهى . 

يس امكاننداردكه اين حكم ازجانبخدا وتحريرات موسى عليهالسلام باشد 
و الا لازم مي يدكه داود عليهالسلام وبدراناو تافارص داخل جمعيت خداو ندنشوند 
زيراكه داود عليهالسلام بطان دهم ازفارص ميباشد بنا برتصر بح مثى درباب اول از 
انجيل خود وفارصهم ولدالزناست جنانجه درباب سىوهشتم ازسفر تكوين مرقوم 
ا است' و هارسلى مفسر حكم كردهاس تكه اين الفاظ هم (تا بشتدهم داخل 


١-در‏ 5 نحوه نزول أحكام عشره و نوشتهشدنآن ي«دولوح دا بيان مى كند وددآيات 
مز بود كوج كردن بنىيعقان ومركك هادون دا بيان م ىكند اينمطلب بتدرىخادج التوتوع 
أستكه درجايهاى أخير آنرا بين هلالين قراد دادمائد ٠.‏ 


؟ داستان [ ستنشدن تاماد مادر فادص ازيدرشوهر خود (يهودا) دا ازتودات ري 
ؤ ددباودقى صفحه 54" جزء اول همي نكتاب آوددءايم .. 


امام 


ج .8 اعتراف علماى مسيحيه 


شاعد هفدهم : 
ازذكتاب بوتع 
| جامعين تفسير هنيرى واسكات در ذيل آية و از باب جهارم از كتاب بوشع 
كف تكه ايبن جمله « نا امروز درا نجا مستند » در اينموضع و امثال اينموضع در 
اكث ر كتب عهد عتيق واقع كرديده است اغلب آنكه الحاقى باشد انتهى . 
بس ابن مفسر ين حكم كرد ندبملحقشدن ابنجمله وه رجملهكه مائند اين باشد 
در عهد عتيق بس اعتراف نمودهاند بالحاق در مواضع كثيره زيراكه امثال ابن 
جمله دركتاب يوشع بوكثرة بيدا ميشود از آنجمله : 
درآية و ازباب بنجم ودرآيةٌ م؟ و؟ ازباب هشتم ودر آية0؟ از باب دهم 
و درآية ١‏ ازباب سيزدهم ودرآية ١+‏ ازباب جهاردهم ودرآية بع از باب ١0‏ و 
در آية ٠‏ ازباب شانزدهم . 
بس در هشت موضع ديكر ازين كتاب لازم ميآ يدكه ابشان اعتسراف نمايند 
به ملحق شدن جملههاى مذ كوره . 
و اكر ازساي ركتب عهد عتيق نقل نمائيم امثال اينجملهها را يك كتاب بزركك 
عليحده خواهد بود كما لايخفى علىالخبير اليصير . 


شاهد هجدهم : : 
درآية ١‏ ازباب دهم ازكتاب بوشع باين نحو عيان و بيان كشته است : 
وآفتاب ايستاد وماه توقف نمود تا وقتىكه قوم ازدشمنان خودشان انتقام كشيدند 
آيا در كتاب ياشر اين نوشته نشسده است الخ يس اين ايه از كلام يوشع تميباشد 
زيراكه اينامر ازكتاب مذكور منقو لكرديده است وتاكنون معلوم نشدهكه مصنف . 


اين كتابكه بوده و درجه زمان تصني ف كرده است . 
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شاهد وزدهم و... 2 ب 


الا اينكه ازآية م١‏ ازباب اول ازسفر شموئيل ثانى ظاهر ميشود كه مصنف 
كتاب ياش ' معاصر داود عليها لسلام ويا بعداز او بوده است . 

جامعين تفسير هنيرى واسكا ت كفتهدائد معلوم ميشو د كه كتاس لوشع قب لازسال 
هفتم از ساطنت داود عليهالسلام نوشته شده است انتهى ملخصاً . 

وولادت داود عليه السلام سيصد و ينجاه و هشت سال بعد از وفات بوشع 
عليهالسلام بوده است بنا برتصريح تواريخ علماى بروتستنت . 

و آيةَ ه١‏ ازباب دهم مذ كور بنا بر اقرار محققين اهل كتساب تحريفاً علاوه 
شدداست در متن عبرانى و.درترجمه يونانيه يافت نميشود ومفسر هارسلى درصفحة 


. ازمحلداول ازتفسير خحود كفت ادن أله موافقتر حمةٌ بو ناننه سقط شود‎ 8٠ 
ع؟ ارمجنداول أر عسير حو ذن الك موافىبر حمة إو اام و‎ 


شاهد نو نزدهم : 
مفسر هارسلى كف تكه آي وم ازباب سيزدهم غلطند . 


شاهد ببستم : 

در بيان ميراث بنىكاد" درآية ن؟ ازباب سيزدهم ازكتاب يوشع اينعبارت 
واقع كرديده است : و نصف زمين بنى عمون تا عروعير" كه دوبرابر رباه است 
بود انتهى . 

و اين آبه غلط و محرفست زيرا كه جناب موسى عليه لسلام بنى كاد را جيزى 


١‏ كتابى أست مفقود؛ دوبار ددعهد عتيق بدان أشاره شده است ( يوشع ياب ات 
سموئيل دوم باب ١8 : ٠١‏ ) واز دومودد مزبود جنين استفاده مىشود كه ياش كتابى بود 
بصورت قصيده نكارش يافته بود. 

؟'- بن ىكاد يا بنىجاد : فرزندان جاد هفتمين فرزند يعقوب بودند كه در سرزمينى بين أردن 
د عروعيس زند كى ميكردند وكوه معروف جلماد در سرزمين آنان قرار داشت و داموت , 
جلعاد ؛ محنايم » حشبون وعروعير اذ شهرهاى معروف اين سبط بودند . 

لاب عروعر شهرى بود در وأدى ادنون . سفى تثئيه باب ؟ : بو" . 
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غم شاهد بيست ويكم و... 


نداد از زمين بنى عمون زيرا 3 خدداى تعا لئ نهيش كرده بود شاهد مدعا در بابدوم 
ازتورات 0 أاست وجوناين أيه غاط ومحرف بود مفسر هارسلى مضطر كر دئده 


وكنته استداكة متن عبرى در اينحا محر فست : 


شاهد. بيست ف نكم : 

در آيهُ #م ازباب نونزدهم ازكتاب يوشسع اين جمله واقع كرديده است : 
و بميراث بنى يهودا درجانب مشرق بأردت برميخورد. 

واين غلط است يقيناً زيراكه ارض بنىيهودا بسيار دوربود ازجانبجنوب 


و لدذا آدمكلارك كفت اغلب أنكه در الفاظ متن تحريف واقعكرديده است انتهى. 


شاهد ببست و دوم : 
جامعين تفسير هنيرى واسكات درشرح باب آخر ازكتاب يوشع كفته اند كه 
بنج آيةٌ اخيره يقيناً ازكلام يوشع نيست بلكه فينحاس و يا شموئيل" اين آيات را 
ملحق كردهاند ومثل ابن الحاق رايج وسيار بود فيمابين قدما انتهى . 
بسكوئيم اين ينج آيه الحاقيست در نزد ايشان يقيناً و اما آ نجه كفتهاند كه 
الحاق كنندة اين آيات فينحاسن وياشموئثيل است غير مسلم» سندى ودليلى ندارد واما 
قول ابشان مثل اين الحاق فيمابين قدماء رايج و سيار بود حقست و همان رواج 
الحاق باب تحريف را كشود وجون الحاق عيب نداشت لهذا هر كسى ميخو است 
يكجيزى را علاوه مى كرد بنابراين تحريفات عديده در كتابهاى ايشان واق عكرديد 
واكثرآن تحريفات درجميع نسخ شايع شد. ش 
١‏ دد اين باب حدود و سرزمين إسباط ينى أسرائيل دأ بيان ميكئد و سرزمين جاديان 
اشادهأى نميشود . 
؟- فينحاس بسر العازار نوءٌ هادون استكه در حدود بيست سال كاهن اعظم بود. و شموئيل 


دئيس بنى شمعون أستء قاموس كتاب مقدس ص 09/991 . 
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ازكتاب داوران وسموثيل اول جح 


شاهك ببست وسوم : 
از كتاب ذاوران 
مفسر هارسلى درصفحة مم؟ از«جلد اول از تفسير خود نوش تكه شش آيه 


ازباب اول ازكتاب قضاأة ازآية دهم نا با نزدهم الحاقى است . 


شاهد بيست وجهارم : 
درآيةٌ ٠‏ ازباب هفدهم ازكتاب قضاة دربيان حال مردىكه از بنى'يهودا بود 
اين جمله واقع كرديده است: و او از ليويان بود. ٠‏ 
و جون اينجماه غلط بود لذا مفسر هارسلىكّفت اينغلط است زيرا ممكن 
نيستكه مردى از بنىيهودا از ليويان باشد . 


و يهوبىكينت بعد از اينكه فهميد اينجمله غلط است از متن اخرا كرد . 


شاعد بيست و ينجم : 
از سموئيل ادل 
آية ١9‏ از باب ششم ازكتاب شموثئيل اول باين نحو رقم كرديده است.: و 
مردمان بيت شمس' را زد زيراكه بصندوق خداوند نكريستند واز قوم بنجاه هزار 
وهفتاد نفر زد و قوم ماتم كرفتند زانرو كه خداوند خلق را بصدمة عظيمى زده 
بود انتهى . | 
واين غلط است و آدمكلارك در مجلد دوم ازتفسير خود بعد از قدح وجرح 
نوشت غالب آنكه متن عبرانى محرفست يا بعضى از الفاظ از آن سقط شده است 
ويا لفظ ينجاه هزار عمداً و يا جهلا علاوه شده است زيرا كه معلوم نيست كه 


؟- شهريست در قسمت شمالى سرزمين يهود كه درقسمت بنىهارون قراد دأشت. شايد همان , ' 
كوه حارس باشدكه دد ميان يهوديان بمكان تابوت مقّدس مشهود است . قامو سكتاب مقدس 
ص 1955 . 
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اهل ابن قر يةٌصغيره بايمقدار ياشندو يا اينكه اينمقدارمشغولبدر و كردن زراعت باشند. 

و بعد ازين انكه ينجاه هزار نهر لكمرئبه صندوق را به بينند د ركشتزار 
(هيو شع انتهى . 

بعد كفته است در لاطينيه هفتاد رئيس وينجاه هزار وهقتاد تقر و درسريانيه 
ينجهزار و هفتاد نفر و همجنين در عر بيه ينج هزار وهفتاد نفر نوشته شده استث و 
بوسيفس مورح هفتاد نفر فقط نو شه است وسليمان جاراجى رابى وراسيهاى ديكر 
بطريق ديكر نوشتهاند بس اين اختلاف و آن عدم امكان مذكور ما را يقين ميدهد 
كه در اينجا تحريف واقع كر ديده است بقيناً بسن ا حيزى علاوه شده است ويا 
سقط كرديده اس انتهى 1 

ودر تفسير هنيرى واسكات بابن نحو مرقوم كرد يده است : فيمابين عدد 
مقتو لين در اصل عبرىقى برطر يق معكوس أسث و با قطع نظر ازين يعيد استكه اين 
قدر مردم كنهكار شوند ودر ده كوجحك يمير نل سن در صدق التحادثه 0 و 
يو سيقفس عدد مقتو لين را هفتاد نوشته است فقط . 

نظ ر كنيد بحال ابن معسر إن جكو نه مستبعد ديشمار ند ابن أمر راورد ميكنند 


3 اقرار بتحر رف ميئما دنك . 


شاهك ‏ ليست ف ششم : 
آدمكلارك در شرح آيه ١4‏ از باب هفدهم ازكتاب اول شموئيل كفت در 
.اين باب ازين آيه نا آيهٌ م و آيةٌ ١ع‏ واز آيهُ عى تا آخر باب و درباب هجدهم 
بنج آيه ازاول اين باب و آية وو١1و١1و179و18و9١در‏ ترجمة يونانيه 
يافت نميشو ند و درنسخة اسكندريانوس يافت ميشو ند نظ ر كنيد در آخر اين بابكه 
كنيكات تحقيق نموده اس تكه اين آيات مذكوره جزوى ازاصل نيستند بعد در آخر 
باب مذكور تقريرات كنيكات را در غايت اطناب نقل كرده است بحيثى كه ظاهر 
ميشودكه اين آيات محرف والحاقى ميباشند و ما بعضى جمل را از اونقل مينمائيم: 
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و اك ركسى كويد اين الحا قكى يافت شد؟ كوئيمكه يهود در عهد يوسيفس 
. ميخو استند كه كتب مقدسه را زينت بدهند باختراع نمازها و غنى و اختراع اقوال 

جديده نظر كنيد بالحاقات كثيره در كتاب استير و بحكايت خمر و نساء و صدقىكه 
زياد شده است د ركتاب عزرا ونحميا ( الان بكتاب اول عزرا مسمى ميشود » و نظر 
كنيد بغناى اطفال ثلثهكه زياد شده است در كتاب دائيال و بالحاقا تكثيره در كتاب 
بوسيفس يس ممكن استكه اين آيات در حاشيه نوشته شده بودهاند بعد داخل مثن 
كر ديدهاند بجهت عدم ميالات كاتبين انتهى كلامه . 

ومفسر هارسلى در صفحة .عم از مجلد اول از تفسير خود نوش تكهكنيكات 
در باب ١‏ از سفر شموئيل كويد : معلوم ميشود كه بيست آيه از آيةٌ ١١‏ تا آية 
وم الحاقيست و قابل ادراجست وكويد زمانيكه ترجمة ما تصحيح شد در مرتبة 
ديكّر ابن آيات را داخل ترجمه تتمايلك . 

ملف وفقهالله كويد : حون عادت لهود ددر عي بوسيفس همين بود كه 
كنيكات اقرار نمود و تحريف كردند مقداريرا كه در اينجا تصريخ بآن كرد و در 
مواضع ديكر نيزتصريح نمود جنانجه نقل بعضى اقوال او درشواهد كذشته كذشت 
ودر شواهد ايئده نيز خواهد امد . 

وس جكّونه ميشود اعتماد كرد بديانت ايشان در اين كتب زيرا زمانيكه مثل 
اين تحريف سبب تزيين كتب مقدسه باشد در نزد ايشان و اين امر مذموم و قبيح 
نبود بس هرجه دلشان ميخواست ميك رد ند وعدم ميالات كاتبين سيب شيوع تحر يفات 
ايشان بود در نسخها و فساد كل ى دركتب عهد عتيق واقع كرديد يس ششيخص عاقل 
كتب محر فه رأ جكو نه ميتواند سند ديانت خود قرار بدهد ؟ ! 

وازين تقريرات مشخص ومعلوم ميككردد بطلان دعوى علماى بروتستنت در 
تحريرات و ت#قريرات برسبيل مغالطه كه تحريف از يهود صادر نكرديده زيرا كه 
ايشان از اهل ديانت بودند مقر ومعترف بودند كه كتب عهد عتيق عتيق كلام خداست بس 
يعد ازاطلاع برتحريرات وتقرار ات اين حقير شخص عاقل نبايد امثال ابن مغالطات 


را قبول كند . -80- 


ا 
1 


١ 


تحرف غك در عييد جد بدا | 1 


ال برو لم سر وقت كتب عهد جديد ايك خداو ندى كو ئيم 
شاهد ليست و هفام : 0 1 
آبهُ ع از-باب جهاردهم ازا انجيل من بين نحو ترقيم يافته است:: زاترؤ 
كه هير وديس دهت خخصساطر هيرود يازن, 0 حود فيلييس يحبى .را كر فته ع 
ووك لدان الداشتة , ٠‏ ْ ظ 
ايه 10 از باب ششم از انجبل مرقن باين نحو مرقوم كرديده : زيرا كه 
همين هير وديس بجحهت خاطرهير وديا رن برادرش فيلييس فر ستاده يحيى را دستكير 
ده در مجاسش حبس نمود زانروكه آنون رادر عهده تكاج أورده بود . 
ودرآية ١8‏ ازانجيل لوقا باينطريق اوشته شده أست: ورئيس ربع هيروديس 


1 


بسبب هيرود يا زن برادر خود فيليس الخ . 
ش ولفظط فيلييس درسه انجيل غلط است يقيناً واز كتابى ازكتب توار ربخ بشوت 
نهبيوسته كه اسم شوهر هيرود يا فيلييس بوده بلكه يوسيفس در باب ىم ازكتاب 
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شاهد از انجيل لوقا 520 
هجدهم نصر يح كرده است كه اسم شوهرهير وديا هيرود بوده وجون غلط بود هورن 
مفسر محقق در عزقيدة امع از محلد اولاز تسيعر وو كنت كه غالب انكه اسم 
فلييس از غلط كاتب واقع كرديده است البته سقسط شود و كريسباخ ابن لفظ را 
اسقاط كرده است انتهى . 

ودرنزد ابنحقير اين لفظ از اغلاط ارباب اناجيل است وقبول تميكنم كه از 
غلط كاتب باشد زيرا كه اين دعوى برهان ندارد وايضاً بسيار بسيار بعيد است كه . 
غلط ازكاتب در سه انجيل در مضمون واحد واقعكردد وحار كانه اين قلط 
ين تدان : 

وحال ملاحظهكنيد جرأت وجسارت اه لكتاب را كه بمجرد ظن الفاظ را 
ازكلام الهامى اسقاط مينما يند والفاظ ديكّرداخل مى كنند واين قسمتحر يف درجميع 
ازمنه ازايشان جارست وخيلى عجب است با كثرت تحر يف در كتابهاى عهدعتيق 
وجديد حيا نكرده و ادعا نيتنا فك كناياً هيجوقت تحريف در كتابهاى ما واقع 
نكر ديده. است واين ادعا از ايشان اسباب تعجب بسيار است از براى كسانى كه از 
حقيقت كتابهاى ايشان اطلاع دارند . 

وحون ابراد شواهد ازبراى الزام واسكات خصم است لهذا اين شاهد را 
در امثلة تحريف بزيادت متعرض شديم بر فرض تسليم ادعاى ايشان و.اين _شاهد در 
حقيقت بالنسيه باناجيل ثلثه سه شاهد است . 


شاهد بيست وهشتم : 
از انجيل لوقا 
آيهٌ ١م‏ ازباب هفتم از انجيل لوقا باين نحوترقيم يافته است: خداو ندفرمود 
«يعنى عيسى) كه من اشخاص اينطبقه را بدجه تشبي هكنم و آنها كه را مانند ؟ 
واينجمله (جمله خداوند فرمود) تحريفاً زياد شده است . آدم كلارك مفسر 
در ذيل اين آيه كفته است جزوى از متن لوقا ه رمز نبود و از براى اينامر شهادت 
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تامه ات وهرمحقق ردكرده است اين الفاظ را! بنجل وكريسباخ ابن الفاظ را از 
متن اخخراجح كردهاند انتهئ . 

وعجب از مسيحيين از فرقة بروتستنتكه اين الفاظ را در تراجم خود ترك 
نمى نمايئد آيا ادحال الفاظىكه زيادتى آن بشهادت تامه ثابت شده است وهر محقق 
آنها را رد كردة است دركلامىكه كلامالله است در زعم ايشان از اقسام تحريف 


نمى باشد ؟ ! 


شاهد بيست ف لهم : 
از انجيل متى 

آله 4 ازباب بيست وهفتم از انجيل متى باين نحو عيان و بيان كشته است : 
آنكاه كام ل كرديد آنجه بوساطت ارميا بيغمبر كفته شده بود كه مى كفت بس آن 
سى باره نقره بهاى 1[ نشخص قيم تكرده شده را كه بعضى از بنى اسرائيل قيمت 
نمودنك بكر فتنك انتهى ٠‏ 

ولفظ ارميا از اغلاط مشهوره است در انجيل متى زيراكه اين امر در كتاب 
ارميا يافت نميشود و اين مضمون دركتابدبكر ازكتابهاى عتيق ايضاً يافت نميشود 
باين الفاظ بلى درآية م١‏ از باب يازدهم از كتساب زكريا عبارتى بيدا ميشود كه 
فى الجمله مناسبتى دارد با عبارتى كه متى نقل كرده است ليكن مابين عبارتين فرق 
بسيار است نميشود كفت كه متى ازكتاب زكريا نقلكرده أست وعبسارات زكريا 
عليهالسلام بهيجوجه علاقه ندارد با حادثةكه متى در آن نقل مينمايد يعنى مصلوبيت 
مسيح وفروختهشدن آنبزركوار . 

و علماى مسيحية سلفاً وخلفاً اقوال ايشان در اينموضع مضطر بست. وارد- 
كائلك در كتاب خود المسمى بكتاب الاغلاطكه درسنه ١881‏ ازميلاد طبع شدهاست 
درصفحة ءلا نوشةه استكه مسترجوويل دركتانس خود نوش تكه مرقس خطا كرد 
ابىتار را در موضع اخى ملك نوشت و متى خطا كرد ارميا رادر موضع زكريا 
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اناجيل اربعه جم 
تحرير نمود انتهى . 
وهورن درصفحة ورم وعم" ازمجلد دوم ازتفسيرخود المطبو عسنه؟181 
از ميلاد كفت دراين نقل اشكال بزركيست زيرا كه در كتاب ارميا مثل اينمضمون 
نيذا ا تميشوة: ا 
ودر آيهٌ م1١‏ ازباب يازدهم از كتاب زكريا' بيدا ميشود ليكن الفاظ متى با 
الفاظ زكريا مطابق نيست و بعضى محققين بر اين رفتهاند كه غلط در نسخة متسى 
واقع كرديده است و نويسنده ارميا را در جاى زكريا نوشته است يا اينكه اين 
لفط الحاقيست النتهى ٠.‏ 
وبعداز آن شواهد الحاق را نقل كرده است وكفته است اغلب آنكه عبارت 
متى بدون ذكر اسم باين نحو بوده است آنكاه سخنى كه بزبان نبى كفته شدتمام 
كشت ومقوى اين ظن است اينكه متى اسماء انبياء را ترك مينمايد يرمنقولات ‏ 
خود انتهى . 
ودر صفحة ماع از مجلد اول از تفسير خود كفته است كه صاحب انجيل 
در اصل اسم نبى را ننوشته بود ليكن بعضى ناقلين آنرا ادراج نمودند انتهى . 
بس از عبارتين مذكورتين معلوم و مشخص ميشود كه مختار در نزد هورث 
اينكه اين لفظ الحاقى ميباشد و در تفسير دوالى و رجردمينت در ذيل اين آيه باين 
لدو مكو سك أبن الفاظى كه منقول كرديده است دراين موضع دركتاب ارميا 
بيدا نميشود بلكه در آيةَ ١١‏ ازباب يازدهم از كناب زكريا يافت ميشود و بعضى 
توجيهات آن آنكه ناقل در زمان اول در وقت استنساخ انجيل ارميا را درموضع 
زكريا نوشتهاست غلطأً وبعد ازآن ابنغلط داخل متن كرديده است جنانجه بيرس 
١ <‏ و بايشان كفتم اكى در نظر شما بسند آيد مزد مرا بدهيد و الا ندهيد بس بجهت مزد 
من سى ياده وزن كردند و خداوند مرأ كفت آنرا نزد كوذه كر بينداذ اين قيمت كرانرأ 
كه مرا بآن قيمفت كردند بس سى ياره نقره دا كرفته آنرا ددر خانه خداوند نزرد 
كوزمكر أنداختم . : 
-/اله- 


تحريفات بؤياده 
نوشّت انتهى : 

و جوادين ساباطا درمقدمةكتا سن خود المسمى بالبراهين الساباطيه١‏ نقل كرده 
است كه من از بسيار از قسيسين ابن را سؤال كردم بس طاما بمنكفت از غلسط 
كاتنتب است و بيوكانان و مارطير وس و كيراكوس كفتهاند متى بحفظ خود اعتماد 
مود يدود مراجعت يكتب وشت بس درغلط واقع كرديد و بعضى قسيسين كفتها ند 
لعل زكر يا مسمى بارميا نيز باشد انتهى ٠‏ 

منصف ا ب نكتاب كو بد : مختار آنكه ابنغلط از متى صادر كرديده است 
جنا نجه ظاهر بر همين دلالت دارد وارد وجوويل و بيوكانان و مارطيروس و 
كيرا كوس نيز اقرار واعتراف دارند و احتمالات باقيه ديكر ضعيف است ورد 
ميكند ابن احتمالات را آنجه ما اول كفتيم وهورن نيز اعتراف نمود كه الفاظمتى 
با الفاظ زكريا موافق نيست يس بدون اقرار بتحريف در احد عبارتين لفظ زكريا 
نيز صحيح نميباشد . ش 
اين لفظ را بكاتب ميدهند . 

1 وو حون ازبيان ابنغلط متتى فارغ شديم دس حال شروع كنيم بهبيا ناغلاط 
مرقس كه مستر جوويل و وارد بغلط بودن آنها مقر" ومعترف ميباشند بس كو ئيم 
عبارت مرقس درباب دوم از انجيل خود باين نحو عيان و بيان كشته است: 7٠‏ و 
بديشان كفت مكر هر كز نخواندهايد كه داود جهكرد جون او و رفقايش محتاج 
وكرسنه شدند جكونه در ايام ابى تار" رئيس كهنه بخانة خدا در آمده نانهاى تقدمه 





١‏ جواد بن ابراهيم بن محمد ساباط حسينى بصرى ( ١580-1١47‏ ه ) دانشمندى بود 
حنفى مذهب وكتا بهاى حندى ازوى ياقى ماندهاست |ازجمله كا بيست ينام: البر اهينالساباطية 
فيما يستقيم بددعائمالملة المحمديه وتنهدم بهاساطينالشريعه المنسوخه العيسويه ومؤلف محترم 
اي نكتاب سوال وجواب دا اذآنكتاب نقلكرده است. اقتباس ازمعجمالمؤلفين. 

؟ أبيباثار درياودقى صفحة ١94١‏ جزء دوم معرفى شده أست . 
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تحريف در انجيلها 2 ا جك 
را خوردكه نموردنآن جز بهكاهنان روأ نيسبت وبهدرفقاى خحود نيز داد انتهى ٠‏ 

يس لفط ابى تار غاط است جنا نجه ابندوعالم ساب قالد كر اعتراف نمودهائد 
وهمجنين اين دوحمله (جون اوورفقايش محتاجح وكرسنه شدند وبرفقاى خود نيز 
داد) زيرا كه داود عليهالسلام در آنوقت تنها بود و رفيقى همراه نداشت تا اينكه يأ 
رفيش كر سببية شود وباو ان بدهك جنا نجه ميم يست بر كسيكه كتاب اول شموثيل 
را مط لعه كرده ياشد . / 


ى 


و زمانيكه ثابت ومحققكرديدكه جملتين 2 در انجيل مرقس غلطند 
بس ثابت ومحققكرديدكه آ نجه مثل اين دوجمله درانجيل متى ولوقا واقعكرديده 
نيز غلط است ١ ٠.‏ 

در انجيل متى درباب ؟1 باين نحو واقعكرديده است: © ايشائراكفت مكر 
نخوانده ايد آنجه داود و رفقايش كردند وقتى كه كرسنه بودند م# حطور بخانة 
خدا درآمده نانهاى تقدمه را خوردكه خوردنآن بر او و رفقايش حلال نبود بلكه 
بركاهنان فقط . 

ودر انجيل لوقا درباب ششم باين نحو مسطور كرديده است : م عيسى در 
جواب ايشان كفت آيا نخواندهايد آنجهكرد داود و رفقايش در وقتى كه كرسنه 
بودند ع كه حكونه بخانة حدا در آمده نانهاى تقدمه كرفته 0 وبرفقاى خود 
وطاق وغان نك عخورون ]0 رديه كهنة روا بسك التق 3 

بس درنقل اينقول مسيح عليهالسلام در اناجيل ثلثه هفت غلط واق عكرديده 
است يس اكّر نسبت اينهفت غلط را بهكاتب: بدهند در هفت موضع مقر" بتحريف 
خواهند بود اكرجه اين نسبت حلاف ظاهر است زيرا كه بسيار بعيد اس تكدكاتب 
يك مضمون را در سه انجيل غلط بنويسد ليكن باز ضرر ندارد همان قدر معلوم 
خواهد بودكهكتابهاى ايشان قاب ل تحريف بوده است زنرا كه ان تضمون درجميع 
0 شايع كرديده است . 
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شاهد سىام : 
از انجيل مقتى 
آيةٌ مم ازباب 707 از انجيل متى باين نحو عيان وبيان كشته است : بس او 
را مصلوب نموده رنخحت اورا تقشيم نمودند وبر آنها قرعه انداختند نا آنجه بزبان 
نبى كفته شد تمام شودكه رخت هرا در ميان خود تقسيم كردند و برلباس من قرعه 
انداختند انتهى ٠‏ 
يس اينعبارت تا آنجه بزبان نبى كفته شد تمام شودكه رخت مرأ درميانخود 
تقسيمكردند و برلياس من قرعه انداختئد مخرف وواجب الحذفست در نزدمحققين 
ايشان لهذا كريسباخ اينعبارت را حذف كرده است 
و هورن مفسر درصفحةٌ .بم و إسم ازمجاد دوم ازتفسي_رخود بادلة قاطعه 
ثاب تكرده اس تكه اينعبارتالحاقيست بعدكّفتهاس تكر سياخ خوب كردهاسشتكه 
ابنعبارت را تر ككردهاست بعداز ثبوت درنزد اوكه اينعبارت در وغ است قطعاً. 
و آدمكلارك در مجلد ينجم از تفسير خود در ذيل آية مذكوره كفته استكه 
لابد است از ترك اينعبارت زيرا كه اين عبارت جزوى از متن نمى باشد نسخهاى 
صحيحه آنرا ترك نمودهاند و همجنين ترجمها تركش نموده اند الااماشذ”وندر و 
همجنين غير محصورين از قدما تركش كردهاند و ابن عبارت بالصراحه الحاقيست 
از آية +” ازباب ١4‏ از انجيل يوحنا اخذ شده است . 


شاهد سى و ربكم : 
از رسالة ببو<نا 

در باب ينجم از رسالة اول يوحنا در آيه با وم بنابر فارسيه مطبوعة سنه 
بام ١‏ باين نحو مرقوم كرديده اسنت : زانرو كه در آسمان سه هستند كه شهادت 
ميدهند: بدر وكلمه وروحالقدس وابن هرسه بيكى هستند ,م وسه هستند كه در زمين 


-- + 


شهادت ميدهند روح و آب و خون واين هرسه در يك هستند انتهى ٠‏ 

يس دراين آيتين اصل عبارت همين قدر بودهاست بنابر زعم محققين ايشان 
(زيرا سه هستند كه شهادت ميدهند يعنى روح و آب و خون واين سهيك هستند) 
معتقدين به تثليث اين عبارت را علاوه كردهاند زائرو كه ور آسمان سه هستند بدر 
و كلمه و روح القدس و اين هر سه يك هستند كه در زمين شهادت ميدهند بس 
آن جمله فيمابين اصل عبارت الحاقى است يقيئاً . ا 

كريسباخ وشولز اتفاقدارند براينكه ايبنعبارت الحاقيست وهورن باتعصبى 
كدداردكفته استكه اين جمله الحاقى و واج بالترك است وجامعين تفسيرهنيرى- 
واسكات قول هورن را اتختيار كردهاند و آدم كلارك ايضاً مي لكرده است بملحق 
بودن اينجمله و آكستائنكه اعلم علماى اهل تثليث بودهكه در قر ن جهارم ازقرون ,) 
مسيحيه بود و تاكنون مستند أهل تثليث همانست ده رساله براين رساله نوشته است١‏ ' 
دد يكى از اين ده رساله اين عبارت را نقل نكرده است و حال آنكه خودش هم 
مثلث. بود و با فرقةٌ ايرين كه منكر تثليث بودهاند مناظره و مشاجره داشت بس 
اكر اين عبارت در عهد او بود هر آينه تمسك مىجست و در اثبات مدعاى خود 
اين عبارت را نقل مينمود ومرتكب تكلف بعيد نميشدكه در آيةم مرتكبشده است . 
يس در حاشيه نوشته است كه مراد از آب اب است وخون ابن است و روح 
روح القدس ميباشد انتهى . 1 

اين تكلف ضعيف است جداً ومظنون اين حقير اينكه جون اين توجيه بسيار 
بعيد بود لهذا معتقدين تثليث اين عبارت را اختراع كردند كه مفيد عقيده ايشان 
است واين عبارت مخترعةٌ مجعو له را جزوى از رساله قرار دادند و صاحبميزان 
الحق نيز اقرار كرده است كه اين عبارت الحاقى است . 

در مجلس مناظرةٌ كه فيمابين او و يكى از فضلاى هند در سنه ١719/٠‏ واقع 

كرديده است و شريك او در همان مجلس مناظره بوجود هفت هشت موضمع 
محرفٌ از كتب مقدسه اقرار كرده است . 


7 4- 


و هورن محقق در تحقيق ايبن عبارت دوازده ورق. نوشته است بعد تقريرات 
خحودرا ثانياً تلخيص نموده است ودر نقل ترجمه جميع تقريرات او دوف تطويل 
و تكدر خضاطر ناظر است و جامعين تفسير هنيرى واسكات تلخيدص او را نيز 
ملخص نمودهاند ما خلاصة خلاصه را از اين نفسير نقل مينمائيم وكو يم : 

جامعين تفسير هنيرى و اسكات كفتهاند هورن دلائل طرفين را نوشته است 
بعد تثنيه نموده است يعنى دو مرتيه خلاصه كرده است خلاصة تقربر دوم او ابن 
أست كه كسا نيكه ثابت ميثما ند كه اين عيارث كاذيه است مستزند اشان وجوهى 
است : 

اول : انكه اين عبارت يافت نميشود در نسخة از تسحخهاى يوتانية كهبيش 
از قرت شانزدهم لعذى يكهزار و ششصد بعد از ميلاد نوشته شده است : 

دوم : أنكه يافت نميسُود در نسخة مطبو ع كه بجد” وتحقيق تأم در زماث 
اول بطبيع رسيدة أسث . 

سيم : آنكه در ترجمة إز ترجمههاى قديم غير از لاطينيه اين عبارت 
يافت نميشود . 

جياد م : أنكه درا 0 تسعخهاى قديميه لاطينيه نيز بيدا تميشود . 

النجم : 5 احدى ازقدماء و مورخين كليسا متمسذك باين عبارت نشدهاند. 

ششم : آنكه بيشوايان فرقة بروتستنت و مصلحين دين ايشان يا اين عبارت 
را سقط كردهاند و يا علامت شك براو كداشته . 

و كسانيكه قائل بصدق اين.عبارت هستند سند ايشان وجوهى است . 

اذل : أنكه در ترجمه لاطينيه قديميه اينعبارت يافت ميشود و در بسيارى 
از نسخدهاى ترجمه لاطينيه و لكيت ٠.‏ 

دوم : آنكه در كتابهاى عقايد يونانيه بيدا ميشود و كتاب آداب نماز 
كليساى يونانيه و دركتاب نماز قديم كليساى لاطينيه باين عبارت متمسك شدهاند 


بعضى قدما از مشايخ لاطينيه وابن دو دليل مخدوش و معيوبندوامور 


ذل 


عهد جديد باعتر اف علماى مسيحيه ج8٠‏ 


باطنيهكه بصدق اين عبارت شهادت ميدهند اينها هستند . 

اول ر بط كلام دوم قاعدة نحويه سيم حرف تعريف جهارم تشابه اين عبارت 
بعبارات يوحنا در محاورت ٠‏ 

و ممكنست بيان وجه ترك آن در نسخ اينكه از براى اصل دو نسخه باشد 
ويااين امر حاصل شده است ازكيد و يا غفلت كاتب در زمانيكه نسخه قليل بوده 
است و يا اينكه اين عبارت را ايرين اسقاطكردهاند و يا اهل دين اسقاط كردهاند 
سبب اينكه اين از اسرار تثليث است و يا غفلت كاتب سبب شده است جنانجه 
همين غفلت سبب نقصانات دك ر كرديذه اسست: 

و مرشدين ازكرك تر ككردند فقراتى راكه در اين بحث بوده است و هورن 
بردلايل مرقومه ثانياً نظر نموده است يس موافق انصاف و عدم رياء حكم كرده 
است باسقاط اينفقرةٌ مجعو له واينكه ادخحال اينفقره درمتن امكان ندارد تا شهادت 
ندهد برحقيقت آن نسخدكه شكى در صحت أن نباشد انتهى . 

يس نظر وتأملكن اى لبيبٌكه مختار ايشان مختار هورنست زيراكه ايشان 
كفتندكه هورن موافق انصاف وعدم ريا حكم باسقاط كرده است و دلايل فرقة ثانى 
مردود است جنانجه جامعين تفسير هنيرى و اسكات تصريحكردهاند . 

و از قول معتذرين دو امر معلوم ميشود . 

اول : آنكه كاتبين نسخ و فرقةٌ مخالف مجال واسعى داشتند قبل از ايجاد 
صنعت طبع از براى تحريف و مرام ايشان حاصل, بود در آنؤمان نمىبينى تحريف 
كاتب و يا فرق ايرين على قولهم جككونه شايع كرديده بحيثيتى كه اين عبارت از 
جميع نسخههاى يونانيه ساقطكرديده است و ازجميع ترجمها غير ازترجمة لاطينيه . 
و بلكه از اكثر نسخهاى لاطينيه ايضاً جنانجه از دلايل فرقةٌ اول معلوم شد . 

دوم : آنكه مثبت و محققق كش تكه اهل ديانت و دين اتضاً عمدأ تحريف 
ميك ردند زمانيكه مصلحت را در تحريف ميديدند جنانجه اينعبارت را اسقاط كردند ‏ 


بجهت بودن آن ازاسرار تثليث وجنانجه اسقاط كردند مرشدين ازفرقة كرك فقراء 
عر 0 3 مر إن در و رانلى 


“ا 


راكه در ابن بحث بودهاند بنا براقرار مثبتين ابن عبارت حنانجه در اعتذارات 
مثبتين كذشت . 

بس زمانيكه تحريف ازعادت جميله مرشدين واهل ديانت ودين ازمسيحيين 
باشد جه جاى كاه و شكايتست از فرق باطله وكاتبين محر فين 000 

يس ازين تقريرات معلوم ميشو د كه بهيجوجه مضايقه درتحريف قبل ازايجاد 
صنعت طبع نداشتهاند و غايت جهد را در اين باب ميذول ميداشتهاند كيف لاو حال 
آنكه الا ن بالفعل با وجود انتشاركتب و ايجاد صنعت جاب باب تحريف مسدود 
كرديده است بازهم مشغولند و اين ادعا شواهد كثيره دارد وليكن اكتفا ميكنيم 
در اينموضع بنقل دو حكايت فقطكه تعلق بهمين عبارت دارد . 


حكابت اول : 

بس بدان اى عاقلكه لوطرامام اول فرفة بروتستنت ورئيس اقدم ازمصلحين 
ملت مسيحيت جون توجه نمود باصلاح اين ملت كتب مقدسه را بزبان جرمنى 
ترجمه نمود تا تأبعين او ازين كتابها استفاده نمايند و اين عبارت زا درترجمة خود 
ننوشت و مراراً درحال حيوة لوطراين ترجمه بطبع رسيد واين عبارت درنسخهاى 
مطبوعه نبود بس از آن زمانيكه بير شد و دانست كه خواهد مرد خحواست مرتبة 
ديكر اينترجمه راجاب كند بسدرسنه م8١‏ ازميلاد شروع بطبع ترجمة مذكوره 
نمود و جون واقف بود از عادت اهل كتاب عموماً و از عادت مسيحيين خصوصاً 
وصيث نمود ور مقدمة ابن ترجمهدكه احدى ابن ترجمه مرا تحريف لكند . 

جون ابن وصيت مخالف عادت اهل كتاب بود عمل باين وصيت تنمودند 
سىسال از مردنش نكذشته اين عبارت مجعو له را داخل ترجمة لوطرنمودند واين 
تحريف اولا از اهل فرنيك فارت صادر كرديد يس جون ايشان در سنه 0#ى١‏ اين 
ترجمهرا جا ب كردند اينعبارت مجعوله را داخلكردند ليكن ايشان يا ازحوف نخدا 


96 


ويا ازطعن خلق در مرتبة ديكّر جون اينترجمه را جا ب كردند اينعبارت را اسقاط 
كردند بيس ازآن ترك اين عبارت براهل تثليت سنكّينى نمود بس اين عبارت را 
داخلكردند اهل وتن برك ' درسنهعوق١‏ وسنه ١899‏ ازميلاد وهمجنين اهل هيم برك 
درسنه ١498‏ اينعباررترا داخلترجمه مذكوره نمودند ليكن اهل وتنبرك ازطعن 
خلق ترسيدند جنانجه اهل فرنيك فارت ترسيدند و در طبع ديكر ابن عبارت را 
اسقاط كردند . 

بس بعد از آن اهل تثليت از معتقدين مترجم رضا نشدند باسقاط عبارت 
مزبوره ازترجمة مزبور يسشايعشد ادخال اينعبارت مزبوره دراينترجمه عموماً 
برخلاف وصيت امام خود . 

بس جكدونه ميشود اميدوار شد عدم تحريف را در نسخهاى قليلة الوجود 
قبل ازايجاد صنعت طبع ازكسانىكه عادت ايشان اين باشدكه دانستى حاشا وكلا” 
م حاشا مرجو"نيست ازايشان الا تحريف . 


حكاربت دوم : 
٠‏ . باعانت جماعت معينى عهد جديد را با زبور به ادوات امريكا در سنه ,رع.م١‏ 
جا بكردند واين عبارت مجعو له را داخل كرد ند باين نحو نوشتلد : 


١ ١ سام مدا‎ 


سصه ١‏ دالء. ا و الفا سل له صاصيم صاصدا ٠.‏ . 
سيب دطلانيا الى د به سهدوت _شمىّ بب همزمن و روخاك 


و مس ا ماو مه سل ملا او وه ور ص و ور سه |0 


قودش و انى طلون أتىخين م طلاذيا نهب سهدت بارعات دخاو يي 


ص م زو حم الوق وس 


ودم وطلون أى بخين . 
وترجمه بفارسى جنين مى باشد : زانروكه در آسمان سه هستندكه شهادت 





-١‏ لوتر مخالفت نخود دا باكليسيا ددشهى وتنبرك آغاذكرد و سى ويكسال بعد دد همانجا 
وفات يافت (م/8١‏ م) تاديخ اصلاحات كليسا . 
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ميدهنك يدر وكامه و رو حالقدس واين هرسه يك هستند و سه هستندك كه در زمين 
شهادت ميدهنك روح وَأ وود واين هرسه در يبك هستند انتهى . 

بعد درسنه علإلم ١‏ باز خواستهاند عهد جديد را با زبور بادوات امريكا جاب 

* 1 


تمايند ازطعن حاق ترسيده عبارت مذ كورورا اخراج نمودهاند ويابن ن نحو نو شتداند: 


وير 


تَّ 
وا بتيهوّن الات 


2 ل و عر مل للك و تي 


سه و3 روخا دمي ودم وانليتيؤن بدا نون انتهي 
ترجمه بفارسى جنين ميباشد زيرا سه هستندكه شهادت ميدهند يعنى روح و 
آب و خون وابن سه يك هستند بس از آن باز عهسد جديد را بادوات آمريكا 
خواستداندك در سنه م١‏ جاب نمايند مثلثين راضى بترك عبارت مذكوره نشدهاند 
داخل تموده مانند.عبارت سابق تحرير نمودهاند . 
اين بود حال نسخهاى سريانيه ايشان بنحو اشاره و اجمال و در سنه .بإلم؛ 
عهد عتيق و جديد را بلغت عربى در بيروت جاب نمودداند و باين نحو نوشتهاند: 
فالذ.بن ,لشهدون (فىالسماء) هم ثلثة (الاب و الكلمة و روحالقدس) 
ذهؤ لا الثلثة هم واحد م والذربن ,شهدوزفى الارض هم ثلثة الروح والماء 
والدم دالثلثه هم فىالواحد . 
هى بينى كه عبارات زائده را مابين هلالين نوشتهاند جاب وتصحيح كنندكان 
نسخه يعنى ترجمة مذكوره در مقدمه باين نحو نوشتهاند : 
دالهلالان ,بدلان على انالكلمة التى بينهماليس لهاوجود فىاقدم 
السخ واصحها. 
مى بيذى كه عبارت مجعو له را بعد اهل تثايث معلم بشك نمودهاند . 
باز عهد جديد را بلغت عربى دربيروت سنه 1441 مسيحيت طبع تمودهاند 
و عبارت مجعو له را محض مغالطه بدون هلالان نوشتهاند . 
و در ترجمة فارسيه مطبوعه سنه ١41/4‏ عبارت مجعو له را داخل كردهاند و 
در ترجمة فارسيه مطبوعه سنه 9م4١‏ و سنه /1م1 دائخل نكردهاند . 
ش اين بود حال ايشان در اينزمان با وجود انتشا ركتب و ايجاد صنعت طبع 


9و 


از مكاشفة يوحنا 2 ٠‏ جم 
بس حال ايشان قبل از ايجاد صنعت طبع و عدم انتشاركتب جه خواهد بود ؟ ! 
حال كوئيم اكرانتساب اين عبارت بيوحنا صحيح است يس آنهائيكه اسقاط 
كرذهائد تحريف نمودهاند و اكّر نسبت غير صحييح است كماهو الحق يس آنهائيكه 
داخل كردهاند تحريف نمودهاند در هر صورت تحريف ايشان تا كنون ثابت و 
محقق كرديد . 
وفيلسوف مشهور اسحق نيوتن رسالةُ نوشته است حجمآن بقدر بنجاه ورق 
است و در آن رساله اثبا تكردهاستكه عبارت مذكوره و همجنين آي م٠‏ از باب / 
سيم از رسالة اول يولس بتيموتاؤس «هردو محر فند وآلهٌ مذكوره باين نحو است: 
و بالاجماع سر“ديندارى عظيم استكه نخدا در جسد ظاهر شد و عدل اودر 
روح بديد وبفرشتكان مشهود كرديد وبامتها موعظه كرده شد و دردنيا ايمان أورده 
و بجلال بالا برد انتهى . ّْ 
واين آيه ايضاً بسيار نافع است از براى اهل تثليث فعليهذا علاوه كردند 


از براى اثبات عقيدة فاسدةٌ خود . 


شاهد سى ددوم : 
اذ مكاشفة بوحنا 
در باب اول از مكاشفات يوحنا باين نحو رقم يافته است : ٠١‏ ودر روز 
خداوند در روح شدم و از عقب خحود آواز بلندى جون صداى صور شنيدم ١١‏ كه 
بى كفت من الف و ياء و اول وآخر هستم' الخ . 
وكريسباخ وشولز متفقاندكه لفظ اول و آخرالحاقى است وبعضى مترجمين 
بن دو لفظ را ترك كردهاند و در سريانيه مطبوعة سنه 107#م١‏ لفظ الف و يا رانيز 
رك كرده است و همجنين در ترجمةٌ عربيه مطبوعه سنه ال/اع١‏ و سنه 1881 نيز 
فل اول نو عرزيو القبى بارا ماني مر رائيه ول و10 0 


١‏ براى توضيح بيشتر بكتابافساندهاى بتيرستى دد آي نكليسيا ص ١19‏ مراجعدفر مائيد. 


ا 


55 ش از اعمال رسولان 


شاهد سى وسيم : 
از اعمال رسولان 
آيةُ بم ازباب هشتم ازكتاب اعمال <واريين باين نحو تحري ركّرديده است: 
فيلييس كفت ه ركاه بتمام دل ايمانآوردى جايز است درجواب كفت ايمان آوردم 
كه عيساى مسيح بسر خداست . 
واين آيه الحاقى است يكى ازاهل تثليت الحا قكرده است ازبراى خاطر 
ابن جمله در جواب كفت ايمان آوردمكه عيساى مسيح يسر خداست . 
كريسباخ و شولز اتفاق دارندكه أين آيه الحاقى است . 


شاهد سى وجهارم : 
ازكتاب اعمال باين نحو نوشته شده اسست : ى كفت نخداوند! ت وكيستى 
خعداوند كفت من آن عيسائى هستمكه تو بدو جفا ميكنى تو را مشكل است برميخ 
لكد زدن م او لرزان و حيران شده كفت خداو ندا جه ميخواهى من بكنم خداوند 
ويرا كفت برخاسته بشهر برو كه آنجا بتو كفته ميشود جه بايد كرد انتهى . 
كريسباخ و شواز كفتهاند اينعبارت « تو را مشكل است برميخ لكّد زدن 


او لرزان و حيران شده كفت خداوندا جه ميخواهى من بكنم) الحاقيست . 


شاهد سى و ينجم : 
آنه عازن باب دهم ازكتاب اعمال باين نحو رقم شده است : كه ند دباغى 
شمعون نام' كه خانهداش يكنار ورئاسة مهمانست او بسو خواهدكفت كه تو را جة 


بايد كرد . 


١‏ وى در شهصر يأفا ذند كى مى كرد ٠‏ داستان وى با حضرت عيسى دد بابهاى نهم و دهم 
از اعمال دسولان آمده است و ددر عهد جديد دو باد اسم وى مذكور است : اعمال رسولان 
ياب هو : سع وياب ٠١‏ :د بسر. 
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كر يسباخ و شواز كفتهاند اينعبارت (او بتو خواهد 5ف تكه تو را جه بايد 


كرد) محرف والحاقى اسث ٠.‏ 


شاهد سى دشثم : 
از رساله بوئس بقرنانيان 

آيةٌ م؟ ازباب دهم ازرسالة اول يولس بقرناتيان باين نحو رقم شده است: 
اما اك ر كسى بشما كويد اين قربانى بت است مخوريد بخاطر آنكسيكه خبر داد 
بجهت ضمير زيراكه جهان يرى آن از آن خحداوند است و اينجمله (زيراكه جهان 
ويرى آن از آن حداوند است) الحاقيست . 

وهورنث در صفحة 990" از مجلد دوم ازتفسير خود بعد از اينكه اثبا ت كرده 
است الحاقى بودن ايتجمله را كفته است كريسباخ اسقاط كرده است اينجمله را 
ازمتن بعداز اينكه جزم نمو ده استكه اينجمله قابل اخراجست و الحق اينكه ابن 
جمله سند ندارد وكلام فضو ليست وغالب آنكه ازآيةء؟ اخذ شده و بايئجا ملحق 
كرديده است انتهى ٠‏ 

وآدمكلارك درذيل اين آيهكفتهاس ت كر يسياخ اينجملهرا ازمتن اندان*تهاست 
وحق آنستكه اين جمله سند ندارد انتهى كلامه ٠‏ 

و در بعضى از نسخهاى سريانيه و ترجمدهاى عر بيه و فارسيه و غيسره وغيره 
اين جمله را ننوشتهاند از آنجمله در ترجمةٌ عربيه مطبوعة سنه الالم1 و١87١‏ 


وا"ماء 


شاهد سى, وهفتم : 
أز انجيل متى 


آية مم از باب دوازدهم از انجيل متى باين نحو تحرار كرديدة است : زيرا 
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كه يسر انسان مالك روز سبت نيز است يس لفظ نيز الحاقى است . 

وهورن بعداز اينكه الحاقى بودن اين لفظ را بادله ثاب تكروه است در صفحة 
.مم ازمجلد دوم از تفسير خود كفته استكه اين لفظ مأخخوذ است از آيةٌ م1 از 
باب دوم از انجيل مرقس ويا از آيةٌ ى ازباب ششم از انجيل لوقا ودراينجا الحاقى 
است* تو بكرده اس تكر يسباخكه اين لفظ الحاقى را اخراجكرده است . 


شاهد سى وهشتم : 

درآيةٌ و" ازباب دوازدهم از انجيل متى باين نحو مرقوم كرديده است : 
مرد يكو از خزانة نيكوئى دل خود جيزهاى خوبت برميا ورد ومرد يداز خزانة بل 
جيزهاى بد بيرون ميآورد وافظ دل الحاقى است . 

و هورن بعداز اينكه ملحق بودن آثرا بادله ثاب تكرده است در صفحةٌ .مم 
از مجلد دوم ازتفسير خود كفته است ابن لفظ ازآية هم ازباب ششم از انجيل لوقا 


اتخد.شدة است . 


شاهد سى و نهم : 

آيهَ م١‏ ازباب ششم از انجيل متى در نمازىكه عيسى تعليم حواريين نمود 
بين نحو رقم شده است : و مارا در آزمايش مياور بلكه از شرير ما را رهائى ده 
زيرا ملكوت وقدرت وجلال نا ابدالا باد ازآن تو است آمين و اينجمله ( زيرا 
ملكوت وقدرت وجلال تا ابدالا باد ازآن تست) الحاقيست . 

و فرقةٌ كاتلك رومن از روى جرم ويقين حكم ميكنند بالحاقى بودن اين جمله 
واينجمله درئرجمه لاطينيه بيدا نميشود ونهدرئرجمهدئى ازترجمهاى اينفرقه درزبان 
سرياني وانكليسى وغيره و اين فرقه ملحق را ملامت مىكنند . 

وارد كاتلك درصفحة .م١‏ از كتاب خودكه مسمى بهكتاب اغلاط است و در 
سنه ١48١‏ ازميلاد جاب شده است كفته است ارئزمس ابن جمله را تقبيسح كرده 


ضولات 


از انجيل يوحنا 6 إن 


است و بانجر كفته است اين جمله بعد ملحق شده است و تاكئون الحاقكنندةٌ آن 
معلوم نشده است واما قول لارنشش ولاكه كفت اين جمله ساقط شده است ازكلام 
رب دليلى براين ادعا ندارد بلكه <ق او بودكه لعنت وملام تكندكسانى راكه اين 
بازى خودشائرا جزوى ازكلام رب قرار دادند بدون ميالات انتهى ٠‏ 

واجله ازمحققين فرقة برونستنت اين جمله را نيز رد كردهاند و آدم كلارك 
اكرجه الحاقى بودن اينجمله را اختيار نكرده است وليكن باين قدرها اقرار داد 
كه 5 ريسباخ ووتستن ومحمهين ديك ركه در اعلىدرجة تحقيق بودهاند اين جمله را 
رد كردهاند جنانجه در ذيل شرح اين آنه تصر بح كرده است و حون باعتراف اين 
مفسر ثابت ومحق قكرديدكه محققينى كه در اعلى درجة تحقيق بودهاند اين جمله را 
رد كردهاند بيس مذؤالفت مفسر مضر نخواهد بود . 

بنا بر تحقيق فرقَةٌ كاتلك وتحقيق محتقين فرقةٌ بروتستنت اين جمله علاودشده 
است در نماز مسيحكه تابعينش درش رق وغرب عالم لااقل روزى دومرتبه بايست 
بخوانند بس درصورتيكه نمازى كه ابن همه شهرت را دارد ميحر فين آئرا تحريف 
كرده باشند بسازوقوع تحريف درمواضع ديك ركه اينشهرت را نداشته وندارنه 
يناه برتحدا فعليهذا نماز يوميه ايشانهم محرف است ٠‏ 


شاهد جهلم : 


از انجيل بو<نا 

آيةُ مح ازباب هفتم و ١١‏ ازباب هشتم (ازآيةٌ اول ل نا آية هَ يازدهم) از انجيل 
يوحنئا الحساقي است و هورن دد الحاقيت اين آيات «اكرجه مختار در زد او عدم 
الحاقست)» درصفحه. ١م‏ ازمجلد جهارم ازتفسير خود جنين نوشتهاست: كه ارثزمس 
وكالوين و يزء و كروتيس و لكلرك و وتستن و سمار و شلز ومورس و هينلن و 
بالس و شمت وكسان ديكر از مصنفي نكه نوفنس وكوجر كه اسامى ايشانرا ذكر 
كردهاند صدق اين آيات را تسليم ندارند . 
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بعد كفتهاست كريزاستم وتهيو فلكت ونونس شروحى برابنانجيل نوشتهاند 
واينآيات را شرح تكردهاند بلكه اين آيات را درشرحهاى خودهم تقل ننموده!ند. 

وترتولين و سايه يرن رسالدها نوشتهاند در باب عفت وزنا و باين آيات 
متمسك نشدهاند وهركاه اين آيات درسخهاى ايشان بود هر آينه ذكر نموده وباينها 
تمسك ميكردند يقيناً انتهى . 

ووارد كاتلك كفتكة بعضى قدما اعتراضكردند براول باب هشتم ازانجيل 


يوحنا انتهى. و نورتن حكم كرده است ياينكه اين آيات الحاقيست يقيئاً . 


شاهد جهل د كم : 
ار انجيل متى 

درآيةٌ م١‏ ازباب ششم از انجيل متى باين نحو مرقوم كرديده است : تا در 
نظر مردم روزهدار ننمائى بلكه در حضور يدرت كه در نهانست و بدر نهانبين تو 
آشكارا ترا جِرَا خواهد داد ولفظ «آشكارام الحاقى است 

و آدمكلارك در ذيل شرح اينآيه بعداز اثبات الحاقيت اين لفظ كفته است 
جون اين لفظ سند كامل نداشت كر يسباخ و وتستن و بنج-ل ابن لفظ راءاز متن 


أنداختهاند . 


شاهد جهل د دوم : 
از انجيل مرقس 
در آيةَ 11 ازباب دوم از انجيل مرقس لفظ بتوبه واقع كرديده است و آن 
الحاقى است . 
و آدمكلارك در ذيل شرح اين آيه بعداز اثبات الحاقي بودن اين لفظ را كفته 
است كر يسباخ اين لفظرا ازمتن انداخته است. وكروتيس ومل وبنجل دداين اسقاط 
او را متابعت نمودهاند . 


الل 5 


ازانجيل متى وأوقا 8 ٠.‏ 


شاه جهل وسوم : 
از انجيل متى 

درآيةٌ ١‏ ازباب نهم ازانجيل متى نيز لفظ بتوبه واق عكرديده است وآنهم 
الحاقى است مانند لفظ سابق . ش 

و آدمكلار ك در ذيل شرح ابن آيه اين مطلب را ثاب تكرده است بعد كفته 
است مل وبنجل در اسقاط اين لفظ خو بكار ى كردهاند. كر يسياخ نيز اين لفظ را 


ازمتن اندذاخته است ٠.‏ 


شاهد حول وجهارم : 

ازباب بيستم از انجيلمتى؟؟7 : عيسى در جو اب كفت نميدانيد جه ميخو اهيد 
آيا ميتوانيد ازآن كاسهكه من مينوشم بنوشيد وتعميدىكه منمييابم بيابيد بدو كفتند 
ميتوانيم مم ايشانرا كفت البته ازكاسة من خواهيد نوشيد و تعميدىكه من مييابم 
جواهيد يافت نا آخر آيه. 

واين قول ( تعميدىكه من مييابم بيابيد ) الحاقى است و همجنين وتعميدى 
كه من مييابم خواهيد يافت وكريسباخ ابندوجمله را در هردومر تبهو كه متنرا جاب 
كرده است ازمتن انداخته است . 

و آدمكلارك درشرح ابن دوآيه بعداز اثبات الحاقي تكفته است ازقواعدى 
كه محققين مقرر نمودهاند از براى تمييز وتشخيص عبارت صحيحه و غير صحيحه 


معلوم ومشخص نميشودكه اين دوقول جزوى ازمتن باشند انتهى ٠‏ 


شاهد جهل و لاجم : 
از انجيل لوقا 

درباب نهم از انجيل لوقا باين نحو مرقومكرديده است : 1 تكاه رو كردانيده 
بديشانكفت نميدانيدكه شما ازكدام نوع روح هستيد عج زيراكه يسرانسان نيامده 


الات 


است تا جان مردم را هلاك سازد بلكه تا نجات دهد يس بِقَريةٌ ديكر رفتند . 

وان عبارت زيرا ك4 بسر اسان نيامده است ا حجان عردم راهلاك سازد 
يلكه نا نحات دهد )») الحاقيست . 

و آدم كلارك در ذيل شرح اين دو آيه كفته است كه كر يسبااخ ابن عبارت رأ 
ازمتن انداخته است ٠.‏ 

وغالب اينكه نسخهاى بسيار قديمه باين نحو باشد: آنكاه رو كردانيده بديشان 


كفت نميدانيدكه شما ازكدام نوع روح هستيد بس بقرية ديكر رفتند . 





عات 


مبحصث يست شاهد ذكر مينما يم 2 عدد شهو دما به صك يرسك 


در ابن 
انشاء الله تعالى . 


شاهد اول : 
آي ١‏ ازياب يانزدهم أزسفر تكوين باين نحو مسطو ركرديده اسرت : 


او سرس سا 0 1 


جم ات وز 007 0 : و ماه 2٠‏ 1 لسو ار 1 
و امرلابرام ميدعيساادعت دمشخط بت هوى زدعوخ بارعالادى د 
-ه أ سر آل --ِ ع« ب عر سل ضضم 0 تلك 


د تم مسرم سا مس05 مسرت _ نت 
ابت عدي خامت ف إت مليعدى لون اربع ماله شذى ٠‏ 
ثر-جمه بفارسبى نين ميباشد: واو با برام كفت كه يقين بدادكه ذريةةو درزمينى 
كه از آن ايشان نيت غريسب خخواهند شد وايشان]آنها را بندكى خواهندنمود و أنها 
ايشائرا جهارصد سال ظلم خواهند نمود انتهى ٠‏ ش 
اينعبارت «ايشانآنهارا بندكى خو اهندنمو دو آنهاايشانرا ظلمخو اهند نمود». 


قلات 


ج82 دربيان تحريف بزياده 


و هميواين آنه ع١‏ ك4 بأبن نحو مرقوم كرديده اسية:: 


سر كم م 


واوب لعذابيا يعدكد برك خَلمث لوبت 3 0 7 ال هدبت بالط بال را با. 


بعذى اما بر طاثفه كه اشان بده آنها ميشو ند من عقوبت خواهم كرد ووبعد 
ازآن ايشان باموال فراوان بيرون خواهند آمد انتهى 

يس اين آيه با عبار تهاى آيةٌ سابقه دلالت دارند بر اينكه مراد ازين زمين 
زمين مصر است زيرا كسانىكه بنى اسرائيل را به بندكّى كرفتند و ظلم بر ايشان 
نمودند يس دا ايشائرا جزا داد يعنى معاقبشان فرمود اه لمصر بودند نهغيرايشان 
وبنىاسرائيل با مال كثير ازمصر بيرون آمدند واينامور در غيرايشان يافت نميشود. 

وآاية 0 ازباب دوازدهم ازسفر خ روح باين نحو رقم يافته أستث : 


صر مسال و ثم له ل ا ل 0 


فل الي تاق لانى بدرائيل دنيلون مشر أر بع مائه وادل ى شه و 


أما بودن بنىاسرائيل كه ورمصر سا كن بودند مدت جهارصد و سى سال بود انتهى. 

يس فيما بين آيتين اختلافيست يا از آيةٌ اول لفظ سى سال ساقط شده است 
ويا در آي ثانيه زياد شده است ٠.‏ 

وبا قطع نظر ازين اختلاف و تحريف كوئيم كه بيان مدرت در هر دو آيه 
غاط است يقيناً هيج شكى وشبهه دراو نيست بوجوهى : 

وجهادل : أنكه موسى عليها أسلام ابن بنت لاوى بن يعقوب عليه السلام است 
و ابن ابن ابن لاويست ايضاً زيرا كه ابن يوخبت بنت لاويست از جانب مادر و 
ابن عمراث ابن قاهت ابن لاوىابن يعو بست از جانب بدر يسن عمران عمه خود 
را تزو بج نموده بود جنانحه در باب ششم و آي ٠‏ ار سور خروج تصر بح شده 


١ 
. است‎ 





. وعمرأم عمه خُود يوكايد را ل اع را زائيد‎ -١ 


الات 


تحر يف در انجيلها . اج 

و همجدنين در باب م از سقر أعداد على در أنه 8م از باب مزبورا 5 

وقاهت جد موسى عليدا لب لام ازحا نب يدر بيش ازآمدن بنى اسر اثيل بمضر 
متولد شده بود بنابرتصريح آيِهُ ١١‏ از باب ع# از سفر تكوين . 

فعليهدا أمكان ندارد ك4 مدرت اقاميت بنى اسر اثيل در مصر زيادتر از دوست 
ويانزده سال ياشد ٠.‏ 

وج دوم : اكه مور خين ومعسر بن متف ق اند براينكه مدكسكون بنى اسر اثيل 
در مصر دوست ويانزده سال بوده است و از تصنيفات علماى بروتستنت كنا بيبست 
در لسان عربى مسمى بمرشد الطالبين الىالكتاب المقدس الثمين و در عنوان اين 
كتاب نو شته شده أسيت: طبع فى مطبعة مجم ع كنيسة الانكليز الاسقفيه فى مدينة فالته 
سنه ٠8م[‏ مسيحيت . ١‏ 

ودر فصل لا١‏ از جزو ثانى ازين كتاب تواريخ حوادثات عالم را ضبط 
كرده اسست ازابتداى خلقت عالم تاميلاد مسيح عليه السلام در دوطرف حادثه سالها 
را معين موده است يعنى درطرف راست حادثه از ابتداى خلقت را نوشته أست 
تا وقوع آن حادثه و در طرف جب از وقوع حادثه تا ميلاد مسيح سالها را معين 
نموده است . 

و در صفحة وعم باين نحو رقم نموده است : ( 70948 اقامة اخحوة يوسف 
وابيه فى مصر م./!ا١!‏ ) و مراد از اقامة دخول ايشانست بمصر . 

ودرصفحة/ام" : (1ن7 عبور الآسرائيلين بحر القازم' وغرق فرعون )١898١‏ 
انتهى كلامه بالفاظه . 

يس زمانيكه اقل را از اكثر اسقاط نمائيم دويست وبانزدهسال باقىخواهد 

١‏ ونام زن عمرام يوكبد بود دحتي لاوىكه براى لاوى در مص زائيده شد واو برأى عمرام 

هارون دو موسى د خواص ايشان مر يم نا زائيد . 
؟- بحر القلزم يا بحراحمس : ددياجداى است ميان آفريما وسر زمين عر بىكه ياكانالسوئز 
بدرياى متوسط واذ بابالمندب بداوقيانوس هند متصل مىشود . 


لالس 





بيدا يش قبل از ميللاد 


لع ايها ل ملاح نمدم مسوجم سياس به تسوجيدج صس ربو س حص ممصم المعسمة بع ع ٠.‏ أ سوام مع 0ك 


اكش ام" اكثر ١.‏ 





أقل 4هلم؟؟ اقل ؟١4ه؟٠١‏ ا 
الباقى 0 ١؟‏ الباقى 0١؟-‏ 


وابن مختار تمامى مورخين است از اهل كتاب از يهود وتصارى وازعيارت 
آدم كلارك كه ترحمه اوعتفريب تقلخ و اهدشد براقوال مفسر بن يزمطلع خواهى شد. 

وجه سيم : آنكه درباب سيم از رسالةٌ يولس باهل غلاطيه باين نحو واقع , 
كرديده است : اما وعدهدها با برأهيم وبدنسل أوكفته شد وتميكويد به نسلها كه كويا 
از سيار باشد بلكه ازيكى وبهنسل تو كه مسيح است ومقصود اينست عهدى راكه 
ازخدا بدمسيح بسته شذه بود شر يعتى كه جهارصد وسى سال يعداز آن نازلشد باطل 
تميسازد لتهجيكه وعده نيسث شود انتهى . 

وكلام مقدس النصارى اكرجه خالى از خطا نيست جنانجه خواهى دانست 
معهذا عبارت اومخالف عبارت سفرخروج است زيراكهيولس مدترا بقدرمذ كور 
از زمان اخذ ميثاق از ابراهيم عليهالسلام تا زمان نزول تورات معتبر دانسته ومعين 
نمود وححال آنكه زمان اخذ ميثاق از ابرأهيم بسيار مقدم است بردخول بنىاسرائيل 
بمصر وهمجنين نزول تورات مؤخر از خروج بنىاسرائيل است از مصر و يولس 
كفت مد تسكو نت بنى اسراثيل درمصر جهارصد وسى سالست بيخالاف سفر خرو جح. 

وجون بان مذكور غلط بود يقيناً لهذا تصحيح مينمايد آنرا آيهٌ .م ازباب 
دوازدهم از سف ر خر و بح دراسخة سامر يه ويو نانيهكه بإين نحو رقم يافته أسث :#2 


بس جميع ايام سكونت بنى اسرائيل وآباء و اجداد ايشان در ارض كنعان و ارض 


سل اسه 








ابراهيم در ارض كنعان حَّ + 


مصر' جهارصد وسى سال بوده بس در ابن دو أسحكه اين الفاظ (« أباء واجداد 


ايشان وارض كنعان » زيادشده . 
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وآدمكلارك مفسر درصفحة وعم ازمجلد اول از تفسير خود در ذيل شر 0 
مذكوره باين نحو نوشته است كه عموم اتفاق دارند براياكه مضدون اين آيه در 
غايت اشكال است انتهى ٠‏ 

د مؤلف ابن كتاب كو بد ؛ مضمون اين أيه درغايت اشكال نيست بلكهغلط 
است يقيئاً بس مفسر مزبور عبارت نسخةٌ سامريه را نقل كرده است بعد كفته است 
وعبارت اسكندريانوس موافق است با عبارت سامريه و بسيار از افاضل بر آنندكه 
نسخة سامريه درحق بنج كتاب موسى عليه لسلام صحيحتر مى بأشد . 

وآاين امر مسلم امت كه اسكندريانوس در نسخهاى ترجمهاى بو نانيه اصح 
و قديم از جميع نسخهاى موجوده ميباشد وكسى در وثاقت بولس هم شك ندارد 
يس تمامى أمر منفصل ميشود شهادت اين سه وتواريخ شهادت هيدهد براينكه حق 
درجانب اين سه ميباشد . 

زيرا كه ابراهيم عليه السلام جون داخل كنعانشد بس از زمان دخو لآ نجناب 
تاولادت اسخق عليهالسلام بيست وبنجسال بوده واينكه اسحق شصت ساله بود كه 
كه يعقوب عليهالسلام ازبراى او متولد شد و اينكه يعقوب عليهالسلام جون داخل 
مصر شد يكصد وسى سال داشت يس مجمو ع دويست وبانزده سال خواهد بود و 
اينكه مدىتاقامة بنى اسرائيل درمصردويست وبانزدهسال بوده بسمجمو ع جهارصد 

وسى سال خواهد بود (يعنى از ابتداى دخول أبراهيم بهكنعان نا خروج بنى اسرائيل 


١‏ أدضكنعان همان سرزميئنى استكه ذريةٌ كنعان درآن سكونت ذاشتندكه ازشمال ازطريق 
حمات بشمال لبنان واذطرف مشرق بدشتسوديه وازجئوب يدشت العرب وازمغرب ساحل 
درياى متوسط أمتداد دادد. قاموس كتئاب مقدس . | 

و أدضمص بيشتر بسر زمينى كفته مىشدكه ازشمال بددياى متوسط وأذمشرق بددياى 
احمن وازجئوب بدنوبيا وازمغرب يدشت صحر| محدود است. قاموس كتاب مقدس. 


يذلاب 


ازمصر جهارصد وسىسال خواهد بود) نه مدت اقامت بن ىاسرائيل در مصر. كلام 
مفسر تمام شد با مختصر شرحى ازجانب مؤلف . 

و جامعين تفسير هنيرى واسكات بعداز تسليم اينكه مدت اقامت بنى اسرائيل 
درمصر دويست وبانزده سال بوده عبارت سامريه را نقل نمودهاند يس كفتهاند شبهه 
ندارد كه اينعيارت صادقهاست وجميع مشكللات واقعه درمتنرا زايلميكند انتهى. 

بس ازبراىتو ظاهر وروشن كرديدكه مفسر بن ارشان توجهى ندارند برعبارت 
سفرخرو جح كه درنسخة عبرانيداست سواى اقرارواعتراف باينكه عبارت سفر روج 
غاط است . 

و اينكه كفتيم كلام يو لس نيز خالى ازخطا نيست علتش ابن بوده استكه 
مدت را از زمان انمد عهد وهيثاق كر فته است يعنى اول مدترا ازعهد قرارداده است 
واين عهد يكسال قبلاز ميلاد اسيحدق عليه السلام بوده است يبنا بر تصر بح باب ١9/‏ 
از سعر تكوين و أنه ١‏ ازياب مذكور باين نحو مز بور كّشته است : اما عهد خود 
رابا اسجقكه او را ساراه از برايت خواهد زائيد در همين وقت بسال آينده ثابيت 
خمواهم كردانيد 5 

ونزول تورات در ماه سيم ازخروج بنىاسرائيل ازمصر واق عكرديده است 
ينا بر تصر بح باب نو نزدهم ازسفر خروج' : 

فعايهذًا هر كاه مدت رأ بحسا بى كه آدمكلار نوشت بكير يم مدت يقدر 
جهارصد وهف تسال خواهد بود ودرتواريخ فرقة برونستدت نيز بهمين قدرها اعتبار 
كردهاند نه جهارصد سوسا جنانجه بو لس مدعى كرديده . 

در صفحة وعم از مرشدالطالبين بين نحو رقم شده است : سنه 7١٠١/‏ ميثاق 
خدا باابرام وتبديلاسماو بأبراهيم سنه !م١‏ وتعيين ختان ونجات لوط وهلاكت 


كت أت مرنيوق آي اذك كوي وادياء سيم أذبيرون آمدن بنىاسرأئيل اذ ذمين مصر در 
همانروز بصحر اىسينا آمدند... داستانسخن كفتن موسىرا با خدا مى نويسد تا دد باب بيستم 
أحكام عشره. كه شامل تمام احكام تورات است بيان مى كند . 


العمل 





تزويج عمران عمةٌ خودرا جح 5 
سادوم و:عمورا و اضما وصابوعيم' بآنش ازجهت فواحش وشرارت ايشان. 

بس ازآن درصفحة /ا#" باين نحو رقم نمودهاست (418؟ منحالشريعة على 
جبل سيناء ٠وع١)‏ انتهى . 

بس جون اقل را از اكثر طرح نمائيم جهارصد وهفتسال باقى خو اهدماند 
وصورت عمل اينست : 





بيدايش | قبل أذ ميلاد 

الاكثر 01؟ الاكثر 5107م ١‏ 
الاقل ٠١‏ | الاقل .و٠١‏ 

| الباقى*.م# 2 | الباقى 0.م 








ؤيائدة : اينكه كفتيم لو ِ خيت مادر موسى عليه ا لسلام عمة بدرش عمران بود 
0 35 ع 5 55 
ووزن او شد صحيح است شيهة دراو ئنيست ٠.‏ 
سحت 09 صمي ان 
آي ٠‏ از باب ششسم از سفر خروج موافق ليشن لخت وشقا ى عمران 


7 لذ لم سي ير سر 


ليو عبد عَمْمَوَ اله لمحت ولدل قتالإه رون كولمو شى الخ . 

يعنى عمران يو كبداعمه خود را بجهت خود بزنى كرفت و او از برايش 
موسى و هرون را زائيد و سالهاى عمر عمران يكصد وسى وهفت سال بود. 

ودر ليشن عتيقه باين نحو رقم يافته است . 

ص ميو و سوس وح سساصي صمو ص وصام 001 

و نسب عمرام أن نتساليو كابر برت دده و _بادت اله اه لإهرون والموشى 

د ْ 

المرييم الخ*يعنى عمران يو كبد عمة خود را بجهت خود بزنىكرفت و او از 
١‏ حجهادشهر بزدكك ازشهرهاى سدوميان دقوملوط» بودندكه دراثرمعصيت وكناه قوم مز يود 
شهرهاى ناميرده وير ان كرديدنه 


0 ا 1م 


8 تحريف بنقصان 


برايش هرون وموسى ومريم را زائيد الخ . 

مخفى نماندكه در اينعبارت اخيره لفظ مريم زياد شده است واين صحيح 
است موافق نسخةٌ سامريه ويونانيه مى باشد حنانجه خو اهد آمد انشاءالله . 

ودر ترجمة عربيه مطبوعةٌ بيروت سنه ./إلم١‏ باين نحو رقم شده است : 
د اخذ عمر ام بو كابد عمته زوجة له فولت له هارون دموسى . 

و در ترجمة عربيه مطبسوعة سنه ١11١‏ باين نحو نوشته شده است : 

ذا 'نخذ عمرام بوخابد عمته زوجة له . 

و در ترجمة هنديه مطبوعه سنه لإلإم! و سنه 99لم1 و سنه 69.م1 بأين نحو 
رقم شده است : عمرام ابىاينى نيكى ىوخا اينم يناه ياه 1 

ودر ترجمة.فارسيه مطبوعه سنه م١‏ : و عمران ب وكيد عمة خودرا بنكاح 
در آورد . 

ودر ترجمة فارسيه مظبوعه سنه 18*80 : و عمرام يو كيد عمه خودرا بجهت 
خود بزنى كرفت . 

و همجنين در فارسيه مطبوعه سنه ع8م١‏ و 1409/8 . 

و همجنين غيراز اينها از ترجمدهاى انكليسيه وسريانيه وكلدائيه وغيرها . 

ليكن عجب است كه آيةٌ از باب ششم ازسفر خروجكه منقول كرديد 
درترجمة عربيه مطبوعةٌ سنةم 127 باين نحو مسطوركرديده است : فتزوج عمران 
.بوخابذ أبته عمته . 

يس اين متر جم حاثن لفظ عمه را بدختسر عمه تحريف نموده است و جوث 
اينترجمه درغايت دقت و متانت در عهد بايا اريانوس هشتم جاب شدهاست و 
سيارى ازفسيسين ورهبانان وعلما كه واقف بودند برلسان عربى وعبرانى ويونانى 
وغيرها بذل جهد لمودند در تصحيح اين ترجمه جنا نيجه بوضوح تمام ا زمقدمهاي كه 
براين ترجمه نوشته شده است أاين امر واضح و آشكار مى كردد : 


ألم 


يس ظن غالب اينكه اين تحريف از ايشان عمداً صادركرديده است تا عيبى 
درنسب موسى وهرو ذعليهما السلام واقع نشود زيرا كه نكاح عمه در تورات حرام 
است جنانجه درآية ١١‏ ازباب هجدهم ازسفر ليويان' ودرآيةٌ 1 ازباب بيستم از 
سفر ' مذ كور مرقوم كرديده است . 

در ترجمه عر بيه مطبوعه سنهم ع1 نيز اين تحريف موجود است «هديهم الله» 
دست از تقلب برنميدارند عجب دارم از سفهائى كه اين طايفه را بدون تحقيق از 


اهل اماننت و ديانت و وقار ميدانند . 


شاهد دوم : 
از سفر ,بيدا.بش 
آيهم ازباب جهارم ازسفر تكوين باين نحو مسطور كرديده است : و قاين 
ببرادرش هاببل متكلمشد وواقعشدهنكام بودن ايشان درصحر اكه قاين بهبرادرخود 
هابيل برخاسته و او را كشت . 
و درنشخة سامريه ويونانيه و ترجمهاى قديمه باين نحو مرقوم شده است : 
و قابن بهبرادرش هابيل متكلم شده وكفت بيا برويم بصحرا و واقعشد هنكام بودن 
ايشان درصحرا الخ بساينعبارت بيابرويم بصحرا از نسخةعبر انيه سقط شدهاست. 
و هورن.درحاشيةٌ ضفحةٌ ١4#‏ ازمجلد دوم از تفسيرخود جئين نوشته است: - 
اينعبارت درنسخة سامريه و يونانيه وآراميه و همجنين در نسخة لاطينيهكه جاب 
شده است در باليكلات والتن يافت ميشود وكنيكات حكم كرده است بادخال اين 
عبارت در نسخة عبرانيه وشبهه نيست دراينكه اينعيارت حسنه ميباشد انتهى . ٠‏ 
يس ازآن در صفحه #مم از مجلد مذكور كفته است : بسا هس تكه عبارت 





5 عودت خواهص يدر ود دا كشف مكن او اذ اقرباى يدد تو أست . 


؟ وعورت شواهر مادرت يا خواهص يددت دا كشف مكن... 


أي 





ترجمه يو نانيه صحيح بأشد واكرجه در نسخة عبر انيه مرورجه الان يافت نميشود مثلة” 
نسخة عبرانيه خواه خطى باشد و خواه جابى ناقص است درآيةٌ مذكوره بنقصان 
بين “ومترجم ترجمة انكليسيهكه مختون است حون دراينجا درست نفهميده يباين نحو 
ترجمه كرده است قاين با برادرش هابيل متكلم شد واين نقصان را حيرات مينمايد 
ترجمه يونانيه وموافق ابن ترجمه است نسخه سامر به وترجمة لاطينيه و آراميه و 
ترجمه ايكوئيلا و دو تفسيرى كه در لسان <الدى هستند و فقره كه فلويهودى نقل 
كزده است انتهى . 

وقول آدم كلارك درصفحه بوم ازمجاد اول از تفسيرخود مانند قول هورن 
ميباشد ودرترجمه سريانيه قديم اينعبارت موجود است وهمجنين در ترجمه عربيه 


مطبوعه سنه 8م ١‏ وسنه ار/م ١‏ . 


شاهد سيم : 
درآيه /11 ازباب هشتم از سفر تكوين در نسخه عبرانيه باين نحو مسطور 
كرديدهاست: وطوفان جهلروز برزمين واقع شد وآبها زياد شده كشتىرا برداشته 
تا از زمين بلند شد . 
و اينجمله يعنى آيه دراكثر نسخهاى لاطينيه و ترجمه يو نانيه باين نحو رقم 
شده است : وطوفان جهل شبانهدروز در زمين بود. هورن درمجلداول ازتفسير خود 
كفته است لفظ شب درمئن عبرانى بايد زياد شود انتهى . 


شاهد جهارم : 
در آيه ازباب سىوبنجم ازسفر تكوين درنسخه عبرانيه بايننجو مسطور 
كرديده است : و واقع شدرهنكام سك ونت اسرائيل در آنزمينكه روبين رفت و با 
متعه بدرش بلهاه خوابيد واسرائيل شنيد وبسران يعقوب دوازده بودند انتهى . 
وجامعين نفسير هنيرى واسكاتكفتها ندكه جماعت يهود تسليم دار ند كدجيزى 


ا 


ازين آيه افتاده است وترجمه بو نانيه تكميل ميكند باين نحو اسر ائيل شنيد ودر نظرش 
قبييح بود سن جماعت لهود نيز معتر ف سقوط ميياشند . 
فعليهذا سقوط جمله از نسخة عبر انيه مستيعل يست درنزد اهل كتاب تَأجه برسد 


بسقوّط يكحرفى و يا دوحرفى ٠‏ 


شاهد ينجم : 

هار ساى مفسر در صفحه ؟/ از محلد اول از تفسير حود در ذيل آي م ازباب 
عم ازسفر تكوين كته أست: علاوهشود در اول اين آيه ازثرجمه يو نانيه اين جمله: 
جرا شما صواعى (كيلطلا) مرا دزديديد انتهى ٠.‏ سن بنا براعتراف اين مفسر اين 


حمله از نسيخة غيرانيه افتاده أست . 


شاهد ششم : 

درآيه ه؟ ازباب ينجاهم از سفر تكوين در نسخه عبر انيه دروصاياى يوسف 
عليها لسلام باين نحو نوشته شنة أست: يس بوسف بديسران اسرائيل سو كند دادو 
كفتكه تحقيقخداشمارا توجه خواهدنمود وشمااستخوانهاىمرا ازاينجا بر آريد. 

ودر نسخة سامريه وترجمه يونانيه ولاطينيه وسريانيه ويعضى ترجمهاى قديمة 
ديكر جملةٌ اخيره باين نحو مرقوم ككشته است: وشما استخوانهاىمرا ازاينجا باخود 
ببريد يس لفظ باخود از عبرى افتاده است . 

و هورنكفته أستكه مستزبسته رائد ابن لفظ متروك را ذاخل كرده اسست در 


ترجمةٌ جديديه خود ازبراى بيبل وقعل'او صوابست . 


شاهد هفتم : 
اذ سفر خروجح ْ 
آي 9 ازياب دوم از سفر خروح دربيان حال موسى عليه السلام در نسخة 


5000 


عبر انيه بابن نحو محر ركشته : و او ازبرايش يسرى را زائيد (دختر شعيب از براى 
موسى ) در مدين و اسمش را كرشوم ناميد زيرا كه كفت در زمين بيكانه غريب 
سيم . 

و درترجمة يونانيه و لأطينيه و اكشبتب ى ترجمهاى قديم در آخر آية مذ كوره 
اين جمله د أفت ميشود و ايشا يسر دوم رازائيدو أسم اورا العاذر خواند وكفت 
ازجهت كه خحداى بدرم مرا اعانت تمود و أزشمشير فرعون نجاتم داد. 

ودرنسيخة سريانيه قدرٍ م كه تار بخ طبعش ياره شدهاست ودرازد مؤ لف موجود 
است جملةٌ آخيره از آيةٌ مزبوره باين نحو محرر كشته است : 


و 


عاو 


0 دمر 5 مر 3 7 صر له 
3 بلدت نب برادترر.ان لموشى و و اميه العاذر مطل داله داه يعد 


دع 


ع 


00 


ددى و ناص إنانى منخر به دإرعون انتمى . 
0 لا 1 
يس معلوم شد اينجمله باين تطويل ازمتن عبرانى افتاده است وترجمة اين 
كلمات را دربيش كفتيم . 
'وازجمله عجايب اينكه اين نسخهداىكه در نزد حقيرموجود استث دروسط هر 
صفحه خطى كشيده شده است ودرجانب راست خط ممتد عبيارات سريانيه قديم را 
نوشته است ودرجانب جب عبارات سريانيه جديد را مرقوم نموده است در صفحة 
عم ازنسخة مذ كوره درجانب راست خط وسط عبارت مذاكوره مرقوم است واز 
جانب جب سقطكردهاند و درمواضع بسيارى ازين نسخه ابنكار را كردند و ابن 
بسيار عجيب است وعجيبتر اينستكه حيا نميكنند اين قسم كتابهاى محرفرا جاب 
كرده بدست مردم ميدهند و در انتشار آن كمال جد و جهد را دارند و اين فعل 
عقلاً نيست . 
ميجماد” برويم سرسخن وكوئيم الم كلارة در صفحة "١‏ از مجلد اول از 
تفسيرخود. بعداز نقل عبارت مسطوره ازتراجم هيو بى كينت در ترجمه لاطينيه خود 


ليارب 


ابنعبارت را داخم ل كرده است ومدعى استاكه مو ضع عبسارت همين است و ابن 
عبار نت در نسحةٌ از نسخهاى عبرانيه ازغتطى وحابى بافت نميشود و حال آنكه در 
تر جمهاى معتيرة موجود است انتهى 5 

بس معلوم و محقق كر ديد كه ابنعيارت از نسخه عبرانيه اقتاره است ونسخه 


9 قص است ٠.‏ 


شاهد هقتم : 

در آية ١٠م‏ ازباب ششم ازسفر خروج از نسخةٌ عبرانيه باين نحو «رقوم شده 
أسنث : وعمرام ديوكيبت عمة خود را بحهت خود بؤنئ كرفت وأو ازبرانشس هروك 
وموسى را زائيد وسالهاى عمر عمرام يكصد وسى وهفت سال بود : 

و در نسخة سامر يه و تر-جمة يونا ليه و در سريأ ليه در حا أب راأست خط باين 
نحو مرقوم شده است : واو ازبرايش هرون و موسى ومريم جواهر انشائرا زائيك 
ادر 

بس لفظ مريم خواهر ايشان از نسخه عبرانيه سقط شده است و آدمكلارك 
بعد از نقل عبارت نسخة سامريه و نو انيه فته است مظئون بعضى از اجلة محتقين 


انكه اين لفط درمةن عبراني برد ٠:‏ 


شاهد نهم : 
از سفر اعداد 
آية ع ازباب دهم ازسفر اعداد باين نحو مرقوم است : و جو نكه دوم مر تبه 
تيز آهنك ميكشيد خيمه نشينانى كه بسمتجنوب جادار ند بكوجند بجهت كو ج نمودن 
نشان تيز هنك يكشند : 
ودرآخر اينآيه درترجمة يونانيه اينجمله يافت ميشود و جو نكه سيم مر تبه 
تيز آهنك ميكشيد خيمهاى غر بيه بكوجند و جون جهارم مرتبه تيزآهنسك ميكشيد 


لال 


خيمه نشيناني كه بجانب شمال جا دارند بكو جند انتهى . 

و آدمكلارك درصفحة مع از مجلد اول از تفسير خود كفته است مغر بيه و 
شماليه دراينجا ذكر نشده است ليكن معلو ماس ت كه ارتحال ايشان نيز بتيز اهنك 
كشيدن بوده واز ابن جهت معلو مميشود كه متن عبرانى دراينجا اقصاست ويونانيه 
اين نقصان را جبران مينمايد باين نحو : وجونكه سيم مرتبه تيز آهنسك مى كشيد 
خيمه نشينان سم تمغرب بكو جند وجون جهارممرتبه تيز آهنك ميكشيد خيمه نشينانى 


كه سمت شمال جا دارند بكوجند . 


شاهد دهم : 
از كتاب داوران 
مفسر هارسلىكفته است : از آخر آية 1 و اول آية ١٠‏ از باب شانزدهم از 
كتاب قضاة جيزى افتاده است يساز ترجمه يونانيه اخذ شود وبراينعبارت علاوه 
شود باين نحو: يس شمشون' باوكفت هركاه هف ت كيس مر! ازسرمن بكيرى وباسدى 
ببافى و بدميخ بديوار بهبندى مثل سايرمردم ضعيف خواهم بود يس او را خوابانيده 
وهفت قنزعاترا كرفت و باسدى بافت و اورا بست . 


شاهد ,بازدهم : 
آدمكلارك درصفحةٌ عبام؟ ازمجلد دوم از تفسير خود كفته است از ترجمة 
يونانيه تمامى آيِهُ سيم ساقط شده است الا لفظ شكينا و آيه م وج وع وو ولام وارسم 
ووم و.ج وإع ساقط شدهاست . 


1 . 
ا 


از رجمهعربيه درباب مذكور از آيةٌ اول ناآيةٌ ببستوششم وآيةبيستونهم. 


١‏ شمشون سرمنوح مدت بيستسال براسرائيل قساوتمى نمود وعاقبت ياكروهى ازدشمنانش 
در زير آواد ماند وجان داد . قاموس كتاب مقدس صفحه ١‏ "م و99ج . 


سيت 





ازكتاب داورات ش 32 + 


شاهد د ازدهم : 
ازكتاب ابوب ٠‏ 
آي ١17‏ ازباب جهل ودوم ازكتاب ايوب باين نحو رقم شده است: و ايوب 
بير وكهنسال شد وفات يدافت ونسخة عبرانيه در اينجأ ختم شده است ' 
ودر ترجمة يونانيه اين قدر علاوه شده است و دوم مرتبه مبعوث مىشود 
يعنى ازقبر برانكيخته ميشود باكسانيكه خدا ايشائرا مبعوث ميفرمايد . 
وعلاؤه شده است نيز در يونانيه بيان نسب ايوب و بيان احوال او برسبيل 
الختضان . 
كامت وهردران كويد اين ثتمه جزوى ازكتاب الهامى است فلوويو ل ىهستر 
نيز تسليم ميثما ينك و مردم در عهد ارجن' اين تتمه را قبول مينمودند و تهيودوشن 
درترجمة يونانيه خود آنرا نوشته است فعليهذا عبرانيه محرف است بنقصان درنزد 
قدماى مسيحيه . ش | 
-- وعلماى مذكورين ومحققين از فرقةً وروتستنت براين رفتهاندكه اينعبارات 
مجعو لست بيس درازد اشات در نسخة يونانيه تحريف بزيادة شده است ٠.‏ 
وهورن كفته است ظاهر اينكه اينعبسارت مجعو لست اكرجه قبل از مسيسح 
نوشته شده است انتهى ٠.‏ 
مؤلف كويد جونكه ابن مفسر تسليم كردكه اين عبارت محرفه قبل از مسيح 
عليه السلام بوده أست دو أفر لازم ميآ بد : 
اول : آنكه قدماى مسيحيت از عهد. حواريين نا يكهزار ويانصد سال اين 
ترجمة محرف راكلامالله بدانند زبراكه اشاث در ظرف مدت مذ كوره اين ترجمه 
راصحيح ميدا نستند ونسخةٌ عبرانيه رامحرف بس تمامى مسيحيين دراينمدت طولانى 
ورضلالت بودهاند زيراكه اجماع برخطانموده بودند زائروكه كلام مخلوق را كلام 
نمالق ميدانستند . 


. شرح حال ارجن دا درياودقى صفحه 6.8 جزء اول ملاحظه فرمائيد‎ -١ 


قاب 


ع شاهد از زبور 

كانياً : ايراد بر مسيح و حواريين وارد ميشود جرا تفرمودند تر جمه لونانيه 
محر فست 95 ابنكه بيك كلمه حرف 5 بعين خود را نحات بدهند 8 يكهزار ويا تضصيك 
سال در ضلالت بأقى نما نند اين يك كلمه حرف جه ثقا لتى داشت . 

بس ازين تقرير بطلان دعوى متايعان مشييح ظاهر وآشكاركّرديدكه من بأب 
مغا لطه ميكو يند اك ر كتب عهدعتيق محر ف بود جناب مسيح وحواريين بيانميفر مود ند 
و مواضع محر فه را تشخيص مينمودند بس سكوت ايشان ازين امر قبيح دليلعدم 
وقوع تحر يف أمرت در كتب عهدعتيق بس جو أب ابتمغا لصله بوضوح تمام بيان شد. 


شاهد سيزدهم : 
أز ذبور 

در أيه “ا از زبور ١+‏ در ترجمة لاطيئيه و ترجمة أتهيوبيك و ترجمة عربيه 
و نسخةٌ واتيكانوس از ترجمة بونانيه اينعبارت واقع كرديده است : كلوى آنها 
كور كشاده است و بزبانهاى خود فريفتهاند و زهرمار بالشى درزير لبهاى ايشانست 
ودهنهاى ايشان براز فحش وتلخى است وباهاى ابشان بقصد خون ريختن دوانست 
و بابمالى و خرابى در روش آنهاست و راهآراميرا نشناختهاند ودر حشمان ايشان 
ترق تمل البينيكة التو 

واين عبارت در نسخةٌ عبرانيه وجود ندارد بلكه در رسالة بولس باهل روم 
يافت ميشود بس خالى ازين نيست يا جماعت يهود اين عبارت را از نسخة عبرانيه 
اسقاط كردهاند بس ابن تحريف بنقصانست . و يا متابعان مسيح در كلام بولس از 
براى اصلاح كلام او زياد كردهاند و اين تحسريف بزيادة خواهد بود بس احد 
تحريفين لازماست قطعاً . 

وآدمكلارك در ذيل شرح آيه مذكوره از زبور جنين نوشته است : بعد 
ازين آيه در نسخةٌ واتىكانوس از ترجمةٌ اتيهوبك و ترجمة عربيه شش آيه واقع 
كرديده است در باب سيم از رسالة بولس باهل روم از آيةٌ م١‏ نا آية م١‏ آيات 


سوعةهه 


مذكوره يافت ميشود . 


شاهد جهاردهم : 
از كتاب اشعيا 

آيهُ م از باب جهلم ازكتاب اشعيا در عبرانيه باين نحو رقم كرديده است؛ 
وجلال خداوند جلو هكر ميكردد كه تمامى بشر جميعاً خواهند ديد زيرا كه دهان 
خحداو ند حنين فرموده اسث. 

و درسخة يونانيه أيه مزبوره يان نحو مر قوم كّشته است : و جلال خداوند 
جلوه كر ميكردد كه تمامى بشر جميعاً نجات خداوند را خواهند ديد زيرا كه دهان 
حداوند جنين فرموده أست ٠.‏ 

آدم كلارك در صفحه همبا؟ ازمجلد جهارم از تفسير نخود بعد ازنقل عبارت 
ترجمة يونانيه كفته است مظئون من اينكه اين عبارت اصليه است و بس از آن 
كنته است اين سقوط در متن عبرانى بسيار قديم است مقدمست بر ترحجمه <الديه 
و لاطينيه و سريانيه و اين عبارت در جميع نسخهاى ترجمهاى يونانيه يافت ميشود 
ولوقادر آيهُ ع از باب سيم از انجيل خود اين عبارت را قبول كرده است و در 
نزد من يك نسخدانرست بسيار قديم ودراان سخه تمامى آيه ضشاقط شده اسيتانتهى. 

و هورن در باب هشتم از حصة اول از مجلد ذوم از تفسير خود كفت كه 
لوقا در آيةٌ ع از باب سيم تحر يرش مطابقست با ترجمة يونانيه ولوهه جنين ميداند 
كه ابنعيارت صبحييح امست لهذا ازكتاب اشعيا داخل تر حمة خود نموده أستانتهى. 

وجامعين تفسير هنيرى واسكات كفتها ندكه اين الفاظ « نجات خداوند)» تعدان 
لفظ « خواهند ديد » علاوه شود نظ ر كنيد بِآيةٌ دهم از باب ينجاه و دوم' و ترجمه 
بونانيه انتهى ٠.‏ 1 

1. شدأوند ساعد قدوس ودرا ددنظرتمأمى أمتها يالا زده أست وجميع كر نهاىزمين نجات 


٠. خداى ما رأ ديدهأ ند‎ ١ 


]اك 


ج* شاهد با نزدهم واه 


بس متن عبر الى يشقصان حدر يلف شده است بنا باعتر اف ابن مقسر دن 3 ادم 


9 و ٠.‏ 
شاهد بانزدهم : 
آدمكلار ك درذيل شرح أيه ه ازباب عع از كتاس اشعيا' كفته است اعتقاد 
من اينكه در اشموضع ازغاط كاتب تقصان واق ع كرديده أست واين تحريف سيار 
ق ديمست زبراكه قدماى مثر جمين نتوانستهاند معنى آ يدر | درست دياك نما شد حجنا لعدة 
متاخر بين از مثر حمين همين حال رادارنكد انتهى 5 
مؤلف كو بد : مقصود مسر اينكه جوت در آنه تحرف واقع كر ديده اسثت 
لهذا متعدمين ومتاخر بن از مئر جمين نتوانستهاند آبه را درست ترجمه نمايند ومعذى 


او را واضح وآشكاركئند . 


شاهد شائز دهم : 
اذ انجيل متى 
هورن مفسر در صفحه بزاع ازمجلد جهارم از تفسير ود نوش تكه. آيه تامه 
مابين آيه عم وعم ازباب ببسلث وق يكم ال انجيل لوقا افتاده است يس أن آيه زياد 
شود بعداز اخذآن ازآيه عم ازباب ع8 از انجيل متى ويا ازآيه 0م ازباب سيزدهم 
از انجيل مرقس تا لوقا موافق باشد با اناجيل ديكر انتهى . 
بعد درحاشيه كفته است كه تمامى محققين و مفسرين اغما ضكردهاند ازاين 
نقصان بزركى كه در متن لوقا واقع كرديده است تا اينكه هياز باين نقصان توجه 
نمود انتهى . 
بس بنابراعتراف اينمفسر يك آيه تامه ازمتنانجيل لوقا افتاده است وواجب 
ااثو آناثيرا كة شادمانند و عدالت را. يجا مى آورند و براهها ترا بياد مى [ورئد ملاقات 
ميكنى اينك تو غضيناك شدى وما كناءكردهايم در اينها مدت مديدى يسن ب <يم 53 


- 4 





از اعمال رسولان و... 


استكه آنآيه علاوه شود برانجيل لوقا و آيةُ مزبوره درا نجيلمتى باين نحو مرقوم 
كرديدهاست: اما ازآنروز وساعت (يعنى قيامت) هيجحكس اطلاعندارد حتى ملائكه 
آسمان جز يدر وبس . 


شاهد هقدهم : 
از اعمال رسو لان 
در آيه ٠/‏ ازباب شانزدهم ازكتاب اعمال رسولان جنين مسطوركرديدهاست: 
يس بميسا آمده سعى نمودندكه بطيئا بروند ليكن روح ايشانرا اجازت نداد . 
كريسباخ و شولز' كفتهاند صحيح اينكه ليكن روح عيسى ايشانرا اجازت 
نداد انتهى . 
يس بنا براقرار اين دو مفسر لفظ يسوع يعنى عيسى از آيه ساقط شده است 
ودر ترجمه عربيه مطبوعه سنه الاع! وسنه 10/91 اين لفظ را داخل كردهاند وعبارت 


اين دوترجمه ايشست : فلم إكت ركهم روت ,لسوع . 


شاهد هجدهم : 
از انجيل متى 
انجيل ىكه امروز نسبتش به متى داده ميشود اول و اقدم اناجيل است و ال 
تصنيفات متى نيست يقيناً واين نسبت غلط است بلاشبهه بلكه انجيل متى را بعد از 
تحريف ضايع كردندك زيرا كه قدماى مسيحية كلهم اجمعين و غيرمحضورين از 
متأخر ين براين رفتهاندكه انجيلمتى درلسان عبرانى بود وآن ضايع ومفقودكّرديد 
بسبب تحريف بعضى فرق مسيحية وانجيل موجود الان ترجمةآنست و اين ترجمه 


سند متصل ندارد حتى اسم مترجم را نيز تاكنون نميدانند ازروى يقين ٠.‏ 
١‏ خاودشناسى است | تكليسى 928لا ١-/ا881 ٠. ١‏ 
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شاهد اين ادعا اقرار جيروم است كه از فضلاى قدماى مسيحيه اثننث . بس 
درصورتى كه اسم مترجم را نميدانند احوال اورا بطسريق اولى نخواهند دانست 
بلى رجماً بالغيب ادعا ميئما يند لعل فلان ويا فلان ابن ترجمه را نوشته است وايبن 
ادعا ازبراى مخالفين مذهب مسيح حجت نخواهد بود بخصوص مسلمين ايدهم الله 
ربالعالمينكه هميشه طالب ا واستناد كتاب بمصنف بمجرد ظن وتخمين 
ثابت لميشود . 

بس زمانيكه مذهب تمامى قدما وغيرمحصورين از متأخرين ابن تاشد كه ما 
بيان كرديم يقين استكه دراين صورت اعتماد بقول بعضى كشيشها ازفرقة بروتستنت 
ازعقل وخرد دوراستكه بمجرد ظن بلابرهان كو يندكه خودمتى ترجمه كردهاست. 

جون بناى ما در ابن كتاب ميارك باستدلال است ازقول عاماى مسيحيه لهذا 
شواهد ابنادعا را ازبراى تو ذكروبيان ميثمايم بشرطاينكه دروقت مطالعه حواس 
خود رأ جمع نموده ملتفت شوى كه جه عرض ميكنم و قدر اين كتاب را بدانى و 
زحمات حقير:را هدر ندهى ومرا حياً وميتاً ازدعاى خير فراموش نفرمائى منهم در 
دنيا وبرزخ ترا دعا ميكنم وميككويم : سيد 

بالله التوفيق د عليهالتكلان وهو المستعان بدان ا .بدكالته 'نعالى : 

در مجلد نونزدهم از انسائى كلوبيد يا برتنيكاه جنين نوشته است: 

ه ركتابى از عهد جديد در لسان يونانى نوشته شده است الا انجيل متى و 
رسالة' عبرانيان بس تألين اين كتاب در لسان عبرانى شده است اينامر يقينى است 
بدلايل انتهى 

ار درصفحة؟ ١١‏ ازمجلد دوم از كليات نوش تكه بىبيس نوش تكه متى 
انجيل ودرا درعبرانى نوشت وهر كسى بقدر لياقت نحود آنرا ترجمهنمود انتهى. 

وابنقول « هركسى بقدر لياقت خودآنرا ترجمهنمود » دلالت دارد براينكه 
سيارى ازمردم اينانجيلرا ترجمه نمودهاند وبسندكامل ثابت نشده اس تكه ترجمه 
امروز مال كيست والهامى بلكه ثقهبودن ابن مترجم نيز بهدثبوت نه بيوسته است يس 


-_ 


نسخهاصلى از انجيل متى ا مم 


شمردن اين كتاب ازكتب الهاميه از ديندارى نيست . 

وبعد لاردنر درصفحه 1٠١‏ از مجلد مسطو ركف تكه ارينيوس نوش تكه متى 
انجيل خود را ازبراى بهود بزبان ايشان نوشت درايامىكه بارس وبولس در روم 
معظم بودند انتهى . 

يس ازآن درصفحه #لاج ازمجلد مسطوركفت ازبراى ارجن سهدفقرهاستكه 
يوسى بيس آنرا نقلكرده است : 

اول : آنكه متى انجيل ود را داد بمؤمنين از يهود درلسان عبرانى. 

دوم : روايت شده است كه متى انجيلخودرا نوشت اولا” وداد بعبرانيين. 

سيم : آنكه متى انجيل خود را به عبر انيين وشت كه منتظر بودند شخص 
موعود را ازنسل ابراهيم وداود انتهى 

وبس ازآن لاردنر درصفحهجم4 ازمجلد جهارم نقل نمودهاست كهيوسى بيس ' 
نوشت متى زما نى كه خواستبرود بسوى قوم ديكر بعداز وعظ عبريان انجيل خود 
رادر لسان ايشان نوشت و بايشان داد . 

بس ازآن در صفحه ١9#‏ از مجلد جهارم مذكور كفت سر لكفته است متى 
انجيل خود رادر عبرانى نوشت انتهى . 

بعد لاردئر در صفحه 147 از مجلد مذ كو ركف تكه ابى فانيس نوش تكه متى 
انجيل خود را در زبان عبرانئ نوشت و متى همان كسى اس كه منفرد شده است 
باستعمال اين لسان درتحرير عهد جديد. 

بعد در صفحه 94مام از مجلد جهار مكه مذ كور شد از قول جيروم نوشت كه 
متى انجيل خود را در لسان عبرانى تحرير نمود در ارض يهوديت از براى مومنين 
ازيهود وظل شريعت را مخلوط نكرده بصدقانجيل . ش 

.. بعدددرصفحه ١س‏ ازمجلد ساب قالذكر ايضاً ازقول جيروم نوش تكه جيروم 
١‏ تاديخ نويس يهودى يودكه در اورشليم متولد شده ودد ذمان تيطوس تخريب اودشليم و 
هيكل دا بحشم خود ديده است وجنكك يهود اذكتابهاى مشهود وى است. المنجد . 
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جم ٠‏ زبان اصل ى اتجيل متى 


در فهرسدت مورخين نوشتكه متى انجيل خودرا درارض يهوديت درلسان تدك 
عبرانى نوشت ازبراى مؤمنين از يهود وابن امر محقق نشده استكه إرهية ائرا. 
در يونانى كه نوشت واين امرهم محقق نشدرهاس تكه مترجم آنكيست ونسخةانجيل/ : 
'عبرانى موجود است در كتابخانه سرياكه جمع كرده است آنرا بى فلس شهيد بجهد ' 
تام ونقل آن اخذ شدهاست باجازه ناصر بين كه در بريا ازاضلاع سريا بودند وايشان 
ابن نسخه عبر انيه را استعمال مىكردند . 

1 بعد در صفحه ١١م‏ از مجلد جهارم المذكور فىالسابق كفت كه 1 كستائن 
نوشت كه كفتندكه متى تنها ازميان جهار نفر انجيل ودرا درعبرانى :وشت و سهلفر 
ديكر در يونانى نوشتند . 

بعد د رصفحه م بج ابضاً ازمجلدسابقا لذ ك ركفت كه كريزاستم نوشت: كفتهاند 
كه متى انجيل خودرا.در لسان عبرانى نوشت از. براى مؤمنين از يهود باستدعا و 
خواهش ايشان . ش 

بعد لاردنر در صفحةٌ 17 از مجلد بنجم كفت كه اسيدوران نوش تكه متى 
ثنها ازميان جهارنفر انجيلخود.را درعبرانى نوشت وباقى دريونانى تحرير نمودند 
انتهى كلامه : 

وهورن مفسر درمجلد جهارم از تفسيرخود نوشت : 

أل بارمن. دوم كروتيس. سيم كسابن. جهارم والتن. ‏ بنجم تاملائن. 
ششم وكيو. هفتم هميند. هشتم مل. نهم هارود. دهم اودن. _باذدهم كينبل. 
دوازدهم ا ىكلارك. سيزدهم سائمن. جهازدهم تليمنت. ,بانزدهم برىتيس. 
شائز ذهم دوبن. هفدهم كامت..هجدهم ميكابلس. نو نزدهم ارىئيس0٠‏ بيستم 
ارجن. بيست وربكم سرل. بيست قدهم ابى فائيس٠‏ بيست وسيم كريز استم . 
بيست ف جهادم جيروم و غيرايشان از علماى متقدمين و متأخرين قول بىبيس را 
اختيار كردهاند كه اين انجيل در لغت عبر انى نوشته شده است. 

قولاو و غير أبشان يعنى مانند كر ى كرى نارنيزن و ايدجسو و لويد لكك 


ا 


ولونهىفيس و يوسى بيس و اتهانىشيس وآ كستائن و اسيدور و غيراينها ازكسانى 
كه لاردئر و واتسن و غيرهما تصريح بايشان نمودهاند دركتابهاى خود و در تفسير 
دوالى ورجردمينت مرقوم استكه اختلاف عظيمى در زمان متأخرين واقعكرديده 
است كه ايبن انجيل در جه زبانى نوشته شده است ليكن بسيار از قدما تصريح 
كردهاند كه متى انجيل خود را در لسان عبرانى نوشت كه اين لسان » لسان اهل 
فلسطين بود . 

بس قولىكه قدما برآن اتفاق كردهاند يعنى اينكه متى انجيل خود را در 
لسان عبرانى نوشت قول فصل شمرده شود درمثل ابن قسم انتهى . 

و جامعين تفسير هنيرى واسكات نوشتهاندكه سبب فقدان نسخةعبرانيه اينكه 
فرقة ابيونيه' كه منكر الوهيت مسيح بودند اين نسخه را تحريف كردند و ضايع 
شد بعداز فتنة بروشالم وبعضىكفتهاندكه ناصر بين ويا جماءت يهودىكه داخل در 
ملت مسيح شدهبود ند تحري ف كردهاند انجيلعبر انى را وفرقةٌ ابيونيه فقرات كثيره 
را اخراحكرد از انجيل متى. 

و يوسى بيس در تاربخ خود نوش تكه ارينيو سكف تكه متى انجيل خودرا 
وز غبرائئ نوشث"النهى. 

و ربو درتاريخ خود بانجيلكفت ه ركسى كويدكه متى انجيل خود زا در 
يونانى نوشت غلط است زيراكه بوسىبيس تصريح نموده است در تاريخ خود 

: و همجنين بسيار ازمر شدين مات مسيحيه كه متى انجيل خود را در.عبرانى نوشت 
نه دريونانى انتهى ٠.‏ 

ونورتن كتاب ضخيمى نوشتهاست ود رآ كتاب اثبا تكرده استكه تورات 
جعلى است يقيناً ! ازتصنيفات موسى عليهالسلام نيست! واقرار بانجيل نمودهاست 
ليكن با اعتراف بوقوع تحريقا تكثيره در آن ولذلك كلام أو مقبول نيست درنزد 
اهل تثليت .ليكن جون مدعى مسيحى است و نقالكرده است در اين باب ازكلام 

١ <‏ فرقة |بيونيه ددباودقى صفحة/7 جزه اول معرفى شده أست . 


-/ه- 


حم انجيل متى درزبان عبرى 


قدماى معتبر بن در أزد متا بعات مسيح لذا نقل كلام او عيبى ندارد. 

بس كو ثيم دركتاب خود كه در سنه 09م ١‏ ميسلاديه در بلدةٌ بوستن مطبو ع 
شده ات درصفحه دع از ميجلاد اول در حاشيه دبياجةكتاب باين نحو مرقوم تموده 
است : اعتقاد مينمايند كه متى انجيلخود رادر لسان عبرانى نوشت زيراكه قدمائى 
كه اشاره باين امر نمودند قول ايشان واحد است بالاتفاق و مادر اين مورد ترك 
مينمائيم ذك ر كسانىراكه درغايت درجةاستناد نيستند و كو نيم كه بى بيس وار ينيوس 
و ارجن و بوسىبيس وجيروم اقراركردهاند باينكه متى در رَبأن عبرانى نوشت و 
احدى ازقدما بخللاف ابن علماء قائل نشد . 

و اين شهادت بسيار بزركست زيراكه تعصب در آنوقت قيمأ بين ايشان يعنى 
قدما جنين بودكه در.ابن وقت مى بينى فيمابين متأخرين يس اكر در قول اين قدما 
شكى بود مخالف ايشان ازبراى تعصب ميكّفت كه انجيليونانى اصلىاست نهترجمه 
سس هركاه ما شهادت زمان قديم رارد ننماثيم كه برطريقةٌ واحده است وازعدم رد 
شهادت ايشان هيج مجالى لازم نميا يد بس لابد اعتقاد مينمائيم كه متى انجيل خود 
را درعبرانى وشت وتاكنون اعتراضى براين شهادت ند يدهام 5 يسبب آن محتاج 
بتحقيق شويم بلكه عوض اعتسراض شهادت قدما را ديدهام بر اينكه نسخه عبر انيه 
ابن انجيل موجود بود در نزد مسيحيينى كه از قوم بهود بودند خواه محرفه وتحمواه 
غير محر فه انتهى : 

بس أز اقوال مذ كوره معلوم ومحققكرديدكه متى انجيل ودرا در زبان و 
حروف عبرائى نوشت وقدماى مسيحيه اتفاق دارند برحقيقت اين مسئله واحدى از 
قدما بخلاف اين قول قائل نشده است بس قول ايشان در اين باب قول فصل خواهد 
بود حجنا نجه دوالى و رجردمنت اقرار كرد ندكه نسخه عبر انيه موجود ومستعمل بود 
تا زمان جيروم واينكه اسم مترجم بروجه تحفيق معلوم نشدو است . 

بس ظاهر و آشكار كرديد اينكه آنجه هورن كفت با اعتراف بآنجه كذشت 


غالب اينكه متى انجيل خودرا در دولسان عبرانى ويونانى نو شت اننتهى 35 
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اختلاف توراة وانجيل يوحنا جح 


:ابن قول قابل التفات نيست زيرا كه ابن قولمجرد ظن وبلابرهانست ومؤيد 
قول قدماست اينكه متى از جمله حواريين بود اكثر. احوال مسيح عليهالسلام را 
٠‏ بجشم خود ديده بود وبعضى را شنيده بود بس هركاه متى مؤلف اين انجيل بود 
' در موضعى از مواضع اين امر ازكلامش ظاهر و روشن ميكرديد اينكه احوالى را 
مينو يسدكه بجشم خود ديده است و از نفسخود بصيغةٌ متكلم تعبير مينمود موافق 
جريان ءادت مصنفين ومؤلفين ازسلف وخلف وابينعادت مهجور ومتروك نبود در 
عهد حواريين ايضاً بلكه ثابت و برقرار بود آيا نمى بينى رسائل مندرجه را در 
عهد جديد؟! ١١‏ : 
بر فرض لق اين رسايل از حواربين باشندكه اينحال ظاهر ميشود ازاين 
رسايل ازبراى ناظروتحرير لوقا را نمى بينى كه جوذانجيلرا ازطريقاستماع نوشته 
است وهمجنين كتاب اعمال رسولان را تا باب نوزدهم . 

اينحال ازين دوكتاب ظاهر نميشود و بصيغة متكلم تعبير از نفس خود نمينمايد 
و بعدازين جون شريك بولس شد درسفر بسسراز باب بيستم از كتاب اعمال<واريين 
بحثى نوشته اس تكه اينحال از او ظاهر ميشود و بصيغة متكلم از نفس خود تعبير 
مى نمايد . 

و اك ركسىمتمسك شود بهتورات موسىعليهالسلام و انجيليوحنا يعنى كويد 
ازين دوكتاب اينحال ظاهر نميشود و بصيغة متكلم از نفس خود تعبير نئمودهاند 
بس معلوم ميشودكه اينرسم در آنزمانها نيوده است ٠.‏ 

جوا ب كوئيم ماد استدلال بايد محققالوقوع باشد كه كفت كه تورات از 
تصنيفات موسى عليه السلام است و انجيل يوخنا از مؤلفات اوست خود اين محل 
نزاع بزركى است فيما بين مسلمين واهل كتاب وما درباب اول ازهمين كتا ب خلاف 
اين را مبرهن ومدلل ساختيم وكفتيمكه اينتورات موجود الا ن ازتصنيفات موسى 
عليهالسلام نيست وهمجنين انجيل يوحنا . 

بس معلوم شدكه اين اعتراض فاسد است وبدون برهان قوى جكو نه امكان 


لبقو 


ج8٠‏ كرد آورندة انجيل متى 


داردكه بخلاف ظاهر تمسك شود . 

و زمانيكه مؤلف ثقه ومعتبر باشد واز تحريرات او حال مذكور ظاهر شود 
البته موجب اعتبار كتابست كه بجشم خود ديده است و مينويسد و بوش خود از 
ثقات استماع نموده است و ميكّويد من ديدم وشنيدم فلانحال را . 

الحاصل : درنزد هرعاقل اينامرهوجب اعتبار است وازكلام جامعين تفسير 
هنيرى واسكات معلوم ميشودكه اين انجيل درقرن اول متوائر نبود واينكه تحريف 
نيز در آن قرن شايع بود اك مسيحيين والا أزبراى احدى تحريف امكاننداشت 
يعنى تحريف انجيل متى واكّر بالفرض بعضى بىدينان اقدام باين امر قبي حمينمودند 
صلحا اصلاح نموده و اصل انجيل را ترك نميكردند بس از اين ترك كردن معلوم 
ميشود كه بطورى تحريف نموده بودندكه قابل اصلاح تبود . 

بس زهانىكه اصل انجيل سالم نماند ازتحريف محرفين بس ظنتو درباب 
ترجمهاى كه صاحب آن معلوم نيست جدخو اهدبود بس حق آنس تكه تمامىاينانجيل 
يعنى ترجمه محرف وغلط است . 

و فاستسكه ازعلماى فرقة مانيكية ١‏ بود درقرن جهارم ازقرون مسيحيهكفت 
كه انجيل منسوب بدمتى از تصنيفات او فيست و بروفسر جرمنى كفت كه ابن اتجيل 
تماماً كاذبست انتهى ٠‏ . 

اكرجه مسيحيين اعتقاد خوبى درحق اينعالم جرمنى ندارند ليكن جون از 
علماى مشيحية بود لهذا قول او برايشان حجت است و اين انجسيل در نزد فرقة 
مارسيونى' بود ليكن دو باب اول در او نبود يس ابن دو باب در نزد اين فرقه . 
الحاقى است . 

او همجنين درنزد فرقه ابيونيه اين دوباب از ملحقاتست و فرقةٌ يونى تيرين و 
قسيس وليمس اين دو باب را انكار نمودهاند و نورتن اكثر مواضع اين انجيل'را 

ل روات مانى دا كويئد. يياودقى سفْح] 4 جزه اول مراجعهكثيد . 


ييروان مارسيون بودند. بياورقى صفحةٌ 9م/؟ جره اول مراجعه شود . 
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انكار مينمايد . 

بس ازين تقريرات معلوم ومشخص شدكه اينانجيل از تصنيفات متى نيست 
وبا انضمام اين دلايل بدلايلى كه درباب اول مذكوركرديد اينامر اظهرمن الشمس . 
وابين منالامس خواهد بود والحمدلله ربالعالمين . 


شاهد أو نزدهم : 


در آيةٌ ؟ ازباب دوم از انجيلمتى باين نحو مسطور كرديده است : 


تود صل سلاواصما و 100 5 


وى امقة 5 مض د 
و نيلى عمرى لمدنت ذ ليش قِرَيِنَا نصرة ة اخ دن كو ميمسا رمندى 
١‏ 0 4 0 اد 00 2 1 000000 
دميردا إن بِبِى دنصرابايت ربئش قَرَيًا . 


تيل ومع آمذة لد مسمق. باضننة سنا كق كيد م آنيعة زدبان اتنا كفن 
بود تمام شود كه بناضرى معروف خواهد شد انتهى ٠‏ 

و قول او تاآنجه بزبان انبيا كفته شود تمام شود كه بناصرى فغر وق كبر افد 
شد از اغلاط اين انجيل است واينقول د ركتابى ازكتب مشهورهكه منسوب بانبيا 
است يافت نميشود هر كس مدعى است فعليهالاثبات وقول حقير دراينجا موافقعلماى 
كاتلك مى باشدكه اين قول بود د ركتابهاى انبياء ليكن يهو دا نكتابهارا قصدٌوبجهت 
عناد دين مسيح فاسد و ضايع نمودند . 

يس كو ئيم كدام تحر يفى است بنقصانكه زيادتر از اين باشدكه فرقهاى كتب . 
الهاميةرا عالمة” وعامدة” ازبراى اغراض نفسانيه وعناد ملتديكر ضايع وفاسد نمايد. 

ممفرد كاتلك كتابى تألي فكرده است و او را مسمى بهسؤالات سائل نموده 
است واين كتاب در شهرلندن سنه #اعيم ١‏ أزميلاد جاب شده است 2 سؤّال دوم 
كفته اس ت كتابهائى كه ابنعبارت در آنها بود يعنى عبارتىكه متى نقل نمود محوشد 
زيرا كتب انبيائى كه موجودند الان دريكى ازآ نهاءيافت نميشودكه عيسى بناصرى 


-؟١-‎ 


اج ش 0 ” تحريف درعهد جديد 


معروف خواهد شد . 

و كريز استم در تفسير نهم بر متى كته است ا ى اذكتب. انبيا محو شد 
زيرا كه جماعت يهود كتابها را ضايع كردندا بجهت غَفلتٌ بلكه بجه مت عدم ديانك 
و بعضى را بازهكردند برخى را لشن سوزانيدند انتهى كلامه . ا ش 

واين قول مظنون حقير امات بظن قوى كه جماعثٌ يهود كتابهاى بيغميران 
را ياره كرده و سوزانء-دند زيراأ كه حون ديدندكه حواريين در اثبات مسائل ملت 
مسي حدية متمسك بهكتابهاى انبياء ميشو ند لهذا كتب را ضايع و فاسد ل ولهذا 
جستن درمناظره طريفون يهودىكويد كت ب كثيره را ازعهدعتيق اخرا جكردند يعنى ١‏ 
يهود تابمردم جنين نمايند وظاهر ساز ندكه عهد جديد موافقت تامه با عهدعتيق ندارد 

واز اينجا معاوم ميشودكهكتب كثيره محو شد كلام ممفرد تمام شد . 

و ازين كلام دوامر ظاهر ميشود . ش 

اول : جماعت هود بجهت عدم ديانت بعضى از كتابها را ياره كردند و 
بعضى را سوزائيدند . ْ 

دوم : آنكه تحر يف كمال سهولت را داشت در زمان كذشته آيا نمى بينى 
كه اينكتابها از صفحةٌ عالم منعدم شدند بفعل يهود . 

و جون ديانت اهل كتاب را دانستى بالنسبه بكتابهاى الهيةٌ الهاميه و سهوات 
وقوع تحريف را هم در زمان كدْشته فهميدى بس جه استبعاد عقلى و نقلى دارد 
هر كاه مسلمين كويند كه جماعت بهود و مسيحيت همين كار را كردند با كتاب و 
عبار تهائيكه نافع بود از براى مسلمين و مؤيد و مسدد دين ايشان بود . 

بس در كمال سهولت ميتو ا نيم بكو ثيم كه جنانجه جماعت يهود بجهت عناد 
ملت مسيحيت منشأ اين فعل زشت قبي حكرديدند يس همجنين جماعت يهود ومسبحيين 
بجهت عداوت با دين اسلام مصدر ابن شزاريك كرديدند وعالمرا بضلالت وآتش 
جهنم انداختند . 

اسفر باء واجدان منند من انها را خوب ميشناسم اللهمفلك الحمدعلى 
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شاهد بيستم : 

آيهٌ ١١‏ از باب اول از انجيل متى باين نحو مرقوم كرديده است : و 
بوشيا' يكنيا و برادرانش را توليد نمود در زمان جلاى بابل انتهى . 

بس از اين عبارت ظاهر و آشكار ميكرددكه يكنيا و برادرانش اولاد صبلى 
يوشيا هستند و اينكه يكنيا برادر داشت و اينكه ولادت ايشان در زمان جلاى بابل 
بوده و امور سدكانه غلطند يقيناً . 

اما ادل : بجهت اينكه يكنيا ابن يهوياقيم ابن يوشياست بس ابن الابن 
است نه ابن . 

و اما دوم : يكنيا برادر ندارد بلى بدرش يهوياقيم سه برادر دارد عمو 
برادر نميشود . 

و افا سيم : بس بجهت آنكه يكنيا در زمان جلاى بابل دوازده ساله بود 
نه اينكه در آنزمان متولد شد . 

بهمين علت آدمكلارك كويدكه كامت كفت آية ١‏ باين نحو خوانده شود 
و يوشيا يهوباقيم و برادرهاى او را توليد نمود و يهوياقيم يكنيا را در زمان جلاى 
بابل تو ليد نمود انتهى . ش ش 

حاصل قول كامت كه مختار آدمكلارك نيز ميباشد لابد است از اينكه لفظ 
يهوياقيم در اينجا زياد شود بس در نزد ابن دو نفر ابن لفظ ازمتن ساقط شده است 
واين تحريف بنقصانست و معهذا اعتراض سيم مرتفع نميشود .. 

و جون عدد شواهد ما در اثبات تحريف باقسامه الثلثه يعنى تحريف بزياده 
و نقصان و تبديل لفظى بلفظى بصد رسيد از خوف اطناب و تطويل بهمين قدرها 

٠‏ ١ل‏ يوشيامردى بود خدايرستكه مردم دا اذجرستش بت برحذد مىدأشت براى اطلاع بيشتر 


به ياودقى صفحه ١1‏ جزء اول مراجعهكنيق . 


ءات 


اكتفا و اختصار نموديم وهمين قدرها هم كافيست در اثبات ايشمعنى و از براى هر 
اغتراقى كهوارد هون ان عاتب ابشافون التمتلة و دمستين ادير اى جواني” 
هر مغالطهكه صادر ميشود از علماى بروتسئنت در ابن باب زيراكه هر قضيه فيصل 
داده ميشود بشهادت دو وديا سه شاهد بنابر شهادت باب ١9/‏ از تورات مثنى إز آيةُ 
از باب مذ كور باين نحو مسطور كرديده است : ش 
اكر در ميان شما در يكى از دروازهاى كه خحداوند حدايت بتو 
ميدهد مردى و با زنى نافت شود كه در نظر نحداوند خخدايت كار ناشايسته 
نموده از عهد أو تخلف ورزد ا و عزيم تكرده بخدايان غيرعبادت كرده 
آنها را سجده نمايد يعنى آفتاب يا ماه يا هر يكى از عساكر آسمان كه 
من امر نفرمودهام د اكر بتو بيان كرده شود بشنوى و خوب متفحص 
شوى و اينك اكر راست و يقين باشد كه ابن امر مكروه در اسرائيل 
واقعشده است 6د بس آنمرد وبا زنيكه اين عمل ناشايسته را دراندرون 
دروازهايت مرتكب شده است آن مرد و يا آن زنرا بيرون آر و با 
سنك ستكسازشن لمانا ومير ين .” 


« سم م 
0-7 د عر سر 9 سير شار 


04 يبوم دثرى سهيرى بدُيطلاسهيرى ليش مو دمن لبيش 


00 مس رادو 


9 مو ميت يوم دخ سهد . 

يعنى از كواهى ذو شاهد و يا سه شاه دآ نشخصيكه مستو جب م ركست كشته 
شود ازكواهى يك شاه دكشته نشود انتهى . 

دزضورتيكه قتل بكواهى دو و يأ سه شاهد ثابت شود و نخون يك زنده 
إيخله يشرو اليه لحري لإقساء يكنات بتهاقت بخص جامد مستي ريق الى 
ايت ميشود : 
ليكن ما دراينموضع بجهت توضيح و ذيادتى فائده بنج مغائطه ازمغالطات 
ايشانرا-با جواب ذكر وبيان مينمائيم اكدرجه جواب همه اينمغالطات بوضوح تمام 


د42 أس 


از تحريرات سابق ما ظاهر و روشن كرديد وليكن مقصود زيادتى فائده است . 

مغائطة اول : ظاهر ميشود در بعضى از اوقات ازتقريرات علماى بروتستنت 
ازبراى تغليط عوام و كسانى كه غير واقفند ازكتابهاى ايشانكه منتسب مينماين د كذباً 
آنها را بانبياى عظامكه دعوى تحر يف مختص است باهل اسلام و احدى برايشان 
سبقت ننموده است ولى دراي نكلام احتياط مينمايند درتحرير اين مغالطه و لذا در 
رسائل ايشان يافت نميشود مككّر بنحو اشاره . 

الجواب : مخالف وموافق ازسلف و خلف اين ادعاى صحيسح و واقع را 
مينما يندكه عادت اهل كتاب بر تحريف است وتحريف واقع كرديده است ازايشان 
دركتب سماويه الهيه ليكن قبل از ايراد شواهد اينمدعا ميخواهيم كه بيسان نمائيم 
معنى دولفظ مستعمل د ركتابهاى اسناد ايشان را و آن لفظ اراته و لفظ وبر .بوس- 
رربيد نك مى باشد . 

و هورن محقّق درصفحةٌ مم ازمجلد دوم ازتفسير غود المطبو ع سنه؟ ١8١‏ 
ازميلاد نوشته اسثكه فرق حسنفيمابين اراته «غلطكاتب» ومابين وبريوس ريدنك 
«اختلاف عبارت» آنستكه ميكايلس كفته استدءاينكه زمانيكه اختلاف بيدا شود 
فيمابين العبارتين و يا اكثر صادقه نخواهد بود مكر يكى از آنها و اما باقى يا از 
تحريف قصدى و عمديست و يا سهو كاتب ليكن تمييز و تشخيص صحيح از غير 
آن دشوار است غالباً . 

بس اكرشك باقى بماند برهمه اختلاف عبارت اطلاقشود وزمانيكه صراحة" 
معلوم شودكه كاتب در اينجاكذباً نوشته است كفته ميشودكه غلط كاتبست انتهى . 

يس بنا برمذهب مختار در نزد محققين فرق است فيمابين لفظين مذكورين 
واختلاف عبار تكه مصطلح است فيمابين مسيحيين همان تحريف اس تكه مصطلح 
است در نزد اهل اسلام بس ه ركسى اقرار باختلاف عبارت نمايد از ايشان بمعنى 
مذكور همان اقرار بتحريفست ومثل اين اختلافات در انجيل سىهزار يافت ميشود 
بنا برتحقيق ميل ويكصد وبنجاه هزار بنابر تحقيق كر يسباخ و عددش غيرمعين است 


-١٠ ١8 


39 هزاران اختلاف درعهدين 
يعنى عدد اختلافات واقعه در انجيل بنابر تحقيق شو لركه آخر محققين است . 

و در مجلد نوزدهم از انسائى كلوبيد يا برتينكا در بيان لفظ اسكر بجران و؛ 
تيستن جمع كرده است مثل ابن اختلافائرا زيادتر از هزار هزار . 

و جون معنى الفاظ مستعمل و مصطلح ايشان را دانستى يس شواهد رااز 
براى تو در سه مقصد اراد مينما ثم ودر مقصد اول اقوال كسانيرا بيان مينما نيم 
كه هقيول و مسلمند در نزد فرقة كاتلك و بروتستنت و يا در نزديكى از فرقتين 

١‏ هل كوبرائيق و در مقصد دوم اقوال كسانيراكه خودشانرا از مسيحيين ميدانند ليكن 
فرقة بروتستئت وفرقة كاتلك آنها را ازاهل بدعت وضلالت ميدانئد و مقصد سيم 
اقوال مخالفين ملت مسيحيت را ذكر و بيان خواهيم نمود . 
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عهدين ازنظر كاتليك و برونستنت 


مقصد اول : 
دانستى كه دراين مقصدك اقوال مسيحيين ازمفسرين معتير ين ومورخين ابشات 


مذ كور خواهدكرديد ودرابتمةصد سى قول ازاقوال معتبرين را ذكر خو أهيم تمود. 


قول اول : 
آدمكلارك در صفحةٌ وعم از مجلد يبنجم از تفسير خودكفته استكه : 
اين رسم از قديم الايام اس تكهكبار و بزركان مورخين ازبراى 
ايشان سيارند و همين است حال رب يعنى مورخين او بسيار بودهاند 
ليكن اكثر بيانات ايشان غير صحيح بود اشيائيراكه واقع نبود نوشتهاند 
اينها واقع است بقيناً ودر حالات ديككّر عمداً و يا سهواً بغلط افتادهاند 
بخصوص مورخينى كه در زمينى نوشتهاند كه لوقا انجيل خود رادر آن 


زمين تخرير مود وس از براى همين مطلب روحالقدس مستحسن شمرد 


لاه - 


كه جميع حالات را بروجه صحت بلوقا بدهد تا اينكه اهل ديانت حال 

صحيح را بدانئد انتهى ٠.‏ 
يس بنا براقرار مفسر ثابت كرديد وجود اناجيل كاذبه بر از اغلاط بيش از 
انجيل لوقا و قول اواشيارا نوشتند الى آخر دلاأت دارد برعدم تحفيق مؤ لفين و 


قول اودرحالات ديك رعمداً وياسهواً بغلط افتادهاند دلاات دارد برعدم ديانت اشان. 


قول دوم : 
درباب اول ازرسالة يواس باهل غلاطيه باين نحو مسطور كرديده است 0 


ا رم سا م خمر 


,9 عَاجٍو بيون دخى جلدى بدار تن من دَهَودكم قار بلوخون بَِمَمَى 


دمشيج لممّخد تآخرنا + هَىْ دليلا خِرُ نا الآ دَيَنَى دِيِخِبَاطِيْننا الوخون . 

بعنى تعجب ميكنمكه بدين زودى از آنكسيكه شما را بتوفيق مسيح دعوت 
فرمود برميكدرديد بسوى انجيل ديكر / كه ديكر نيست ليكن بعضى هستند كه شما 
را مضطرب ميسازند و ميخواهند انجيل مسيحرا تحريف نمايند انتهى 

يس ازكلام مقدس النصارى يولس سه امر مستفاد و ثابت ميشود . 

اول : آنكه در عهد حواريين انجيلى بود مسمى بانجيل مسيح نه مسمى 
الستل مق وبمراقتن والوقا وروحنا . 

دوم : أنكه انجيل ديكدر بود مخالف انجيل مسييح درعهد مقدس الاصارى 

سيم : آنكه محرفين درصدد تحريف انجيل مسيح بودند در زمان بولس 
تا جه برسد بازمنة ديكر زيراكه بعد ازآن ازبراى انجيل نماند مكر اسم مانند عنقا. 

آدم كلارك در مجلد ششم از تفسير خود در شرح اينمقام نوش تكه ابن امر 
محقق استكه اناجيل كثيرةً كاذبه رايج بود درارل قرون 500 وكثرت ايناحوال 
كاذبة غير صحيحه مهيج جم لوقا كرديد بر تحر را انجيل و ذكر اكثر از هفتاد از اين 


-١ سارء‎ 


كرد آورى انجيلها ش اج 
اناجيل كاذيه يافت ميشود و اجزاء كثيره از آن اناجيل باقيست و فابرد سيوس جمع 
نمود اين اناجيل كاذبه را و درسه مجلد جا ب كرد ودربعضى از آن اناجيلوجوب 
اطاعة شريعت موسويه بيان شده است و وجوب خختنه با اطاعت انجيل و معلوم 
قود أشازةخوازى يكن اين لالجل ناكف 

بس از اقرار و اعتراف اينمفسر معلوم ميشود كه اين اناجيل كاذبه موجود 
بودند قبل از انجيل لوقا و قبل از تحرد بر بولس رسالة خودارا باهل غلاطيه ولذلك 
مفس ركفت اولا” وكثرة اين احوالكاذيه الخ. 

واين قول موافق است با قول او درمجلد ينجم از تفسير خود حنانجه در 
بيش دانستى 

وثانياً كفت معلوم ميشود اشارةٌ حوارى بيكى ازين اناجيل يس ثابت شد 
كه مراد ازانجيلدر كلام مقدس النصارى انجيل مدو نست نهمعانى مجتمعه وم ركوزه 
در ذهن مصنف جنانجه ظاهر ميشود از بعضى مغالطات علماى يروتستنت . 

فائدة جايلة : آنجه مفهوم ميشود ازكلام يولس كه درعهدحواربين انجيلى 
بود مسمى بانجيل مسيح حق وصدق است و اين قري بالقياس است ومختار فاضل 
اكهارن وبسيارى از متأخرين از علماى جرمن يعنى نمسه همين است وبهمين قول 
ميل نموده است محقق ليكارك وكوب و ميكايلس و ليسنك وينمير و مارش . 

ودراخبار آل محمد سلام الله عليهم أجمعين همين معين شده أست ٠.‏ 

و در عيون اخبارالرضا عليهالسلام منقولستكه آنبزركوار بجا ثليق نصرانى 
فرمودند بدانكه جون انجيل اول مفقود شد نصارى اجتماع نمودند بسوى علماى 
خود وكفتند كه عيسى بن مريم كشته شد و ما انجيل را مفقود نموديم وكم كرديم و 
شما علماى ما هستيد بس جكنيم و نزد شما جه قدر است از آن انجيل الوقا و 
مرقابوس؟ كفتندكه انجيل در سينةٌ ما نقش است و ميذانيم آثرا بيرون ميدهيم سفر 
سف رآنرا درحق هر كسىكه نازل شده بود ازبراى شما تا آنكه تمام آن جمع شود 
يس الوقا و مرقابوس ويوحنا ومتى نشستند واين انجيل را ان براى شما ساختند 


-ة>»> باك 


بعد از آنكه انجيل اول ازنظرشما مفقود شده بود' انتهى بقدرالحاجة . 
بس از كلام بو لس وعلماى مسيحيه كهاسماء ايشان مذ كور كرد يدوغير مذ كورين 
ازعلماى جرمن وحديث شريف معلوم ومحققكرديدكه انجيل اول بعنىاصلى مفقود 
شد واين جهارانجيل موجود الآ ن ازجملةٌ مخترعات ومفتريات و مجعولاتند و اين 
حقير هيج شكى وشبههاى دراين باب ندارم وازروىجزمويقين ميد نم كدعيسى عليه لسلام 
برى ازين اغلاط واختلافات ميباشدكه در اين اناجيل است بلى بعضى ازكلمات 
الهيه و فرمايشات مسيحيه درميان ايناناجيل بيدا ميشود . شْ 
ش واك ركشى سئوالكند آنها كدامند؟ درجوابكوئيم دراواخر باباو ل كفتيم 
كه هرجزوى از اجزاء عهد عتيق وجديد اكّر مطابق قرآن و احاديث صحيح است 
و مؤيد شرع شريف محمديه صلىالله عليه و آله وسلم ميباشد مقبولست يقيناً و الا 
مردود است بلاشبهه كذب و افتراست برجناب عيس ى عليهالسلام بستهاند و روح 
آنجناب متأذى از امثال ابن نسبتها ميباشد . 
وعلاوه بردلايلى كه دراينكتاب ذكرشد اينمعنى ازبراى اينحقير مكشوف 
ومشهود كرديده اس تكه ذكرآن در اينمقام مناسب نيست زيراكه فوق ادراكعوام 
است واكّر جنين نبود دين خودرا هر كز تغيير نميدادم ومذلت غربت وسابرمصائب را 
كه شمداى از آنها در مقدمه ذكر شد بى جهت وبى سب اختيار نمينمودم و الحمدلله 


على التوفيق والهداية . 


قول سيم : 
درباب ١١‏ از رسالة دوم بولس باهلقرنتس باين نحو عيانوبيان كشتهداست: 


تَّ ىو 0 


ررس # مل رص كه 00 و 
.بن أه دبعبد ا.بوربن اوب بت عبلٍ د د قَاطِعن ماها نا ذا نى دببْعارينا 


ميم َه 





. باب ؟١ ازكئاب مزيور‎ ١ 
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بياميران دروغين 1 


5 ا 3 رما م م و سس 
مَاهَانَا هوم ندى دعبا دنا شبها زا بببشى أخدين سَبْب دا فى دهتحَن 
شليخى د كُلينَ 3بتعلى ,#جيلى كَمَدَمُو و بن كنى لشليخى دمشيج . 


و ترجمة اين كلمات بفارسى جنين ميباشد : ليكن آنجه ميكنم هم خواهم 
كرد ا از جويندكان فرصت فرصت را منقطع سازم نا درآنجه افتخار ميكنند مثل 
ما نيزيافت شوند زيراكه جنان رسو لأ نكذبه عمله مكار “كه برسو لانمسيح صورت 
خود را تغيير ميدهند انتهى . 

س مقدس النصارى با على صوت ندا ميكند كه رسولان كذبه و عملة غدار 
ومكار برسولان مسيح صورت خود را تغيير دادند و خود را شبيه رسولان مسيح 
نمودند درعهد وزمان تحود يولس 

و آدمكلارك در تفسيرخود درشرح اينمقام كو يدكه اين اشخا ص كذباً مدعى 
يودند كه ايشان رسولان مسيح مى باشند و حال آنكه در نفس الامر رسولان مسيح 
نبودند وموعظه و اجتهاد مينمودند ليكن مقصود ايشان نبود الا جلب منفعت ٠‏ 


قول جهارم : 
آي اول از باب جهارم از رسالة اولبوحنا 5 رقم شده است : 
سو كول لكلَى خيلا هنميئون 0 هو نون سرش ددح إن هن 


م ع مه سو خرص وسياة 


الهِينَ سدب دايا ب ذكلى الطلون كوداه عالم . 
يعنى اىحبيبان هرروح را قبول مكنيد بلكه ارواح را بيازمائيد كه از تحدا 
هستند يا نه زيراكه انبياى كذبه بسيار بدينجهان بيرون رفتهاند يس يوحناى حوارى 
ايضاً مثل بولس باعلى صوت ندا ميكندكه بسيار از انبياىكذبه در عهسد او ظاهر 
شدند و ادعاى رسالت نمودند از جانب مسيح و در واقع رسول مسيح نبودند و 
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مقصودى نداشتند مكر دنيا معلوم اس تكه جدافتراها خ و اهندبست ازبراى جلب مئفعت 
دنيا وحه انجيلها مدون نموده ونسبت آنها را بهمسيح خواهند داد . 

و آدمكلارك در شرح اين مقام كو يدكه هر معلم در زمان اول مدعى بود كه 
رو حالقدس بمن الهام مينمايد زيراكه هر رسول معتبر باين نحو آمده بود ومراد از 
روح دراينجا انسانى استكه مدعى باشدكه من دراثر روحم و تعليم ميدهم موافق 
قول روح وقول أو بلكه ارواح را بيازمائيد يعنى معلجينرا بدليل بيازمائيد . 

و قول او زير! كه انبياى كذبه بيار ( معلمينى كه روح القدس بآنها الهام 
ننموده بود بخصوص از جماعت يهود) انتهى . ْ 

ازكلام مفسر معلوم ميشوداكه جميع معلمين درزمان اول مدعى الهام بودهاند 
واز كلام قبل مفسر معلوم شدكه تشبه ايشان برسولان مسيح مكروحيله بودداست و 
هم“ ايشان نبود مك ر كسب مال و جلب منفعت بس مدعيان رسالت و الهام در زمان 
اول بسيار بودهاند جداً . 


قول بنجم : 

جنانجه ابن ينج كتا ب كه الان مشهور بتوراتند منتسب به موسي عليهالسلاماند 
همجنين شش كتاب ديكر نيز منتسب بآن بزركوارند باين تفصيل : 

ادل كتاب مشاهدات. دوم كتاب تكوين صغير. سيم كتاب معراج . 
جهارم كتاب اسرار. ,دنجم كتاب تشمنت. ششم كتاب اقرار . 

وكتاب دوم ازين ش شش كتاب اصل او موجود بود در لسان عبرانى تا صد و 
جهارم و جيروم ازآن كتاب نقل نموده است و همجنين سيدرينس در تاريخ خود به 
كثرزة و ارجن كفته. استكه بو لس آيةُ ششم را ازباب ى وآيةٌ ١6‏ از باب ششم از 
رسالة خود باهل غلاطيه' ازين كتاب نقل 'نموده است وترجمة :اين كتاب موجودبود 


لك لصوا اس ريت الكلابيش لمود يس بعد از آن مجعول 
وكذب شد . 
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وحقير سيار متعجبم ازفعلآباء و اجداد خود يعنى تكذيب و تصديق ايشان 
كتب مقدسه را «على قو لهم» زدرا كه حال كنا بهاى ١‏ لهيه وانتظطامات ملكيه.در نزد 
ايشان بيكميزان ميرود وقتىمصلحت مى بينند كتب ١‏ لهيه را تصديق و تسليم مينما يند 
و زمانى صلاح را درتكذيب ومنع ميد نند : 

و كتاب سيم از كتب سته نيز معلو م ميشو دكه معتير بو د فيما بين قدما . 

لاردنئر درصفحة ١١م‏ ازمجلد دوم از تفسيرخ+*ود كفت استكه ارجن كو يدكه 
يهودا آيهُ نهم را از رسالة خود ازي نكتاب نقل نموده است انتهى . 

الان اين كتاب با ينج كتاب دبكر ازجملةٌ مجعولات و مخترعات ومفتريات 
شمرده ميشود ليكن فقرات وعباراتىكه ازينكتابها منقول شده است بعد از دخول 
درانجيل الهامى وصحيح شمردهميشود وهورنكويد مظنوناينكه اين كتاب مجعول 
اختراع شده است در ابتداى ملت مسيحيه انتهى ٠‏ 


بس محمّق نصارى نسبت اختراع اي نكتاب را باهلقرن اول داده است . 


قول ششم : 
آنكه موشيم مورخ دربيان علماى قرذثانى درصفحة هم ازجلداول ازتاريخ 
خود المطبوع سنه مم١‏ كويد:كه فيمابين تابعين رأى افلاطون وفيثاغورث مقولة 
مشهوره بوده كه كدب ونددعه ازبراى ازدياد صدق وعبادت حدا تدايتكه جايز است 
فقط بلكه اين دوامر قابل تحسين نيز ميباشند و ياد كرفت اولا” از ايشان يعنى از 
تابعان ايندوحكم يهودىهاى مصر اين مقو له را بيشاز مسييح حجنا نجه آشكار ميشود 
اين جزماً ازسيار از كتب قدلمه يساز آن وباى اين غالط بد مؤثرشد در مسيحيين 
جنا نجه ظاهر ميشود اين امر از كتب كثيره كه نسبت داده شده است بيزركان كذياً 
انتهى . 
بس زمانىكه اين نو ع كذب و خدعه از مستحبات دينيه باشسد درنزد يهود 
قبل از مسيح عليهالسلام ودرنزد مسيحيين در قرن دوم ٠‏ 
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يس ازبراى تحر ينف وكذب وافترا واخترا ع حد”يقف نخواهد بود فعليهذا 
جماعت يهود ومتابعان مسيح يأميد ثواب ازخدا و ساير جهات كردند آنجهكردند. 


قول هفتم : 

يوسى بيس درباب ١8‏ ازكتاب جهارم ازتاريخ خودكفت: ذكر نموده است 
جستن شهيد درمقابل طريفون يهودى جند بشارت مسيحيه را ومدعى كرديده است 
كه جماعت بهود ابن بشارتها را ازكتب مقدسه اسقاطكردند انتهى . 

وواتسن درصفحة 9" ازجلد سيم باين نحو نوشته استكه منشك ندارم در 
ينامر بدرستى عباراتى كه الزام نمود جستن بآ نها يهودرا درمباحة طريفون دراينكه 
آنها را اسقاطكردهاند وآن عبسارات در عهد جستن و ارينيوس موجود بودند در 
نسخة عبرانيه و يونانيه واجزائى ازكتب مقدسه و اكرجه الان آن عبارات در نسخة 
عبرانيه ويو نانيه يافت نميشود سيما عبارتى كه جست نكف ت كه ايندر كتاب ارمياست. 

سلب رجيس درحاشيه جسئن نوشت و داكت ر كريب در حاشية ارينيوس رقم 
نموده است اينكه معلوم ميشودكه بطرس جون نوشت آيةٌ ششم را ازباب م از 
رسالة اول خود اين بشارت درخيالش بود انتهى . 

و هورن درصفحة ام ازمجلد جهارم از تفسير خود باين نحو نوشته است : 
كه مدع ىكرديده است جستن دركتاب خود درمقابلطريفون يهودىكه عزرا بمردم 
كفت بدرستى كه طعام عيدفصح طعام خداى نجات دهندةٌ ماست يس اكر فهم نموديد 
رب را افضل ازين علامت يعنى طعام وايمان آورديد باو بس اين زمين غير معمور 
نخواهد بود ابد واكّر ايمان باو نياورديد و وعظ اورا استماع ننموديد بس سبب 
استهزاء اقوام يعنى اجنبيه خواهيد بود. 

د ائى بيكر كويد غالب اينكه ابنآيه فيمابين آي ١‏ و80 از باب ششم از 
كتاب عزرا بوده و داكتر آ ىكلارك جستن را تصديق ميثمايد انتهى . 

بس از ابن عبارات منقوله ظاهر وآشكاركرديدكه جستن شهيد كه از اجلة 
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ول عتم جح 
قدماى مسيحيه بود مدعى كرديده استكه جماعت يهود بشارات عديده را ازكتب 
مقدسه انداختهاند و تصديق جستن نموده است در أين ادعا سلبسرجيس وكريب و 
والى بتكر واىكلارك و واتسن وواتسن مدعى شده أستكه اين عيارات درعهد 
جستن و ارينيوس موجود بودند در نسخةٌ عبرانيه ويونانيه واجزائى أ ز كتب مقدسه 
واكرجه الان ابنعبارات دراين نسخها بيدا نميشوند . 

مع لفو بد : كه مسثله الى از دو شق نيست زيرا يا اينكه اين شخص كه 

از عظماى قدماى مسيحيه است با بنج نفر مؤيدش صادقند در اين ادعا بس دراين 
صورت ثابت و محقق ميشود تحريف جماعت يهود باسماط عبارات مذ كوره و يا 
اينكه ابن شخص با مؤيدينش غير صادقند بس لازم ميآ يد كه ابن مقتدا و مؤيدينش 
محرف و مخر ب كتنب باشئد يقيناً و مر تكب ايبن امر قبييح و شنيسع باشند از براى 
اطاعت مقوله مشهوره مذكوره در قول سابق بس تحر يف احد فريقين خواه صادق 
باشند اين مدعيان يا كاذب لازم است قطعاً . 

<< وهمجنينكوئيم بنا برادعاى واتسن ايضازيراكه بنا برشقاول تحريف مسقط 
ازنسخة عبرانيه ويونانيه بعداز زمان جستن وارينيوس لازم ميآيد بلاشك وبنابرشق 
ثانى تحر يف كسانى لازم ميا يد كه اينعيازرت رادر نسخة جستن و أريئيوس علاوه 


كردةاند يس بنا برجميع تقديرات تحريف ثاببت و محقق است. 


قول هشتم : 
لاردئر درصفحة ١١+‏ ازجلد ينجم از تفسير خود نوشته استكه حكم شد بر 
اناجيل مقدسه از براى جهالت مصنفين آنها باينكه اين اناجيل خوب نيستند به امر 
ساطان اناسطثيوس در ايامى كه مسائل او درآن ايام حاكم بود در قسطئطنية انتهى. 
مو لف توبك : هركاه اين اناجيل الهاميه بودند وثابت شده بود درنزد قدما 
در عهد ساطان مذكور باسناد صحيحه معتير هكه اين اناجيل ازتصئيفات حواريين و 
تابعين ايشان ميباشد يس جهالت مصنفين وتصحيح اناجيل مرتبة ديكّر معنى ندارد 
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بس ثابت و محققكرديدكه نا عهد سلطان مزيور استناد اناجيل ثابت نشده بود و 
مسيحيين هم معتقد بودند كه اين اناجيل الهامىهستند وبقدر امكان اغلاط وتناقضات 
را تصحيح و درست نمودند بس تحريف بر اكمل وجه يقيناً ثابت ميشود و ايضاً 
ثابت كرديدكه اناجيل سند صحيح ندار ند . 

بس ظاهر و اشكار كرديد بطلان ادعاى علماى بروتستنت كه در بعضى از 
اوقات ادعا مينمايند كه هيج سلطانى از سلاطين وحا كمى ازحكام تصرف نمودهاست 2 
در كتب مقدسه در هيج زماني از ازمنه هر كز : 
ش و ظاهر شد ايضأ كه رأى اكهارن و بسيارى از متأخرين ازعلماى جرمن در 
باباناجيل درغايت قوت ومتانت ميباشد والحمدلله علىظهور ا لحق وابطالالباطل. 


قول نهم : 
كذشت در شاهد دوم از مبحث اولكه آكستائن و قدماى مسيحيه مى كفتند 
كه جماعت يهود تورات را تحري ف كردهائد از براى اينكه ترجمةٌ بو نانيه غير معتبر 
باشد وازبراى عناد دين مسيح واين تحريف ازايشان درسنه.”#١‏ ازسالهاى مسيحيه 
صادر كرديد : ش ْ 
ومحقق هياز و كنيكات قولشان موافق قول قدماست و هياز بادلةٌ قويه ثابت 
كرده است صحت نسخةٌ سامريه را وكنيكات كفت كه جماعت يهود عمداً تورات را 
تحر يف كردهاند و آنه محفقين كتب عهد عتيق و جديدكفتهاندكه سامرين تحريف 
كردةاند عمداً اصلى ندارد . 


قول دهم : ٠‏ 
در شاهد سيم از مبحث اول دانستى كه كنيكات مدعى صحتث نسححة سامر يه 
كرديده است و بسيارى ازمردم ميدا نند كه ادل ةكنيكات جو اب ندار ند وجزم مينمايند 
كه هود بعداوت سامريين تحري فكردهاند ٠‏ 
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قول يازدهم و... 8 
قول بازدهم : 

در شاهد يازدهم از ميحث اول كَفتي م كه آدمكلارك مسر اقرار نمودكه در 

كتب تواريخ ازعهد عتيق تحر يفات كثيره 8 لنسبة بمواضعديكر واقعكرديدهاست 

واجتهاد در تطبيق عبيث أست و احسن آنكه تسايم شود در اولوهله امرى كدقدرت 

ار انكار او بظفر وغليه نيس وايضاً اقرار مفسررأ دانستى در شاهد هجدهم بابنكه 

مواضع استغائه و فرياد سيار ازبراى م حاصل شلك سبيب وقوع تحر بف در اعداد 


كتب تواريخ. 


قول دوازدهم : 
در شاهد بيست و دوم از مبحث اول معلوم و مشخص نموديم كه آدمكلارك 
مختارش اينكه جماعت لهود تحر يف كردند اينجا را درمتنعبرانئى وترجمة يونانى 


بدوتحر يف عمدى جنانجه مظنو نست بظن قوى در جاهاى دك ركه منقول كرديد : 


قرل سيزدهم : 


دوازدةايه. 


قول جهاردهم : 

كفتيم درشاهداول ازميحث دومك هكليساىكاتلكاجماع نمودهاست برصحت 
هفت كتابىكه تفصيلآن درشاهد مذكوركذشت واينكه اينهفت كتاب الهامى است 
و همجنين اجماع نمودند برصحت ترجمة لاطينيه واينكه علماى بروتستنت كو يند 
كهكتب مذكورة محرف و واجب!لردند و تحريفات و الحاقا تكثيره ازقرن ينجم 
تا قرن بانزدهم واقع كرديده است و هيج ترجمه از تراجم مانند لاطينيه تحريف 
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نشده است و ناقلين آن بدون مبالات فقرات بعضى كتاب از عهدجديد را دركتاس 


دبكّر داخل نمودهاند وهمجنين عبارات حواشى را داخل متن كردهاند 1 


قول بانزدهم : 

در شاهد بيست وشثم ازمبحث دوم دانستى كه مختار آدم كلارك هما نمختار 
كنيكات مى باشدكه بهود بودند درعهد يوسيفس مى و استند كه مزين نمايند كتب 
مقدس را باخترا ع صلوات يعنى نمازها و غناء و اختراع اقوال جديده نظ ر كنيد 
بالحاقات كثيره دركتاب استير وحكايت خمر ونساء وصدقى كه زياد شده است در 
كتات عززا وتحتا و الان مسمى ميشود بكتان اول عورا وبغناء اطَمَال للقكه زياد 
شده است در كتاب دانيال و بالحاقات كثيره در كتاب يوسيفس ٠.‏ 

حالكو ثيم جون مانند ابن تحريف سبب تزئين كتب بوده ومذمتىهم نداشت 
درنزد ايشان بس بىمبالات تحريف مينمودند بخصوص در زمانى كه عمل بمقوله 
مشهوره مسلمه مينمود ندكه ذكر آن درقول ششم كذشت يس تحريف از مستحيات 


دينيه بود . 


قول شانزدهم : 
در شاهد اول ازميحث سيم كشت اقرار واعتراف آدمكلارك كه سيار از 


افاضل براين رفتهاندكه سأمر به درحق كتب خمسة مو سرى صحيح ثر است. 


قول هفدهم : 

در شاهد دوازدهم از مبحث سيم دانستى نتمهاى كه در آخر كتاب ايوبست 
درترجمة يونانيه مجعولست درنزد بروتستنت و حال آنكه بيش از مسيح عليهالسلام 
نو شته شذه است و داخل بود درترجمة مسطوره درعهد حواريين ومسلم بود درنزد 
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قول هجدهم و... جح 
قدما از مسيحيين ٠.‏ 


قول هج_دهم : 
در شاهد نو أزدهم از ميحصث سيم كذْشت قول كر يز استم كهجماعت هود كتب 
را ضايع كردند بيجهت غفات بلكه يجهت عدم ديانت وبعض ىرا ياره كرد ند وبرختى 


را سوزانيدند ومختار فرقة كاتلك همين قول اسرت ٠.‏ 


قول نونزدهم : 

هوزن درمجلد دوم از تفسيرخود دربيان ترجمة يونانيه نوش تكه اين ترجمه 
بسيار قديم است و بغايت اعتبار معتبر بود فيمابين يهود و قدماى مسيحيه و دائماً 
خوانده مىشد در معبدهاى فريقين ومشايخ مسيحيه از لاطينيه و يو نانيه نقل نكرد ند 
مكر ازهمين ترجمه و جميع ترجمدها را تسليم نموي كلبياق شيع غير از ترجمة 
سريك . 

و ازين ترجمها بزبانهاى ديككر ترجمه نمودهاند مانند عر بيه وارمنيه وترجمة 
اتهيوبك وترجمة اتالك قديم و ترجمة لاطينيه كه مستعمل بود قبلاز جيروم وهمين 
خوانده ميشود فقط تا امروز د ركليساى يونانيه وكليساهاى مشرقيه . 

يس از آنكفته است حق درنزد ما اينكه ابن نسخه دويست وهشتاد وينجسال 
ويا دويست وهشتاد وشش سال قبلاز ميلاد مسيح ترجمه شده است وبساز آنكفته 
است ازبراى كمال شهرت اين ترجمه يكدلي لكافيست و آن اينس تكه مصنفين عهد 
جديد فقرات كثيره را نقل نكردند مككر ازهمين ترجمه وجميع مشايخ قدما غير از 
ارجن و جيروم واقف نبود ند برلسان عبرانى و اقتدا مينمودند درنقل ازين ترجمه 
بكسانى كه بالهام نوشتهاند واين مردم اكرجه درباب دينى در غايت اجتهاد بردهاند 
ليكن ايشان معذلك تعليم نكر فتند لسان عبرى را كه آن اصل كتب است و راضى 
بودند باين ترجمه و آنرا كافى مىدا نستند درجميع مطالب خود وكليساى يونان اين 
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ج08 ش ش تحريف عهدين 


ترجمه را كتاب مقدس دانسته وتعظيمش مينمود . 

و بعدكفته است اينترجمه خواندهميشد در كليساى بو نانيه ولاطينيه تايكهزار 
ويانصد سال وسند ازهمين ترجمه كرفته ميشد واين ترجمه معتبر بود در معبدهاى 
يهود نا اول قرن ازقرون مسيحيه بس از آن جون استدلال نمودند مسيحيين بريهود 
ازين ترجمه زبان درازىكردند يعنى يهود براين ترجمه با اينكه اين ترجمه موافق 
نيست با متن عبرى و در ابتداى قرن دوم فقّرات كثيره را اسقاط مينمودند ازين 
ترجمه بس ازآن ترك ومهجورش نمودند واختيار نمودند ترجمه ايكووئلارا وجون 
مستعمل بود درميات يهود نا أول قر دمسيحى ودرميان مسيحيين تامدتى بس منقو لات 
آنكثرت بيدا كرد واغلاطى در آن واقع شد بسبب تحريف صادر ازيهود عمدا و 
همجنين سبب غلطكاتبين ودخول عبارت شرح وحاشيه درمتن انتهى بقدر الحاجه. 

ووارد از علماى كاتلك در صفحة م١‏ ازكتساب مطبو ع خود درسنه ١+لما‏ 
كفته السك كه ملتحدين مشرق تحر يفش كردند يعنى ترجمة مذكوره را انتهى. 

يس ازاقرار مح قبروتستنت ثابت ومحققكرديدكه جماعت يهود ابن ترجمه 
را عمداً تحريف نمودند زيرا كه : 

اولا : كفت درابتداى قرندوم فقرا تكثيره را اسقاط مينمودند ازاين ترجمه 

و ثانياً: كفت سبب تحريف صادر از يهود عمدا وابن تحريف صادر شد 
از ايشان بجهت عناد وعداوت با دين مسيح بنا برتصريح محقق مذكور . 

بس فرقةيروتستنت نميتوانندكه تحريفعمدى صادر ازيهود را دراين ترجمه 
انكار نمايند ودر نزدفرقةكاتلك نيز تحريف عمدى دراين ترجمه مسلماست بس هردو 
فرقه باقراز واعتراف دراين تحريف اتفاق دارند 5 

حال كُوئُيم بنا برقول فرقةٌ بروتستنت زمانىكه جماعت يهود بجهت عناد و 
عداوت با دينمسيح اين ترجمه مشهورهرا تحريف نمودند كه مستعمل بود درجمع 
معبدهاى ايشان نا جهارضد سال وهميجنين معبدهاى مسيحيين شرقاً وغرباً واز نخدا 
نترسيدند وبطعن خلق اعتنا ننمودند وتحريف ايشان مؤثر واقعكرديد دراين نسخة 


هك 


تحريف درتورات 5-8 
وو و كوه نميشود جزم ويقين كرد بوقو عتحريف عهدى ازايشان در نسخة 
عبر انيدكه در دسث ايشان بود وانتشارى نداشت درميان مسيحيين بلكه مستعمل نبود 
فيمابين ايشان نا قرن دوم وتحريف ايشان مؤثر واقعكرديد اعم ازاينكه اي نتحريف 
ببجهت عناد وعداوت با دين مسيح باشد موافق قولقدما وآكستائن جنانجه دربيش 
دانستى ومختار آدمكلارك جنانجه درشاهد بيست ودوم از هبحث اول و در قول 
دوازدهم كدشت . 

وايضاً بنا براعتراف هورن با شدت تعصبىكه دارد درش شموضع دردوازده 
أيه جنا نجه درشاهد بيست وسيم وقول سيزدهم رقم شد . 

و نخواه بجهت عناد يا سامريين بنا برمختار كنيكات و آدمكلارك و سيارى 
از علما حنانجه در شاهد سيم |ازميحث اول وقول دهم دشت 1 

وخواه بجهت عنادىكه فيمابين ايشان بود جنانجه ازفرقة مسيحيين در قرن 
اول وبعد ازآن صادر شد واينهم در اقوال سابقهكذشت و درشاهد سىام خواهى 
دانست 5ه اين تحر يف عمدى عمد|" ازامل ديانت صادر شد واز مسيحينى كه صادق 
بودند در زعم ايشان بجهت مخالفت بافرقةُ ديكّر ازمسيحيين جاى تعجبهم نيست 
زيراكه مثل اينامر درنزد ايشان بمنزلةٌ مستحبات دينيه و عين مقتضاى ديانت بود 
بنأ برحكم مقولهُ مشهورة مسلم فيمابين قدماكه ذكر آن 7 

در قولششم ازموشيم مور خكذشت ويا بجوت وجوه وعلل ديك ركه مقتضى 
تحريف بود در آن زمان . 

وبعضى ازاخبار وعلماى يهود درعهدسلطان بايزيدخان* بشرفاسلام مشرف 
و بدعبدا لسلام مسمى كرديد و رسالة مختصسرى تألي ف كرده است در رد برهو 
آنرا مسمى نمودهداست بدرسالة الهادية واينزساله مشتمل برسهقسم است بس در قسم 

سيم كددر بياناثبات تغيير ايشان بعضى كلمات تورات است عالم مذ كور جني نكفتهاست: 

يه دوتن ازيادشاهان عثمانى بنام بايزيد بودهاند : ١‏ بايزيد ملقببدايلدرم (8-095٠8ه)‏ 
وك بايزيد ددم (1/8-448177اده) . 
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بدانكه بتحقيق ما بيدا كرديم در اشهر تفاسير توراتكه در نزد 
ايشان مسمى بهتلمود' مى باشد بدرستى در زمان تلمياى ملككه آن بعداز 
بيخت النصر است كه ابن تلمياى ملك از احبار و علماى يهود تورات را 
حواسته يس ايشان ترسيدند از اظهار آن زيرا كه اين ملك منكر بعضى 
اوامر تورات بود يس هفتاد مرد از علما واحبار بهود جمعشده وهرحجه 
ميخو استند تغيير دادند ازكلماتىكه اين ملك منكر آنهابود واز خوفملك 
اي نكار را كردند بس زمانىكه اقرار بتغيير نمودند جكمونه اعتمادكرده 

مىشود بر يك آيه انتهى . ش 
بسكوئيم بنا برقول علماى كاتلك ملحسدين مشرق زمانى مثل اين ترجمة 
مشهوره را تحري فكردند كه مستعمل بود در كنايس ابشان شرقاً وغرباً بخصوص 
د ركليساى شما كاتلك نا يكهزار وبانصد سال بنا برتحقيق هورن ومؤثر واق عكرديد 
تحر يفايشان درجميع نسخهاى اينتر جمه .بس جك نهميشود ردنمود فرقةبروتستنت 
را ورتحريف شما ترجمة لاطينيه را كه مستسمل بود در كليساى شما نه بخدا قسم 
بلكه ايشان در اين باب صادقند انالكذنوب قد يصدن شما هم صادقيد در دادث اين 


نسبت بايشان درساير كتابها . 


٠, كتابى است شامل دوقسمت كه يكىدا مشنا و ديكرى دا كمادا كويئد‎ ١ 

مشنا كه بمعناى تكراد است عباءت اذمجموع تقاليد مختلفه يهود است با يعشى اذ 
آيات كه از كتابهاى عهد قديم اقتباس شده قوم يهود بر آنندكه اين تقليدها دركوه سينا 
بموسى داده شده بعد أذآن هادوث واليعاذد ويوشع دست بدست بأنبياء بعد و اذ انبياء برؤّسا 
وخلنا ىكنيسه دسيده نا قرندوم بعد زمسيح كه ددآ نوقت حاخام يهود تمامآ نهار| جم ع كرده 
د ركتابى ثبت نمود وشخص مذكور بدجامع مشنا شهرت يافت . 

و سنمار) كه بمعنى تعليماست عبادت ازمجموع تعليمات وتفاسيرىاستكه بعداذانتماى 
مشئا دد مدادس عاليه واقع شد وتفسيراتى كه نوشته شده نين دوقسم ميباشد : يكي دأ تلمود 
اودشليم كويندكه حاخامهاى طبريه آنر| فيمابين قرن سوم وبنجم نوشتند وديكرى دا تلمود 
بابل كويندكه درقرن ينجم نوشته شد, قامو سكتاب مقدس ص78»؟ . 
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ريس باعانت جمعى از علماى محققي نكتابى نوشته است و آنكتاب مسمى 
بانسائى كلو بيد يا ريس مى باشد بس درمجلد جهارم ازكتاب مسطور در بيسان بيبل 
جنين نوشته شده اس ت كه داكتر كنيكا ت كفت بدرستى كه اسكة عون عقى 45موحوه 
است نوشته شده است مابين هزار وهزار و جهارصد واز همين استدلال نموده و 
كفته استكه جميع نسخهائىكه در صد و هفتم و هشتم زوشته شده بود منعدم شد 
بأمر محفل شوراى يهود زيراكه بمخالفت كثيره مخالف بود با نسخهاى معتمد در 
نزد ايشان ونظراً الى هذا . 

والتن ايضاً كفته است بدرستى نسخهائى كه ب ركتابت آنها ششصدسال كذشته 
است قلي لالو جوداست ونسخداى كداز كتاب تآن هفتصد وياهشتصدسالكدشته است 
يس در غايت ندرقست ٠.‏ 

يس اقرار نمودكه داكثر كنيكات كه معتمد فرقة بروتستنت أست در تصحيح 
كتابهاى عهد عتيق ابنكه نسعخهاى كه درصد وهفتم وهشتم نوشته شده بود بدستاو 
نرسيد بلكه نسخهائى بدست او رسيدندكه مابين هزار وهزار وجهارصد نوشتهشده 
بودند علتش را هم بيان كرد وكفتكه جماع تيهود نسخهاىاول را ضايع كردند و 
علت تضييع ايشائرا نيز بيان نمودكه بمخالفت كثيره مخالف بود با نسخهاى معتمد 
درنزد ايشان و والتن يز جنين كفت . 

ملف ابن كتاب ويد : اين تضييسع و اعدام دوست سال بلكه زيادتر 
بعداز ظهور حاتم الانبياء صلى الله عليه وآله وسلم بوده است بس جون جميع نسخ 
هائى كه مخالف بود با نسخهاى ايشان محو شد از صفحة عالم و مؤئرشد تحريف 
ايشان باثرىكه بابنمر تبه رسيد و نماند در نزد ايشان مكّر نسخهاىكه راضى بودند 
باو بس مجال واسعى بود از براى ايشان در تحريف در نسخهاى ود بعد از زمان 
حضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم نيز واستعبادى نيست در وقوع تحريف از 


ايشان بعداز اينزمان . 
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جَ و قول بيست ويكم و... 


درجمييع قر نها بلكه بعداز ايجاد صنئعت طبع لير باكى وامتناعى ندارند ازتحريف 
جنانجه در شاهد سى ويكم از مبحث دوم مسئله را مبرهن ومشخص تموديم : 


قول بيست وربكم : 

مفسر هارسلى درصفحة 98١‏ از جلد سيم ازتفسي رود در مقدم ةكتاب يوشع 
باين نحو رقم نموده است : 

اين قولكه متن مقدس محرف شده است شكى درش نيست و ظاهر است 
از اختلافات نسخها زيرا كه عبارت صحيحه در عيارات مختلفه نميشود مكرر 0 
اين امر مظنون منست بلكدكوئيم قريب بيقين استكه عبارات بسيار قبيحه در بعضى 
از اوقات داخل متن مطبوع كرديد ليكن ازبراى من دليلى ظاهر نشده است براينكه 
تحر يفات دركتاب يوشع اكثر ازساير كتا بهاى عهد عتيق است . 

بعد درصفحة ح/اا ازجلد سيم كفته است اين قول البته صادق است كه متن 
عبرى در نقولى كه درنزد مردم بود. بعداز حادثة بخ تالنصر بلكه لعل باندك زمانى 
قبل ازينحادثه ايضاً دراشنع واقبح حالات تحريف بودند بالنسبه بهحالتى كه حاصل 
شد ازبراى متن بعداز تصحيح عزرا 1 


قول بيست ودوم : 
واتسن درصفحه 8م؟ از جلد سيم ازكتاب خود كفته استكه مدتى كذشت 
بر اينكه ارجن شكايت مينمود ازين اختلافات و نسبت ابن اختلافات را باسباب 
مختلفه ميداد مثل تغافل نو يسندكان و شرارت و عدم مبالات ايشان و جيروم كفت 
بدرستى من جون اراده نمودم ترجمه كنم عهد جديد را مقايله نمودم نسخهائى را 
كه در نزد من بود اختلاف عظيمى بيدا كردم . 
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قول بيست وسوم : 
آدمكلارك درمقدمهداى ازمجلد اول از تفسير خو د كفت كه ترجمههاى 1 در 
زبان لاطينى ازاشخاص مختلفه موجود بودئدك نيش ازجيروم وبعضى ازآنها محرف 


بودند ورغابت درجة تحر يف و بعضى مو اضع ازآنها متناقض بود با موضع ديكر 
جنا نجه جير وم فرياد و استغائه مى نما يد . 


قول بيست و جهارم : 
وارد كاتلك درصفحةٌ ١!‏ و4١‏ ازكتاب خود المطبوع سنه ١88١‏ كفتاكه , 
دكتر همقرى درصفحهم//١‏ ازكتابخودكويدكه اوهام بهود خرابست يعنى كتابهاى 
عهد عتيق درمواضعى بحيثىكه قارى بسهولت بر آنمواضع خراب متنيه و ملتفت 
مى شود بعسد كفته است كه جماعت يهود بشارتهاى مسيحيه را بتخريب بزرك 

. خرا بكردند‎ ٠ 

و بعد كفته استكه عالمى ازعلماى بر وتستن تكفت كه مترجم قديم: بنهجى 
برمن نحواند والان يهود برنهج ديكر مىخوانند ودرنزد من نسبت خطا بهكاتبين از 
يهود و بايمان ايشان بهتراست از نسبت بجهل مترجمقديم وتساهل وتسام حآن زيرا . 
كه محافظت زبور قبلو بعدازمسيح درميان يهو دكمتر بود ازمحافظت غناهاىايشان. 


قول بيست وإينجم : 
فيلييس كو ادكو لس زاهب درردكتاب احمدشريفابن ين العابديناصنهانى 
كتابى نوشته است واو را مسمى بالخيالات نموده است واي نكتاب طبع شدهاست 
در سنه وغع8١ا‏ بس در فصل ششم ازكتاب مزبور جني ن كفته استكه تحريفات كثيره 
درنسخة ااا ري 0 سليمان يافت مىشود . ْ | 
١‏ و رب اقيلا كه مث مشتهر: بانكليس تورات است نقل نمودة امت همه آنهارا. 
و همجنين نقل نمود رب يوثبان عزيال كتاب يوشع بن نون وكتاب قضاة وكتابٍ 
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جح قول بيست وششم زمه 


سلاط.ن وكتاب اشعيا وكتاسهاى ديكر انبيا را ونقل نمود رب يوسف اعمى زبور 
وكتاب ابوب وراعوث و استير وسليما: راوهمه اننها تحر ريش كر دنك دراين نقلها 
وما جماعت نصارى حفظ كرده 0 ن كتابهارا تاملزم نما ثيم - جماعت يهودرا بتحريث 
وماار بأطيل ايشائرا قبول نداريم انتهى 


بس اين راهب درقرن هفدهم ازقرون مسيحيه شهادتميدهد برتحر يف يهود. 


قول بيست دششم : 

هورن درصفحة مع از جلد اول از تفسير خود نوشته اس تكه تسليم شود در 
| باب الحاق كه فقرات كذابيه درتورات يافت مى شود يعنىمأنند اين فقّرات الحاقيه. 
بعد درصفحة ممم از مجلد دومكفته استكه مقامات محرفه در متن عبرانى 


كم است يعنى ه عدد است: ذقط جنا نجه اولا ذكر نموديم : 


قول بيست وهفتم :. 
ا عرض حالى ازفرقة بروتستنترسيد بسلطان جيمس اول بدينمضمون بدرستى 
زبوراتىكه داخل است در كتابهاى نماز ما مخالف است با عبرى بزياده و نقصان 
وتبديل در دويست موضع تخميناً . 


قول بيست الهشتم : 
مستر كار لائل كفته اس تكه مترجمين انكليسيه مطلب را فاسدكردند وحقرا 
بوشانيدند و جهال را خدعه نمودند و مطلب انجيلىكه مستقيم بودند معو جكردند 
. و درنزد ايشان ظلمت محبوبتر ازنور است و كذب احق از صدقست . 


قول بيست وذهم : 
1 مستر بروتن از اراكين كو نيسل استسدعا نمود ترجمة جديده را و هىكفت : 
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ترجمهاى كه رابج است در انكلتره مملو از اغلاط است و به قسيسين مى كف تكه 
ترجمة انكليسيه مشهوره شما عبارا تكتابهاى عهد عتيق را در هشتصد وجهلوهشت 
موضع تحريف نمودهاست وأينتحريف سبن رد شده است از مردمان غير محصور 
وكتابهاى عهد جديد را ودخول ايشان بات ش جهنم انتهى ٠‏ - 

خفى نماند اين سه قولكه مندررج است درقول بيس توهفتم و بيس توهشتم 
وبيس تو نهم ازكتاب واردكاتلك نقلشد . 


قول سىام : 
هورن دز باب م از مجلد دوم از تفسيرخود در بيان اسباب وقوع ويريوس 
ردني ككه معنىآنرا دزصدر جواباينمغالطه دانستى. نوشتهاست ازبراى اا 
جهار اسباب مى ياشد : 


سبب أول : 
غفلت وسهوكاتب است واين غفات وسهو ازكاتب بوجوهى متصور ميشود: 
اول : آنكه شخصىكه عبارات را الها مينمود م 
نمود ويا اينكهكاتب قول ملقى زا نفهميد بس نوشت آنجه نوشت 
دوم : ل لس بل ل 
1 دكرى را نوشت ٠‏ 
سيم : آنكهكاتب اعرابرا خطكمانكرد وياخطىكه جزوحرف براونوشته 
م شد ويا ينكه اصرمطلب را فهم فكره بنى عباراتدا اصلاح تمود وبقلط افق . ا 
جهارم :. آنكهكاتب منتقل شد ازجائى بجاى ديكر بس جون متنبه كرديد 
رضا نشد باك كردن آنجه نوشته بود 0 دومرتبه نوشت وآنجهرا | 
بيبش نوشته بود همانطور باق ىكذاشت 
: بنجم : آنكه كانب ججيزى و 5 0010 .وشت ل به ضكر سه 


شبك وعيارت مدرو كه را بعداز آن نوشت يس عبارت ازجا بى بيعحاى ديكر منتقل شك. 
ششسم : آنكه نار كاتب خطا كرد و برسطر ديكّر واقعشد بسن عيارت ائتاد. 
هفتم : آنكدكاتب بغاطافتاد در فهميدن الفاظ مخففه يس برموافق فهمخود 

مخفقه را كامله نو شت بس غاط واقع شك . 


هشتم : أنكه جهل كاتبين وغفات ايشان منشا ان است از براى وقو 


هم 


وارلاوس ردنيك با اينكه عيارت حاشيه ويا تفسير را جزو متن دانسته يس داخل 


مدن نمو دا . 


سرب دوم : 
نقصان نسخة منقول عنها وا إن أيز بوجوهى متصور مىشود : 

؟ول : ياك شدن اعراب وحروف . 

دوم : آنكه اعرابى كه درصفحداى بود در صفحة ديك ر ظاهر شد ومخلوطشد 
بدحروف صفحة ديكر بس جزوى ازحروف مفهومكرديد يعنى درنظر ناسخ . 

سيم : آنكه فقرات وعبارات متروكة فراموش شده درحاشيه بدون علامت 
نوشته شده بودند كاتب دوم ندانست كه اين فقفرات رادر كجا بنو سند يس 
به غلط افتاد . 


و سبب سيم : 
آنكه تصحيح خيالى واصلاح واين نيز بوجوهى واقع كرديده است : 
اول : آنكه عبارت صحيحه را در نفس الامر غلط فهميد ويا بخطا واقعشد 

در فهم مطلب و يا اينكه خيال كرد عبارت غلط است بحسب قاعده و حال آنكه 

عبارت غلط نبود ليكن اين غلط ازمصنف صادر شده بود در نفس الآمر. 
دوم : آنكه بعضى از محققين اكتفا نكردند براصلاح غلط برحسب قاعده 

وبس بلكه عبارات غير فصيحه را مبدل بفصيحه نمودند و عبارات فضول و الفاظ 
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مترادفه را كه فرقى در آنها ازبراى ايشان ظاهر نشد اسقاط كرده وحذف نمودند. 
3 اسيم: آنكهاين اكثر وجوه مى باشد وقوعاً كه ابشان ققرات مقابله را 
مساوى نمودند واين تصرف بخصوص در اناجيل واق عكرديده است و بهمينجهت 
الحاق زياد شده است در رسائل يولس نا اينكه عباراتىكه ازعهد عتيق نقل نموده 
أست مطابق باشد با ترجمه يو نانيه . 

جهارم : : آتك بعضى ازمحققين عهد جديدرا مطابق نمودئد باترجم لاطنه 


سبب جهارم : 

آنكه تحريف عمديستكه صادر شده است از كسى از براى مطلب خود 
يعنى ازبراى اثبات مطلب خود خواه محرف از اهل ديانت باشد ويا ازاهل بدعت 
وملزم نشد احدى درميان اهل بدعت ازقدما زيادتر ازمارسيون وكسى مستحقملامت 
نشد زيادتر ازاو سبب اين حركت شنيعة قبيحه واين امر نيز مسلم ومحقق استكه 
بعضى تحريفات قصديه وعمديه صادر شد ازكسانيكه اهل ديانت و دين بودند واين 
تحر يفات رجحانى ببداكرد بعداز ايشان ازبراى تأبيدمسئلةمقبوله ويادفع اعتراضات 
وارده يعنى باين كلمات محر فه مسئلةٌ مسلمه را تأبيد مينمودند و باوفع اعشراضن 
ميكردند ازشبهات وارده انتهى كلامه ملخصاً . 

و هورن امثلهكثيره در بيان اقسام هرسببى از اسياب اربعه وارد نموده است 
وجون ذك رآن موجب. تطويل كلام وتكدر خاطر ناظر بود لهذا ذكرآنهارا دراينجا . 
ييجا دانستم وه ركسئ خواسنته باشد رجوع بكتاب او نمايد . 

وليكن امثلهاىكه ازبراى تحريف اهل دينوديانت ذكر نمودهاست ازكتاب 
قاق دراينجا نقل ميشود : ْ 

كفته است. مثلا “لفن انا عدا أيه 0و ان بات +11 اتجيل 
وروي ور اك لكر وار ا 
يعنى مسح منافى الوهيت او مىباشد ٠‏ : 
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واثرك شده است عمداً ازباب اول از انجيلمتى ابن الفاظ: بيشاز 
اينكه جمع شوند يعنى مريم ويوسف ازآيةم١‏ واينالفاظ فرزند بزرك 
او يعنىمريم ازآيةم؟ تا شك واقع نشود در بكارتدائمة مر يمعليها السلام. 
وو لفظ دوازده بديازده مبدل شد در آيةٌ م از باب م١‏ از رسالةٌ اول 
يولس بال قرنتس ذا بريبولس كذب لازمنيايد زيراكه يهوداى اسخر يوطى 
بيش مرده بود . 
وترك شد بعضى الفاظ در آيةٌ ؟" ازباب 1# از انجيلمرقس واين 
الفاظط را بعضى مرشدين نيز رد كردند زيرا كه ايشان خيال كردند كه ان 
الفاظ مؤيد فرقة ارين مى باشند . 
وبعضى الفاظ زيادشده در آيةٌ 0" ازباب اول ازانجيل لوقا درترجمة 
سريانيه وفارسيه وعربيه و اتهيو بك وغيراينها ازتراجم ودربسيار ازنقول 
مرشدين در مقابل فرقةٌ يوتى كنيس زيرا كه اين فرقه منكر بودكه عيسى 
عليها لسلام داراى دوصفت باشد لعئى ربوبيت وعبوديت انتهى. 
يس هورن تمع صور ممحتمله در تحريف را بيانوعيان نموده است واقرار 
3 ده است كه همه اين اقسام تحريفات دركتب سماويه و اق ع كرديده الست 
بس كو ثيم زمانيكه ثابت شد كه عبارات حاشيه وتفسير داخلمتن كرد يدهواست 
بجهت جهل وغفلت كاتبين . 
ونيز محؤق شده استاكه مصلحين عباراتى كه برخللاف فأعده بود در زعم 
ايشان ويا در نفس الأمر صلاح كردند 1 
وبهثبوت بيوست كدانشان. عباراتغير فصيحدر| ميدل بفصيحيه نمودند والفاظ 
زياده ومترادفه را انداختندك . : 
واينكه تسويه نمودند مابين فقرات مقابله دراناجيل خصوصاً وازبراى همين 
تسويه الحا ق كثرت بيدا كرده است در رسائل بولس . 
واينكه بعضى ازمحققين عهد جديد را مطاب قكردند با ترجمة لاطينيه . 
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اداى دين ازجانب مسلمانان 1 جم 
واينكه اهل بدعت تحري ف كردند عمد" واينكه اهل دين ودبانت نيز عمداً 

تحر يف مينمودند ازبراى تأييد مسئله ويادفع اعتراضوتحرءيف ايشان رجحانى بيدا 
كود بعداز ايشان بس كدام دقيقه.از دقايق تحريف را باقى كذاشتند اهل دين و اهل 
بدعت اتفاق كردند برتحر يف ابن كتب بجهت اغراض مذكوره . 

فعليهذا جه استبعادى دارد هر كاه اهل اسلام الا ذاينادعاى صحيحة صادقهرا 
نمايند و كويند مسيحيينىكه عبادت صليب را دوست ميداشتند و راضى بهترك آن 
نبودند وترك جاه ومناصب ووطن وابناى وطن ورفقا واهل وعيال شاقبود برايشان 
تحريف كردند بعضى عباراتى را كه مؤيد ديناسلام بود بعد از ظهور اسلام و اين 
تحريف رجحانى بيدا كرد بعد از ايشان جنانجه تحريف ايشان رجحان بيدا كرد 
درمقابل فرقههائى كه ازخحودشان بودند بلكه جون اهتمام ايشان دراين تحريف اشد” 
بود اتحرافى كفاووها بل ملت خووقات صادر كرديد . 

بس ترجيح اين تحريف نيز اشد خواهد بود ازاترجيح آن تحريف. 

وجون عدد اقوال منقوله از معتبرين از مسبحبين در اين مقصد به سى رسيد 
ازخوف تطويل بهمينقدرها اكتفا واختصار ورزيد وليكن منباب لزوم يك دوقول 
مختصر ديكر درضمن فائده نقل مى شود . 

فائدةجليلة : فيها آداء د بن من جانب المسلمين نصر هم الله ربالعالمين 
الى المسيحيين هد.بهمانته الى د بن المبين . 

بدانكّه : جمعى از مسيحيين در بيان 100 
مينما يندكه شخص جاهل وعوام آنها را دليل وبرهان ميداند ازآن جمله صاحب 
'ميزان الحق درفصل سيم از باب اول درصفحة م7 از ميزان الحق از نسخةٌ مطبوعة 
سنه اع./ 1 جنين رقم موده است: درصورتيكه از امتان محمد صلى اللهعليهو ا لهدوسلم 
طلب ثبوت اين ادعا را نمسائيم تعجب است كه هيجيك از آنها هنوز درستى آنرا 
بدلايل واضحه ومعتبره ثابت ننموده است ٠ ٠.‏ 

: و ايشان درباب اداى جواب قاطع اين جهار مسئله كه آيا كتب مقدسه عهد 
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26 مسيحيان عهدين را محرف ميدانند 


عتيق وجديد درجه زمان وبواسطة كيان وبجه تحر يفكشته وكلمات محر ف كدامئد؟ 
يا حال مدبون مسيحيان مى باشنسد بلكه بى دليل بمحض ادعا خودشان را ساكت 
مى ساز ند وحكماً مى كو يند كه جنين است انتهى. بالفاظه . | 
حال مىخواهيم طلب قسيسين را بوكالت ازجانب مسلمين ادا نمائيم. 
بس كو ثيم درمجاداول ازتفسير هئيرى واسكات قولآكستائن باين نحو منقول 
كرديده است : جماعت هود نسخة عبرائيه را تحر يف كرديد در بيان زمان اكابرى 
كه قبل از زمان طوفان وبعد ازآن بودهاند تا زمان موسى عليهالسلام واي نكار را از 
براى ابن كرد ند كه ترجمةٌ بو نانيه غير معتبر باشد وازبراى عاد با دين مسيح . 
ومعلوم مى شود كه قدماى مسيحيه مثل ابن قول را قائل بودند ومى كفتندكه 
جماعت يهود درسال صد وسى ازميلاد تورات را تحري فكردند انتهى. 
يس ازين قول معلوم ميشود كه كستائن وقدماى مسيحيه اعتراف مينمودند 


بوقوع تحريف در تورات و م ىكفتند اين تحر يف درسنه. ١‏ ازميلاد مسيح واقع 
كرديده است . 


بس سحعى ابشان مشكور بادكه مارا خبر دادند دراين بياب يس دراداى. طلب ٌ 


قسيسين بنا براقرار خود » محر فين كتب مقدسه جماعت يهود وزمان تحريف يكصد 
3 سى سال بعداز ميلاد علت وباعث برتحريف عناد وعداوت با دين نسيح وازاعتبار 
انداختن ترجمة يونانيه و موقع تحريف زمان كباير و بزركان ازآدم 0 موسى 
عليهما السلام فعليهذا سفراول تورا تكلية ازاعتبار سافط مىشود . 

وطامس انكليس كاتلك د رصفحهدع/!؟ وباإبا؛ ازكتاب خود السمى بمرآت 
الصدقكه ورسال 6١‏ جاب شده است جنين كفته است : 


اكر نظر نمائيد بزبور جهاردهم فقطكه موجود است در كتاب ثماز عامه كه 
علماى بروتستنت رضما وقبولى خحودشان اي نكتابرا به قسم وحلف اظهار مينمايند 1 


يس ازآن مطالعهنمائيد اين ز بور را دركتاب مقدس بروتستنت هر آينه بيدا خواهيد. 


كردكه جهار آيه در كتاب نماز ناقص است. بالنسبه بكتاب مقدسى ليكن اين آيات '" 
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ا ااا ا ا ا 


اكر ازكلام الهى است جرا ترك كردهاند دركتاب صلوة و اكر ازكلام الهى نيست 
جرا عدم صدق آنرا اظهار نمينمايد دركتاب صلواة . 

بس حق صريح آنستكه علماى بروتستن تكلام الهى را تحريف كردهاند 
يا بزياده ويا بنقصان الحمد لله كه برائت ذمه از براى مسلمين حاصل شد از طلب 
مسيحيين ه ركس اين باب را ازكتاب ما مطالعه فرمايد حسكم قطعى به برائثت ذمة 
مسلمين خواهد داد . 
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عهدين از دبدتاه مسيحيان 


مقصد دوم : 
فرقة ابيو نيه' كه درقرناول ازقرونمسيحية ومعاصر بابولس بودند وبولس 
اي بودند باشد” انكار و م ىكفتندكه بولس مرتد است و انجيسل متى را قبول 
شتندك ليك ناينانجيل درنؤد اين فرقه مخالف بؤد با انتجيلى كه منسوب به متى أاست 
35 ن موجود است در تزد معتقدين بولس درمو اضع كثيره و دوباب اول در انجبل 
فرق مذكوره نبود فعليهذا دو باب اول و مواضع كثيره ازين انجيل در نزد فرقة 
مزبوره ممحرفست . 
ومعتقدين بول سكو يندآن فرقه تحريفكرده است نما وبل" درتاربيخخود 
در بيان حال ابن فرقه باين نحو مرقوم نموده است كه اين فرقه ازكتب عهد عتيق 
تورات را قبول مينمودنك وبس وازاسم داود وسليمان وارميا وحزقيال عليهم السلام 
نفرتداشتند وازعهدجديد درنزد اينفرقه انجيلمتى بود فقط ليكن دراكثرمواضع 


. بياورقىهاى صفحةٌ م؟ جزء اول مراجعه شود‎ 59١ 
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قسمتى ازمواضع تحريف ش اج 
انجيل را نحريف نموده بودند ودوباب اول را ازانجيل بيرون آوردهبودند انتهى. 

و فرقةٌ مارسيونيه از فرق قديمة مبتدعةٌ مسيحيين است يعنى از اهل بدعت 
و جميع كتب عهد عتيق را رد مينمودند اين فرقه و ميككفتند كه اينها الهامى نيستند 
و همجنين جميع كتب عهد جديد رأ ايضاً رد مينمودند الا انجيل لوقا و ده رساله 
از رسائل بولس و ابن مسلم در نزد ايشان يعنى انجيل لوقا با ده رسالة بولس 
مخالف بود با موجود الا ن فعليهذا كتب مذكورةٌ موجوده الا ن محرفست در نزد 
فرقةٌ مذكوره. 

و مخالفين اين فرقه اينفرقه را متهم بتحريف مينمايند بل در تاريخ خود در 
بيان حال اين فرقه جنين كويد : ابن فرقه منكر بود كتابهاى عهد عتيق را يعنى 
الهاميتش را منكر بود و ازعهد جديد انجيل لوقا را مسلم داشت ليكن دوباب اول 
مسلم تبود در نزد اين. فرقه و از رسائل بولس ده رساله را قبول داشت ليكن رد 
ميكرد ازين رسائل هرجيزيراكه مخالف خيالش بود انتهى . 

مؤلف ا.بنكتاب”و بد : انكار اينفرقه در انجيل لوقا منحصر نبود بدو باب ٠‏ 
اول لاردنر در بيان تحريف ابن فرقه در انجيل لوقا در جلد هشتم أز تفسير خود 
جنين تصريح نموده است : بعضى مواضعى راكه تغيير دادند از انجيل لوقا بتبديل 
ويا باسقاط اينها هستند : دوباب اول» قصه تعميديافتن عيسى از يحيئعليهما السلام 
و حال نسب مسيخ از باب سيم و قصه امتحان ابليس عيسى را و قصةٌ دخول 
عيسى بهيكل يعنى بي تالمقدس2 و قرائت اوكتاب اشعيا رااز باب جهارم آيةٌ 
.مو إس و ب#م و وم وءه و إهاز باب يازدهم واين لفظ ايضاً سواى آية 
يونس نبى آيةُ ع وم و ٠١‏ از باب دوازدهم ‏ از آيهٌ اول تا ششم ازباب سيزدهم؛ 
از آيةٌ ١تا‏ «#ماز باب بانزدهم » آية ١م‏ و 0م و بم از باب هجدهم » از آية 
ع4" نا آية عم از باب نونزدهم » از آية و نا 3 8 اذ باب بيستم » آبهَ بم و١م‏ 
و "از باب بيست ويكم » آيةُ 0 ٠‏ و ١ل‏ از باب بيست 
ودوم » آية مم از باب بيست:و سيم » آي ع9 و78 از باب بيست وجهارم . 
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جع ويسندة انجيلها 


وابىفائيس تمامى اين احوالرا نوشته است و داكتر مل كف تكه آيِهٌ مم و 
وم را از باب جهارم نيز اخراجكردهاند انتهى . 

و لاردنر در مجلد سيم از تفسير خود در ذيل بيان فرقةٌ مانى كيز' در حالت 
نقل از آكستائن قول فاستس را كه ازاعظم علماى اين فرقه است در قرن جهارم 
از قرون مسيحيت بود نوش تكه فاستس كفت : 

من منكرم اشيائيراكه الحا قكردند در عهد جديد آباء واجداد 
شما بمكر ومعيوب كردند صورت حسنه را وافضليت آنرا زيرا كه اين 
امرمحقق اس تكه اين عهد جديد را مسيح وحواريون تصنيف ننمودهاند 
بلكه مرد مجهو[ الاسم تصنيف كرده است و نسبت آنرا بحواريين و 
رفقاى حواربين داده است از ترس اينكه مبادا مردم تحريرات أو رامعتبر 
ندانئد بككمان اينكه او غيرواقف است از حالائيكه نوشته است سيار 
اذيت تمود مريدين عيسى را بأ اينكه تأليت نمودكتا بهائيرا كه اغلاط و 
تناقضات در آن يافت ميشود و نسبت آنرا بآنها داد انتهى . 

يس عقيده اين فرقه بالنسبه بعهد جديد اين بودكه مذكور شد وفاضل مشهور 
ابن فرقه با على صوت ندا ميكندكه اهل تنثليث بعضى اشياء را درعهد جديد الحاق 
تمودند و اينكه مصنف عهد جديد مرد مجهول الاسمسى است و حواريون و 
تابعين ايشان مصنف عهد جديد نميباشئد و اينعهد جديد ير از اغلاط و تناقضات 
مى باشد . ش 

خداى واحد شاهد استكه اين فاضل در ادعاى اين سه امر صادقست . 

ونور تن كتاب ضخيمى تصني ف كرده است جنا نجه درشاهد هجدهم ازمبحث 
سيم دانستىكه منكر تورات كرديده است وبدلايل قويه ثاب تكرده استكه تورات 
از تصنيفات موسى عليهالسلام نميباشد واقرار بانجيل نموده است ليكن با اعتراف 
باينكه انجيل منسوب بمتى الا ن از تصنيفسات او نميباشد بلكه ترجمةٌ آنست 


١ل‏ بباورقى صفحه 8م؟ جزء أول مراجعه شود . 
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مسيحيان تحريف عهدينرا مىيذيزند ج١١‏ 


و تحريف نيز يقيئاً دراو واقع كرديده است در مواضعكثيره و ادعاى خود را. 
بدلايل بسيار طولانى ثابت كرده است هر كسى خواسته باشد رجو ع كند بهكتاب 
مذكور. 

بس از ابن دو مقصد ظاهر و آشكاركرديد كه فرق مسيحيت مقر" ومعتر فند 


بوقوع تحريف در عهد عتيق و جديد . 





1 


عهدين از ديد كاه غير مسيحيان 


مقصد سيم : 

سلسوس ازعلماى مشر كين و بكبرستان ميباشد درصد دوم از ميلاد بود و 
كتابى در بطلان دين مسيح نوشته است . و اكهارنكه از علماى مشهورين از اهل 
جرمن ميباشد قول اين فاضل مشرك بتبرست را دركتاب خود باين نحو نقل كرده 
است كه مسيحيين انجيلهاى خود را تبديل نمودهاند سه ويا جهارمرتبه بلكه زيادتر 
اذ ابن تبديل مضامين اناجيل تغيير و تبديل يافت انتهى . 

بس ملاحظه كنيد قول اين فاضل مشرك را كه ما را خبر ميدهد كه مسيحيين 
اناجيل خود را تا زمان او زيادتر از جهار مرتبه تغيير وتبديل داده بودند وفرقهاى 
كه منكر نبوت و الهام وكتب سماويهكه در نزد اه لكتابست ميباشئد و جمعيت و 
كثرتى بيداكردهاند در ديار ارويا وعلماى بروتستنت اينها را مسمئ بملحد ميمايند 
جمعيت و اقوال غريبى دارند در رد دين مسيح و اككر خواسته باشيم اقوال ايشان 
رادر باب تحريف فقط نقل نمائيم كلام بسيار بطول مى انجامد بس خو بستكه اكتفا 
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يكصد وينجاه هزار اختلاف انو 
نمائيم بنقل دوقول ازاقوال ايشان هر كسى زيادتى اطلاعرا خو استهباشد رجو ع كند 
بهكتابهاى ابشانكه دراكناف عالم منتشر است. ش ٠‏ 

بس كوئيم باركزاز حكماى ف ا ملت بروتستنت كويد بدرستيكه 
معجزات ازليه و ابديه حف ظكرده است عهد عتيق و جديد را از اينكه صدمة حفيفى 
بآنها برسد ليكن اينمسئله نميتواند مقاوم تكند در مقابل لشكّر اختلاف عبارت كه . 
عدد آن سىهزار ميباشد انتهى . ش ظ ٠‏ 

يس ملاحظه كنيد قول اين حكيم راكه ورد دليل الزامى را بنحو ا 
ذكر نموده است ليكن درتحرير غود طريق احتياط را مراعات نموده:است واكتفا ' 
كرده است بر تحقيق ميل والا ميكفت يكضد و بنجاه هزار و يا هزار هزار جنانيحه 
در ينل !د الست 

وصاحب اكسهومووا از حكما در باب بنجم از تتمة كتاب .خودالمطبوع 
سنه “1418 از ميلاد در بلدة لندن باين نحو نوشته است “ست فهرست كنا بهائيكه 

مشايخ از قدماى مسيحيست ذكر نمودهاند و نسبت آنها را بمسيح عليها لسلام و 


حواريين و ساير مريددن وادهائد يعنى مريدين ميمح عليةالسلام هفتاد وجهار عدد : 


منسوب بعيسى عليهاللام هفت عدد : 

-١‏ رسالة مسيح با بكرس ملك اديسه . رسالة مسح به عرس م 
يولس . م كتاب تمثيلات و وعظ مسيح ع . # زبور 5 تعليم 
حواربين ومريدين مينمود در نحفا . 0- كتاب'شعيده وسحر 0س كتاب 
مسقط رأس مسيح و مريم و ظثران يعنى دايةٌ مريم ٠.‏ 2 /ل رسالةٌ مسيح كه از 
آسمان افتاد در صد ششم . 


منسوب بمريم عليها-لام هثت عدد : 5-6 : 
١‏ رسالةٌ مريم با كتاسئس. )ب وبال مريم بسيسيليا. . + كتاب 
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ج08 فهرست كتابهاى عهد حديد 


مسقط رأس مريم . اسم كتاب مريم و ظمر او يخعنى دانه . م- تاربخ مر لم 
و حدديث آن. و كتاب معجزات مسييح . /ا- كتاب سؤالات صغار و 


كبار مريم ' ب/- كتاب نسل مريم و خاتم سليما ئى 5 


منسواب به عار س حوارى بازده عدن : 
ات انجيل يطرس ٠.‏ اوت اعمال بارس 8 : ب مكاشفات يطرس : 
ع مكاشفات يطرس ايضاً .د م رسالةٌ بطرس بكليمنس ٠.‏ تم مباحئةبطرس 
قياس بطرس 2١ ٠‏ تعليم بطرس 1١ <١.‏ آداب نماز بطرس . 


منسوب به بوحنا له عدن : 

١‏ اعمال يوحنا . ١‏ «انجيل دوم يوحنا. 2 ب# كتاب مسافرت 
يوحنا . # حديث يوحنا . ه رسالة يوحنا بحيدرويك . ع كتاب 
وفات مريم ٠‏ ل تذكرة مسيح و نزولش از صليب ٠‏ رب مكاشفات دوم 
يوحنا . 9 آداب صلوة يوحنا . 


مسوب باندر باه حوارق دو عدد : 
-١‏ انجيل اندرياه . ؟ اعمال اندرياه . 


'منسوب بمتى حوارق دو عدد : 
-١‏ انجيل طفوليت . ١‏ 7 آداب صلواة متى . 


منسوب بفيلب خوارى دوعدد : 
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كتابهاى عهد جديد ش ج82 


منسوب بس رثو لما باك عدد : 


٠. انجيل برتولما‎ -١ 


منسوب بتوماق حوارفى بنجعدد : 
أ انجيل توما . 3-5 اعمال توما . # انجيل طفو ليت مسيح ٠‏ 
م# ‏ مكاشفات توما. م كتاب مسافرت توما . 


منسوب بيعقوب حوأارى سه عدد : 
-١‏ انجيليعقوب ١٠‏ «-آدابصلوةيعقوب. #-كتاب وفاتمريم. 
منسوب بمتيأه حو ارىفكه داخ ل شد درعدد <وار بين. بعد أزمسيح سه عدد: 
١‏ انجيل متياه . ١‏ 9 حديث متياه. 2 ##ل اعمال متياه . 
منسوب بمرقس سه عدث : 
-١‏ انجيل مصريين. 9 آداب صلوة مرقس.٠‏ #كتاب بيشين بر نياده. 
منسوب بير نياده ذف عدد : 
-١‏ انجيل برئياده  ..‏ #رسالة برنياده . 
منسوب به تهيودوشن عدد 1 / 
انجيل تهيودوشن . 
تنوف بيولس ,بانزده عدن : 
1١‏ أعمال بولس ٠.‏ !ل اعمال ثهكله . رسالة يولس بادوقيين. ١‏ 


+6 وطالة مب بو الى يشالو يكيان ...هن وجالة عبس نيو لسن بغرن اداه 
ع رسالة اهل قرناتيان باو و جواب "آنرساله از جانب أو.. لا رسالة بولس: 
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بسنيكاو جو اب آن رساله ازسنيكابيو لس . 4- مكاشفا تيو لس. -مكاشفات 
بو لسثانياً . ٠‏ وزن يبو لس. -١١‏ انابى كشنبولآس. ١-انجيل‏ 
بولس. "«١-وعظبولس.‏ ١-كتابافسوزماربولس.‏ ه١-يريسبت‏ 
بطرس و بولس . 

وبعد صاحب اكسيهو مو واكفته است جون طغيان اناجيل ومكاشفات ورسائل 
ظاهر و آشكاركرديدكه اكثر اينها مسلم الثبوتست در نزد اكثرمسيحيين تا الاآن ايضاً 
بس جطور مشخص ميشو دك هكتب الهاميه همانكتابهاى مسلم درنزد 0 إروتستنت 
ميباشند ؟ ! 


و زمانيكه ملاحظله نمائيم كه 05 مسلم نيز قبل از ايجاد صنعت طبع 
قابل الحاق و تبديل بود اشكال واقع ميشود . 


مغالطة دوم : 
اينكه مسيح عليه السلام شهادت داده است بحقانيت كتب عهد عتيق بس 
هركاه محرف بودند بحقانيت آنها عبات اوبات بر او بود كه يهود را ملزم 

نمايد برتحريف . 


در جواب كوئيم : : 

اولا جون تواتر لفظى از براى كتب عهد عتيق و جديد ثابت نشده است 
و سند متصل بمصنفين نداؤند جنافجه در باب اول دانستى و جميع انواع و اقسام 
تحريف در كتابهاى عهد عتيق ق و جديد مثبت و محقق كشته است وتحريف اهل دين 
و ديانت رائيز از براى تأبيد مسئلةٌ و يا دفع اعتراضى در قول سىام ازمقصد اول | 
در جواب از مغالطه اول معلوم ومشخص نموديم' و بدلايل قاطعه وبراهين ساطعه 
ثابت نموديم كه هيج دقيقه از دقايق تحريفرا در اين كتب باقى نكذاشتند. بس اين 


. ددا لمحه 9915 جزء دوم بيان شده أست‎ ١ 
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عهد عتيق از نظر مسيحيان ش اج 


كتب از همين جهت مشكوكست در نزد اهل اسلام . 

فعلى هذا احتجاج ببعضى از آيات اين كتابها را براه لاسلام تمام نيس بلكه 
غلط وباطلاست زيرا كه جايزاست كه آيات محتج بها ااحاقى باشندكه بعضى از 
مسيحيين از اهل دين وديانت درآخر قرندوم ويا درقرن سيم علاوه كردند درمقابل 
فرقةٌ ابيونيه وفرقةٌ مارسيو نيه وفرقةٌ مانى كيز واي نتحريف رجحانى بيدا كرد بعداز 
ايشان بجهتتأييد مسثئلةٌ مقبوله جنانجه درمقابل فرقةٌ ايريين ديوتى كنيس اينكار را 
كردند واين تحر يفات بعدازايشان ترجيحى بيدا كرد زيراكه فرقسهكانهم ذكورهمنكر 
كتابهاى عهدعتيق بودن دكلا ويا بعضاً وانكارآنها درجواب ازمغالطة اول دانستى ٠‏ 

وبل درتاريخ .تحود دربيان حال فرقةٌ مارسيونيه كويدكه اين فرقه دوخدا را 
معتقد بود : يكى خالق خير » دوم خالق شرا و ميكفت تورات وساير كتاب هاى 
عهد عتيق را خداى دوم داده است يعنى خالق شر و همة اينها مخالف عهد جديد 
م باشنك ا نتن 

ْ ولاردئر درصفحةعم؟ ازمجلد هشتم ازتفسير خحود دربيانحالاينفرقه نوشت 

كه اين فرقه ميكفت كه خحداى يهود غيراز يدر عيسى است و عيسى از براى محو 
شريعت موسى آمده است زيرا كه شر ع موسى مخالف انجيل است انتهى. 

وايضاً لاردنر درمجلد سيم ازتفسيرخود دربيان حال فرقة مانيكيز نوشت 
مورخين اتفاق دار ندكه تمامى اين فرقهكتب مقدسة عهدعتيق را قبولنذاشت درهمه 
وقث ودر اعمال اركلاس عقيده اين فرقه باين نحو نوشته شسده است : خدعه كرد 
شيطان انبياى يهود را وشيطان با موسى تكلم نمود و با ساير انبياى يهود و متمسك 
مىشد اين فرقه بآية بم ازباب دهم ازانجيل يوحنا كه مسيح بايشان فرمودكه انبياى 
يهود راهزن.و دزد مى باشند انتهى. 

مؤلف ابن كتاب تو ربد : : اين آيه بين 000 جميع 
كسانيكه بيش ازمن آمدند دزدوراهزنهستند وكوسفندان سخنايشائر انشنيدند انتهى. 
١‏ براى توضيح بيشتر مطالمدكتاب افا تدعا بت برست درآكي نكليسيا: توصية مىشوذ'.: 
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جم عهد عتيق از نظ رمسيحيان 


فثانياً كو ثيم هركاه قطع نظر نمائيم از الحاقيت و غير الحاقيت و تغيير و 
تبديل باز ميتوانيم بكوثيم كه از فرمايشات مسيح سند تمامى اين كتب ثابت نميشود 
زيرا كه مسيح عليه السلام عدد و اسماء تمامى كتب عهد عتيق را بيان نفرمود بس 
ازكجا معلوم ومشخص مى كردد كه كتا بهاى مستعمله در ميان يهود 'از عهد عتيق وم 
عدد بود بنا برتسليم وقبولى فرقة بروتستنت ويا ء# عدد بود بنا برقول و تسليم و 
قبولى فرقة كاتلك زيرا كه درميان كتابهاى مقبوله درنزد فرقتين مذكورتين كتاب 
دانيال نيز مى باشد و جماعت يهود كه معاصر مسيح بودند و همجنيسن متأخر ين از 
ايشان غيراز يوسفيس اين كتاب را آسمانى والهامى نمىدانند بلكه معترف بهنبوت 
دانيال نيز نبودند . 

و يوسفيس مورخ كه تازبخ او معتبر است در نزد مسيحيين عموماً كه مرد 
يهودى متعصب بود و بعد از عيسى عليهالسلام. بود در تاريخ خود باينقدر اقرار و 
اعتراف مينمايند وبس و كويد در نزد ما جند هزار كتاب نيست كه متنافض باشند 
با همديكّر ودر نزد ما بيست و دوكتاب ميباشد وبس و احوال ازمنةٌ ماضيه درآنها 
نوشته شده است و اين كتابها الهامى ميباشند و از آنجم له بنج كتاب مال موسى 
عليه السلام است ودراين بنج كتاب بيان احوال عالم شده است از ابتداى خلقت تا 
وفات موسى عليه السلام و سيزد هكتاب از نوشتجات انبياء ميباشد و درآنها احوال 
ازمنة أنبياع نوشته شده است از موت موسى عليه السلام تا زمان سلطنت أردشير و 
جهار كتاب باقى ديكّر مشتمل است برحمد و ثناى الهى انتهى . 

يس ثابت نمىشود از شهادت اينمورخ حقيقت اين كتب متداوله زيرا كه 
غيراز تورات هفده كتاب بيان كرد وحالآنكه در نزد فرقةٌ برونستئت غيراز تورات 
سى وجهار كتاب مى باشد وددنزد فرقة كاتلك جهل ويك كتاب . 

و معذلك معلوم نمىشودك هكدام كتاب.ازاين كتابهائىكه فعلا” مستعمل 
مسيحيين مى باشند داخل در هفده كتابست زيرا كه اين مورح غير از كناب مشهور 
حزقيال. د وكتاب ديكر را نيز متتسب به آنجناب نموده است درتاريخ خود. 


شيك 


يس ظاهر است ابن دوكتابى كه الا ن وجود ندارند در نزد مورخ داخل در 
عدد هفده كتاب بودهاند . 
ودر بيش دانستى كه كريزاستم و علماى كاتالك اقرار و اعتسراف دارندكه 
جماعت يهود بجهت غفلت بلكه بجهت عدم ديانت كتابها را ضايع كردند بعضى 
را ياره ك5 كردنك وبرخى را سوزانيدند بس جايز است كه كو ئيم ابن كتابهائى كه ضايع 
و مفقودشد داخل درعدد ابنهفدهكتاب باشند بلكه ميخواهيم بكو ئيم كتابهائى كه 
ميخواهيم شرح وبيان نمائيم الا نكه فرق بروتستنت وفرقةكاتلك وغيرهما از يهود 
و نصارى نميتوانند كم شدن آنها را انكار نمايند بس جايز است كه اكثر كتب 
مفقوده داخل در عدد أبن هفده كتاب باشنداكه مورخ بيان نمود . 
وكتابها ىكمشده از عهد عتيق اينها ميباشند . 
اول : كتاب حروب خداوندكه درآية م١‏ از باب 9١‏ ازسفر اعداد مذكور 
كرديده است و ذكرى از او شده است' و درشاهد دهم از مبحث دوم دانستى. 
ودرتفسير هنيرىواسكات بابن نحو مرقوم است: غالب آنكه موسى اينسفر 
را نوشت ازبراى تعليم يوشع و دراي نكتاب حدودزمين مو آب بيان شده بود. 
دوم : كتاب ياشركه در آية © ازياب دهم ازكتاب يوشيع ذكر اين كتابب . 
شده است” حنا نبجه درشاهد هجدهم از مبحث ااي همجنين درآية لما ا 
بأب اول ازسفر شموئيل دوم اين كتاب ذكر شده است.” 
سيم ف جهارم و بنجم : سه كتاب سليمان عليهالسلام است : يكى يكهزار 
وبنج زبور بود دوم تاريخ مخلوقات يعنى بيان حال آنها 0 
وجيزى ازاين امثال تاكنون باقى مى باشد وذكر ابن سه كتاب شده است درآ 


ع 
4 





.. دركتاب حنكهاى خداوند كفته مى شود.‎ ١ 
.. ؟ مكن'أين: ددكتاب ياش مكتوب نيستكه‎ 
اينك ددسفر ياش مكئو بست...‎ 


١5ج‎ 


اج كتابهاى كمشده 


؟” وم ازباب جهارم ازسفر ملوك اول. ' 

و آدمكلارك درجلد دوم ازتفسير خود درشرحآيةُ9م درحقامثال وزبورات 
جنين كو يد:امثا لى كه الان منتسب بدسليمان مى باشد نهصد ويا نهصد و بيستوسه عدد 
[أسة تحهنا واكّر تسليموشود قول بعضكه نه باب از او لكتاب ازتصنيفات سليمان 
عليهالسلام نيست يس ششصد وبنجاه تخميناً باقى ميماند از يكهزار و بنج زبور 
سرود سليمانى وبس . ٠‏ 

واك ركو ثيم كه زبور بيست وهفتم كه بعدازصدم ذكر شده است و برعنوانش 
اسم سليمان نوشته شدهداست واصح”آنكه زبور مذكور را بدرسليمان داود تصنيف 
كرده است ازبراى تعليم او انتهى . 

بعد درشرحآيةٌ مم درحق تاريخ مخلوقات جني نكويد: ازبراى قاوب علما 
قلق واضطراب عظيمى حاصل شده است از براى فقدان تاريخ مخلوقات به فقدان 
ابدى انتهى . 

ششم : كتاب قوانين سلطنت تصنيف اشمو ثيل كه ذكر آن درآية ه؟ ازباب 
دهم از سفر شموئيل اول آمده است." 

هفتم : تاريخ شموئيل . 

هشتم : تاريخ اثان نبى . 

نهم : تاريخ كاد بيننده و ذكر اين سهكتاب در آي 9 از باب بيست ونهم 





١‏ سه هزاد مثل كفت وسرودهايش هزاد وبنج بود ودر بادء درختان بد كن أذ سرو 
آزاد لبئان نا زوفائيكه برديواد ميرويد ودريارع بهايم ومرغان وحشرات وماهيان نيز سخن 
كفت واذجميع طوايف واذتمام يادشاهان زمين كه آوازه حكمت اودا شنيده بودند ميآمدئد 
تا حكمت سليمان دا استماع نمايند . 


.؟ بس سموكئيل رسوم سلطنت دا بقوم بيان كرده دركتاب نوشت و آنر] يحضور خداوند 
كذاشت . 


-425- 


از كتاب اول توآزيت ايام آمده است' و آدم كلارك درصفحة ١899‏ از مجلد دوم 
از تفسير خحود كويد كه اين كتابها كمشده است انتهى . 

دهم و ,بازدهم: كتاب شمعياى نبى وادوى بيننده و ذكر اين دو كتابدر 
آي م از باب دوازدهم از كتاب دومين تواريخ ايام آمده است'. 

دوازدهم : كتاب احياه نبى . 

ش سيز دهم : كتاب مكاشفات يعدوى بيئنده و أين دو كتاب در أيه ” ازباب 
نهم از كتاب دوم تواريخ ايام مذكور كرديدهاند” و در اين آيه تاريخ ناثان نبى 
ايضاً مذكور كرويده است . 

آدم كلارك مفسر در صفحةٌ ١489‏ از مجلد دوم جنين كويد: كه اين كتابها 
تماماً مفقود كرديدند انتهى . ش 

جهاردهم: كتاب يهواى بيغمبر ابنحنانى كتاب مز بور آي عم ازباب 
بيستم ازكتاب دومين تواريخ اياممذكوركرديده است؟ آدمكلارك درصفحة ١اعه١‏ 
از مجلد دوم از تفسير نود كويد كه اين كتاب الان مفقود استٍ رأساً اكر جه 
موجود بود در وقت تأليف سفر دوم از اخبار ايام انتهى . 

بانزدهم : كتاب اشعيا ييقمبر كه احوالات عزياه يادشاه از اول نا آخر 
درآن نو شتّه بود واين كتاب درآية ازباب بيست وششم ازكتاب دومين ازاخبار 
اياممذ كوركرديده است* و آدم كلارك درصفحة /اه١‏ از مجلد دوم ازتفسير خود 





١‏ أينك امود اول و آخر داود يادشاه در سفر اخبار سموئميل دائى و اخباد ناثان نبى د 
اخبار جاددانى . ش ْ 
؟ آيا آنها در تواديخ شمعيان نبى و تواديخ انساب عددى دانى مكتوب نيست . 

# آيا آنها در تواديخ ناثان نبى و در ثبوت اخياى شيلونى و دد رؤياى يعدوى دائى 
ددباده يربعام بن نباط مكتوب نيست . 

ع بقيه وقايع يهوشافاط از اول نا آخر در اخباد يبهواين حنانىكه دد تواديخ بادشاهان. 
اسرائيل مندرج أست . 1 

م اشعياين آموس نبى بيه وقايع اول و آخر عزيا دا نوشت . 


-/129 بت 


كويد كه اين كتاب رأضا مفقود كرديده است انتهى 1 

شانزدهم : كتاب مكاشفسات اشعياى بيغمبر آنجنان كتابى كه احوالات 
حزقياى يادشاه مفصلة” دراو نوشته شده بود واي نكتاب درآية 9 ازباب سىودوم 
ازكتاب دوعين تواريخ ايام مذكور شده است' . 

هفدهم : مرثيه ارمياى بيغمبر بر يوشيا و ذكر ابن درآيةم؟ ازباب سى و 
ينجم از كتاب دومين تواريخ ايام آمده است" و آدم كخلارك در شرح اين آيه 
كويد كه اين مرثيه الان مفقود است انتهئ . 

ودر تفسير دو آلى و رجردمنت مسطور استكه اين مرئيه الان مفقوداست 
وامكان تدارد كه اين مرثيه همان مرثية مشهور الأن باشد زيراكه ناحيات مشهورةٌ 
ازميا الان بر حادثة اورشليم و موت صدقيا است و مفقود شده بر مسوت يوشيا 
بوده انتهى . 

هجدهم: كتاب تواديخ ايام و ذكر آن در آبة "7 از باب دوازدهم از 
كتاب نحميا آمده است" وآدم كلارك در صفحة ع/ا2١‏ از مجلد دوم ازتفسيرخود 
كويد كه اين كتاب بيدا نميشود در كتابهائى كه در نزد ما ميباشند زيراكه فهرست 
كذائيرا ندارد بلكه ابن كتاب كتاب ديكّر بود كه الان مفقود است انتهى . 

و در بيش دانستى كه يوسفيس دو كتاب ديكر غير از كتاب مشهور الان 
منتسب بحز قيال مينمايد واين مرد مورخ معتبر يست در نأزدمسيحيين فعلىهذا بيست 
كتاب مفقود كرديده است واحدى از كاتلك و بروتستنت ويهود قادر نيست براتور 
فقدان اين كتابها . 


و طامس انكلس ازعلماى كائلك در كتاب خود المسمى بمرآت الصدق 





١‏ وبقيه وقايع خرقيا وحسناتاو اينك در دؤياىاشعيااين آموس نبى و دد...مكتوباست, 
؟. فى أدميا بجهمت يوشيا مرثيه خواند ... و آنرا 'فريضه در اسراكئيل قرأر دادنه حنانكه ٠‏ 
دد سفر مراثى مكتوب است . ْ ْ 
؟ ودؤسأى] باى نبى لاوى ددر كتاب تواديخ ايام تاأيام يوحانان بنالياشيب ثبت كرديدك. 


با - 


كه در سنةٌ 1م١1‏ جاب شده أست كويد كه اهل عالم اتفاق دارند بر اينكه كتب 
مفقوده از كتابهاى مقدس از بيست كمتر نمى باشند . 

نميه : ع بشارتها در كتب علماى اثنى عشريه مانئد كتابهاى محمدبن 
يعقو ب كلينى وكتابهاى محمد بن بابويه قمى و بحارالانوار علامةٌ مجلسى وغيرهم 
رحمت الله عليهم نقل مينمايند مانند بشارتهائى كه در مقدمات مباهله حضرت رسول 
با نصاراى نجران واقع كرديده است و الا ن در كتب مقدسه موجوده در نزد اهل 
كتاب اين بشارتها وجود ندارند لعل در كتب مفقود بودهاند . 

بلى ثابت ميشود از شهادت بوسى فس كه بنج كتاب در عهد او منسوب 
بهموسى عليهالسلام بود و ليكن معلوم نميشود كه آن بنج كتاب همين بنج كتاب 
موجود الان است ياخمير وظاهراً بنظر حقير جنين ميأيد كه اين بنج كتاب موجود 
الان غيراز آن بنج كنابى است كه در عهد يوسى فس مورخ بوده . 

و در شاهد اول و دوم از مبحث اول دانستى كه اين مرد يهودى متعصب 
بود با اين بنج كتابيكه الان منسوب بموسى عليهالسلام است در تحريرات خود 
مخالفت مينمايد يقين اس تكه يهودى متعصب باتورية مخالفت نمينمايد در تحرير 
خود درصورتيكه اعتقادرش اين باشد كه كلام خداست . 

بس مخالفت اين مرد يهودى با اين تورية دليل انف ةيه تورية غير از 
توراتى است كه در زمان خود مورخ بود. 

ثالثاً كوئيم هركاه ما تسليم كرده و قبول نمائيم كه اين كتابهاى متداولة 
الان در عهد و زمان مسيح عليهالسلام بودند و آنجناب و حواربين شهادت دادند 
از براى اين كتابها باز كوئيم كه مقتضاى تهادت ابخاد مين 1 است و بسسكه 
اين كتابها در آنوقت در نزد يهود موجودبودند خواه مصنفين ين اين كتب اشخاص 
منسوب اليهم باشند يا نه و نخحواه حالات مندرجه ذر اين كتابها صادقه باشند و يا 
بعضى صادق و برخى كاذب ٠‏ 

و مقتضاى أين شهادت اين هرو نالك كتابها از تصنيفات 
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اشخاص منسوب اليهم ميباشد واينكه هرحال و قول مندرج در ابن كتابها حكماً 
يايد صادق باشد . 

يلكه هر كاه مسيح وحواربون ازين كتابها نقل نمايند بمجرد نقل ايشا نصدق 
منقول عنه لازم نميايد بحيثى كه ديكر محتاج بتحقيق نياشد . 

بلى اكر مسيح عليها لسلام تصر بح نمايد كه فلان جزو ويا فلان قول ويا 
فلان حكم كه در فلان كتاب ازكتابهاى عهد عتيق نوشته شده است ازجانب نخدا 
ميباشد يقيزاً مقبولست در نزد مسلمين بشرط اينكه قول مسيح بتواتر برسد والابكفتة 
ابن اناجيل و رسائل عهد جديد ابن امر ثابت نميشود زيراكه خود كتب عهدجديد 
از اناجيل وغيره مقطو ع السند و غاط و محرف مى باشد حنانجه همة اين امور را 
در بيش ببراهين قاطعه و دلايل ساطعة معلوم و مشخص نموديم . 

بس ابن شهادت كه در كتب عهد جديد است از براى كثب عهد عتيق هيج 
فائده و ثمرى ندارد زيرا كه مادةٌ استدلال محقق الوقوع نيست . 

و اين امر را برأى و اجتهاد خود نميكويم بلكه محققين فرقةٌ بروتستنت در 
آخر الامر بقول اينحقير ب ركشتهاند والا ملجائى ومفرى و بناهى نداشتند ازدست 
كتايكه ايفان راسي ملحد يتنا ند كه الان دياز ازورا سملو ازوجوى ابفاست. 

محقق فرقة يروتستنت بيلى در باب م از قسم سيم از كتاس خود 
المطبوع سنه 180٠‏ در بلدةٌ لندن جني نكويد: بدون شك وريب شفيعما 
كفت كه تورية از جانب خداست و منهم مستبعد ميدانم كه ابتداء وجود 
آن ازجانب غير خدا باشد بخصوص زمانيكه ملاحظه نمائيم ابن امر را 
بدرستى كه جماءت يهود در مذهب رجال و در اشياء ديكر مانند فن 
حرب و صلح اطفال بودند و ملصق و جسبيده بتوحيد بودند و مسائل 
ايشان ور ذات و صفات الهى خوب ومرغوب بود و مردمان ديكر قائل 
بأ له كثيره بودند وبدون ريب شفيع مانبوت اكثر نويسندكان عهد عتيق 
راتسليم وقبول نمود و واجبست برما مسيحيين تا بهمين حد” برويم و اما 
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ايوب ييامبر از ديدكاه مسيحيان اج 


اينكه عهد عتيق تماماً و كمالا” ويا اينكه هرفقره از فقرات آن حق است 
ويااينكه هر كتاب ازكتابهاى عهد عتيق اصل دارد ويااينكه تحقيقمؤ لفين 
عهد عتيق واجباست بس دراين امور اكأر مسيحى مدعى شود مززياده 
بر اين نميكويم كه تمام سلسلةٌ مسيحيه را يمصيبت انداخته است بدون 
ضرورت در اينصورت اين كتابها خوانده ميشدند عموماً و يهودى هائى 
كه معاصر شفيع مابودند اين كتابهارا قبول داشتند وحواريون وجماعت 
يهود باينهسا رجوع مينمودند واين كتابها را استعمال مينمودند و ليكن 
ازين رجوع و استعمال غير ازبن نتيجه ثابت نميشود بدرستى كه مسيح 
عليه السلام زمانيكه صراحة در حق بشارتى از بشارتها بفرمايد كه اين از 
جانب خدا است يس الهامى خواهد بود يعنى مصرح بهدر كلام مسيح 
والا اينقدر فقط كه اين كتابها مشهور و مسلم بود در آنوقت بس در 
اينصورت كتب مقدسه ما شاهد خو بيست از براى كتابهاى يهود ليكن 
بايد خاصيت اين شهادت را بفهميم و اين خاصيت البته بينونيت دارد با 
خاصيتى كه در بعضى اوقات بيان شده است با اينكه از براى هر معامله 
نخاصه است و استحكام هر رأى بلكه ازبراى علت هرامر باقياس آذعلت. 

ويغقوب در رسالة خحودكويد: كه صير ايوب را شنيدهايد ومقصود 
رب را تعليم ايشان نمود معذلك فيمابين علماىمسيحيه نزا ع ومباحثهاى 
است در حقيت ايوب بلكه در وجودش قديماً بس از شهادت يعقوب 
همانقدر معلوم مىشود فقطكه ابن كتابدروقت يعقوب بود ويهود اورا 
قبول داشتند . 

و يولس در رسالة دوم خود بتيموتاؤ س كويد همجنانكه ينيس و 
يمبريس با موسى مخالف تكردند اينها نيز باراستى مخالفت ميكنند الخ. 

واين دواسم در عهد عتيق بيدا نمىشوند و معلوم نيستكه يولس 
ايندواسم را ازكتبكاذبه نقل كردهاست يا ازروايتبادكرفته است ليكن 
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جم اختلاف يهود ونصارى 


احدى خيال نكرده است دراينجاكه يولس ازكتاب قل كردهاست واينكه 
اينحال مكتوب بود و نفس خودراهم ازبراى اثبات تعيين صدق روايت 
مدعى قرار نداده است فضلا” از اينكه مبتلا باشد باين سؤالات بحيثى 
كه تحرير ورسالت او موقوف باشند برتحقيق اينكه ينيس و يمبريس با 
موسى مخالفت كردند يا نه . 

بس از براى جه حالات ديكر را تحقيق نمائيم و غرض من ازين 
تقرير نهاينستكه ازبراى فقرات تواريخ بهود شهادتى يافت نميشود كه 
افضل باشد ازشهادت تاريخ ايوب وينيس ويمبريس بلكه من بوجهدديكر 
خيال ميكنم ومقصودمن اينست كه از نقل فقرهاى ازعهد عتيق در عهدجديد 
صدق آذفقره لازم نميا يد بحيثى كه محتاج بدليل خارج كه مبناى آ نست در 
اعتبار نياشد . 

و جايز نيستكه اين قاعده مقرر باشد از براى تواريخ يهود يعنى 
قاعدة مجرد نقل اينكه جميع اقوال از كتابهاى ايشان صادق است والا” 
جميع كتابهاى ايشان كاذبه خواهد بود زيراكه اين قاعده ازبراى كتاب 
دبكر مقرر نكرديده است ٠.‏ 

و من بيان ابن امر را ضرور دانستم از براى اينكه رسم والتر و 
تلامذة آن از ايام ماضيه باين نحو است كه ايشان غالباً داخل ميشونددر 
بغل بهود بس ازآن هجوم ميآورند بر ملت مسيحيه و بعضى اعتراضات . 
ايشان ناشى شده است از بيان معنى برخلاف نفس الامر و بعضى ازمبالغه 
ليكن مبناى اعتراضات ايشان اننست كه شهادت مسيح و معلمين قدما 
بررسالت موسى و انبياى ديكر تصديق است از براى هرجزو جزو واز 
براى هرقول قول ازتواريخ يهود و ضمانت هرحالى مندرج درعهدعتيق 
واجب است برملت مسيحيه كلام بيلى تمام شد . 

حاصل مقصود محقق بيلى اينكه ازمجرد نقل مسيح وحواريين ازكتب عهد 
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عتيق وتصديق آنبزركوار برسالت موسى وساير انبياء عليهالسلام صدق وحقانيت 
تمامى كتب عهد عتيق لازم نميآ يد بطورىكه مسيحيين ضمانت داشته باأشند بصحت 
وصدق جميع اجزاء و اقوال كتابهاى عهد عتيق را بلكه هر بشارتى را كه مسيدح 
تصر يح كرد بصدق و صحت أن صحيح و الهامى است والافلا . 

حال بدقت نظر و ملاحظه كن كه كلام اين محقق باكلام اين حقير مطابق 
است نا نه . 

وقول او كه : مابين علماى مسيحية نزاع و مباحثهايست در حقيقت ايوب 
بلكه در وجودش قديماً اشاره مينمايد باختلاف قوى و معروف در ميان اهل كتاب 
زيراكه رآبى ممانىديز كه عالم مشهورى است از علماى يهود و همجنين ميكايلس 
و لكلرك و سمار و استاك و غير انشان كفتهاند كه ابوب اسم فرضى است ومسماى 
آن در هيجوقتى از اوقات نبوده و كتابش حكانت باطله و قصة كاذبه ميباشد . 

وكامت ووائتل وغير هما كفتهاند كه ايوب در نفس الامر بوده است. 

يساز آن قائلين بوجودش درتعبين زمان او هفت قول دارند : 

اول : بعضى كفتهاند كه معاصر موسى عليهالسلام بود . 

دوم : بعضى كفتهاند كه معاصر قضاة بعداز يوشع عليهالسلام بود . 

سيم : و بعضى قائل شدند كه معاصر هاسيروش وارد شل يادشاه ايرات 
بوده است ٠‏ 

جهارم : بعضى كفتهاند كه معاصر يعقوب عليه السلام بوده است . 

رلنجم : برخى اعتقاد كردهاند كه معأصر سليمان عليهالسلام بود.. 

ششم : جماعتى كفتهاند كه با بخ تالنصر معاصر بود . 

هفتم : و بعضى كفتهاند كه ايوب قبل از زمان آمدن ابرأهيم عليهالسلام 
بكنعان بوده است ٠.‏ | 

و هورن كه محقق فرقةٌ بروتستنت ميباشد كويد كه خفت اين خيالات دليل 
كافى است بهضعفش ٠‏ ا ا 
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و همجنين اختلاف دارند درعوص بلدةٌ او يعنى بلدةٌ ايوبكه در آيةُ اول 
از باب اول ازكتاب ايوب مذكور كرديده كه دركدام اقليم بوده بر سه قول قائل 
شدهدانك . 

بوجارت واسباهم وكامت وغيرايشان كفتهاندكه عوص در اقليم عرب بوده. 

و ميكايلس و الجن كفتداند در شعيةٌ دمشق بوده . 

ولود وماجىوهيلز وكود و بعضى متأخر ين كفتهاندكه عو ص اسمادوميه است.١‏ 

وهمجنين دومصنف ابن كتاب يعن ىكتاب ايوبكه آيا اليهو بود و يا ايوب 
ويا سليمان ويا اشعيا ويا مرد مجهول الاسمى معاصر با منسه ويا خزقيال و يا عزرا 
ويا مردى ازآل اليهو ويا موسى عليه السلام 1 

و بعد قائلين بقول آخر نيز اختلاف دارند بس بعضى متقدمين كفتهاند كه 
مصنف اين كتاب موسى عليه السلام امت در زبان عبرانى و ارجن كويد كه موسى 
عليه السلام اين كتابرا از سريائى بهعبرانى ترجمه نموده است. 

وهمجنين اختلاف دارند درموضع ختم اين كتاب جنانجه درشاهد دوازدهم 
از مبحث سيم محرر.و مرقوم افتاد . 

يس در اين باب بيست وجهار قول ميباشد وهمان دليل كافى انث دراثبات 
اينكه اه لكتاس سند متصل ندار ند از برا ىكتابهاى خودشان و منشأ اقوال ايشان 
نميباشد مكر ظن و تخمين . 

و تهيودوركه درقرن بنجم بود اين كتابرا بمذمت سيار مذمت نموده است 
و واردكاتلك ازبيشواى بزركك فرقةٌ بروتستنت جناب لوطرنقل كرده است بدرستيكه 
ابن كتاب قصةٌ محضه ميباشد . 00 

بس حال بايدملاحظه كنيم حالاين كتابير اكه مسلماستدر نزد فرق بروتستنت 
١‏ أينلفظ ددعيرانى ادوم خوانده ميشود وآن ددبين ددياى مرداب وخليج عتبه؛ اذ وادى 
عربه انا دشت عر يستان قرار دادد. برأى اطلاع بيشتى بدلغتنامةٌ مرحوم دهخدا كلمه ادوم 
د قاموس كتاب مقدس ص/اا-4م؟ مرأجعه شود . | ' 
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وكاتلك وحال]آ نكه بناب رتحقيق رآبىممانىديز و ميكايلس و ليكلرك وسملر واستاك 
وغيرهم ازعلماء <كايت باطله وقصةٌ كاذبه ميباشد وبتابررأى تهيودور قابل مذمتست 
و بنا بررأى امام فرقةٌ بروتستنت قصة محضهاستكه قابل التفات نيست و بنابرقول, 
مخا لفين ايشان مسنفش معين نيست رجماً بالغيب منسوب مينمايند باشخاصى . 

يس هركأه فرض شودكه ازمصنفات اليهو و يا مردى از الله ويا مرد مجهول 
الاسم استكه معاصر منسه بود الهامى بودنش ثابت لميشود . 

و در شاهد اول از مبحث دوم دانستى كه كثاب استير غيرمقبول بود در 
نزد قدماى مسيحيت تا سيصد وشصت و جهار سال و از روى جزم اسم مصنفش 
نيز معلوم نيست و مليتو وكرينازين تهاينميش ردش كردهاند و اظهار شبهه نموده 
است براين كتاب ايم فيلو كيس : 

وهمجنين است حال كتاب سرود سليمانى و قسيستهيودور اين كتابرا بسيار 
مذمت كرده است مانئد كتاب ايوب وسيمن و ليكارك معترف بصدق ابن كتاب 
نيستند و واستن و بعضى از متأخر بن كفتهاند كه اين كتاب غناء فسقى اسست لايد 
است از اخراج آن ازكتب الهاميه و سمل ركفت ظاهراً اين كتاب أز موضوغات 
باشد و واردكاتلك نقل نموده است كه كاستيليو كفت لابد يايد اين كتاب اخراج 
شود از عهد عتيق ٠‏ ش 

بهمين منوالست حال كتابهاى ديكر بس حال كوئيم اكر شهادت مسيح و 
حواريين موجب اثبات صدق جميع اجزاء و عدد و احكام واقوال كتابهاى عهد 
عتيقبوده است يس امثال اين اختلافات فاحشه واقعه فيمابيين علماى مسيحيت سلفاً 
و خلفاً جه معنى دارد ؟ ! نه اينستكه رد قول مسيح و حواربين موجب كفر است 
بس اكر مسييح و حواريين شهادت داده باشند برحقانيت جميع كتابهاى عهد عتيق 
يس واى برحال منكرينكه از آ نجمله است امام اعظم يعنى لوطر واكر جنين نباشد 
مثبتين يدعاقيت و معذدت خحواهند بود ٠.‏ 

يس انصاف آنستكه محقق بيلى كفت و اين غايت و منتهاى سعى است در 
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جح يهوديان تورات را تحريف كردند 


اين باب از جانب ايشان و بدون اقرار و اعتراف بقول يبلى ملجائى و مفرى از 
براى مسيحيين بيدا نميشود . 

كيف لاو<ال آنكه در شاهد شانزدهم ازمبحث اول از همين باب دانستى 
كه علماى يهود ومسيحيين متفق اند براينكه عزراعليهالسلام بغلط وخطا واق عكرديده 
است در سفر اول از اخبار ايام و اين سفر ايضاً داخل است در عدد كتابهائيكه 
مسييح عايهالسلام بحقيقت آنها شهادت داد بنا برزعم ايشان . 

بس زمانيكه منقاد نشوند بقول اين حقير و تحقيق بيلى در تصديق اين غلط 
جه خواهند كفت ؟! و بعد از همه اينها . 

رابعاً كوئيم هركاه برفرض محال تسليم نمائيمكه شهادت مسيح و حواريين 
تصديق است از براى جميع اجزاء واقوال واحكام مندرجه در اين كتب بازضررى 
بما ندارد زيراكه ثابت و مدلل كشته كه مذهب جمهور علماى مسيحيت و جستن 
واكستائن وكريزاستم ازقدما ومذهب كافةٌ كانلك وسلبرجيس ود كتر كريب ووائى 
تبكر و ايكلارك و همقرى و واتسن ازعلماى بروتستنت اينكه جماعت يهودكتب 
زا بعد ازمسيح وحواريين تحريف نمودند و خرابى را درميان اين كتابها انداختند. 

جنائجه در مقصد اول مفصلا” و مدللا” ترقيم يافت وكافةٌ علماى بروتستنت 
ايضاً در اكثر مواضع مضطر ندكه اقرار بتحريف نمايند وكويندكه جماعت يهود 
تحريف نمودهاند جنانجه در مباحث و مقاصد ثلثه عيان و بيان نموديم ٠.‏ 

17 الا ن سئوال مينمائيم ازايشان مواضعىكه مقر" يد بوقوع تحريف و 
خرابى در آنهاآيا محرف بود درزمان عيسىعليهالسلام وحواريين ومعذلك شهادت 
وكواهى دادند بصدق جميع اقوال و اجزاء اب نكتب و يا جنين نبود؟ بعد تحريف 
واقع شد . | 

معين و مشخص است كه شق اول امرى اس ت كه هر كسى فى الجمله ديانتى 
داشته باشد نميتواند اينشق را اختيار نمايد وشؤثانى منافات ندارد باشهادت مسييح 
و حواربون بس ثب تالمطلوب وظهرالمقصود بس ابن شهادت منافات ندارد يا 
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هنكام تحريف عهدين 1 جع 
تحر يفى كه بوذا ايفان واقعكّرديد. 

و اما قول ايشان هركاه تحريف ثابت شدهبود ازجماعت يهود جناب مسيح 
عليهالسلام ايشانرا ملزم مينمود براين فعل. 

كوئيم بنا برمذاق جمهور قدما ازمسيحيين اي نكلامبيجا ومساغى ندارد بلكه 
تحر يف درعهد ايشان واقع شد يعنى درعهد قدما ويهود را توبيخ والزام مينمودند 
وهركاه ما قطع نظر نمائيم از مذاق و قول قدما باز راه كلام از براى ما مسدود 
نميشود وميتوانيم بكوئيم الزاموتو بيخ مسيحعليهالسلام وهمجنين حواريون ضرور 
نيست ينا برمذهب خحود متابعان مسيح . 

آيا نمى بينيدكه نسخةٌ عبرانيه و سامريه در مواضع كثيره اختسلاف دارند 
بطوريكه يكى ازاين دونسخه غلط ومحرفست البته وازاينمواضع محرفه وخراب 
موضعى اس ت كه ذكر آن درشاهد سيم ازمبحث اول كذشت ودانستىكه بينالفريقين 
نزاعى است سلفأ و خلفاً وهر كدام ازفرقتين مدعى اس تكه محر ف آذفرقه است نهما. 

و داكتر كنيكات و تابعينش كو يندكه حق با سامريين است تحريف وخراب- 
كنندةٌ جماعت يهود أست . 

و جمهور علماى بروتستنت كويند كه حق با هود است و محرف و مخرب 
سامر يوت ميباشئد على زعمهم كو يند اين مو ضع را بانصدسال بعدازموسى عليه السلام 
سامربين تحري ف كردند. ش 

بس بنا برزعم فرقةٌ بروتستنت نهصد وينجاه ويكسال قبلازميلاد مسيح اين 
تحر يض از سامريين صاد ركشته و مسيح عليه لسلام وحواريين نهجماعت يهود و نه 
سامريين را ابداً الزام بوتحريف ننمودهاند و هيج فرمايشى در اين باب نفرمودهاند 
بلكه آن زن سامريه در سرجاه سؤالكرد از مسيح عليهالسلام در اين باب بخصوص 
و عيسى عليهالسلام قوم أورا در اين باب الزام ننمود بلكه سكسو تكرد و سكوت 
آنجناب دراين وقت تأييد مينمايد سامريين را ولذلك داكت ركنيكات ازهمين سكوت 
استدلالنموده وكفته است كه سامر بي نتحريف نكردهاند بلكه جماعتيهود تحريف 
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نمودند جنانجه در شاهد دوم وسيم از مبحث اول محرر كشت . 

وهمجنين از مواضع محرفه مذكوره اين موضع اس تكه يك حكم زايد بر 
ده حكم در نسخة سامريه يافت ميشود بالنسبه بهعبر انيه واينحكم نيز محل نزاعست 
فيماببن ايشان ازسلف وخلف وه ركدام از فرقتين نسبت تحريفرا بديكرى ميدهد 
و يك كدام از فرقتين صادق ميباشند يقيناً زيراكه اين احكام يا ده است و يا يازده و 
معهذا مسيح وحواريون هيجكدام از فريقين را الزام ننمودند و نفرمودند كه ابن 
تحريف نموده است يا آن . 

بس جه ضرر دارد بنا برقواعد مذهب شما مسيحين كتب عهد عتيق محرف 
باشند قبل ازمسيح وحواريين ومعذلك سكوت نموده وهيج نكويند جنانجه ديديد. 


٠‏ مغالطة سيم ؛ 

آنكه جماعت يهود ومسيحيين ازاهلدين وديانت بودند جنانجه شما مسلمين 
درحق خود ادعا ميتمائيد بس بسيار بعيد استاكه اهل دين وديانت جرأت وجسارت 
نمايند بر مثل اين قبيح 

ا : بعداز اطلاع برمباحث ومقاصد ثلئه جنين بحث ومغالطه 
را بميان آوردن زهى بىخردى وكمعقلى است ودرقولششم ازمقصداول درجواب 
مغالطه اول دانستى كه اين امر درميان يهود و مسيحيين بمنزلةٌ مستحبات دينيه بود 
بحكم مقوآه مشهوره كه نقل آن در آنجا كدشت يس ررس حي دين و 
دبانت نبود تا ابتك هكسى جرأت وجمارت نلمايد . ظ 


مغالطة جهارم : 

اينكه بعضى نسخهاى كتب مقدسه كه بيش از زمان محمد رسو ل الله صلى الله 
عليه وآله وسلم نوشته شده است والآن درنزد مسيحيين موجود است واين سخهاى 
قديمه بانسخهائي كه الآن مستعمل مسيحيون ميباشد موافق است وهمجنين باهمديكر 
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موافق ت كلى دارند انتهى. 

بدانكه اين مغالطه أزاعظم مغالطههاى ايشانست و اغل ب كشيشها اينمغالطه را 
در مقابل اهل اسلام بتحريرات و تقريرات عجييه و غرببه بقدر اندازة فهم خود 
مينو سند و صاحب ميزانالحق از صفحة #4 تا #١‏ اينمغالطه را نوشته است يعنى 
در نسخةٌ مطبوعة سنه ا8م1 . 

الجواب: اينمغالطه مشتمل برسه ادعاست . 

اول : آنكه اين نسخهاى موجود الان بيبش از زمان خاتمالانبياء صلى الله 
عليه و آله وسام نوشته شدهاند ٠.‏ 

دوم : آنكه با همديكر موافقت كلى دارند يعنى نسخدهاى قديمه . 

سيم : آنكه با نسخهاى حاليه ما موافقت دارند هرسه ادعا غلط و باطلند 
بىشيهه اما اول در قول بيستم از مقصد اول در جواب از مغالطة اول دانستىكه 
تصحيح كنندكان نسخة عهد عتيق شيف عبر انيه كه درصد هفتم و هشتم نوشته شده 
باشد بدست ايشان نيامد بلكه نسيخة كاملة عبر انيه كه درصد دهم نوشته شده باشد 
بدست ايشان. نيفتاد زيرا كه نسخة قديمه كه از براى كنيكات حاصل شد و يزحمت 
اورا بدست آورد نسخة بود كه در نزد ايشان مسمى بقودكس لاديانوس بوده و 
كنيكات كو بداكه ابن نسخه درصد دهم نوشته شده بود . 

و موشيودى روسى كويد كه ابن نسخه درصد يازدهم نوشته شده است و 
حون اندرهوت نسخة عبرانيه را بادعاى تصحيح كامل بطبع رسانيد درجهاردههزار 
موضع با اين نسخه مخالف تكرد يعنى باقود كس لاديانوس از آنجمله زيادتر از دو 
هزار موضع در تورات بود فقط بس ملاحظ هكنيدكثرت اغلاط اين نسخه را . 

واما نسخهاى ترجمة يونانيه بسسه نسخه از آنها بسيارقديمست درنزد ايشان. 

اول : قدكس الاسكندر نيوس . 

دوم : قد كس واطيكانوس . 

سيم : قد كس افريمى ٠.‏ 
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اول : در لندن دركتا بخانة موسدام برطنيه موجود است و اين نسخه درنزد 
مصححين در مرتبة اولست آخر ازنسخها وعلامت اوليه را دارد . 

ظ دوم : دركتابخانة شهر روم واقع ولايت ايطاليا موجود است و اين معلم 
بعلامت دوم و در مرتبة.دوم است در نزد مصححين ٠.‏ 

سيم : درشهر باريس موجود است ودراين نسخهكتا بهاى عه دجديد ميباشند 
و بس و ابد ازكتابهاى عهد عتيق در اين نسخه نيست . ش 

يس بيان حال اين سه نسخه در اينجا بجاست . 

بسكو ثيم كه هو ر ندر مجلددومازتفسي رخو ددر بيان حال قد كس الاسكندر نيوس 
جنين كو يدكه اين نسخه در جهار ممجلد نوشته شده است يس در مجلدات سدكانه 

اول كتابهاى صادقه وكاذبه ازكتب عهد عتيق ميباشند ودر مجلد جهارم عهد جديد 
و رسالة اول كليمنت بقرناتيان و زبو ركاذي منسوب بسليمان عليه السلام تحري ركشته 
است انتهى . 
بعد كفته است بيش از زبور رسالة ةٌ انها نى سيش يافت ميشود و بعد از آن 
فهرست آنجه خوانده ميشود در نماز درهر ساعتى از ساعات شبانه روز و جهارده 
زبور » قسم يازدهم از آنها در نعت وصفات مريم عليهاسلام است وبعضش كاذب 
و برخى مأخوذ از انجيلند و دلايل يوسى بيس بر زبورات مكتوبند و'قوانين او 
براناجيل . 

و بعضى مبالغه كردند در مدح اين نسخه و برخى ديكّر در مذمتش ورئيس - 
دشمئنان اين نسخه وتستين است و در قديم بودن أين نسخه كلام أست بس كريب 
و شولز جنين كما نكردهاند لعل ابن نسخه د رآخر صد -جهارم نوشته شده باشد و 
ميكايلس كويد حد” خدمت ابن نسخه اينكه امكان ندارد كه قديمتر أزين فرض شود 
زيراكه رسالة اتهانىسيش در اين نسخه يافت ميشوو . 1 

و اودث جنين فهميدهاستكه اين نسخه در قرذدهم نوشته شدهاست و وتستين 
كويدكه درقرنبنجم تحر ي ركشتهاست وجني نكما نكردهاست لعل اين نسخه ازنسخها 
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تاريخ تحرير قدكس الاسكندريه جام 


باشد كه در اسكندرية سنه هماع از براى ترجمة سريا يه جمع شدند . 

ودا م سمار جنين فهميده أسثاكه در قرن هفتم نوشته شده است.ومونت 
فاكن كويد امكان ندارد كه جزماً كفته شود در<ق نسخداى ازنسخها كه قديمتراز 
الاسكندر يانوس باشد و يا غير آن كه بيش از قرن ششم نوشتهاند . 

و ميكايلس كو يد: كه اين نسخه در زمانى نوشته شد كه زبان اهل مصر زبان 
عربى شله بود يعنى صد ويا دويست سال بعداز تساط مسلمين براسكندريه زيراكه 
كاتنتب اين نسخه در مواضع كشرة فيم را بدل باع نموده اسسنت و بالعكس جنا نجه 
وق واف عرس 'تبديل ميشوى بس يومين ابشذلال كرؤة انيت كذامكان ندارد كد ابن 
نسخه بيش از قرك هشتم نوشته شده ياشد . 

ووايد فهميده است كه در وسط قرن جهارم و يا در اواخخر آن نو شته شده 
أست و ممكن نيس تكه ازين قديمتر باشد زيرا كه انواب و فصول در ابن نسخه 
بيدا ميشوند و قوانين يوسى بيس در او نقل شده است و اسباين بر دلائل وابد 
اعتراض نموده است و ادلةٌ نوشتة شدن آن در قرن جهارم و بنجم اينهاست ٠‏ 

اول : تقسيم ابواب در رسائل بولس يافت نميشود و اين تقسيم در سنه 
+9" بوده . 

دوم : آنكه رسايل كليمنت دراين نسخه يدافت ميشو ندكه قرائت آذها را 
مجلس لوديسيا و كار تهيج منع نمود شاز باين استدلال نموده است كه ابن نسخه 
بيش .از سنةٌ عم نوشته شده است ٠.‏ 

سيم : آنكهاستدلال نموده استشلز بدليلتازهديكر وآناينستكه درزبور 
جهاردهمايمانى يعنى قسمى فقَره كه در سئهع باع أوسنه ءام يافت مى شلك دراين نسخه 
بيدا نميشود بس اين نسخه بيش ازاين سالها نوشته شده است يعنى جون فقرهكه در 
اين سالها بيدا ميشد دراين نسخه نيست بس بايد نوشته شده باشد . 

و وتسين كمان كرده است كه بيش از زمان جيروم نوشته شده است زيرا 


كه بدل شده است متن يونانى در اين نسخه بترجمة اتالك قديم و كاتبش نميداند 
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كه ايشان عرب را هكارين ميكفتند زيرا كه اكوراو بدل اكاراوو نوشته است . 

ديكران جوابش دادهاند باينكه اين غلطكاتب است وبس زيراكه لفظ اكار 
اوون در آيةُ اخير آمده است و ميكايلس كفت بإين دلايل جيزى ثابت نميشود 
زيرا كه ابن نسخه بالضررره از نسخةٌ ديكر نقل شده است بنابر اينكه باهتمام تمام 
نقل شده باشد ابن دلايل بنسخه منقول عنها تعلق ميككيرد نه بداين نسخه بلى ممسكن 
است تصفية امر بخط و اشكال و حروف و عدم اعراب . 

ودلايل عدم نوشتهشدنآن درقرنجهارم اينها هستند: كمانكرده است داكتر 
سملر كه رسال اتهانى سيش در حسن زبورات در اين نسخه يافت ميشود واوخخال 
اين رساله در حال حيوة او محال بود بهمين دليل اودن استدلال نموده است كه 
ابن نسخه در قرن دهم نوشته شده است زيرا كه اين رساله رسالة كاذبه است و 

:.اختراع آن ورحالحيوتش امكان ندارد واختراع درقرندهم درغايت قوت بودانتهى. 

بساز آن هورن در مجلد مسطور در بيان قدكس و ايطاكانوس جنين كفته 

است كه در مقدمة ترجمة يونانيه كه در سنه .نم١‏ بطبع رسيدهاست جنين نوشته 
شده است كه اين نسخه بيش از سنه ,لم نوشته شده است يعنى در قرن جهارم. 

و مونت فاكن و يلين جينى جنين كفته است در قرن بنجم ويا ششم نوشته 
شده است و ديووين كفت در قرن هفتم نوشته شده است . وهاكث كويد در ابتداى 
قرن جهارم . | 

مارش كويد در اواخر قرن بنجم واختلافى بيدا نميشود مابين دو نسخه از 
از نسخدهاى عهد عنيق و جديد مثل و مانند اختلافى كه فيمابين قدكس الاسكندر 
.فيوس و اين نسخه يافت مى شود يعنى ايندو نسخه جنان باهمدبكر اختلافدارندكه 
اختلافهيج نسخددرعالم بين | ندازه نرسيدهاست از نسخههاىعهدعتيق وجديد انتهى. 

بساز آن كفته است استدلال نموده است كنيكات باينكه ابن نسخه وهكذا 
نسخةٌ الاسكندر نيوس. نقل نشدهاند از نسخة ارجن ونه از.نقلهاى او كه قريب به 
ماناو نقل شدهاند بلكه' ابن دو نسخه از نسخههاى منقول كرديدند كه . علامات 
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ارجن در آنها نبود يعنى در زمانى كه علامات ارجن در نقول متروك كرديد انتهى ٠‏ 

بعل درمجحاد مذ كو ركفتهاست دربيان قد كس افر يمى وتستين كما نكر دهاست 
كه ابن نشخه از نسخدهائى أست كه در اسكندريه جمعشد ازبراى تضحيح ترجمة 
سريانيه ليكن دليلى نيست براين امر و استدلال نموده است ازحاشيه آيهُ هفتم از 
باب هشتم از.رسالةٌ عبرانيه كه اين نسحو بيش از سنه اعم نوشته شده است ليكن 
ميكايلس استدلال او را قوى نميداند بهمين قدر قائل است . فقط كه اين نسخه 
قديمى است . و مارش كفت كه در فرن هفتم تحرير شده است ترجم هكلام هورن 

بسرازين تقريرات و اختلافات فاحش از براى لبيب ظاهر و روشن كرديد 
كه ايشان دليل قطعى ندارند براينكه اين نسخدها در قرن فلان و تاريخ فلان نوشته 
شدهاند و ايبن نسخدها دراخر تاريخ تحرير تداردكة كاتب در فلان سال اين نسخه 
را نوشت جنانجه اين تاريخ مكتوب است در اواخر كتابهاى اسلاميه غالباً . 

يس علماى ايشان رجماًبالغيب كويند بظنى كه از بعضى قرائن از براق 
ايشان ناشى شده است لعل درقرن فلان ويا.فلان نوشتهشدهاند وممجردظن: وئخمين 
برمخالف تمام نيست.. ش 

و دانستى كه ادلة هٌ قائلين بابئكه نسحخه هُ قد كس الاسكندر يوس درقرذجهارم 
ويا بنجم نوشته شده است ضعيف و منقوض أست ٠.‏ 

وظن سملر نيز بعيد است زيرا كه تغيير زبان اقليمى بزيات اقليم ديكر در 
اندك مدتى خلاف عادت است و عرب در قرن هفتم از قرون مسيحيه بر اسكندريه 
مسلط شدند زيرا كه تسلط ايشان در سال بيستم از هجرت بود على الاصحالا اينكه 
مراد و مقصودش آخر اينقرن باشد و دليل ميكاياس سالم و خالى ازاعتراضاست 
لايد يأيد تسليم و قبول شود . 

يس ممكن نيست كداين نسخه بيش ارقن هشتم نوشتهشده باشد و ظَن ن غالب 
آن است كه اودن كفت ابن نسخه در قرن دهم نوشته شد كه در آن قرن درياى 
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ج8٠‏ ش نكهدارى نسخدهاى توراة 


تحرف نوا بود و مؤيد اين قول است اشتمال اين نسخه بركتب كاذبه ايضاً . 
بس ظاهر أن است كه كاتبش در زمانى بود كه درآن زمان تميز وتشخيص 
فيمابين كاذب از صادق مشكل بوده است و اين بروجه كمال در قرن ذهم بود . 
واينكه بقاى كاغذ وحروف تا يكهزار وبانصد جيزى كم مستبعد است عادة" 
بخصوص زمانى كه ملاحظه نمائيم اين امرراكه طريق محافظت وكتابت ورطبقات 
اولى فيمابين مسيحيين خوب نبودهاند . 
و ميكايلس استدلال و تستين را در حق قدكس افريمى رد نموده است. 
و قول مونت فاكن و كنيكات را نيز دانستى ٠.‏ 
و قول ديووين را در حق قدكس و اطليكانوس ايضاً دانستى 
و قول مارش درحق قدكس افريمى اينكه ابن دو نسخه درقرن هفتم نوشته 
شدهاند يس ازبراى تو ظاهر و روشن كرديد كه دعوى أول ثابت ئيست بلكه غلط 
است بىشبهه زبراكه ظهور حضرت خاتم انبياء صلى التهعليه وآ لهوسلم يعنى ولادت 
با سعادتش در آخر قرن ششم از قرون مسيحيه و بعثتش در اوايل قرن هفتم بود و 
زمانى كه ثابت شد كه قدكس الاسكندر نبوس مشتمل ب ركتب كاذبه نيز ميماشد و 
اينكه بعضى او را بسيار مذمت نمودند و رئيس اعدا و مذمث كنندكان ابن نسخه 
و اتسين ات 
و اينكه احتلافى بيدا نميشود از نسخههاى عهد عتيق و جديد مثل اختلافى 
كه فيمابين قدكس الاسكندر نوس وقد كس واطليكانوسيافت ميشود يس ازبراى 
تو ظاهر شد كه ادعاى دوم و سيم نيز غير صحيح و باطل ميباشند . 

و ثانياً كوئيم هر كاه ما قطع نظر نمائيسم از اين تحريرات وتقريرات و 
اختلافات فاحش وفرض نمائيمكه اين سهنسخه قبلاز ظهور موفور السرورحضرت 
خاتم الانبياء صلى الله عليه وآله و سلم نوشته شدهائد نيز ضررى بحال ما ندارى . 

زيرا كه ما نم ىكوئيم كه كتب مقدسةٌ اهل كتاب محرف و خراب نبود تا ' 
زمان ظهور حضرت خاتم الانبياء صلى الله عليه وآاه وسلم و بعد از آن تحريف و 
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خرابى در آنها واقسع كرديد بلكه ميكوئيم كه اين كتب قبل از ظهور آن سرور 
عليه و آله سلام الله الملك الاكير بودهاند ليكن بدون سند متصل بمصنفين واينكه 
تحريف و خرابى بيشاز آنجناب در اي نكتابها واقع كرديده بود يقيناً. 

و در بعضى مواضع بعداز اتجناب نيز تخيير و تبديل واقعشد يس اينقول 
منافات ندارد با وحدرد سوذدهاى قديمه كثيره تاجه برسك بسه نسحخه يلكه اكَر هزار 
سه مثل قد كس الاسكندر ليو رس, و و غيرة يافت شود يج ضررق ندارد بحال ما 
بلكه سيار منفعت دارد از براى دا باعتبسار اشتمال اين نسخ بر كتب مجعو لسه 
موضوعةٌ مشترعد يبنا . باعتبار اختلاف ابن نسيخه ها با همديكر حجنائيجه در 
قدكس الاسكاندر نيوس و قدكس اطيكانوس كه اختلاف شديدى أاست فيما بين اين 
ده تسيخه . 

و ياعتبار اختللافت اين تسعخههماء ى قدلمه با أسعؤة هائى كه فعا مستعمل است 
فيمابين اهل كتاب زيرا كه آن نسخدهاى قديمه مشتمل بر كتب كاذبه فيز ميباشند 
مان اقزاى قو دار 

يس اين از اعظم ادلة دالة بر تحر لف است ازاسلاف ايشادت وداز قديم بودن 
نسحخه صحت لازم نسى آيد و الا يايد يكو يند كه آن كتب كاذيه منزدرجه در قل كس- 
الاسكندر نيوس ليز صادق ميباشند و أدن الات مذهب جمهور مسيحيين است يس 


ثاست و محقق شد كه از قديم بودن نسخه صحت لازم نمى آيد . 


مغالطة _بنجم : 
آنكه نسخهها ىكتب مقدسه منتشر بود درشرق وغرب عالم بس اكر احياناً 
"كس لين فكر شنيعى در كاركاه قلب قبيح ميكشيد باز انجام آن غير ممكن بود 
جنا نجه در كتابهاى شما مسلمين تحريف امكان ندارد . 


و در جواب كوثيم : كه جواب اين مغالطه ظاهر وروشن است ازبراى 
كن كه مين باب رأ ازكتاب ما يلقت مطالعه نموده باشد زمانى كه تحريف بالفعل 
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باقرار خحودشان در كتابهاى خحودشان واقعكرديده است ٠.‏ 

يس ادعاى عدم امكان تحريف بسيار بيجا وبىقاعده حو اهد. بود وقياس اين 
كتب بر قر آن مجيك قياس مع الفا رقاست زيرا كه ابن 5 نبا قبل از ايجاد صنعت 
طبع قابل تحريف بودند و اشتهار أ نها بحيثى نبوداكه ما ننع ازوقوع تحر يف باشد. 

آيا نمى بيثى كه حكو نه تحر يف تمودند جماعت يهود و مألحد ين مشر قَ ار جمة 
يونانيه را بنا براقرار فرقتين از يروتستنت وكاتلك با وجود شهرت آن در مشرق و 
مغرب عالم وشهرة ابن ترجمه زيادتر بود از نسخة عبرانيه يقيناً 

و حكو نه مؤثر شد تحر يف ايشان يعنى يهود وملاحدة مشرق جنانجه درقول 
نونزدهم از مقصد اول درجواب از مغالطة اول مفصلا كذشت ٠.‏ 

يخللاف قر [نمجيدكه اشتهارو توائر آن درهرقرنى ازقرون مانع بود ازوقوع 
تحريف وقرآن مجيد درجميع طبقات از زمان نؤول تاكنون در صحايف محفوظ 
استث وهمجنين درسينة اكثر مسلمين محفوظ است وهر كسى دراينباب شكى داشته 

ش باشد در اين زمان تجر به كند كه خواهد ديد . در جامع ازدر مصر' فقط زياده از 

يكهزارنفر حافظ قر آنكه ازاول تا آخر بتجويد تام” قر آنرا حفظ دارند وهيج دهى 


الاذهر نخستين و مشهودترين مسجد مصر است در آغاز حكومت فاطميان سال .ونم" كه 
يناي قاهرة آغان كرديد بهم تجوه ركاتب صقلى در دوزشنيه سىام جمادىالاولى ادلين كلنك 
مسجد من بور هم بزمين زده شد و ددلهم دمضان سال ١و"‏ ساختء_انآن يايان يذيرفت و تا 
حال اينهسجد حندين باد تجديدينا وترهيم كرديده است ومدرسهاى نيز جنب آن ينا كرديد 
كه عدهاى ددآن مشغول درس وتلاوت قر آن يودندء درسال ١م‏ عدء مجاودين آن به٠‏ هلا 
مرد أذ ايرانيان و زيالعه (ديالمه) ومغاديه ومصريين ديفى دسيد وموقوفات زيادى نيزيافت 
و ددزمان محمدعلى ياشا كه معارف وعلوم ددمص دونق كرفت عدهاى دانشجو اذ تمام 
كشورهاى اسلامي ازهمه مذاهب بدانجا روى[وردند تا بصورت يك دانشكاه يزدكك اسلامى 
در آمد وبر نامدهاى آن شامل نحو و صرف ء معانى وبيان , منطق و فلسفه , أدب ٠‏ لنت 
وعلومءدينى ازعتايد وفقه وحديث وعرفان وغيرذلكاست وايندانشكاه شعبدهاى علمىغير مذهبى 
نيز دارد درسال ١١‏ هجرى حند دانشكده نين بآن إفزوده شدكه مهمتنآ نها: معاملات د 


سسهعه 
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ازدهات مسلمين مصر يست الا اينكه جندنفر حافظ قر آن دراو هستند بيخللاف ديار 
ارويا دراين طبقه أزمسيحيين ياأوجود فراغت بال وتوجه تام بعلوم وصنايع وكثرت 
اشان ازمسامين درعدد يكنفر حافظ انجيل بيدا نميشود . 
وتاامروز نشنيددايم كه يكنفر حا ففلكتب عهدجديد درميان مسيحيين بيداشود 
فضلا” از اينكه حافظ عهد عتيق وجديد باشد وامروز درطهر ان حفت بالامن والامان 
حجندك نفر حانفظط قرآن درميان اين كورها وكداها بيدا ميشود +<ود مؤلف اين كتاب 
جنك نفر ارشانرا ديدهام : 
وهمحجنيين قاطرجى وجاروادار و مهترهاى مصر حافظ قرآن ميباشندك سس 
قسيسين دراين باب تمى توانند مما يله كنزد باكداهاى طهر ان و قاطرجى و جاروادار 
و مهتر هاى مر 5 جه برسد يعلما و كملين اهل اسلام 5 
سلماس' بمنز له دهى است از دهات ايرات جناب ملاعبد! لعلى در كهنه شهر" 
وحاجى ملاكاظم درسورا" حافظط قر ا تند خود ابن حفيسر ديدهام وملاقات نموددام 
الان بالفعل كه يكهزار وسيصد ودوازده ازهجر ت كذشته أست زئده وموجوذ هستند 
جد 
طالعات هستند واين مؤسسه علمى ويزدك مذهبى بنام نامى يكانه دخشش. ييامير اسلام حضرت 
زهرا عليهاالسلام الازهر ناميده شده است. دانشجويان رشتهدهاى مذهبى اين دانشكاه بايد 
قرآن را د: 'رل تحصيلات خود حفظ كنند . ضميمه معجمالبلدان ؛ قاموس الاعلام تر كى » 
تاديخ ادبيات ايران نوشئة ادوارد براوت تر حدمه يأسمى . 
١‏ سلماس : قصبه ومركن بخش از شهرستان خوى در ##كيلومترى شمال باختثرىدضائيه 
دد مسير داه شوسه رضائيه به خوى واقع است و اكنون آنرا شاهيود خوانئد ٠.‏ فرهنك 
حغرافياى ايران. ازعبادت حنين ؤهميده ميشود كدموٌ لف محثر م ازسلماسهم حافظ قر آنى را 
أسم برده يودكه اذقلمكاتب أفتاده است . 
؟-. كهنهكند : دهى أست از دهستان خروسلو بخش كرمى شهرستان اددبيل . فرهنك 
جغرافياى ايران . 
م سوران : دهى است جزء دستان خودش دستم بخش شاهرود خلخال.. فرهنك 
جغرافياى ايران . 
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ج8 غزرا ثنها حافظ توراة 
. سلمهم الله وجزاهم الله وهمجنينسايرين ازحفاظقر آن در مشاهد مشرفه بيد! ميشو ند. 

و عزرا عليهالسلام در ميان اه لكتاب ممدوحستكه تورات را حفظ داشت 
ودرميان ابن امت مرحومه در ابن طبقه ايضاً در جميع ديار اسلام بأوجود ضعف 
مسلمين در اين طبقه صد هزار حافظ قر آن بيدا ميشود و اين فضل بديهى أستاكه 
خداوند بامت محمد ضلى الله عليه و آله و سلم وكتاب ايشان مرحمت فرموده است 
وابن نيز معجزداست از معجزات بيغمير كه در جميسع طبقات ظاهر وروشن است . 

حكابت : نميدانم در جهكتابى ازكتب تواريخ ديدهامكه يكروزى اميرى از 
امراء دولت انكليس با جمعيت بشهرسهار نفور ازبلادهندآمد وديدكه اطفال مشغول 
بدتعليم وحفظ قر آن ميباشند . 

از معلم ايشان يرسيد اين جهكتابيست ؟ معلم كفت قر آن مجيد است. 

امي ركفت آيا درميان اين اطفا ل كسى بيداميشودكه تمامى قر آنرا حافظ باشد 
معلم كفت بلى واشاره نمود بجمعى ازايشان . 

امير كه ابن حرفرا شنيد استبعاد نمود وكفت يكى ازين اطفال را طلب كن 
وقرآنرا بدست من بده تا امتحا نكنم معلمكفت هر كدامرا كه ميخواهى ازآنهائى 
كه معين نمودم اختيار با تو است . 

افير يكن ازآنهارا خحواستكه سيزده وياجهاردهساله بود وجون درمواضع 
متعدده ازقرآن امتحان وتجر بهنمود ويقي نكردكه أي نكودك سيزده ويا جهارددساله 
حافظط جميع قرآن است 0 وكّفت: شهادت ميدهمكه 'وانر از براف ” 
هيج كتابى از كتب ابت نكرد بده است مانند لبو تآن ازبراى قرآن. 

ممكنست كتابت آنازسيذةٌ صبيى ازصبيان بامنتهاى صحت الفاظ وضبطاعراب: 

بس قياس كتب عهد عتيق وجديد بدقر آن قياس معالفارقست ٠‏ 

وحقيردراينجاميخواهم هشتوجه ذكر نماي كدازاطلاع باينوجوههشتكانه 
استبعاد وقو ع تحر يفدر كتابهاىاهل كتاب كلية' ز ايل ميشودديكر بهيجو جهمن الوجوه 
شكى وشبهداى دراين باب باقى نميماند بشرط اينكه بدقت ملاحظهكرده وبخوانى. 
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وجه اول : 
سر كذشت 'نورات 
موسى عليه لسلام نسخةٌ توراترا نوشت وباحبار وساير بزر كان بنىاسرائيل 
تسليم و تفويض نمود و اوصيت نمود ايشائرا بهدمحافظت او واورا درميان صندوق 
شهادت كذارد ودر هرهفت سالى يكمرتبه در روزعيد ازيراى استما ع بنىاسراثيل 
يروت مى أوردند : 
وآيةُ و ازباب سىويكم از تورات مثنى باين نحو رقم يافته است: 
وموسى اين تورات را نوشت و بهكاهنان بنى ليوى' كه صتندوق 
عهد خداوند را برميداشتند وهم بتمامى مشايخ أسرائيل سيرد “د وموسى 
ايشائرا امر فرمو د كف تكه بعداز انقضاء هرهفت سال درعيد سال آبرا در 
علدمايا نيا دو تك ير يدن تطافين ااسر اليل 0 التكدور سيفو و د اولك 
خدانيت در مقامى كه برميكز يند مرئى شوند آنكاه ايبنتوراترا در كوش 
ايشان بحضوزتمامى اسرائيل بخوان “ا قومرأ يعنى مردان وزنان واطفال 
وغريبىكه در اندرون دروازه هايت ميباشند جم ع كن تا اينكه بشنو ند و 
بياموزند واز خداى شما ترسيده بعمل نمودن تمامىكامات اين تورات 
متوجه شوند انتهى. 
آيات مرقومات نصاند بر مدعاى ما مجملا” برويم سرمطلب. 
طبقه اول از بنىاسرائيل بر وصيت موسى عليه السلام ثابت بودند و نسخة 
تورات در ميان صندوق عهد خداوند بود و جون طبقه اولى منقرض كرديد حال 
بنى اسراثيل تغيير يافت كاهى مرتد بودند و كَاهى مؤمن حالشان بدين منوال بود 
١‏ لاوى سومين يس يعقوب استكه دادأى .سه بسر بنامهاى جرشون.. مهتات ومرادى بود. 
وى دد ١919/‏ سالكى دد مصر بدرود حيات كفت بنى لاوى يا لاويان: فرزندان لاوى هستن_د و 
بتابوت سكيئه و خيمه اجتماع نزديكتر أز اسباط ديكر اسرائيلى بودند اذ ايثرو كارهاى 
مذهبى دا بيشئرآنها عهدهدار بودند وبعدها سم تكهائت دا نيز عهده دار شدند . اقتباس از 


قأموسكتاب مقدس ٠.‏ مقصود أذعيد ابرا سال أنفكاك واذعيد سايبان حةن خيمةهاست . 


178. 





ج؟. اسرائيليان 


تا اول سلطنت حضرت داود عليه ا لسلام و دراين سلطنت حالاشان خوب شد و در 
صدر سلطنت حضرت سليمان' نيزمؤمن بودند ليكن بجهت انقلاباتمذ كوره نسخة 
هو ضوعه در ميان صندوق عهد خداوند ضايع و مفقود كرديده بود. 

واز روى جزم ويقين نميشود كفت كه در جه زمان ضايع و مفقود شد نجه 
معلوم ومحةق است همين قدر اسكثكه قبل از زمان سليمان آن نسخه ضايع وفاسد 
و نابيدا كرديده بود زيرا كه جناب سليمان در عهد و زمان خود وقتى كه صندوق 
شهادت خداوند را كشودند در آنجا يعنى در ميان صندوق غير از دو لوح سنك 
كه دوه حكم در آن دو لوح مكتوب بود فقطل جيزى ديكر بود جنا نجه در آيه 9 


از باب هشتم از سفر ملوك اول مرقوم كرديده است : 
لوا بقيبؤ ا اخجى ثرى يادوش باثى دكيبى دمت نيوزا ناما موشى 
م شر _- - مب يس لا _- م 
و 
يخور بب الخ. 
1ت آ م 
يعثى در صندوق جيزى نبود سواى دو لوح سنكّى كه موسى در حوريب در 
آنجا كذاشت هنكاميكه خداوند با بنىاسرائيل در حين بيرون آمدن ايشان ازمصر 
عهل بسته بود . 


سر ائيليان 

و در اواخر سلطنت حضرت سليمان انقلاب عَتَليمى از براى ملت اسرائيليه 
واقع شد بنا برشهادت كتب مقدسة ايشان . 

نعوذبالله حضرت سليمان باغوا و وساوس زوجات خود مرتد و بتبرست 
كرديد واز براى اصنام در مقابل ببتالمقدس معابد بنا نمود بس زمانيكه مرتدو 
بتيرست شد بنا برقول ايشان غرضى وكارى با تورات نداشت . 

وبعد از وفات حضرت سليمان انقلاب اعظم واشد” از اول واقع شد اسباط 


. . جزه اول مراجعه شود‎ 58١ بباودقى صفحه‎ ١ 


ا - 


بنىاسراثيل متفرق بدو فرقه كرد يدند و سلطنت نجه ود سلطنت شد ده سيط.در 
يكجانب دو سبط در طرف ذيكر واقع شد و سلطنت ده سبط از براى يور بيعام' 
مسلم شد و اين سلطنت مسمى شد سلطنت أسرائيليه و رحبعام' بن سايمان سلطان 
دو سبط شدو ابن سلطنت را ساطنت هود ميكويند 1 

كفر و ارتداد فيمابين اين دو سلطنت شايع وآشكار كرديد زيرا كه يور بيعام 
بعد از استقرار بر سرير سلطنت و تمكن از يادشاهى مرئد شد و بمقتضاى الناس 
على دين ملو كهم ده سبط با او موافقت نمودند يس بازار كفر وعبادت اصنام در 
ميان اين ده سبط كم شد . 

كسيكه در ملت تورات ثابت ماند ازكهنه ازين مملكت هجرت ثموده و 
بمملكت يهود رفت و اين اسباط عشره ا دويست وينجاه سال كافر و عابد صنم 
بودند بس خداوند عالمغضب فرمود براينجماءت ومسلط فرمود برايشان آشوريين 
را تا اينكه اينها را اسير نموده و در ممالك متفرق كردند و در اين مملكت باقى 
نماند از ايشان مكر اندكى . 

واين مملكت را بكيرستان آياد تمودند يس اختلاط شديدى واقع شد 
مابين اين جماعت و جماعت يكدبيرستان تنا كح وتناسل وتوالد در ميان اينها بعمل 
آمد و اولاد اينها را سامريين مينامئد . 

واز ابتداى سلطنت يور بيعام تا دوست و ينجاه سال جماعت بن ىاسراثيل 
با تورات كارى نداشتند و وجود نسخة تورات در اين مملكت مثل وجود عنما بود 
واين بود حال اسباط عشره . 


.بهود .بان 
اما سلطنت يهوديه بعد از موت سليمان عليهالسلام نا سنه ا/ام# بيست نفر 


. جزء اول مرأجعه شود‎ ١81 بياودقى صفحه‎ -١ 
. ؟ سأودقى صفحه جزء أول مراجعه كليد‎ 
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٠ 1‏ . تورات يبدا شد 


سلطان برسرير سلطنت يهودا نشست و مرتدين اين سلاطين اكثر بودند از مؤمنين 
ايشان و عبادت اضنام شايع شد در عهد رحبعام بتها در زير هر ورختى كذاشته و 
عباد تكرده شدند . ! 

و در عهد آخذا مذابح از براى بعل در هر جانب و ناحيه از نواحى شهر 
اورشليم بنا شد و ابواب بي تالمقدس مسدود كرديد. 

وقبل از زمان آخذ دو مرتبه بي تالمقدس واورشليم راغارت نموده بودند 
دفعة اول شيشاق" سلطان مصر جميع اثاث بيتالله و بي تالسلطان را نهب نمود . 

و در مرتبة ثانيه سلطان مرتد اسرائيليه نهب و غارت شديد نمود ببتالله و 
بيت السلطانرا بس از آن اساس و بناىكفر محكم شد در زمان منسى” تا اينكه اكثر 
اهل ابن مملكت وثنى وبتبرستشدند ومذبحى ازبراى اصنام درفناى بي تالمقدس 
بنا نهادند و بت بزركك ايشائرا در بي تالمقدس كذاشتند و حا لكفر باين نحو بود 
در زمان آمون" بسر منسى . ْ 

بن ون بوشيا بسر آمون بر سرير سلطنت وتخت بادشاهى نشست سلطان 
توبة نصوح نمود و اركان دولتش توجه تام نمود ند بترويج ملت موسويه وسعى 
بليغ داشتند در هدم اركان كفر و شرك 15 


"نورات بيدا شد . 
ليكن با همه اينهاكسى تورات را نديد و وجود نسخة تورات تا هفده سال 





١ل‏ ببأودقى صفحه © جزء دوم مراجعه شود . 
1 أول شخصى اذ ببست ودومين سلسلة بادشاهان مص است كه قبل اذ فرادكردن ير بعام 
اذ ذمين اسرائيل به تخت سلطنت نشست و دد سال 5177 قبل أذ ميلاد به يهوديه لشكر كشيد 
د هيكل أودشليم دا غادتكرد . قامو سكتاب متدس .2 7 

ا يبأودقى صفحه 70 جزء دوم مرأجعه شود ١ ٠‏ 
؟- بياودقى صفحه 8؟ جزه دوم مراجعهكنيد . 
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تورات در بي تالمقدس 5 


ازسلطنت يوشيا مثل وجود عنقا بود و در سال هجدهم ازسلطنت او حلقياى' كاهن 
كف تكه من نسخة تورات زا در بيتالمةدس يبدا كردهام و آن نسخه را داد بشافان 
كاتب يس نسخةٌ تورات راخواندند بريوشياى ملك جون ملك شنيد مضمون تورات 
را جامههاى خود را ياره نمود از شدت حزن از جهت عصيان بنىاسرائيل جنانجه 
در باب 0٠‏ انز آيهم از سفر ملوك ثانى و باب عم ازكتاب دوم تواريخ ايامنوشته 
شده است و عيارات آيات بدن نحو است : 

و ورى خِلَقيا كن كو راثا بان ساير ٠‏ كاه دِسَرْعَتَ مو خجلى بَبَيْتَ 
دار با قيهبلى خَلقِيا ونا به لا بان وقم قارئله ٠١‏ َمَود عملي شاييان اريزا 


م ا 


الملك؟ 6 يمار / با كتازه .يهبلى الى خَلقينا كين وم قارى له 2 إباث قم ملكا ١١‏ 
وبلاكد سمعلى ملكا «مزماني دكتايه دشرعت اماجو نَدِرّى حولوه انتهى 
بعيارات سفر ملوك . 

و معنى بفارسى نين باشد يعنى حلقياى كاهن بزرك كفت بشافان كاتب كه 
تورات را درخانة خداوند يافتم وحلاقيا آنكتابرا بشافان داد وهم شافانكاتب بملك 
نقل كرد كفت كه حلقياى كاهن كتابرا بمن داده است و شافان آثرا ور حضور ملك 
خواند وواقع شد بمج ردشنيدن ملك كتا بس تورات راكه لباسهاى خود رادريدانتهى. 

وما ميكوئيم اعتماد نيست بر اين نسخه و نه برقول حلقياى كاهن زيرا كه 
از تقريرات سابقه معلوم شدكه بي تالله دومرتبه قبل ازعهد آخذ نهب وغار تكرده 
بودند و اصنام رادر خانه جا داده بودند و تخدام اصنام روزى حند مرتبه داخل 


بيت ميشدند و تا سال هفدهم از سلطنت يوشيا كسى تورات را نديده واسم آنراهم 





. دئيس كاهنان معاص يوشيا بود هنكاميكه نقرههاى داخل شده يميكل را حساب مىنمود‎ -١ 
. كتاب شريعت دا بيدا كرد . كتاب دوم يادشاهان ياب ؟؟ : م‎ 
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جح حلقيا وكرد آورى تورات 


نشنيده بود و حالانكه سلطان و امناى دولتش كمال اجتهاد رادر ترويج مات 
موسويه داشتند و كهنه هم تاسال هفدهم سلطنت روزى جندمرتبه داخل خانه ميشدند 
عمله و بنا و نجار و حجار در خانه مشغول تعمير بودند . 

بسيار بسيار عجب اس تكه با وجود اي نكثرت تردد وطول مدت نسخه در 
خانه باشد و احدى از مخالف و مؤالف او را نهبيند بس هر كسى اندك تأملى در 
ابن باب نمايد د ركمال صافى و آسانى ميداندكه ابن نسخه نبود مكر ازمخترعات 
وموضوعات و مجعولات 8 

حلقيا جون ديد توجه سلطان واركان دولت اوراسوى ترويج ملت موسويه 
لهذا جمع مود اين تورات را از روايات لسانيه كه از افواه رجال شنيده ومى شنيد 
اعم از اينكه اين روايات صادقه باشند يا كاذبه و در مدت هفده سال مشغول جمع 
وتأليف بود! بعد از آنكه جمع كرد نسبت آنرا بموسى عليهالسلام داد و مثل اين 
افترا وكذب از براى ترويج ملت از مستحبات دينيه بود در نزد يهود و نصارى 
بحكم مقولةٌ مشهوره كه نقل آن در قول ششم از مقصد اول در جواب مغالطة 
اول كدشت 8 

بس از آنك هكذب وافترا از مستحبات دينيه باشد در نزد يهود قبل ازمسيح 
ودر نزد مثلثين بعد از مسيح يس دراينئصورت ازبراى كذب وافترا حدى نخواهد بود. 

ومادر اينموضع قطع نظر ازاينها كرده و ميكو ثيم كه نسخة تورات در 
سال هجدهم از سلطنت يوشيا بيدا و معمول بود ثا سيزده سال كه بقيه سلطنت 
اوست و بعد از فوت او ياهوز١‏ برسرير سلطنت نشست و مرتد شد وكفر شايع 
شد و ساطان مصر براو مسلط واورا أسير تموده و برادر او را برئخت سلطنت 


جاى داده واو هم مثل برادرش مرتك بود وبعد از فوت او جسرشس برسرار سلطنت 





-١‏ منظودهمان يهو آحاز بسر جهادم يوشيا است سه ماه بيشتر حكومت نكرد فرعون نكوه 
ويرا دد ديله اسير كرد و براددش يهوياقيم را بجاى اونشائد ديهوياقيم يازد.سال سلطنت كرد 
د دداودشليم بمرد فرذندش يهوياكين جانشين وى كرديد و سه مآه و ده روز حكومت نمود. 
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استقرار يافت و او هم مثل يدر وعمو مرتد بود واو رابيخت نصر١‏ اسير تمود با 
جمعى كثير از بنى اسراثيل و بيت المقدس را با خخزانه سلطان نهب و غارت ثمود و 
عموى او را بجاى او نشانيد آنهم مثل برادرزادهاش مرتد بود. 

وفتى كه اينمطالب را دريافت تمودى بس ميكو ثيم توائر تورات در نزد 
اينحقير مؤل فكتاب منقطع كرديد قبل از زمان بوشيا و نسخةكه در عهد يوشيا بيدا 
شد محل اعتنا و اعتيار نيست و تواتر با او ثابت نميشود . 

با همه اينها تا سيزده سال معمول بود وبعد حالش معلوم نيست ظاهراً اينكه 
زمانى كه ارتداد وكفر رجو ع كرد ميان اولاد يبوشيا باز نسخة تورات مفقود شد 
قبل ازحادثة بخت نصر و وجود تورات درميان ازمنة ارتداد مثل طهر متخلل مابين 
دمين بوده است لوفرض اينكه نسخه يا منقولاتش باقى مائد مظنون بظنقوى اينكه 


درحادثة بيخت نصر ضاسع شد واينحادثه حادثة اول بود . 


وجه دوم : 
آنكه جون سلطان منسوب ازجانب بخت نصر ادعاى استقلال نمود و طغيان 
كرد بربخت نصر فلهذاساطانبابل اورا اسي ركرد وبي شروىاو اولادرا تماماً سربريد 
وجشم اورا كند مغلولا” بزنجيرهاى برنجى اورا بسوى بابل فرستاد بيتالله و 
بي تالساطان وجميع حانهاى اورشليم و هرمنزل جليلى وخانة اميرى وكبيرى بود 
تماماً آتش زد وقلعةٌ اورشليمرا بازمين مساو ىكرد وشعوب بنىاسرائيلرا اسيروار 
روانة بابلنمود واين مملكت را از مساكين وضعفاى روى زمين از قبيل زارع و 
باغبانان وامثال اينها معمور نمود . 
202 واين حادثه حادثة ثانيه بودكه از براى بخت نصر روى داد و در اين حادثه 
تورات وجميع كتابهاى عهد عتيقكه قبلاز ابنحادثه تصنيف شده بودند منعدم واز 
صفحةعالم بالمرة مفقودشدند واينامر مسلماست درنزداهل كتاب ازيهود ونصارى. 


. بياودقى صفيحه #67" جزع اول مراجعه شود‎ -١ 
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وجة سيم : 

0 آنكه بنا براعتقاد يهود ونصارى عزرا عليه السلام درمرتبه ثانيهكتب مفقودهرا 
تصنيف نمود حادثة ديكّر براشان واقع شد وآن حادثه درباب اول ازكتاب اول 
مقابيين باين نحو مسطوركشته است : 

بعداز اينكه اورشليم ازبراى انتيو كس مفتوح شد شاهنشاه فرنك جميسع 
تشخهاى كتب عهد عتيقرا باتش انداخته واحراق نمود ومنادى ازجانب او ندا كرد 
هر كسى نسخداى ازكتابهاى عهد عتيق درنزد او بيدا شود و يا اينكه فريضهاى از 
فرايض شر ع موسى را بجا آورد حكماً مقتول وكشته جواهد شد و ماهى يكمرتيه 
تحقيق مينمود هر كسى كه نسخداى ازكتابهاى عهد عتيق درأزد او بيدا ميشد يااينكه 
رسمى ازرسومات شرع حضرت موسىرا بجا آورده بود بىتأملسر اورا مى بريدند 
انتهى ملخصاً . 

أينحادثه يكصد وشصت وباءسال قبلازميلاد مسيح بوده است وسدسالونيم 
هم طول كشيد جنانجه درتواريخ ايشان و تاريخ يوسفيس مفصلا مشروح كرديده 
است ودراين حادثه جميع نسخهاى عهد عتيق كه حضرت عزرا عليهالسلام تصنيف 
نموده بود ضايع ومفقود كرديد و اثرى ازآنها باقى نماند . 

جنا نجه در شاهد شانزدهم از مبحث اول از كلام جان هلئنر كاتلك دانستى كه 
كفت : نقول صحيحه بواسطه عزرا ظاهر شد و آن نقول نيز در حادثه انتيو كس 
ضايع شد انتهى . 

بعد جان هلنر كفت شهادت صادقه ازبراى اب نكتب نبود مادامىكه مسيح و 
حواريين شهادت نداده بودند انتهى . 


مؤلفيو بد: حال اين شهادت را درجواب مغالطةٌ دوم دانستى . 


وجه جهارم : 
ابنكه بعدازحادثات مذكوره حوادثات ديكّر نيز بر يهود واقعكرديد أازدست 
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ازدست ملوك فرنك ودر آنحوادثات نقولعزرا وسخهاى غير محصوره منعدم شد نل 
وازين جمله حادثة طيطوس' روميست واينحادثه حادثةبز ركك بودكه سى وهف ت سال 
بعداز عرو ج مسيح واقع كرديد و اينحادثه بتفصيل تمام وبسط مالاكلام درتاريخ 
يوسيفس يهودى وتواريخ ديكر مسطوركرديده است. 

و دراينحادثه ازجماعت يهود واطراف ونواحىآن هزار هزار وصد هزار 
نفر بهلاكت رسيدند بعضى ازكّرسنكى و برخىرا بآاقش سوزانيدند و طايفهاى را 
به شمشير و قومى را بدار كشيدندك ونودوههت هزار كس اسير شدندك ودر اقاليم 


مختلفه آنها را فروختند وجمع كثيرى نيز دراقطار ارض يهوديت هلاك شدند. 


وجه بنجم : 

آنكه قدماىمسيحية ملتفت نبودند بهنسخة عبرانيه ازعهدعتيق يعنى ابن نسخه 
را قابل التفات نميدانستند بلكه جمهور ايشان معتقد بودند كه ابن نسخه تحريف 
كرديده است وترجمه يونانيه معتبربود درنزد ايشان بخصوص تنا آخر قرن دوم از 
قرون مسيحيه كه احدى از ايشانت بهنسخة عيرانيه رجو عنميكرد و اواتراعنيه مستعمل 
بود حتى درجميع معابد يهود ايضاً تا آخر قرن اول ٠.‏ 

يس نسححخه ه عبرانيه از اين جهت قلي لالوجود بود ود اقلت در :نزد «لهود بود 


بهمانطورىكه در مقصد اول درجواب مغالطةٌ اول دانستى ٠.‏ 


وجه ششم : 

آنكه جماعت يهود نسخهائى را كه درصد هفتم و هشتم أوشته شده بودند 
منعدم نمودند زيرا كه با مخالفت كثيره مذالف بودند با نسخهاى معتمده در نزد 
ايشان وازهمينجهت بودكه تصحيح كنندكان عهدعتيق بدست ايشان نيفتاد نسخداى 
كه درصد هفتم وهشتم نوشته شده بود بس ازمنعدمشدن نسخها نسخداىكه موافق 
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ميل ورضاى ابشان بوده درتزد ايشان ماند . 
يس ميجال واسع ازبراى أيشانبود ازبراى تحريف وخرابى جنا نجه درقول 


بيسكم ازمقصد مز بور دانستى 9 


و جه هفتم : 

ازبراى مسيحيين نيزدرطيقاتاو لى اسباب قلت نسخه وامكانتحريف محر فين 
موجود بود زيرا كه تواريخ ايشان شهادت ميدهد باينكه ايشان تا سيصد سال بلكه 
زيادتر بانواع و اقسام محنت و بلاها مبتلا وكرفتار بودند و ده قتل عظيم وبزركك 
ازبراى ايشان واق ع كرديد واين قتلها جنان بزركك بودكه قريب به قتل عام بود و 
نزديك بودكه ملت مسيحيه كلية“ مستأصل شده و از روى زمين برداشته شود . 

اول : در عهد وزمان نيروشاه در مينة #ع ودر اين حادثه يبطرس حوارىكه 
حليفة اول مسيح است با زنش شهيد شدند رضىالله تعالى عنهما . 

و بواس ايضاًكشته شد واين قتل در دار السلطنه وايالات بود ومادامالحيات 
اينسلطان را حال بدينمنوال بود واقرار بمسيح كناه بز ركى بود درحق مسيحيين. 

دوم : درعهد سلطان دومشيان واين سلطان مثل نير و عدو ملت مسيحيه بود 
و امر نمودكه اينملت را قتلعام نمايند بس قتلعام ظاهر و آشكاركرديد بطورىكه 
خوف استيصال اينملت بود و يوحناى حوارى جلاى وطن نمود فيلووي سكليمنس 
كشته شد . 

سيم : درعهد سلطان ترجان و ابتداى ابنأمر در سئه ٠١١‏ بوده است وحال 
بدينمنوال بود تا هجدهسال ودر اينحادثه اكناشس اسةف قرنتيه وكليمنت استف 
روم وشمعون اسقف اورشليم كشته شدند : 

جهارم : درعهد سلطان مرقس انتونيس وابتداى اين امر در سنه ١61١‏ بود 
وحال بدينمنوال آمد تا مدت زيادتر از ددسال وقتل بمشرق و مغرب رسيد و ابن 

سلطان فلسفى مشهور متعصب در بّبرستى بود . 
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رنجم : درعهد سلطان سويرس و ابتداى اين حادثه درسنه 7٠١‏ بود و جند 
هزار ازمسيحيين درهصر كشته شدند وهكذا در ديارفرانسه وكارتهيج وقتل درغايت 
شدت بود بحيثى كه مسيحيين كما نكردندكه اينزمان زمان دجالست . 

ششم : درعهد سلطان مكسيمين بود وابتداى اين امر درسنه 9810 بود و امر 
اين سلطان صادر شد بقتل علماء زيراكهكمانكرده بود زمانى كه اه لعلم كشته شدند 
عوام را باطاعت آوردن درغايت سهولت وآسان است ودراين حادثه بابابو نتيانوس 
و بايا انتيروس كشته شدند . 5 

هفتم : درعهد سلطان ديشس و ابتداى اين امر درسنهمىم؟ بود واينسلطان 
خواستكه ملت مسيحيه را مستأصل نمايد وامراو بحكام ولابات وايالات صادرشد 
باستيصال اين ملت و بعضى از مسيحيين دراينحادثه مرتد كشته و بت برست شدند 
مصر و افريكا يعنى آفريقا واتالى ومشرق مواضع تفرج ظلمش بود. 

هشتم : در زمان سلطنت ولريان در سنه /41؟ وجندهزار در ابن حادثه كشته 
شدند بعد امر سلطان درغايت شدت صادر شد باين نحوكه جميع اساقفه وخادمان 
دين كشته شوند و عربها را ذليل نمايند واموالايشانرا ازدست ايشان بككير ند واكّر 
بعداز اينها نيز دردين مسيح باقى بمانندكشته شوند واموال وزنهاىشريفهرا غارت 
نمايند و از وطن نيز جلا شوند و مابقى مسيحيين را غلام بكيرند و ايشائرا حبس 
نمايند وبياى ايشان زنجير انداخته و بكارهاى دولتى ايشانرا وادارند . 

هم : درعهد سلطان اريلين وابتداى ابن حادثه سنه ع#/الا بود وامر سلطان 
صادر شد ليكن خيلى المشكين كله نشدند زيراكه خود سلطان كشته شد. 

دهم : درسنه." دراينحادثه شرق وغرب زمين برشد درقتل وشهر فريجيا 

را يكمرتبه آنش زدند بحيثى كه متنفسى از مسيحيين دراينشهر نماند . 

اين وقايع هركاه وقايع صادقه باشند جنانجه خود مسيحيين مينويسند و 
ميكويند وشكى درصحت اين وقايع ندارند دراينصورت كثرت نسخه و محافظت 
كتب كماينبغي متصور نميشود و همجنين تصحيح وتحقيق دشوار است در جنين 
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اوقاتى واز براى محرفين ذر امثال اين اوقات فرصت تحريف خيالى وسعت دارد 
و درجواب ازمغال لطة اول دانستى كه رقدهاى بسيار ازاهل بدعت ازمشيحيين درقرن 
اول كتب را تحر لقف م ى كردند . 


وجه هشتم : 

اينكه سلطان ديو كليشين خواست وجود كتب مقدسة اهل كتاب رااز صفحة 
عالم محو نمايد جد وجهد كثيرى در اين باب نمود ودرسنةم.م امر او صاد ركرديد | 
بهسدم و خراب كردن جميع كليساها و احراق و سوزانيدن كتابها و بعدم اجتماع 
مسيحيين ازبراى عبادت ب سكليسا را خراب وكتابها را احراق نموده با جدوجهد 
تمام وسعى مالاكلام وهر كس ابامينمود وياكمان ميكردند كتابىرا ينها نكردهاست 
بعذاب شديد او را معذن مينمودند . 

ويا اينكه اكر امتناع مينمودند ازعدماجتماع بعبادت باز معذب بودند جنا نجه 
تواريخ خود مسيحيين شهادت ميدهد . 

و لاردنر درصفحة؟؟8 ازمجلد هفتم ازتفسيرخودجني نكو يد: امردي و كليشين 
درشهرمار ج ازسال نو نزدهم ازجلوسش صادر كرديد باينكه كليساها را خراب نموده 
وكتابهاى مقدسه را بسوزائند انتهى . 

بعد كويد يوسى بيس باندوه تام مى كو يدكه أو بجشم خود ديد ك هكليساها را 
خراب وكتابهاى مقدسه را دربازار ميسوزانند انتهى 

و حقير نمى كوي م كه تمامى كتابها از صفحةٌ عالم منعدم شدند ليكن مىكويم 
بىشك وشبهه كتابها بسياركم شدند ونسخهاىغيرمحصورة صحيحة نفيسه ضايع شد 
زير اكه كثرت مسيحيين وكثرت كتابهاى ايشان بطوريكه درمملكت وديار ابن يادشاه 
بود بقدر عشرى از اعشار اينها در مملكت ديكر نبود بس باب تغيير و تحريف در 
همجنين اوقاتى مفتوح كرديد . 

و اكر كويم بعضى ازكتابها كلية” منعدم شد نيز جاى تعجب نخواهد بود 
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يس كو ثيم ممكناست در اين حوادثات بعضى ازكتابهاى مسيحيين كلية” منعدم شده 
باشند ومو جود الان باسم او ازجملةٌ مجعولات ومخترعات وموضوعات باشد زيرا 
كه اين امر قبل از ايجاد صنعت طبيع امر ممكن بود نه محال حجنا نجه درقول بيستم 
از مقصد اول درجواب مغالطه اول دانستىكه نسخهاى مخالفه بانشخة يهود كلية” 
منعدم شد بفعل ايشان بعد از صد هشتم ٠‏ 

و آدمكلار ك در مقدمة تفسبرش جني ن كويد كه اصل تفسير منسوب به تيشن 
منعدم شد وتفسير منصوب به تيشن موجود بود در عهد تهيودورت وخوانده ميشك 
درجميع كليساها ليكن تهيودورت منعدم كرد جميع نسخهاى اورا تااينكه انجيل را 
قايم مقام او نمايد انتهى ٠‏ 

بس ملاحظه و نظ ركنيدكه جكو نه اين تفسير ازصفحة عالم منعدم شد به فعل 
تهيودورت !| وجكونه مسيحيين بدل او را اختراع واختلاق نمودند! و بدون شك 
اقتدار دبو كليشين كه شاهنشاه فرنك بود زيادتر بود از اقتدار يهود وهممحنين زمان 
متعدم نمودث أو نؤدلكتر بود از زمان نيس تكردن يهود وهمجنين اقتدار اينسلطات 
زيادتر بود از اقتدار تهيودورت ٠‏ ّْ 

بس اك ركو ثيم بعضى كتأ بهاى عه دجديد معدومو نيس ت شد درحادثة ديو كليشين 
و حوادثاتكه درعهد سلاطين مذكوره واقعكرديدكه همه اينها شاهنشاه بودند در 
عهد خود هيج جاى تعجب و استبعاد نخواهد بود . 

و ابنكه موجود الان باسم آنكتب دراينصورت ازجملة مفتريات خ+واهدبود 
جنا نجه در تفسير تيشن شئيدى واهتمام مسيحيين در اختراع بعضى كتب جديد يقيناً 
زيادتر خواهدبود از اختراع تفسير مذ كوره ومقولة مقبولةٌ مشهوره در نزد مسيحيين 
كه ذكرآن درمقصد اول درجواب ازمغالطة اول كدشت حاكم مساطيود باستحسات 
و.استحياب اين اختراع واختلاق 

وازبراىحوادثات مذ كوره 000 ره اسازيدمتصله بكتابهاىاهل 
كتاب مفقودكرديد و سند متصل بكتابى ازكتابهاى عهد عتيق و جديد بيدا نميشود 
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جح ١‏ كد الس 


نه در نزد يهود و نه در نزد مسيحيين . 

كراراً و.مراراً در جاهليت و ايمان سند نمواستهايم از اساتيد خود وسايرين 
بدست نيامده است و باين عذر تلاز كرديدندكه سيب فقدان سند وقوع مصائب 
و فتن و محنست بر مسيحيين تا مدت سيصد و سيزده سال . 

ونخود حقير تفحص و تجسس كردم كتب اسناد را بدست نيامد جيزى غير 

از ظن و .تخمين و ظن و تخمين سند نيست بالقطع واليقين مجملا” بسازمطالب 
مذ.كوره ثابت و محقق كر ديد كه كتب عهد عتيق وجديد سند صحيح متصل ندارند. 

اولا' تحريف و تغيير و تبديل و خخرابى در اي نكتابها از اهل دين و ديانت 
و اهل بدعت و ضلالت بجميع اقسام تغيير و تحريف يعنى تحريف لفظى بلفظى 
و زياده:و نقصان واقع كرديده است يقيناً . 

ثانياً و مملو از اغلاط فاحشه ميباشد بىشبهه . 

ثالثاً و بر از اختلاف معنوى هستند بدون شك . 

رابعاً و تسو كاد جالع درباب جهارم مفصلا” ومدللا خواهدآمد انشاءالله. 

خامساً و مشتمل بر بعضى احكام قبيحه ميباشند جنانجه نقل آن احكام درباب 
اول كذشت ودر باب بنجم و ششم نيز مذكور خواهد كرديد . 

سادساً و اينكه مشتملند بربعضى نسبتها به ييغمبران خدا از قبيل اينكه جناب 
سليمان و هرون مرتد شدند نعوذيالله مذبح و معبد از براى بت بناكردند و داود 
بيغمبر با زن اورياى حتى” زناكرد وشوهراو را بحيله كشت ولوط بيغمير بادختران 
خود زناكرد واشعيا بيغمبر تا سه سال ونيم با مرخدا منكشف العوره بود وحزقيال 
بيغمبر بامر خدا تا سيصد و نود روز بايد نان را بر فضلة انسانى بخود و اكر نه 
بفضلةٌ حيوانى و امثال ابن امور قبيحه بسيار است د ركتابهاى عهد عتيق وجديد و 
نقل همه ابن امور در موضع خود خواهد آمد بس معلومست اي نكتابها از جانب 
نخدا نميباشند . 


3 سابعاً و هيج عاقل اين كتابها را سند تدين از براى خود قرار نميدهد : 
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ثامناً بس از اطلاع برمطالب اين باب حقيقتاً و تفسير سه آي مباركه كه 
دلالت برتحريف داشت و دراول باب مذكوركرديد ازبراى تو ظاهر وروشن شد. 

ايخداى عادل مقدس تو را بهزار هزار زبان حمد و ثنا مينمايمكه مرانجات 
دادى تا اينكه اقرار نمودم بوحدانيت تو اولا وبه بوت جميع بيغمبران تو ازآدم 
تا خاتم ثانياً . 

واز دركاه تو در كمال عجز و.انكسار مسئلت مينمايم كه سلب هدايت و 
توفيق و ايمان از من نفرمائى و ساير قسيسين و مسيحيين را نيز حظى ونصيبى از 
قوت تعليم و حلاوت مطالب قر آن مرحمت بفرمائى . 

و ايضاً تو را قسم ميدهم بتقرب محمد وآل محمد كه مرا توفيق بدهى تا 
اينكه شرو عكنم به بيان مطالب باب سيمكه در ابطال تثليث واثبات توحيد است. 
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باس مى كو .لم : 
بالله العحوفيق وعليه التو كل 


باب سيم 


در افيات '(وحيد و ابطال 'نثليث 


واين باب مشتمل بر يك مقدمه و سه فصل است . 
اما مقدمه مشتمل است بردوازده امر بعدد دوازده امام سلام الله عليهم ودوازده 


حوارى و اين دوازده امر موجب حصول بصيرت ناظر است در فصول ثلثه . 


امر ادل : 
خدا در عهدين 
آنكهكتابهاى عهد عتيق ناطق است باينكه خدايتعالى واحد و ازلى و ابدى 
حى “لايموت قادر مختار است مثل ندارد نه در ذات و نه در صفات وبرى ازجسم 
و شكلست و اين امر بجهت شهرت وكثرت در آنكتب غيرمحتاج بنقل شواهد و 
غئ: او اتناسيق:: 
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عا بل ومعيود در عهدين 28 بل 
أمر دوم : 
عابد ذر عهدابن 

كه عيادت غير الله حرام أسيست وحرمثت آن مصرح به امي درمواضع شتى 
از تورات مدل باب بيسئم و سى وجهارم از سفر خروج ٠‏ / 

و تصريح شده است در باب سيوزدهم از تورات مثذى كه اكّر بيغمير ىق أ 
بينندة خوابها دعوت تمايد بعبادت غير الله بايد كشته شود اكرجه صاحب معجزات 
عظيمه هم باشد و اك ركسى از اقربا و رفقا ترغيب نمايد شخصيرا بعبادت غيرخدأ 
مرغب بايد كشته شود ورحم بر او نشود و درباب ١/7‏ ازتورات مثنى مسطور استكه: 
اكرثابت شود ب ركسى عبادت غيرالله هرد باشد يازن بايد سنكسارشود' يعنى بمجرد 


ايذكه ثابتشود غير ازخداى واحد حقيقىراعبادت نموده است حكم او رجماست. 


أمر سيم : 
معبود در عهددبن ش 
آنكه در آيا تكثيره غير محصوره ازعهد عتيق اشعار بلكه تصريح شدهواست 
باينكه تحدايتعا لى جسم است وشكلى واعضا دارد مثلا” درآيةع؟ ولام ازباب اول 
ازسفر تكوين" وآيه ع ازباب نهم ازسفر مذكور" اثيات شكل وصورت شدهاست 
ازيراى خدا . 


ودراية ١‏ ازباب 018 ازكتاب أشعيا اثيات سر شدهاست. 5 





آيهي از ياب مزيود . | 

؟ وخدا كفت آدم دأ بصورت ما و موافق شبيه ما بسازيم ... بس خدا آدم دا بصورت 
خود أفريد . ٠‏ 

م هركه خون اسان ديزد خون وى بدست انسان ديخته شود ذير! خدا انسان دا بصودت 
خود ساخت . 

ع يس عدالترا مثل زده نوشيد وخود نجات د] برس خويش نهاد و جامةٌ انتقام دابجاى 
لباس در بركرد وغيرت دا مثل ددا بوشيد . ش 
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ودرآية 6 ازبات “ ازكتات وائيال' اثبات سر و .مى شده اسثاءء 

ودرآية م#اززبور مع ' اثبات رو و دست وبازو.شده است . 

ودراية 7؟ وم7 ازباتب #م ازكتاب خروج" اثيات رو وقنا شده است. 

ودرآيةٌ ١0‏ از زبور سم ؟ اثبات جشم وكوش شده است . 

همجنين در آيهم١‏ ازباب؟ ازكتاب دائيال* اثبات جشم وكوش كرديدهاست 

ودرآية و؟ و “اخ ازباب م از سفرملوك اول” وآية لاو از بابسع( " وآيدُوا 
ازباب 9" ازكتاب ارميا* وآية ١؟‏ ازباب «# ازكتاب ايوب" وآيهُ ١؟‏ از باب ه 
وآيةم ازباب ١8‏ ازكتاب امثال سليمانى ' اثبات جشم معلوم ميشود. 


1 


١‏ و نظر م ىكردم تاكرسيها برقراد شد و قديمالايام جلوس فرمود و لباس أو مثل يرف 
سفيد و موى سرش مثل يشم ياك . 

؟ ثور و داسئى خود دا بفرست تا مرا هدايت نمايئد و مرا يكوه مقدس تو و مسكنهاى 
تو رسانند. 

# و خداونه كفت ... يس دست خود دا شواهم برداشت تا قفاى مرا سينى اما دوى من 
ديده نمىشود . 

ع اذ آسمان خداوند نظى افكند و جميع بنىآدم دا تكريست أذ مكانت سكونت خويش 
نظ مى افكند بر جميع سااكنان حهان . 

8 اى خدايم كوش خود دا فرا كير ويشئو وحشمان خود دا باذكن و بخرايبهاء وشهريكه 
بأسم تو مسمى است نظي فرما . 

تف أى يهوه خداى من ... تا آنكه شب ودوز حشمان تو براين خانه باذ شود ... تاحشمان 
تو بتشرع بندهات و بتضرع قوم تو اسرائيل كشاده شود . 

0 خداوند مىكويد ... زيرا جشمانم بر همه داههاى ايشان است و آنها از نظر من 
ينهان نيست و عصيان ايشان أذ حشمان من محفى نى . 

4- نزد خداوند تضرع نموده كفتم : آه اى خداوند يهوه ... كه حشمانت ين تمامى 
داههاى بنىآدم مفتوح است . 

ه ذزير!ا حشمان او «دخداء بس داههاى انسان مىباشد . 

. ذيراأ كه راههاى أنسان در مد نظر خدأاوند أست. حشمان خداوند در همه جا أست‎ ٠ 


دعم - 


خدا با اعضاء وجوارح اج 


درآية # از زبور ١١‏ اثبات جشم و مؤكان شده اسبت. ١‏ 

در آيةء ولموووه! اززبور/! اثبا تكوش وباودماغ و نفس ودهن شدهاست." 

درآية 7؟ ازباب .”# ازكتاب اشعيا اثبات لب و زبان شذه است.”" . 

درباب #م ازسفر استثنا دست ويا ثابت شده است.؟ 
دراية م١‏ ازباب أ ازسفرخرو جا نكّشتها ثاب تكرديده امت 5 
درآية ١5‏ ازباب شكم وقلاب ثابت شده است.” 

درآيةٌ م ازباب 5١‏ ازكتاب اشعيايشت ثابت شده است." 
در آية/ از زبور ؟ فرج ثابت شده است.* 

كرسى خحداوند دد أسمان ؛ حشمان أو مى نكرد يلكهاى وكا بنى آدم دا مى آزمايد . 
؟ أى خدا ... كوش خود دا يمن قرا كير ... مرا زير سايةٌ يال خود يثهان كن 0 
أى خداوند برخيز... و بيش دوى وى ددآمده ... 
أاينك اسم خداوند از جاى دود مىآيد دد غضب خود سوزنده و در ستون غليظ و ليهايش ش 
بر از خشم و ذزبانش مثل آتش سوزان أست . 
مقصود همان سضر تثنيه أستكه در ياب © كويد : «موسى» كفت يهوه أذ سينا آمد.. 
بدرستيكه قوم خود دا دوست مىدارد و جميع مقدسانش در دست تو هستند .و نزد يايهاى تو 
نشسته هى يكى اذكلام تو بهرهمند مىشوند . 
ه و جو نكفتكو دا با موسى دركوه سينا ببايان برد دو لوح شهادت يعنى دو لوح سنك 
مرقوم باتكشت خدا را يوى داد >“ ١‏ 
ع دد هيحيك از كتابهاى عهدين 'سخن اذ قلب وشكم نشده أست كه با كُفتةٌ مؤلف محترم 
سازكاد باشد مكر آيه ١9.‏ از باب © كتاب ارميا نبى (خداوند ميكويدكه مثل ديدهيانان , 
مزدعه :]و دا أخاطه من كني جوتكه يرمن فتن الكيخته ست ذاه تو واعمال قو ابجيزها 
دا بر تو وارد آودده است اين شرادت تو بحدى تلخ است كه بدلت رسيده است احشاى 
من بردههاى دل من ازددرد سفتة وقلب من دراندرونم مشوش كرديده.. و.) ياز ددا ينقسمت: 
جنانكه ملاحظه مى كنيد سخنى از شكم بميان ثيامده است . 
0 وحى اذ زمين هولناك ميرسد : كضر من از شدت ددد يرشده أست و درد نره مثل درد , 
ذنيكه مىزايد مرا ددكرفته است . 
8د انوا يشمن هستى أمروذ ترا توليدكردم . 


-/الما- 





جَ ب خداودو يول سيأه 


رآيةٌ م١‏ ازباب 7١‏ از اعمال حواريين ون ثابت شده است. ١‏ 

س آيا: ىا كه اشعار بانها شد اثيات اعضا و جو وارح مينمايد از براى خحداى 
تعالى ولى بعضى اعضاى او ناقصاست مثلد ابرو ندارد! ناخمن تدارد! زانو ندارد 
واكرغلام ياشد كسى اورا بددويول سياه تميخرد إِ 

واز براى تنزيه حقتعالى در تورات دو آيه يبدا ميشود وآنآية ؟١‏ وآيةه١‏ 
است از باب #8 از تورات مثنى وآن دوآيه باين نحو است : 


0 5 م ماس د امس م صم بر ابي 
5 


وهم زملى 11 8 حون من "ود نورقل دهمزمنى اخقون شمعاوخون 


ا ا 


ى ذعيت لاز لو 53 نْ شموق ق مدقل 
. ترجمه بفارسى. جنين ميباشد : وتحداو ند با شما ازميان اتش متكلم شد صداى 
كلماترا شنيديد اما صورتى سواى آواز نديديد . 


3 
500 ل 2 نس 2 ( داسو 


و لمثية ون هشيردابا الكختو خون سيب در را 2 5-894 دهم 


و ضام 2 لظ م م 


ملي مر,با مو حون بخور * من كودنور . 

يعنى بس جان خودتائرا نيك محافظت نمائيد جون در روزيكه خداوند با 
شما درحوريب ازميان اتش تكلم مود هيج صورتى را نديديد انتهى. 

و جسون مضمون دوآيةٌ مزبوره مطابقت دارد با برهان عقلى تأويل آيات 
غير محصوره واجيست نه تأويل اين دو آيه يلكه ابن دو آيه در ظاهرخود باقى هستند 
و اهل كتاب در اينموضع يا ما موافقند وترجيح نميدهند آيات غير محصوره را بر 
دوآاية مز بوره وجنا نيجه اشعار بهجسميت خندايتعالى بيدا ميشود وهمجنين اثباتمكان 


نيز شده است ازبراى حدايتعالى درآيات غير محصوره :'ازعهد عتيق.وجديد. 


اس نس نكاه دأريد خويشتن و تمامى آن كله دا كه روح القدس شما دا ير آن اسقف متّرد 
قرمود تاكليساى خدا دا رعاي تكنيدكه آنرا بخون خود خريده است . 


لماك- 





مكان از براى نخدا ش جه 


- 


مثلا” آية م از باب ٠8‏ وآية هم وعم از باب 8 از سفر خروج و درآية 
م از باب ى و آية مم از باب نم از سفر اعداد و درآيةٌ ١8‏ از باب 78 ازتورات 
مثنى و در آيةٌ ه وءاز باب /ااز سفر شموثيل دوم و در آيةٌ .م و 8م وعماو 
وعم واوط وهم و وس از باب م از سفر ملوك اول و در آيةٌ ١١‏ از زبور وو 
در آيةَ م از زبور ٠١‏ ودر آية م از زبور ن؟ و درآية م١‏ از زبور لام و ذرآية 
؟اززبور ملاو در آيةٌ ؟اززبور هلا ودر آيةٌ ١‏ از زبور و در آية كاز 
زبور م١‏ ودر آية/9! و ال#ااز باب" ازكتاب يوئيل ودر آيةٌ # از بات م از . 
كتاب زكري . ا 

ودد.آية هم و مع از باب هو آية ١و‏ ووع١‏ و عث زز باب عو آية ١١‏ 
و١8‏ از باب/او آيةٌ مم وسيم از باب ٠١‏ و آيةٌ ٠ه‏ از باب ١8‏ وآيةٌ م١‏ ازباب 
هاو آيهٌ ١/‏ از باب ع١‏ و آيهٌ ٠١‏ ومو وض وهم از باب ١8‏ و آية وو ؟ 
از باب "0 از انجيل متى . 

تمامى اين آيات و غير اينها دال براينندكه از برائى نخدا مكانست . 

ودر عهد عتيق و جديد يافت نميشود آياتى كه دلالت داشته باشند بر تنزيه 

حقتعالى از مكانالاقليل و اندك . 

مثل آيه اول و دوم از باب مع ازكتاب اشعيا و آية .مم از باب/, الافكال 
رسولان وآيات مرقومات .باين نحو ند : 

داو ند ميفرمايد كه آسمانها كرسى من و زمين قدمكاه منست يس خخانه از 
برايم بنا نموده بأشيد كجاست و مكان آدام من دركجا 06 

خحداوند ميفرمايد : دستم همه اينجيزها را سائدته است و تمامى اينها 

موجود شد نهابت بابن خواهم نكريست و فقير و شكسته روحى كه بسبب كلام 
مسار 

وليك ن حضرت اعلى در خانهاى مصنوعى دستها ساكن نميشود جنانكه نبى 
كفته است . 
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و جون مضمون اين آيات قليله موافقت داشت با برهان عقلى مؤول شده 
است آيا ت كثيره غير محصو ره كه مشعر بمكانست از براى خدايتعالى نه اين آيات 
قليله و اه لكتاب ايضاً موافقند با مسلمين در اين تأويل . 

بس ازين امرسيم ظاهرو آشكار ميكردد كه كثير زمانيكه مخالف باشد بابرهان 
عقلى واجبستارجاع اوبقليلىكه موافق باشد بابرهان عقلى واعتنا نميشود بكثرت 
كثير در صورت مخالفت با برهان جنانجه مخفى و مستور نيست برشخص بصير . 

بس تأويل و تطبيق كثير واجبست با قليل در اينصورت بس جكونه.تأويل 
نميشود درصورتيكه كثير موافق و قليل مخالف باشد با برهان عقلى بس در اين 
صورت تأويل بالبداهة واجبست . 


أمرأجهارم : 
د بدن خانه 
درامر سيم دانستى كه خدا شبه وصورت ندارد و درعهد جديد نيز درمواضع 
عديده تصر بح شده استكه رؤيت وديدن خدا امكان ندارد . 
در آيةُ ١8‏ از باب اول از انجيل يوحنا باين نحو مذكور كرديده است : 


ل مع ط 8 -- 
نش هيج لاخزبلى لاله يعنى خدا را هر كز كسى نديد . 
ور آيقي از باب ششم از رسالة اول بولس بتيموتاؤس باين نحو رقم 


ل ل ل 


يافته است : و نك هن إنينش ليلى خز بوه الب رلى ماصى لخر بوم 
يعنى واحدى ازانسانخدا را نديده و نميتواند ديد او را تا ابد الا باد . 
ودرآية ؟؟١‏ از باب جهارم از رساله اول يوحنا : كسى هركز خدا رانديد. 
يس از ابن آيات معلوم و مفهوم ميشود ه ركسيكه مرئى و ديده شود نخدا 
نخواهد بود هركز اكدر جه دركلام خدا و يا انبياء ويا حواريين لفظالله و مثل آن 
بر او اطلاق شده باشد بس مغرور نشود كسى بمجرد اطلاق لفظ الله و ادعا ننمايد 


1899 


اطلاق لفظالله بغيرخدا اج 


ع2 
كه تأور محاز است اركاب بمجاز جايز نيسث ٠‏ 


ل 
زيرا كه قاثل شدن بمجاز واحيست در وقت قرينه مانعه از ارادة حقيقت 
بخصوص زمانيكه برهان قطعى دلالت بردلع داشته باشد بلى اطلاق اين الفاظ بر 
غير الله رجه مناسيى در محل خحود شده است دركتب عهدين . 
مل اإطلاق ابن الفاظط در بمج كنات منسواب بمو سى عليه لسلام بر بعضى 
ملا كه از نرايي ظهور حجلال لاست در آنها زيادتر از غير آنها ٠.‏ 
در بأب بيست وسيم قول الله سييحا نه يعذى از سفر خروجح باين نحو وارد. 
كرديده اميت 
اينك فرشته رادر حضور تو ميق ر سم 5 اينكه تورابر سر راهة 
نكاه دارد و تو را بمكانيكه حاضر ساخحتهام بياورد د ازو با حدر باش و 
آوازهاش رابشنو واو راغضيناك مكن زيراكه عصيان شما راعفو نخواهد 
نمود جونكه أسمم دراوست “د زيرا كه فرشتة من در حضور أو راهى 
شده تو را باموريان و حتيان و بريزيات وكنعانيان و حويات و ببوسيان' 
خواهد أورد ومن ايشائرا قطلع خحواهم نمود انتهى . 
قول او اينك فر شه را در حضور تو ميفر سكم و همجنين زيرا كه فرشئة “من 
١‏ أموديان قبيلهاى بودند ازسوديان و اولادكنعانيننوح دد جنئوب اورشليم وادى لميزدع 
مسكن داشتند و بعدها ميان نهى ادنون و يبون و أردن سرزمين سبز و خرمى دا بتصرف 
خود در أوردند ودر جنك يا اسرائيليها شكست حُوددند . 
حتيان: فرزندان حت بن كنعان بودند ودرجئوب يهوديه نزديك حبرون فسكن داشئئد 
وآثاد نقاشى و حجارى حتىكه در مص بدست آمده نشانه تمدن آنان است . 
بريزيان : روستانشينا نكنعانيان بودندكه فرزيان نين خوانده مىشدند . 
كنعا نيان : |ولاد كنعانين حامين نوح هستند و دربين سوريه و ددياى متوسط مسكن 
داشتند . 
حويان: كروهى ازفر ذندا نكنعامينحام بودندكه ددكئار ددياى دوم ساكن يودند . 
يبوسيان : كروه ديكرى اذكنعانيان راكه درحوالى كوهستانى اورشليم مسكن داشتند 
. يهوسيان خوانده مىشوند. اقتباس اذقاموس كتاب مقدس جيمز هاكس . 
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ج٠8‏ ابراهيم و ديدن خحدا 


در حضور تو راهى شده نص صريحند در اينكه آنيكه با بنىاسرائيل ميرفت در 
ستون ابر در روز ودر ستون آنش در شب فرشته بوده است از فرشتهاى خدا و 
لفظالله بر او اطلاق شده است حنانجه عنقريب مطلع خواهى كرديد بجهت ظهور 
جلال خدا در او جنانجه ظاهر وآشكار ميكّردد از قولالله سبحانه وتعالى «جونكه 
اسمم در.اوست» و اطلاق اين لفظ در مواضع غير محضوره برملك شده است . 
و همجنين برانسان كامل بلكه بر آحادناس بلكه برشيطان رجيم بلكه برغير 
ذوىالعقول ايضاً وازبعضى مواضع تفسير بعضى اين الفاظ معلوم است ودر بعضى 
مواضع سيا ق كلام دلالت دارد بحيثى كه مشتبه نميشود امر برناظر و در نظر اول 
معلوم ميشودكه مقصود ازلفظالله وامثال ذلك ذات مقدس بارى نميباشد آكاه باش 
كه ميخواهم شواهد اين باب را از براى تو نقل نمايم و نقل خواهيم نمود . 
در اين باب عبارات كتب عهد عتيق را از ترجمة فارسية مطبوعة لندن درسنة 
1802 مطابق ١917/9‏ هجرى و عبارات عهد جديد را از فارسيه مطبوعة سنةٌ .م١‏ 
وسنه 1١485‏ و جميع عبارات موضع مستشهد را نقل نخواهيم نمود بلكه آيات 
مقصوده را نقل نموده وآيات غيرمقصوده را ترك خواهيم نمود بس كوئيم : 
در باب 17 از سفر تكوين باين نحو عيان و بيان كشته است : 
وهنكاميكه ابرام نودونهسالهبود خداوند بابرام مرئىشده ويراكفت 
كه من خداى قادر هستم در حضورم سلوك نموده كامل شود # و ابرام 
بر روئ خود افتاد و خدا باو متكلم شده كفت م نسبت بمن اينك عهد 
من با تو استكه يدر امتهاى بسيار خواهى بود /! وعهد خحود راميان من 
وتو وهم با ذريهات بعد از تو درقرنهاى ايشان بجاى عهد دائمى استوار 
خواهم نمود تا اينكه ازبراى تو وبراى ذزية تو بعد از تو خدا باشم ,م 
وبراى تو وذرية تو بعد ازتو دياريراكه درآن بيكانه ميباشى يعنى تمامى 
زمين كنعانرا بوراثت دائمى خواهم داد و ايشائرا خدا خواهم بود وو 
ديكر خدا بابراهي مكف تكه تو عهد مرا نكاه خواهى داشت تو و ذريه تو ١‏ 
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نزول ددا بابر اهيم 8 م 


بعداز تو در قرنهاى ايشان م١‏ و خدا بابر اهيم كفت الخ ماو ابر اهيم 
بخدا كفت اللخ ١9‏ و خدا كفت بتحقيق زنت 9؟ و نحد| بابراهيم تكلم 
را باتمام رسانيده از لزد :أو صعود تمود انتهى . 
در اتتعيار ات لفظالله ورب واله بر ملك اطلاق شده 0 وخود اوهم 
فرمود 5 خداى قادر و از براي تو و ذرية تو خدا خخواهم بود جنانجه مى بينى . 
و همجنين امثال ابن الفاظ .در باب 4 از سفر تكوين برملكى اطلاق شده 
است كه إز براى ابراهيم عليهالسلام ظاهر شد با دو ملك ديكر واوراشارت 
دادند بولادت اسحق و خخير دادند بخرابى شهر لوط درجهارده موضع بلكه بيشتر. 
ودر باب م؟ از سفر مذكور در حال يعقوب عليه لسلام زمانيكه مسافرت 
ميتمود شهر حال حو دلايان' باين نحو مر قوم كرديده اس 
بس يعقوب از بكرشبيع يرون آمد و بحاران' رواله شد ارو 
بجائى رسيد كه در آنجا بيتوته نمود زيرا كه آفتاب ثرو ميرقت وو از 
سنكهاى 1 نمكا نكر فته بجهة بالين كذاشته وهمانجا خوابيد ؟١‏ بس بخواب 
ديد كه اينك نردبانى برزمين برياكشته سرش بأسمان ميخورد و اينك 
فرشتكان خحدا از آن ببالا و زير ميرفتند م١‏ و اينك نجداوند بر آت ايستاده 
كفت من نخحداوند خخداى يدرت ابراهيم وهم خحداى اسحاقم ابن زمينى. 
كه برآن ميخوابى بتو و ذريةٌ تو ميدهم ١+‏ و ذريةٌ تو مانند خاك زمين 
كرديده بمغرب و مشرق و شمال و جنوب منتشر خواهند شد و هم ال 
تو وذريهات تمامى قبايل زمين متبرك خخو اهند شد ها وابنك من با توام 
و هرجائيكه ميروى ثو را نكاه داشته باين زمين باز يس خحواهم أوزد:و | 


كت عض ووكيل . نو الود استكه دد شهر حادان سكونت داشت ؛ قامو سس كتاب مقدس . 
؟ نخست حجاهى راكه ابراهيم عليه السلام كنده. بود يدُرشبع (جاه قسم) مىخواندند يعدها 
شهريرا كه در ٠٠.‏ ميلى حبرون بنا شد بترشبع ناميدند . وحادان شهن يا مكائى دا-“كويند 
كه دد شمال شرقى الجزيره ميان دود فرات و خديود واقع أست . 
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ج؟ . نرفنه و ينوك 


تا بوقتى كه آنجه بتو كفتدام بجا آورم تو را وا نخواهم كذاشت م٠١‏ و 
يعقوب ازخواب خود ‏ بيدار شده كفت بدرستىكه خداوند در اينمكانست 
ومن ندانستم /19 بس ترسيد هكف تكه اينمكان جه ترسناكست اين نيست 
مكرخحانة خدا واينست دروازةٌ آسمان م١‏ بس بامدادان يعقوب سحرخيزى 
نموده سنكىكه بجهت بالينش كذاشته بود بركرفته او را جون عمودى 
نصب نمود و روغن بسرش ريخت ١9‏ واسم اينمكائرا بيتثيل' كذاشت 
اما اسم آن شهر اولا"لوزبود ٠١‏ و يعقوب نذركرده كفت اكر نحداوند 
خدا با من باشد و مرا در راهىكه ميروم محافظت نمايد و براى خوردن 
بمن نان و براى يبوشيدن لباس بدهد 89١‏ تا اينكه بخانة بدرم سلامت 
برسم حداوند مرا خدا خواهد بود 7١‏ و اين سنكى كه جون عمودى 
.نصب نمودةام خانة خدا خواهد بود و از هرجه بمن ميدهى يقيناً عشر 
آنرا بتو ميدهم انتهى . 

و درباب سىويكم ازسفر مذكور قول يعقوت غليهالسلام درخطاب بزنهاى 
خود لياه و راحيل' باين نحو مرقوم كرديده است : ١١‏ وفرشتةٌ خداوند ور خواب 
بمن كفت كه اى يعقو ب كفتم اينكحاضرم ١١‏ بس اوكفت حال جشمانت را بكشا 
الخ ١٠‏ من خداى بيت ئيلم كه در آنجا ستونرا روغن زدى و از يرايم در آنجا نذر 
كردى حال برخيز و ازين زمين بيرون آمده بزمين خويشاوندانت مراجعت نما . 


ودر باب سى و دوم از سفر مزبور جنين مذكوركرديده است : 8 ويعقوب 





. بياودقى: صفحه أول از جزء اول مراحعه شود‎ ١ 
؟ لياه ياليئه دختر' بزدكك لابان و ذن يعقوب بود كه حضرت يعقوب دا شش يس و يك‎ 
. دختر زائيد و بعد از ودود بمصى جهان دا وداع كفت‎ 

داجيل. دختر لايان و زوحة يعقوب و.مادد يوسف وابنيامين نود وى در دأه افراته 


جهان نه كى را بددود. كفت ومقيره او.دد.يك ميلى شمال. بيتلجم اكنون هم بايداد است. 
قاموسكتاب مقدس . 
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ظهور خدا بر يعقوب اج .8 


كفت كه 58 جداى يرم ابراهيم و خحداى درم أسوحدقق خحداوندى كه بمن كفتى كه 


زمين دود و دو يشاوندانت بر كرد كه بائو نيكوثى خحواهم كرد الو تو كفتى كه 
البته يكو أي بثو خحواهم نمود واهم ذريه تو را مثل ريك دريا كه از بسيارى نتواك 
شمرد جواهم موه ش 

ودر باب على وينجم از سفر مد كور بان تعحو مسطور كرديده انيت 1 
واخدا بيعقوب كف تكه برخيز و ببيتثيل برو در آنجا ساكن شو و مذبحيرا بساز 
براى نخدائيكه وقت فراركردنت از حضور عيسو برادرت بتو نمودار شد ؟ يس 
يعقوب بخانواده و تمامى آنانيكه بهمراهش بودند كفت الخ م كه برخيزم و به 
بيتثيل بروام تا ور آنيجا مذبحى را براى خدائيكة در روز تنكنا نيم استجابت تمود 
ودر راهىكه رفتم بأ من بود سازم عد يعقوب بلوزكه كثيل اسث در زمين 
كنعان آمد اوو تمامئ قو ميكه بهم راهش بودنك لاودر انها مل بسحير | ساخت و 
آنمكائرا بيتئيل ناميد زبراكه در حين فراركردنش از حضور برادز خود خا اد 
را نمودار شد. 

ودرباب #6 از ضفر مر قوم جنين رقم يافته است : " و يعقوب بيوسف 
كفت نحداى قدبر درلوز' در ولايت كنعان بحن تمودار شد و بمن بركت دادع و 
بم نكف تكه اينك تو را بادرود بسيارميكردانم وتو را صاحب جماعت امتها ميسازم 
واين زمين را بدرية تو بعد از تو بجهت ميراث ابدى خواهم داد انتهى ٠.‏ 

يس از آيه ١١‏ و #زراز باب ١م‏ ظاهر و آشكار ميكردد آنيكه بريعقوب 
عليهالسلام ظهور وتجلى نمود و وعدهاش داد ويعقوب عليها لسلام فيك ونذر مود 
با اوملكى بوده امت لفظ نخدا وخحداوند براو اطلاق شده است درعبارات مذكوره 
زيادتر از هجده موضع 1 

وآنملك كفت منم خداى ابراهيم يدر تو واسحق و يعقوب هم كفت درحق. 
ملك إيخداى بدرم ابراهيم و خداى بدرم اسحق و ايضاً يعقوب در حق او فرمود 
؟ لوذ اسم اصلى بيتئيل است و شايد محلى بود ددكناد: بيتايل . قاموسكتاب مقدس . 
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اى: خدا و خدأى قدير و-امثال اين عبارات جنانجه مى بينى . 
ودر باب 9م از سفر تكوين باين نحو مرقوم كرديده است : 
ويعقوب بتنهائى باقىماند وشخصى تاطلورع فجراو رامصارعت 
نمود ١8‏ و هنكام ديدنش كه (بيعقوب) غالب نيامدكفت ران او را لمس 
كرده وكف ران يعقوب سست شد وقتىكه باو مصارعت نمود م١‏ يبس 
آنشخ ص كفت مرا رها نما زيرا كه صبح طاللع است و (يعقوب) كفت 
كه تو رارها نمىدهم تاكه مرا بركت دهى 7 و آنشخ ص كف تكه اسم 
تو جيست و اوكفت يعقوب 78 يس اوكفت اسمت ديكر باره يعقوب 
كفته نهدشود مكر اسرائيل زيرا كه مثل سرور با خدا بودى و دان 
٠‏ نيز غالب ميائى 4؟ بس يعقوب از او سؤال نمودهكفت تمنا اينكه اسم 
خود را بكوئى و اوكفتكه از جه سببس تكه اسم مرا ميبرسى و او را 
در آنجا بركت داد . ويعقوب اسم آنمكان بنوئيل خواند زيرا كهكفت 
خدا را روبرو ديدم و جانم رها يافته است انتهى . 
وابن كشتىكير با يغقوب عليهالسلام ملكى بوده است بهمان وجهى كهكفتيم. 
والا لازم ميايدكه خحداى بنى اسرائيل در غايت عجز وضعف باشد ' بحيثى كه تاصبح 
با يعقوب عليهالسلام مصارعت نمود و بدون حيله ير او غالب نشد. 
وكلام هوشع بيغمبر در باب دوازدهم ازكتابش نض صريحست .در اين 
باب وكلام هوشع باين نحو رقم يافته است : م برادرش را در رحم از ياشنداش: 
كرفت.وبا قوتش با خدا كامباب شد م بلكه با فرشتهكاميا ب كرديده قادرشد كريه. 
كنان ويرا التماس نمود او را در بيتايل يافت و در آنجا با ما كفتك و كرد انتهى:. 
ودر باب ه"” از سفر تكوين بابن نحو مرقوم كرديذه است : ظ 
وخدا ديكر بيعقوب نمودار شد درحينىكه از بدانارم١‏ باز آمد 
3 ١ل‏ قسمت شمالى اين مكان در يناهاي مصريان نهرنيا و دذ بناهاى آشوديان نهرى كفته 
شده و فعلا" به الجزيره مسمى است . تلخيص اذ قامو سكتاب متدس . 


ةم 


فرشته يا حداى توانا 


واو را بركت داد وحن نا الكت كه اسست يعقواسدت سمت ديكر 
يعقوب خوانده نشود مكر اينكه اسمت اسرائيل جواهد بود واسم او را 
اسرائيل خواند ١١‏ وهم خحدا ويراكفتكه من خخداى قديرم بارورو بسيار 
شو و قوم بلكه جماعت قومها از تو صادر ميشوند واز صلب تو ملوك 
بيروث خواهند أمد الأو زمينى كه بابر اهيم و باسحق داددام بتو ميدهم 
وبذرية تو بعداز تو اينزمينرا ميدهم نوو ونحدا| درمكانيكه باو تكلم نموده 
بود از نزد او صغود نمود ١*‏ و يعقوب درمكانى كه باو متكلم شده بود 
ستونى يعنى ستو نى از سنك بربا نمود و برآن قربانى ريختنى ريخت و 
هم روغن را بر آن ماليد ١4‏ و يعقوب اسم آنمكانى كه خدا باو در آنجا 
متكلم شده بود بيتثيل خواند انتهى . 
| و آنكه بربعقوب ظاهر شده بود همان ملك مذكور بود كه در بنج موضع 
لفظ خدا بر او اطلاق شده است وهم يعقوب را كفت كه من خداى قديرم . 
و درباب " ازسفر خروج باين نحو مذكور كرديده است : 
؟ وفرشتةٌ خداوند ازميان بوته در شعلةآتش باو نمودار شد و 
نكريست واينك آن بوثه بنش شعلهدور بود اما بوتدفانى نميشد... ع و 
خداوند جون ديدكه بآن طرف ازبراى نكريستنكرديد خحدا ويرا ازميان 
بوتهآواز داد وكفت اى موسى مو سى... و ديك ركفت كداينك حاضرم ءِ 
و ديك ر كفت كه من خداى يدرت ابراهيم وخداى اسحق و جداى يعقو بم 
و موسى روى نخودرا بوشيد زيراكه ازنكريستن بخدا ترسيد ٠‏ وحداوند 
كفت بتحقيق مصيبت قومخودرا درمصر ديدم... ١١‏ وموسى بخدا كفت 
الخ. ١9‏ خدا فرمود البته با تو خواهم بود واين برايت علامت خواهد 
شدكه تو را فرستادم هنكامى كه ايبن قوم را ازمصر بيرون آورده باشى 
خدارا براين كوه عبادت خواهيد كرد “19 يس موسشى بخدا كفت اينك 


وقتى كه ببنى اسرائيل ميرسم و بايشان. بِكنُويم كه خداى يدران شما مرا 
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جم نمدا و الله با فرزشته 
. بشما فرستادداست وايشان بمن بكويندكه اسماو جيست بايشان جهبكويم 
١#‏ و .دا بموسى كف تكه من آن هستم كه هستم وديك ركفت بهبنى- 
اسراثيل جنين بكوكه اهيه (يعنى من هستم) مرا بشما فرستاده است ١8‏ 
وخدا ديكر بموسى كف تكه به بنىاسرائيل جنئين بكو كه خداوند خداى 
بدران شما خداىابراهيم وخداى اسحق وخداىيعقوب مرا بشما فرستاده 
است ابداً اسم من همين است و تذكرةٌ من دهر بدهر اينست ١٠8‏ برو و 
مشايخان اسرائيل را جم عكرده بايشانبكوكه خداوند خداى بدران شما 
خخحداى ابراهيم واسحق ويعقوب بمن نمودار شده كفت كه به تحقيق بشما 
توجه نمودم وآنجدكه بشما واقع شد درمصرديدم انتهى . 
معين است اينكه ازبراى موسى عليهالسلام ظاهرشد وبا او تكلم نمود وكفت 
منم خداوند خحمداى يدران شما خحداى ابراهيم و خخداى اسحق و خداى يعقوب بعد 
كفت من آن هستمكه هستم كه اين ترجمة اهيه اشراهيه ميباشد بس از آن بموسى 
كفت به بنىاسرائيل جنين بكو كه اهيه مرا بشما قاد است و فرمود اسم من 
همين اس توتذ كرؤمن دهر بدهر اينست وندداو ند خداىودر ا نشماخداى ابر اهيم واسحق 
ويعقوب بمن نمودار شد ملكى بوده أست ودر بيست و ينيج موضع بلكه زيادتر 
لفظ عدا وخحداوند براو اطلاق شده است . ش 
و دليل براينكه ملك بود همان صدر آيةُ دوم است از همين بابكه مدر جم 
تفسير وترحجمه بفرشته نموده أست . 
وعيسى عليهالسلام نيزلفظ خدا والله را برآن ملك اطلاق نمودهاست جنانجه 
مرقس ثنقل نموده است در باب دوازدهم از انجيل خود ومتى درباب بيست و دوم 
ولوقا درباب بيستم قول مسيح عليهالسلامرا درخطاب بصدوقيانكه باين نحو تحرير 
تمودداند : 
ذركتاات: موطى :انخوا نايد ول لذ كزيوتة مياكواته هد :وو الغلا كرود كنك 
كه منم خداى ابراهيم وخداى اسحق و خداى يعقوب التهى بالفاظ مرقس. 


-١ةى-‎ 


كَفتي م كه اين ملك بودهاست ولذلك اكثرمترجمين ازفارسيهوغيره بدل لفظ 
نحدا ل أوشته اند و علت اطلاق اين لفظ برملك همانستكه در بيش كفته شد . 

وآية اول ازباب هفتم ازسفر خروجح باين نحو مرقوم شده است : 

و خداوند بموسىكفت كه ببين تورا براى فرعون خدا نصب كردم و 
برادرت هرون ازجانب تو بيغمبر خواهد بود 

وآيه م١‏ ازباب ع از سفر روج باين نحو تحري ركّرديده است: 

واو ازجانب:و (يعنى هرون ازجانبموسى) بقوم خواهد كفت واو ازبراى 
تو بجاى دهان خواهد شد وتو ازبراى أو بجاى خدا خواهى بود النتهى. 

بس دراين دو آيه لفظ خدا درحق موسى عليه لسلام واقعكرديده است واز 
همينجا ترجيح يهود برمسيحيين دراين عقيده ظاهرو آشكار. ميكّردد زيراكه باوجود 
ادعاى ايشان محبت را درحق موسى وترجيح او برساير انبياء متمسك باين اقوال 
نشدهاند كه آنجناب را بمرتبة الوهيت و ربوبيت برسائند . 

و درباب ١"‏ ازسفر خروج باين نحو مرقوم كرديده است : 

و نحداوند بيشاييش ايشان وقت روز درستون ابر تااينكه انرا رهبرى 
نمايد ووقت شب درستون آتش نا اينكه ايشانرا منورسازد ميرقت تاكه روز وشب 
راهى باشند 7١‏ ستون ابر وقت روز و ستون آتش را وقت شب از حضور قوم 
بونذ اهبك 

و بعد درباب ١‏ ازسفر مذكور باين نحو مزبوركشته : 

آنكاه فرشتةٌ خدا كه بيش اردوى اسرائيل ميرفت بركشته از عقب ايشان 
روانه شد و همجنين ستون ابرىكه بيش روى ايشان بود در عقب ايستاد 7 و در 
باس سحرى واقع شدكه خداوند از ستسون آنش و ابر باردوى مصريان نكريسته 
اردوى مصريانرا مضطر بكردانيد انتهى. ْ 

و اينكه بيش روى بنىاسرا ثيل درستونآتش وستون ابر ميرفت ملكى بوده 
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است جنانجه در آية 8 تصريح باإين مطلب شده اس تكه مى بينى وحال آنكه لفظ 
يهواه » الله » رب » نخدا و اله بر او اطلاق شده است : 
و درباب اول از تورات مثنى باين نحو مسطوركرديده است : 
.” نخحداوند خداى شما كه بيش روى شما روانه است إوست كه 
براى شما جنكك خواهد نمود موافق هرجه كه جهت شما درنظر شما در 
مصر بجا آورده بود "١‏ همجنين در بيابانكه در آنجا مشاهده كردى كه 
تحداوند صداى تو ترا جون كسىكه بدر خود را ميبرد تو را در تمامى 
راهى كه رفتيد تارسيدن شما باين مكان برداشت ودراينكار بخداوند خحداى 
خودتان ايمان نياورديد م كه او بيشابييش شما در راه روانهشد تااينكه 
وقت شب باش و وقت روز بهابر ازبراى شما مكانآرد وزدذرا تفحص 
نمايد تا كه راهىكه در آن بايست برويد بشما بنمايد انتهى. 

بس اطلاق لفظ خدا در سهموضع برملك مذكوركرديده است زير اكه ملكى 
بودكه بيشابيش بنى اسراثيل مير فت وبا لشكر مصر مقاتلت ميكرد . 

و درباب ”از سفر مزبور باين نحو مذكور كرديده است : 

م خداوند خحداى تو استكه درحضور تو عبور مينمايد الخ + و خداوند 
جنانكه بسيحون' الخ ىم و خداوند ايشائرا بشما تسليم خواهدكرد ع قوى و دلير 
بوده از ايشان ترسان و هراسان مشويد زيرا كه خداوند خدايت با تو روانه ميشود 
وازتو غفلت نكرده تراوا نخواهد كذاشت م وخداوند درحضور تو ميرود واو با 
تو خخواهد آمد الخ . ٠‏ 

و دراين الفاظ نيز لفظ خداوند بر ملك مذكور اطلاقكرديده است : 

وآية؟؟ ازباب م١‏ ازكتاب قضاة درحق اينكه با مانوح' و زنش تكلم نمود 

١‏ يكى اذسلاطين اموديان استكه اسر ائيليان دا اذ كذشتن اذ زمين خود منع تمود و يا 
أسرائيليان جنكيد وشكست خودد. قامو سكتاب مقدس . 
؟- بياودقى صفحه 6*6 جزع أول مراجعه فرمائيد . 
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شيطان يا خداى ملعون ج. 


وايشائرا بعبسر بشارت داد باين نحو واقع كرديده است: 99 وما نوح بزنش كفت 
كه البته ميميريم زيرا كه خدارا نكران شديم و تصريح شده است . در آيةٌ م و 
١8 ("8‏ وء١‏ و8١‏ و !لاز همين باب كه متكلم فرشته بوده است نه نخدا 
و لفظ خدا براو اطلاق شده است . 

در آية ؟؟ ايضاً اطلاق ابن لفظ برملك آمده است . 

در باب ع از كتاب اشعيا و باب "م از سفر شموثئيل اول و باب # وواز 
كتاب حزقيال و باب 7 ازكتاب عاموص و آيهُ ششم اززبور ١م‏ باين نحو مسطور 
كرديدهاست: من كفتم كه شما خدايانيد و تمامى شما بسران متعالانيد انتهى. 

بس در ابن موضع لفظ خدايان و يسران متعال برعوام اطلاق كرديدهاست 
تا جه برسد بخواص ٠.‏ 

و دربابء از رسالة دوم بولس بقرناتيان باين نحو مرقومكرديده است: م 
ليكن اكر بشارت ما مخفىاست برهالكان مخفى استكه در ايشان خداى ابن جهان 
فهمهاى بى ايمانشان راكؤور كردانيدهكه مبادا تجلى بشارت جلال مسي حكه صورت 
خدا است ايشائرا روشن سازد انتهى .٠‏ 

ومراد ازخداى اينجهان شيطان 50 بنابر اعتقاد خود علماىيروتستنت 
بس لفظ خدا برشيطان اطلاقشدهاست بناير اعتقادخو دشان تاجه برسد بانسان واينكه 
كفتيم بنابر اعتقاد خودعلماى بروتسننت زيراكه تمامىايشان لفظ خداى اين جهان 
را تفسير بشيطان مينمايند تااينكه نسبت اعمال قبيحه را بخدا نداده باشند باين معنى 
كه خدا را خالق الشر ندانند ليكن موافق كتب مقدسه ايشان خدا خالق شر است 
بقيناً نعوذبالته و شواهد اينمطلب در مقدمه كذشت و در باب هفتم نيز جواهدآمد 
ليكن در اينجا كوئيم ش 

آي ا ازباب جم ازكتاب اشعيا باين نحو رقم يافته است: مصور نوروخالق 
ظلمت وصانع سلامت ومترتب ضر" منكه خحداوندم بجا آورنده تمامىاينجيزهايم. 

ومقدس النصارى درباب 7 ازرسالةٌ ووم خود بتسالو نيكيان باين نحو مرقوم 


دأو كت 


نمودهاست: ١١‏ و بدين جهت خدا بديشا نكمراهى ميفرستد تا دروغ را باو ركنند 
و تافتوائى شود بر همه كسانيكه راستى را باور نكردهاند بلكه بنا راستى شاد 
ميباشند انتهى . 

و حون اعتقاد ايشان همانست كه ما كفتيم و مقصود ماهم الزام ايشانست 
بس مراد حاصل است كه لفظ خداى جهان اطلاق برشيطان شده است . 

و آية9١‏ ازباب # از رسالةٌ بولس بفيليبيان باين نحورقم شدهاس تكه انجام 
ايشان هلاكت اسث و خداى ايشان شكم و افتخار ايشان در ننك ايشان وجيزهاى 
دنيا را انديشه ميكنند انتهى . 

بس مقدس النصارى لفظ خدا را برشكم اطلاق كرده است . 

و درباب » ازرسالة اوليوحنا باين نحو تسطير يافته است ,م كسى كه محبت 
نمى نمايد نخدا را نميشناسذ زيرا كه خدا محبتست. 

١‏ وما دانسته و باو ركرديم آنمحيتى راكه دا بامانمودهاست خدامحبت 
اسث وهر كه در محبت ساكنست در خدا ساكنشت و دا در وى » بس يوحنا 
محبت را با خدا متحد دانسته است ودر دو موضع دبكر كفته استكه خدا محيت 
است و بعد اثبات تلازم نموده است مابين محبت و خدا باين نحو كفته است وهر 
كه در محيت ساكن است در نخدا ساكنست و خدا دروى ٠.‏ 

و اطلاق لفظ خدا و خدايان بربت و بتها بسيار است در كتب سماويه و 
بجهة شهرت و كثرة احتياج بنقل شواهد ندارد . | 

و همجنين اطلاق رب بمعنى مخدوم و معلم بسيار بسيار است غنى از نقل 
شواهد است . 

ودر آيكُ وم ازباب اول انجيل يوحنا لفظ رب باين نحو تفسير شده است 
جه ميخو اهيد بدو كفتند ربى يعنى ايعلم در كجا منزل مينمائى انتهى . 

وجون ادنمراتب را درست دانسته وفهم نمودى و از روى دقت اينشواهد 
را مطالعه فرمودى ازبراى تو بصيرت امه -حاصل شدكه از براى عاقل جايز نيست 
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كه از اطلاق اين الفاظ بر مسيح عليهالسلام استدلال نمايد برالوهيت آنجناب كه 
او الله ويا ابن الله است نعوذ بالله و بمجرد ابناطلاق عاقل نميئوائد جميع براهين 
عقليه قطعيه و دلايل نقليه را ترك نمايد والا لازم مىآيد كه ملك و موسى و جميع 
عوامهاى دنيا و معلمان و مخدومان و شيطان و شكم و محبت خدايان او باشند و 


و مشركين هند و صوفيه غير ازين نميكو يند نعوذ بالله من الضلالة والجهالة . 


أمر _بنجم : 
مجاز دد عهدين : 
آنكه وقوع در غير مواضعى كه ذكر آنكذشت در امر سيم وجهارم بغايت 
بسيار است در كتبعهدين مثلا” خداوند وعده داد جناب ابراهيم عليهالسلام رادر 
تكثير و زياد كردن اولاد او باين نحو در آيةٌ م١‏ از باب 1# از سفر تكوين :و 
ذرية تو را مثل خخاك زمين خواهم نمود كه هر كسى خاك زمين را تواند شمرد ذرية 
تو را هم تواند شمرد . 

و آية ١/‏ از باب 99 از سفر مذكور باين نحو مزبور است: بنابراين البته 
تو را بركت تحواهم داد و ذريةٌ تو را مثل ستارهدهائ آسمان و مانند ريكى كه در 
در كنار دريا است بسيار زياد خواهم كردانيد بلكه ذرية تو دروازههاى دشمنانشان 
را بميراث خواهند كرفت . | 

و همجنين يعقوب عليهالسلام را وعده داد باينكه نسل تو مثل ريك بيابانها. 
خواهد بود جنانجه در امر جهارم كذشت و حال كوئيم كه اولاد ابن دو بزركوار ' 
بمقدار عدد يك رطل ريك نبود دردنيا درهيجوقتى ازاو اوقات تا جه برسد بمقدار 

ريكهاى كنار دريا و ريكهاى روى زمين ستارههاى آسمان . 

ودر حق زمينى كه نخدا وعده داه بودكه اورا بهبنىاسرائيل بدهد در آيةٌ .م 
ازباب ؟ ازسفر خروج ودرغير آنازآيات باين نحو واقعكرديده أست؛: بخصوص 
اينكه ايشائرا از دست مصريان رهانيده ايشائرا از آنزمين بزمين نيكو و وسيسع 
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بزمينى كه شير و شهد جاريست بر ارم فرود آمدم انتهى . 

ملخصاً و زمينى نيست در دنياكه متصف باين صفت باشدكه شير و شهد از 
او جارى شود . 

ودر باب اول از تورات مثنى بابن نحو واقع كرديده است : 64م ما تا 
بكجا بر آثيمكه برادران ما دل ما را كداختهاند وكفتهاندكه اين قوم از ما بز ركتر 
و بلندبالاترند شهرهاى ايشان بزركك و نا بآسمان محصون الخ . 

و در باب 4 از سفر مذكور باين نحو مسطوركرديده است : ١‏ اى اسرائيل 
بشنو توامروز ازاردن عبورمينمائى تاداخل شده اقواميكه از توعظيم ونيرومندترند 
و شهرهاى بزر كىكه بآسمان محصو نست بتصرف آورى . | 

و درزبور 68/ باين نحو مسطو ركرديده است: همع نهايت خداوند مث ل كسيكه 
از واب و مثل .بهلوانيكه از شراب ميخروشد يبدار شد مع و دشمئنان خود را - 
بعقب جا زده برايشان رسوائى ابدى كذاشت . 

ودر آية م از مزمور ٠١#‏ در وصف خدايتعالى باين نحو مسطوركرديده 
است : م آنكه بالاخانهدهاى حود را درميان آبها آراسته ميسازد وابرها را عرادهداش 
نموده بربالهاى باد روانه است . 0 

وكلام يوحناى لاهوتى مملو و بر از مجاز است و كم كلمدايست ازكلمات 
اوكه محتاج بتأوبل نباشد جنانجه مخفى نيست برمطالع هكنندة انجيل و رسائل و 
مشاهدات او و ما در اينجا اكنفا ميكنيم بنقل يك عبارت از عبارتهاى او و كوئيم: 
در باب ؟١‏ از مكاشفات خود جنين كويد : 

١‏ وعلامت عظيمى در آسمان ظاهر شد زنى خورشيد را دربر 
كرده و ماه زير بايش و بر سرش تاجى از دوازده ستاره ١‏ وحامل بود 
از درد زه و عذاب زادان فرياد برمياورد “ و علامت ديكر در آسمان 
يديد آمد كه اينك اددهاى بزر كى سر خفام كه او را هفت سروده شاخ 
بود وبرسرهايش هفت افسر * ودمش ثلث كواكب آسمانر ا كشيده آنها 
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ارا بر زمين ريخت وازدها بيش آنزنكه ميزائيد مىايستاد تا جون بزايد 
فرزند او رابيلعد م بسزائيد فرزند نرينه راكه همه امتهاىزمين رابيعصاى 
آهنين حكمر انى خواهدكرد م وزن به بيابان فراركردكه در آنجا مكانى 
ازيراى وى از خدا مهيا شده است ثا او را مدت هؤار ودوسست وشصت 
روز ببروراند ب و درآسمان جنك شد ميكائيل وفرشتكانش با ازدها جنك 
كردند و ازدها و فرشتكانش جنك كردند م ولى غلبه نيافتند بلكه جاى 
ايشان در آسمان 5 يافت نشد... نا آخر باب . ش 
و اين كلام در ظاهر معنى ندارد هركاه تأويل نشود قطعاً محالست تأويلش 
هم بعيد است در. اول وهله بنظر نميا يد ! انشاءالله در باب هشتم اين آيائرا تأويل 
نموده و خواهيم كفت كه مقصود ازين زن فاطمة زهرا سلام اللهعليهاست و آفتاب 
ييغمبر است وماه امير المؤمنين و دوازده ستاره دوازده امام سلام الله عليهم اجمعين 
بشرحى كه خواهد آمد انشاءالله و اه لكتاب آيات مذكوره و امثال اينها را يقيناً 
تأويل مينمايند و مقر" ومعتر فند بكثرة وقوع مجازات و كنايات و استعارات ددر 
كتب سماويه . 
وصاحب مرشدالطاليين الى الكتا بالمقدس الثمين درفصل ١‏ ازكتاب خود 
جنين نوشته است ( 
واما مي يس بدرستى صاحب استعارات وافرهغامضه ميباشند ١‏ 
بخصوص عهد عتيق بس از آن كفته است و اصطلاح عه دجديد ايضاً استعار يست 
جداً بخصوص مسامرات نجات دهندة ما . 

و آراءكثيرةٌ فاسده ير ره الست 1 1ه بعضى معلمين 
نصارى فرمايشات مسيح را بشرح حرفى شرح نمودهاند و ازبراى همين 
بعضى امثال را مقدم مينمائيم تا بنمائيم بآن امثال كه تأويل استعارات 
حرفى ضواب و راست نيست. و اين مانند قول سنخ از هيروديس 
« برويد بكوئيد بآن روباه » بس از جمله معلوماتست كه مراد از لفظ. 


جح أ 


٠ 3‏ أستّيحا لَه نان أشراب بعيساى كامل 


روباه دراين عبارت جبار ظالم ميباشد زيراكه ابأحيوانيكه مدعو" باين 
اسم است معروف بحيلة و غدر استث . 

ايضاً رب ما بيهود كفت : منهستم آن نان زندةكه ازآسمان نازل 
شد اكر كسى ازين نان بخورد تا ابد زنده ماند و نانى كه من عطا ميكنم 
جسم منست كه بجهة حيوة جهان مى بخشم يوحنا باب ثم عدد إم يس 
بهودى كه شهوانى بودند اينعبارت را بمعنى حرفى فهميدند بس بهودان 
مى كفتند كو نه اين شخص ميتواند جسد خودرا بمادهد تا بخوريم لاه 
وملاحظه ننمودندكه مقصود عيسى از ين ذبيحه ذبيحةٌ بودكه اورا بجيت 
كفارة كناه عالم بخشيد . 

و ايضاً نجات دهندةٌ ما كفت از نان تعيين عشاء ربانى بخوريد 
أينست» بذن من و از شراب ابنست نخون من متى باب عم عدج ع؟ . 

بس از زمان دوازدهم اهل روم ازكاتلك ازبراى اينقول معنىديكر 
قراردادند معكوس ومغاير باشواهد ديكر در كتب مقدسه ودلايل صدبحه 
و حتم كردندكه منتج ميشود أزين قول تعليم ايشان محال را يعنى تحويل 
نان وشراب بجسد و خون مسيسح در زماني كه كأهن تقديس مينمايد 
بلفظ موهوم با وجود اينكه ازبراى جميع حواس ينجكانه ظاهر وآشكار 


استكه نان وشراب بر جوه رخحود 01 ى هستنسل و تخييرى درآنها واقع 
نشده أست . 


و إما تأويل صحيح ازبراى قول رب ما آنستكه نان مثل جسدش 

هست و شراب مثل خونش ترجم ةكلام كشيش تمام شد . 
بس اعتراف مينمايد بوقوع مجسازات و استعارات دركتب عهدين ليكن 
لابديم ازاينكه نظر و تأمل نمائيم در قول اوكه از دهر دوازدهم ناآخركه رد مينمايد 
بر اهل روم در اعتقاد استحالةٌ نان وشراب بجسد وخمون مسيح عليهالسلام بشهادت 
حس وقول مسيح عليهالسلام را بحذف مضاف تأويل مينمايد وليكن قبل ازنظر در 


ملأو ات 


ابن مسكاه صورت عشاع ربانى را 4 دنر ميان كاتلكىها متداو لست بيات مينما ثيم كه 
ابن را قريئه ميكويند وصورئش أننشست كه اين مير در حاهايت خيلى ازين كارها 
كردة بودم الحمد لله كه نحد!ا مرا نجات داد از بركت معدمك و آل محمد سلام الله 


قر بفة 

بدانكه قسيس خادم خود را امر مينمايدكه از آرد سيار خوبى خمير نموده 
نان فطيسرة ببزد بيش قسيس بياورد بس قسيس آن ناذرا با شيشةٌ شراب يهكليسا 
ميآورد و امر بزدن ناقوس مينمايد ونصارى فوراً بجهت نماز جمع ميشوند و در 
كليسا صف م ىكشند بس قسيس قدرى از آن شسراب شيشه دركاسة نقره ميريزد و 
آن نان فطيره را در دستمال بسيار نظيفى كذاشته بس از آن جلو جميسع صفها را 
قسيس ميكردد آنوقت در جلو صفها رو بمشرق مىايستد ونان فطيره را در دست 
ميكيرد وب رآن نان ميخواند كلماتئ راكه عيسى عليهالسلام خوائد در شبى كه يهود 
او را كرفتند وبدارش كشيدند على قولهم وكلمات اينست : 

وحجون ايشان غذاميخوردند عيسى نا نر ا كر فتهبركت داد وباره كرده بشا كردان 
داد وكفت : بخير بد و بخور بد ا .بنست بدن من ٠‏ 

و وقتىكه ابن كالماترا تمام كرد قسيس اؤل خودش سجده مينمايد بآن نان 
فطيره و. محقق است در نزد أو كه اين نان مستحيل شد بجسد عيسى و در سجده 
نان فطيره را خطاب نموده باين نحو دعا مى خوائد : توئى عيسئ نحداى آسمانها 
و زمينها ! توئىكه در بطن مريم مجسم شدى ! توثى بسر خداكه قبل از جميع 
عوالم متولد شدى ! و توثيك.از جهت تو از دست شياطين:خلاص شديم ! توئى 
كه در جانب يمين يدر در أسمان نشسته ! مسئلت مينمايم از توكه مرا بيأمرزى و 
امت خود راكه بخون خود آنها را نجات.دادى بيامرزى . 

يس از آن قسيسس فطيره را بصفوف نصازى مينمايد جميعاً فطيره را سجده 
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اج مسيحيان خدا و سرخد! مىشوند إ 


مينماينك . 

بس از آن قسيس كاسةٌ شراب رادر دست ميكيرد و بايشان خطاب نموده 
و ميكدّو يدكه مسييح عليه لسلام بيش از مر كك كاسة شرابرا كرفت و بحوارنونت داد 
و فرمود بنوشيدكه اين حون من است . 

بس خخود قشيس بكاسة شراب سجده مينمايد يس بنصارى مينمايد ايشان نيز 

تماماً سجده ميكنند بس از آن فطيره را ياره كرده و مشغول بدعا خواندن ميشود 
وكاسةٌ شرابرا بدست قسيس ديكر . 

يكيك نصارى ميروند قسيس بقدر نخودى از آن نان يا قدرى زيادتر يا 
كمتر در حالت دعا خواندن بدهان ايشان ميكذارد وشرطش اينستكه دست ودندان 
بآن نان نزنند و همانطور فرو برده وبلع نمايند زيراكه جسك مسييح است وآنوقت 
بروند ازكاسة شراب هم بدون اينكه دست بزنند بخورند . 

واين كار را كهكردند الله و ابنالله ميشوند وتمامى كناهان ايشان آمرزيده 
ميشود جنانجه در هدايت ينجم از مقدمةٌ همين كتاب كذشت و ه ركسى ميخواهد 
تو به كند بايد اين كار را يكند والا ن نيز در جميع كليساهاى فرقة كاتلك ابن قاعده 
معمو لست . 

وجون اينرا دانستى بس كوئيم ظاهراً حق باكاتلك ميباشد زيرا كه اين قول 
باين نحو وارد كرديده است در باب 788 از انجيل متى : 

ع؟ وجون ابيشان غذا ميخوردند عيسى نانرا كرفته ب ركتثداد وياره 
كردهيشاكردان داد وكفنت بكير يد وبخذوريد اينست بددمن 4" وبيالدرا 
كر فته شكر نمود و بديشان داده كفت همه شما ازين بنوشيد م7 زيراكه 
اينست خون من درعهد جديد كه در راه بسيارى بجهت آمرزش كناهان 
رلته ميشود . 

بس فرقة كاتلك كويند اين لفظ دلالت دارد بر جوهرشئى حاضر تماماً و 
كمالا” و هركاه جوهر نان باقى بود اين اطلاق صحيح نبود زيرا كه بنان فرمود 


عله - 


مسيح نان نم ىكردد جع 


فرمود اين بدن منست و بشراب فرمود ابن خون منست اكأر جنين نبود اين قول 
دروغ بود . 

و فرقة كاتلك بيش از ظهور فرقة بروتستنت بودند و اكثر مسيحيين ميباشند 
در عالم وايشان تا اكنون من حيث العدد از فرقةٌ وروتستنت اكثرند : 

بس حنانجه ابنعفيده غلط وباطل اس بشهادت حس درنزد فرقة بروتستنت 
بلكه درنزد جمييع عقلاى جهان فكذلك عقيدة تثليث غلطو باطلست هر جند كه فرضص 
نما كيم دلالت بعضى اقوال متشابهه را بحسب ظاهر برعقيدة تثايث و همجنين بر 

' عقيدةٌ نان فطيره بلكه محالست بادلة قطعية . 
واكركويند آيا ماذوىالعقول نيستيم ؟! بس حكو نه اعتر افمينمائيم بعقيدة 

تثليث هر كاه محال بود عقلا” اقرار و اعتراف تمينموديم . 

در جواب كو ثيم آي اهل روم از كاتلك :. ىالعقول نيستند مثل شما؟! و در 
مقدار و عدد اكثر ازشما نيستند تاكنون فضلا”؟! اززمان كذشته يس جكّونه اقرار 
واعتراف واجماع تمودند برامر غير ضحييح بلكه محال درنزد شما وحس ببطلانش 
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شهادت ميدهد و در واقع و نفس الامر نيز باطل و محال ميباشد بوجوه شتى . 
مسرح نان نمى #ردد 

وجه اول : آنك هكليساى رو مكمان مينمايدكه نان تنهامستحيل ميشود بجسد 
مسيح وشراب بخون او ومسي حكامل ميشود بلاهورت وناسوتشٍ جنانجه نقل اقوال 
ايشانكه صريح بودند در اينمسثله در مقدمه كذشت 

بس كوئيم زمانيكه ابن نان مستحيل ميشود بسسيح كامل زئده هوي 

1 ناسوت را انخذ نمود از مريم عليه-اسلام بس لابد است از مشاهدة 
عوارض جسمانى در آن نان از بوست وكوشت و استخوان و خون:و غير اينها از 
اعضاى انسانى ليكن هيجكدام از اينها در نان مرئى ومحسوس: نيست بلكه جمييع 
عوارض نان باقى است الان جتانجه بود قبل از تقديس . 


!كت 


ج 00# عيسى : 5-6 و0... بيشتر 


و يجون اين نائرا بعد از تقديس دست ميزنيم و ميجشيم و ميخوريم و نكأه 
ميكنيم وبللع مينمائيم جيزى غير از نان محسوس ما نميشود و جون اين نان رانكاه 
ميداريم فسان يكه برنان عار ضميشود براو عارض ميشود نه فساديكه برجسم انسانى 
عارض و طارى ميشود . 

يس اكر استحاله ثاببت شود خو بستكه بكو ثيم مسيح مستحيل بنان شد نهاينكه 
نان مستحيل بمسي حكرديد بس اكر اهل روم ميكفتند كه مسيح مستحيل بنان ميشود 
اقل بعداً وركاكة” بود اكر جه اين هم باطل است بالبداهة . 


عوسى : لكى و لمشدر 

وجه دوم : اينكه حضور مسييح بلاهوتش در امكنة متعدره در آن واحد 
ممكن بود در زعم اشاب ليكن باعتبار تأسو تش امكان ندارد زيراكه باعتبار ناسوت 
مثل ماهأ بود حتى أبنكه كر سئه منشد ! وميخورد و مي آشاميد وميخوابيد إواز 
يهود ميترسيد واز ايشان فرار-مينمود ! فربه ولاغر ميشد! مريض وصحيح ميك رديد! 
000 

بيس حكونه تعدى اوامكان دارد باون اعتبار بجسم واحد درامكزة غير محخصوره 
در آن واحد حقيقى ؟؟] 1 

العج ب كل العجبكه قبل ازعر وجش بأسمان باين اعتبار در دو مكان نيز بيدا 
نشد فضلا” از امكنة غيرمتناهيه و كذا بعد از عروج بآسمان بس جكونه بيدا ميشود 
بعد از قرونى بعد از اختراع ابن اعتقاد فاسد باعتبار مذكور در امكنةٌ غيرمتعدوه 
در آن واحدو ابن محالست باليداهة . 


عيسى بتعداد ذان 
وجه سيم : آنكه ه ركاه فرض شودكه جند مليون ازكهنه وقسيسين درعالم 
در آن واحد تقديس نمايند و نان فطيرة هر كدام أز اينها مستحيل' شود يمشيحى 
مع اه 


كه از مريم متولد شد خالى ازين نيست كه اين مسيحهاى حادث عين همديكر ند 
و ياغير . 

و دوم باطل است بنا بر زعم نخودشان و اول هم باطل است درنفس الامر 
زيراكه مادةٌ ه ركدام غير از ديكريست . 


خدا.بان بيشمار. 

وجه جهارم: زمانيكه مستحيل شود نان بمسي حكامل دردست قسيس وكاهن 
يس هركاه اينقسيس وكاهن ابن نائرا بشكنند بكسرا تكثيره واجزاء صغيره خالى 
ازين نيسّت يا اينكه مسيح نيز قطعه قطعه و باره ياره ميشود بعدد بارههاى نان و 
اجزاىآن ويا اينكه هربكى ازبارهها وجزوهاى نان مسي حكامل عليحده خواهد بود. 

. بنابراول خورندة آن يأرههاى نان مسي حكامل را نخورده است بلكه جزوى 
اذ الجزاء اتجابرا ميل فرمووة اص + 

و بنا برثانى همه ابن مسيحها ازكجا آمدند زيرا كه درئان فطيره تبود مكر 
يك مسبح و جكونة دد اين اجزاءكوجك مسيح جا ميكيرد و ايضا لازم ميا يدكه 
مسيحها عدد ايشان بجند كرور برسد و همه اينها خدا خواهند بود زيرا كه عين 
همديكر ند بنابراعثقاد خودشان بس تثليث جدمعنى دارد؟ ! جرا نكو ثيمكه مسيحيين 
ارود ملا علا رارك له زيادئر ؟ ! و جرا نكوئيم آنهائيكه اين نائرا 
خوردند ه ركدام يك خداى كامل در شكم دارند ؟ ! بس هر كسى ازين نان خورد 
لابد بايد حدا باشد . 

بلكه بن عو رانف ارك عد اناد ازيننان ميخورد يس خالى 
ازين نيستكه اين خدايان در شكم او ميمانند يا ازاو خارج ميشوند ودرصورت 
ثانى قازورات ومدفوعات انساني بايد كمال احتسرام راداشته باشنسد نعو ذبالله من - 
من الضلالة والجهالة . 

مذهبيكه داراى اين قبايح باشد در اعلىدرجة خباثت وقباحت وركاكتست 


و قبخش فوق تصور انسائيست و درصورت اول كه ابن حدايان از أو دفع نشو نك 


لازم ميا يدكه يكنفر هزار خحدا در شكمش ياشد : 


مسيح نجات بخش 

وجه ,ينجم : آنكه هركاه عشاء ربانى كه باندكزمانى قبلاز صلب مسيح بود 
اكَر نفس ذبيحه باشدكه در وقت صلب حاصل شد لازم ميآ يدكهكافى باشد ازبراى 
نجات وخلاضى عالم و ثانياً محتاجح بدار كشيده شدن مسييح ازدست يهود تبود زيرا 
كه بعالم نيامد باعتقاد ايشان مكّر اينكه مردم را نجات بدهد با اينكه يكدفعه كشته 
شود ونيامد تا اينكه دائماً متألم شود . ش 


و عيارت آخر باب نهم از رسالة يولس بعير ائيات صر لعحست درمدعاىما١‏ 5 


مسيحيان عيسى خور 

وجه ششم : آنكه هركاه صحيح باشد ادعاى مسيحيين لازمميا يدكه متابعان 
مسبيح اخبث واشقى از جماغت يهود باشند زيرا كه جماعت يهود يكمرتبه آزار 
كردند مسيح را و دست ازاو برداشتند كوشتشرا نخوردند وحوئشرا نياشاميدند 
واين جماعت روزى جند مرتبه سرش را ميبرند و اعضاى او را قطعه قطعه مينمايند 
واورا هيخورند در امكنة غير محصوره بس جرا اينكه بكمسرتبه مسيح را كشت 
كافر وملعونست و أما آنانيكه روزى حند مرتيه درامكنة غير محصوره اورا ميكشند 
كوشتش را ميخورند وخونش را ميآشامند كافر وملعون نباشند . 

يثاه ميبريم بخدا از كسانى كه كوشت خداى خود را ميخورند و خونش را 
ميا شامند حقيقتاً نه مجازاً . 

بس زمانى كه خداى مسكين ضعيف خودشان از دست ايشان نجات نيابد. 

كيست كه از دست اينها نجات يابد نخدا ما رادور نمايد از ساحت قرب ايشان 





. وهمجنين مسيح نيز حون يكبار قريانى شد تا كناهان سيارى دا دفع نمايد‎ -١ 


كت 


شاعر بل نكفته است دوستى ثاوات سر اسر دشمنى است . 


عيسى بياد خود 

وجه هفتم : درباب ؟١؟‏ از انجيل لوقا مسيح درعشاء ربانى باين نحو ؤاقع 
كرديده است : ١4‏ و نائرا كرفته شكر نمود و يارهكرده بايشان داد وكفت اينست 
جسد منكه براى شما داده ميشود اينرا بياد من بجا آريد انتهى . 

يس اكر عشاء ربانى نفس و عين ذبيحه بود تذكره و بياد آوردن صحيسح 
نخواهد بود زيرا كه شئى تذكره ازبراى نفس خود نميشود . 

و عقلائى كه عقول سليمه دارند بامثال اين اوهام در حسيات حكم مى كنند 
ه ركاه در ذات الله و عقليات حكم بمحال نمايند كه قول به تثليث است از ايشان 
مستبعد نخواهد بود ٠‏ 

ليكن ما در اينجا قطع نظر ازين مرحله لعفو ووتنقا ل لبان برؤتستنت 
كوئيم جنانجه اين عقلاء در نزد شما اجماع نمودند براين عقيده كه مخالف حس 
وعقل است :بجهت تقليد بدران ويا غرض ديكر فكذلك اجما عايشان وشما درعقيدة 
تثليثكه مخالف حس وبراهين عقايه است و مخالف رأى مردمان بسيار كه شما 
ايشائرا مسمى به ملاحده مينمائيد ومقدار وجمعيت ايشان دراينزمان زيادتر ازمقدار 
وجمعيت فرقةٌ شماست بلكه از فرقةٌ كاتلك ايضاً و ايشان عقلا هستند مثل شما واز 
ابناى صئف شما ميباشند و از اهل ديار شما نيز بودند و هستند اين مذهب را ترك 
كردند بجهت اشتمالش براين قبايح باستهزاء بليغاستهزاء مينمايند برمسائل اصول 
وفروع شما وبرجيز ديكر جنين. استهزاء نمى نمايند جنانجه مخفى و مستور نيست 
بر كسىكهكتابهاى ايشانرا مطالعه نموده باشد . | 

و فرقةٌ يونىتيرين از فرق مسيحية ايضاً منكر اين عقيسده هستند و جماعت 
مسلمين ويهود از سلف وخلف اين عقيده را ازجنس اصغاث احلام ميدانند. 
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اج ٠‏ اجمال در عهدين 


امر ششم : 
اجمسال ذر عهدبن 
اجمال بكثرت در اقوال مسيح عليهالسلام بيدا ميشود واغلب اقوالآنجناب 
مجمل بوده بحيثى كه معاصرين و تلامذه در اكثر اوقات مقصود جناب عيسى را 
نمىدانستند مادامى كه ودش تفسير نمينمود بس اقوالى كه خودش تفسير نمينمود 
ازآن اقوال مجمله فهميدند و دانستند و آنهائى راكه تفسير ننمود بعضى ازآنهارا 
بعداز مدت مديدى دانستند وبرخى ازآن مجمل ومبهم ماند تاآخر حيوة و نفهميده 
از دنيا رفتند شواهد ونظاير ابن ادعا بسيار است ليكن اكتفا ميشود در اينجا بذكر 
بعضى ازآنها . 
در باب دوم از انجيل يوحنا مكالمة مسيح عليه السلام با جماعت يهودى كه 
از او معجزه ميخواستند باين نحو واقعكرديده است : 
9 عيسى درجواب ايشا ن كفت اين هيكل را خخرا ب كنيدكه در سه 
روز آثرا بربا خواهم نمود ٠١‏ آنكاه يهوديان كفتذد در مدت جه ل وشش 
سال ابن هيكل را بنا نمودهاند آيا تو در سه روز آنرا بربا ميكنى ١؟‏ 
ليكن او دربارةهيكل جسدخود سخن مى كفت ؟7 بسوقتى كه ازمر دكان 
.برخاست شاكردانش را بخاطر آمدكه اينسخن را بديشان كفته بود آنكاه 
. بكتاب وكلامىكه عيسى كفته بود ايمان آوردند انتهى . 
يس در اينجا شاكردان مسيح مقصود او را نفهميدند فضلا” عن اليهود ليكن 
تلامذه بعد از برخاستن عيسى از ميان مردكان فهميدند و ايمسان آوردند تا آنوقت 
تفهميده بودند و باين كلام هم ايمان نياوردهبودند ومسيح عليهالسلام بنيقوديموس' 
كه ازعلما ومعلمان يهود بود فرمود هر آينه بتوميكويم اك ركسى از نو متولد نشود 
ملكو ت هدارا نميتواند ديد وينقوديموس مقصود مسيح را نفهميد بدو كفت جك نه 
-١‏ يكى أذ رؤسأى يهود يودكه يا حضرت مسيح بحث مفصلى كرده أست و بعقيده مسيحيان 
مأمود دفن مسيح نيز بوده إست . قاموس كتاب مقدس . 


-16 أت 


عيسى خورات جاودات ٍ حُ ٍ 


ممكنست انسائىكه بير شده دوباره مولودكردد ؟! آيا ميشود كه بار ديكر داخل 
شكم ماد ركشته مولود شود؟! مسيح دوباره يادش داد باز نفهميد عيسى درجواب 
وى كفت آيا تو معلم اسرائيل هستى و اين را نميدانى ؟ 
و اينقصه بتفصيل تمام درباب سيم از انجيل يوحنا مر قو مكشته أست وعيسى 
عليه السلام در خطاب بيهود جنين كفنت : 1 
منم نان حيوة اكركسى ازين نان بخورد تا بابد زنده ماند و 
نانيكه من عطا ميكنم جسد منست كه بجهة حيوة جهان مى بخشم بس 
يهودان با يكديكر مخاصمهكرده ميكفتند جكو نه اينشخص ميتواند جسد 
خود رابما دهد تابخوريم عيسى بديشان كفت هر آينه ه رآينه بشماميكويم 
اكرجسد بسر انسائرا نخوريد وخون او را ننوشيد درخود حيوة نداريد 
و هركس جسد مرا خورد و نخون مرا نوشيد حيوة جاودانى يافته أست 
ومن در روز اخير او را خواهم برخيزانيد زيرا كه جسد من خوردنى 
حفيقى و حون من آشاميدنىي حقيقى أست يس هر كه جسد مرأ ميخورد 
وخون مرا مينوشد در من ميماند ومن دراو جنانكه يدر زنده مرا فرستاده 
است و من ببدر زندهام همجنين كسيكه مرا بخورد او نيز بمن زئده 
ميشود آنكاه بسيار ازشاكردان اوجون اينرا شنيدندكفتند اين كلام سختى 
است كه ميتواند بشنود در همان وقت بسيارى از شاكردان أو بر كشته 
ديكر باو همراهى نكردند . 
واين قصه در باب ششم از انجيل يوحنا مفصلة" نوشته شده است يس در 
اينجا يهودكلام مسيحر | نفهميد ند وتلامذه سخت شمردند وبسيارى ازايشان بجهت 
همي ن كلام مرتد كشته ديكر باو همراهى نكردند ٠‏ 
ودر ياب لم از انجيل يوحنا باين نحو تسطير يافته است : 
9 بازعيسى بديشانكفت منميروم ومر اطلب نعو أهيد كرد و در كناه 
خودخواهيد مرد وجائيكه من ميروم شما نميتوانيدآمد ؟؟ يهوديانكنتند 
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2 م مسيح ديوانه ومجنون ! 


آيا ارادةٌ قتل خود داردكه ميكو يد بجائى خواهم رف تكه شما نمىتوانيد 
آمد... إم هرآينه يشما ميك-ويم اكر كسى كلام مرا حفظ كند 
مرك را تا بابد نهبيند 9م بس يهوديان بدو كفتند الان دانستيم كه در تو 
ديويست ابراهيم وانبيا مردند و تو ميكوئى اك ركسى كلام مرا حف ظكند 
مر كرا ابداً نخواهد جشيد عن آيا تو از بدر ما ابراهيمكه مرد و انبياكه 
مردند بزركترى خود راكه ميدانى . 

و در اينجا نيز يهوديان مقصود مسيح زا در هر دو موضع نفهميدند بلكه 

در موضع ثانى منتسب بجنونش نمودند وكفتند تو دبوانه و مجنون ميباشى . 

ودر باب ١١‏ از انجيل يوحنا باين نحو عيان و بيان كشته است : 

١١‏ اين بكفت و بعد از آن بايشان فرمود ايلعاذر دوست ما در 
خوابست اما ميروم ا او بيدار كنم ٠١‏ شاكردان اوكفتند اى أقا حفته 
است شفا يابد ١‏ أما عيسى دربارة موت او سكن كفت و أبشان كمان 
بردندكه از آرامى خواب ميكويد ١*‏ آتكاه عيسى علانية” بديشان 
كفت ايلعاذر ١‏ مرده است ١8‏ و براى شما خشئود هستم كه در آنجا نبودم 
تا ايمان آريد وليكن نزد او برويم . ٠‏ 

ودر اينجا نيز تلامذ هكلام مسيحرا فهم نكردند تا خودش تصريح فرمود . 
ودر باب شانزدهم از انجيل متى باين نحو مسطوركرديده است : 

ع عيسى ايشانراكفت آكاه باشيد كه از خمير مايه فريسيان و 
صدوقى" احتياط كنيد ... م عيسى اينرادرك نموده بديشان كفت اىسست 
ايمانان جرا در خود قياس ميكنيد از آنجهة كه نان نياورددايد ... ١١‏ 
بس جرانفهميده|يدكه دربارة ناننكفتمكه ازخميرمايةٌ فريسيان وصدوقيان 
احتياط كنيد ؟١‏ آنكاه دريافتندكه نه ازحميرمايةٌ نان بلكه ازتعليم فريسيان 

. بياودقى صفحه م/م جزع أول مراجعه فرمائيد‎ ١ 


؟- بياودقى صفحه 9 جزء اول مراجعه شود . 
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و صدوقيان حكم باحتياط فرموده است انتهى : 
ودر اينجا ايضاً شاكردان مقصود مسيح را قبل از تنبيه نفهميدند . 
ودرباب م از انجيل لوقا درحال آن دختريكه مسيح عليه لسلام او را زنده 
فرمود باذن دا جنين مرقوم ومسطوركرديده است: ١ج‏ وهمه براى اوكريه وزاري 
ميكر دن د كف تكر يان مياشيد:مرده بلكه فته است بام يس باو استهزاءكردند جو نكه 
ميدانستند ؟؛ مرده است . 
و درايشجا همه مقصود مسيحرا نفهميدند و ازاينجهت بودكه استهزاء كردند. 
و در باب و از انجيل لوقا قول مسيح عليهالسلام درخطاب بحواريين باين 
نحو مرقوم كرديده است : 

عم اين سخنائرا در كوشهاى خود فرا كيريد زيراكه يسر انساتث 
بدستهاى مردم تسليم خواهد شد هع ولى ابن سخن را درك نكردند واز 
ايشان مخفى داشته شد كه آنرا نفهميدند و ترسيدند كه آنرا ازوى 
استفسا ركئند . 1 

ودر اينموضع نيز حواريون نفهميدند و ترسيدندكه سؤال نمايند . 
ودر باب 4 از انجيل لوقا باين نحو عيان و بيان كشته است : 

"١‏ يس آن دوازده رابرداشته بايشانكفتاينك باورشليم ميرويم 
وآنجه بزبان انبياء دربارةٌ يسر انسان نوشته شد بانجام رسد ## زيراكه 
او رابامتها تسليم ميكنند واستهزاء وتحقير نمودهآب دهن بروىانداخته 
سوم وتازيانه زده او را خواهندكشت و در روز سيم خواهد برخاست + 
اما ايشان جيزى ازين امور نفهميدند و اينسخن از ايشان مخفى داشته 
شد و آانجه ميفرمود درك نكردند . ش 

و در اينجا ايضاً مراد و مقصود مسيح عليهالسلام را نفهميدند و حال] نكه 
اين تفهيم در مرتبة ثانيه بوده است و در كلام هم اجمال نيست بحسب ظاهر لعل 
سبب عدم فهم ابشان اين باشد از يهوديان شنيده بودندكه مسبح سلطان عظيمالشأن 


-117؟- 


5235 ظ قباست ون زهان عو ارون 
خواهد بود بس جون بعيسى عليهالسلام ايمان آوردند و او را بمسيحيت تصديق 
نمودند مظنون ايشان اين بودكه مسيح برسرير سلطنت جلوس خواهد نمود ما هم 
بردوازده تخت نشسته و ه ركدام بفرقهاىازفرق بنى اسرائيل حكم خواهيم كرد زيرا 
كه عيسى جنين وعده دأده بود واين سلطنت را بسلطنت دنيويه حمل ثموده بودند 
سنا نه ظاهراست واين خبر حون مخالف بودباكمان ورجاى ايشان لهذا نمئ فهميدند 
و عنقريب نخواهى دانستكه رجاى ايشأن همين بوده است منتظر سلطنت بودئد. 

و ايضاً از بعضى اقوال مسيح عليه لسلام دو امر ازبراى تلامذه وشاكردهاى 
آتجناب مشتبه شده بود و أبن اشتباه از همه ويا اكثر أيشان زايل نشد نا وقت 
مركك وبهمان اشتياه از دنيا رفتند . 

: اول : آنكه معتقد حواريون و تلامذه اين بود كه يوحنا نشواهد مرد نا 
وقوع قيامت . 

دوم : : آنكه معتقد ايشان إبن بودكه قيامت در عهد ايشان برباشده و واقم 
مواهد كرديد جنائجه به بسط تمام و شرح مالاكلام در باب اول دانستى . ش 

و اين امر نيز يقينى است كه الفاظ جناب عيسى عليه!لسلام بعينه در انجيلى 
از اناجيل موجوده محفوظ نيست بلكه ترجمه الفاظ عيسى است بحسب فهم رواة 
در اين اناجيل مرقوم كرديده است و در شاهد هجدهم از مبحث سيم از باب دوم 
منصلا" و مدللا” معلوم و مشخص نموديمكه انجيل اصلى متى مفقود است و باقى 
الاأن ترجمة آنست واسم مترجم آن معلوم نيست وكشيشها تا امروز از روى جزم 
وانستواند كلامترجم ابن الجيل كه بوده است ٠.‏ 

و ايضاً بسند متصل ثابت نكرديده اس تك هكتب باقيه از تصنيفات اشخاص 
منسوباليهم ميباشند 

و نيز ثابت و محقق كرديد ا قوير كاعري اوررق در 
باقسامهالثلثة در اي نكتب واقع كرويده است يقيناً . 

وايضاً ثابت شد از مطالب دو باب كذشته كه اهل دين و ديانت تحريف 


ل 


ميكردند كتب عهد عتيق و جديد را عالماً و عامداً از براى تأبيد مسئله مقبوله و يا 
ازبراى دفع اعتراضات وارده و درشاهد سى ويكم ازمبحث دوم بادلة قويه دانستى 
كه تحر يف ايشان دراينسئله بخصوصه ثابت كرديده است . 

ودر باب ينجم از رسالةٌ اول يوحنا أبن عبارترا علاوه كردهاند : زائروكه 
در آسمان سه هستند كه شهادت ميدهند يدر وكلمه و روحالقدس اين هر سه يكى 
هستند و سه هستندكه ور زمين شهادت ميدهند . 

و بعضى الفاظ را در باب اول از انجيل لوقا زياد كردهاند و بعضى الفاظ را 
از باب اول ازانجيل متى اسقاط نمودهاند وآيةٌ تامه را از باب 88 از انجيل لوقا 
انداختهاند بس دراينصورت اكر بعضى اقوال متشابهة مسيح عليهالسلام در اين 
انجيل يافت شودكه بحسب ظاهر دلالت برتثايت داشته باشد محل اعتماد نخواهند 
بود و حال آنكه صريح نيستند در ولآلت به تثليث جنانجه در مقدمة دوازدهم 


خواهى دانست ٠.‏ 


امر هفتم : 
داودى عقل 

آنكه بساهستكه عقل ماهيت وكنه بعضى اشياء را على ماهى عليه ادراك 
نمينمايد ليكن معذلك حكم ميكند بامكان آنها از وجود آنها در نزد عقل محالى 
لازم نميآيد لهذا اين اشياء در نزد عقل از ممكنات شمرده ميشو ند وعقل بأمكان آنها 
حكم مينمايد . ظ 

وبساهست بالبداهة والضروره يا ببرهان قطعى عقلحكم ميكمد بامتنا ع بعضى 
اشياء واز وجود آنها در نزد عقل محال لازم ميآيد ولهذا اين اشياء را عقل ازجمله 
ممتنعات ميشمارد ٠‏ ش ش 

فرق بي نالصورتين جلى" و روشنست كه محتاج بتأمل و نوقف نيست و از 
قسم دوم اجماع نقيضين حقيقتين است و ارنفاع تقضين و همجنين اجتما ع وحدت 
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وكثرت حقيقى در ماده شخصيه در زمان واحد از جهت واحده و همجنين اجتماع 
زوجيت. و فرديت و هكذا اجتماع افراد مختلفه وكذا اجتماع اضداد مانند نور و 
ظلمت » سياهى و سفيدى » حرارت و برودت يعنى كرمى و سردى » رطويت و 
يبوست يعنى ترى و خشكى » عمى و بصر » سكون و حركت در مادةٌ شخصيه با 
اتحاد زمان وجهت ومحال بودن اين اشياء بدبيهى وضروريست عقل هر عاقل حكم 
ميكندكه اين امور از جمله ممتنعاتست . 

و همجنين از قسم دوم است لزوم دور و تسلسل و امثال اينهاكه عقل حكم 
ببطلان مينمايد بادلهُ قطعيه در امثال اين امور . 


أمر هشتم : 

لزوم تعارض 

| آنكه زمانيكه دوقول معارضه نمايند لابد است از اسقاط هردو درصورتيكه 
تأويل در آنها ممكن نباشد و يا تأويل هر دو در صورت امكان و لابد است ازاينكه 
تأويل مستلزم محال و ياكذب نباشد مثلا” آيات داله بر جسمييت و شكل معارض 
است با بعضى آيات داله برتنزيه حق جلشأنه تأويل قسم اول واجيست جنانجه در 
امر سيم دانستى و لابد است از اينكه تأويل باين نحو نباشدكه الله جلشأئه متصف 
بدو صفت است زيرا كه اين تأويل باطل و واجبالرد است زيرا كه تناقض و 
تعارض در اينصورت مرتفع نميشود . 


امر نهم : 
خداى ,كانه با سه خدا 

آنكه جون عدد قسمى است از اقسام كم"' قايم بنفسه نيست بلكه قايم بغير 
١-فلاسفدمتولااترا‏ بده كروهقسمت كرده| ندكهيكى اذآ نهاجوهر وندقسم آنعر ضهستند بان تر تيب: 
١-كمء‏ كيف ؟- وضعء: ؟- أين؛ م ملك؛: 9# متىء: /او فعلو|نفعال: 0 اضافه. 
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توحيد يا تثليث حقيقى ج* 
است وهر موجودى از موجودات از واجب وم«مكن لابد بايد معروض بوحدت 
شود و يا بكثرت وذوات موجودةٌ ممتازه بامتياز حقيقى متشخص با تشخص تماماً 
وكمالا” معر وض بكثرت حقيقى ميياشند . 

يس زمانيكه معر وض يكثرت شد معروض بوحدت حقيقى نخواهد بود والا 
اجتماع ضدا' ن حقيقتين لازم ميآ يد جنا نجه درام رهفتم دانستى بلى جايز استكه معروض 
به وحدت شود ليكن نه وحدت حقيقى بلكه وحدت اعتيارى 0 اينكه مجمو ع كثير 
باشد حفيقة “وواحد ياشد اعتباراً ٠.‏ 

يس ذات مقدس حق جات عظمته زمانيكه واحد شد سه نميشود وقتى كه سه 
كفتى يك نميشود يقيناً زيرا كه واحد غير از سه است و سه غير از واحد است 
بس فول بتثليث و توحيد باطل است باليداهة . 


أمر دهم : 
'نوحيد با تثليث حقيقى 
آنكه منازعه فيما بين مسلمين مو حدين ومثلثين مش ر كين محقق نميشود ماداميكه 
نكو يند كه توحيد و تثليث هر دو حقيقى هستند و اك ركويند تثليث حقيقى است و 
توحيد اعتبارى بس ميان مسلمين و ايشان نزاعى نيست زيرا كه در اينصورت 
مشر كند يقيناً . ش 
ليكن ايشان كويند توحيد و تثليث هردو حقيقى ميباشند جنا نجه تصر بح شده 
است د ركتابهاى علماى يروتستنات و صاحب ميزانال<ق در باب اول ازكتاب 
'خودالمسمى بحل"الاشكال باين نحو نوشتهاست : كه مسيحيين توؤحيد و تثليث هر 
دو را حمل بمعنى حقيقى مينمايند انتهى . 


فخرزارى تعريفكم رأ اذ فادابى و شيخ ابوعلى سينا جنين نقل مى كند : هر عر ضى 
كه يالذات قابل تجزيه و تقسيم بقسمت فرضى ياشدكم أست . 
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و اين متصور نيست زيرا كه اجتماع وحدت وكثرت لازم ميآيد در شيئى 
واحد از جهت واحده جنائجه در بيش دانستىكه آن محالست . 


أمر بأزدهم : 
سه اقموم 
دشر ات و سق بالخطط' در بيان فرق مسيحيتكه در 
عصر او بودهاند جنين كويد : جماعت نصارى فر قكثيره هستند ملكانيه ونسطوريه 
و يعقوبيه و بوذعانيه و مرقوليه و ايشان رهاويون ميباشند كه در نواحى "حران 
بودهاند و غير اينها . 
بعد كفته است ملكانيه ويعقو بيه ونسطوري هكلهم متفقاند براينكه معبود ايشان 
سه اقنوم ميباشند و اين اقانيم ثلثه واحد هستند و آن جوهر قديمست و معنى آن 
. اب و ابن وروحالقدس خداى واحد است . 
بعد كفته اس تكو يندكه ابن متحد شد با انسان مخلوق يس أو ومتحد بهمسيح 
واحد شدند و اينكه مسيح خداى عباد و رب ايشانست . 
يس از آن اختلاف كردهاند در صفت اتحاد مزعوم ب بعضى از ايشان اينكه 
اتحاد واقع كرديده است فيمابين جوهر لاهونى وجوهر ناسوتى وليكن اين اتحاد 
هيجكدام را از جوهر وعنصر نخود بيرون نكرده است و اينكه مسبيح نخدا ومعبود 
است و اتنكه بسر مريمست كه او را حامله شد و زائيد و اينكه همين شخص كه 
- 1 ابو الباني ع لدين ‏ الجمدين فلن يشر معروف به مقريزى أذ مشاهير أدباب سين و 
مورخين عرب أست مردى بود كوشه كير كه قضاوت دمشق دأ نيذيرفت تألينات زيادى دارد 
اذجملهكتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثاد دد تاريخ مصراذ سال دوازدهم هجرى 
تا زمان خود مؤٌلف استكه تمامى أمور ملكى ودينى و وقايع مهمة مص و احوال واطواد 
وعادات مصريان ومسكوكات ومقياسات اسلامى واطلاعات تاديخى وجغرافيائى آن سرذميندا 
نكاشته است واين كتاب بزيانهاى مختلف ترجمه شده است. قاموس الاعلام ج بو ص«او مم 
و هديةالأحباب س 8؟؟ . ش 


-- 


خدا و بسر مريمست مقتول و مصلوب كرديد . 

وزعم بعضى ديكر اينكه مسيناح بعد از اتجاذ دو جوهر است يكى لاهوتى 
و ديكرى ناسوتى واينكه مقتول و مصلوب كرديد ازجهت ناسوت بود نه ازجهت 
لاهوت و اينكه مريم مسيح را حامله قدو اوو] زاكتد از جهت اموتشن بو 
اين قول نسطوريه است ٠.‏ 

بعدكو يندكه مسيح بكماله تند ا ومطيؤؤذاميت وابن الله است تعالى الله 5075 

وقومى كما نكردندكه اتحاد واقعكرديد فيمابين جوهرين لاهوتى وناسوتى 
بس جوهر لاهوتى بسيط غير منقسم و غير متجزيست ٠‏ 

و قومى كما نكردندكه اتحاد از جهت حلو لابن است در جسد و مخالطت 
أوست بأ جسم . 

.وبعضى از ايشان كويند اتحاد از جهت ظهور است مانند ظهو ركتابت خاتم 
و نقش زمانيكه بركل واقع ميشوند و يا موم يعنى مانند ظهور خطوط در موم و 
كَل و.يا مانند ظهور صورتانسات در آينه و مانئند اين اختلاف دراميان ايشان 
سيار است كه در غيرايشان بيدا نميشود . 

و ملكانيه ايشان منتسب بملك روم ميباشند وايشان كو يندكه الله اسمى است 
از براى سه معنى كه آن يك سه است و سه يكيست . 

”< و يعقوبيه كويندكه خدا واحد قديمس تكه جسم وانسان نبود بعد مجسم شد 

و انسان كرديد. 

ومرقوليه كويندكه الله واحد است وعلمش غير از خودش است و علم قديم 
باخدا بود ومسيح يس رخداست ازجهت رحمت جنا نجهكوئيم ابر اهيم خليل الله انتهى. 

وصاحب تبصرةالعوام كويد اما ترسايانكّويند جون عيسى را بآسمان بردند 
نصارى بهفتاد ودو فرقه متفرق كرديدند و بعضى مر بعضيرا كافر خوائتد : 

وبدانكه جمله نصارى كويند معبود جوهر يست از سه اقنوم و اين اقانيم زا 
يك اقنوماب كويند و آن قديمست و ديكريرا اقنومابن كويند وآن كلمه است و 
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ج؟ ذات خدا مركب است 
سيمىرا اقنوم رو حالقدس خوائند وآن جنا نستكه كو يند معلومات يا جوهراست يا 
عرض ونشايدكه خحدايتعالى عرض بود لابد بايد كه جوهر باشد ومعنى كلمه آنستكه 
بوجود او راه يابند و رو حالقدس يعنى دين باو زنده شود . 

و آنجه در اتحاد كو يند نامعقو لست نه ايشان دانئند نه بفهم كسى رسانيدن 
توانند وجون ايشانرا برسيم كه اتحاد جيست جرا واجبس تكو يند ازبهر اينكه عيسى 
واسطه است ميان ما و لأهوت . 

اما لعقو بيه از ابشان كويئد اتحان بذات بود اتحاد ناسوت بلاهوت شد و 
يس اتحاد صورت هبندد و اكّر صورت داشتى لازم بودىكه لاهوت مركب باشد 
يا ناسوت بسيط و ابن هردو باطل است . 

نسطوريه كو يندكه ميان ايشان ممازجت بود الا اينكه كلمة ناسوت مسيحرا 
هيكل كردانيد بس عيسى دو جوجر است و دو اقنوم . 

و بعضى كو يند اتحاد آن بود كه كلمه در مسيح تأثي ركنن جنا نكه صورت 
در آينه بىاينكه نقل كند . 

و بعضى كو يندكه كلمه بردست عيشى تدبير جيزها كرد وآن اتحاد است 
و ابشان در بعضى تسبيحها كو يند ايمان آورديم بواحديكه يدر است و مالك همه 
جيزهاست و برب واحد مسيح را كه بسر غدداست و از يدر يديد آمد بيش ازهمه 
جيزها ونه مصنو عاست الدحق ازا له حق ازجوهر بدر خود انتهى كلامه ملخصاً. 

مؤلف حقير كو ربد : امروز معظسم فرق نصارى دو فرقه هستند كاتلك و 
بروتستئت واينها جزئيات غير محصوره دار ندكه بيانعقاي د كلية" ايشان در اين كتاب 
كنجايش ندارد و تمامى مسيحيين امروز اعتقادشان اينستكه ذات خدا مركب از سه 
جيز است اب و ابن و روحالقدس و اين سه واحدند و يكنفر مسيحى امروز در ْ 
روى زمين بيدا نميشودكه اين اعتقاد را نداشته باشد . 

ودر بيان اتحاد وعلاقه كلمات ايشان مضطر بست وعاجز ازبيان علاقه هستند. 
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. وكاهى كو يند علاقه اين اقانيم ‏ ثلثه مانند علاق ةكلمه و فكر و روح استكه 
مندرج و مندمج در همديكر ميباشند . 

وكاهى كو يندكه مانند آفتابستكه داراى جرم وضوء و حرارت ميباشد و 
آن يك آفتابيست . 

و برخى از ايشان كويندكه اين مانند 21 نش ابي كه عسم حوارت وضوء 
دارد و اين سه يكجيز هستند ! 

تو مبدانيكه روشنائى آنش غير از آنش است والا لازم ميآيد كسيكه در 
روشنائى آتش بنشيند بسوزد جنانج هكسيكه در آنش است ميسوزد . 

و جون بطلان ابن مطالب اظهر من الشمس و ابين منالامس است در نزد 
هرعاقلى لهذا اكثرعلماى بروتستنت بيان علاقه را ترك نموده وكفتهاند مسئله تثليث 
از جمله اسرار است وسر" را نميشود بيانكرد حكماً و حتماً بايد قائل بتثليث شد 
ولو بضرب جماق حكماً همين طور است خواه موافق عقل باشد و خواه نباشد . 

وليكن مبناى دين مسيحيين امروز بر ينح قاعده است اين قواعد خمسه 
بعضى مشت ركست مابين جميع فرق نصارى و بعضى مختص بفرقةٌ كاتلك ميباشند . 

اول : تعميد است و اين مختص بفرقةٌ كاتلك اسث . 

دوم : ايمان به تثليث است . 

َه : اعتقاد التحام اقنومابن است در بطن مريم . 

جهارم : ايمان بقربانائست بهمان وجهىكه در بيش بيان شد . 

رلنجم: اقرار بجمي عكناها نست درنزد قسيس واين هم ازمختصات كاتلكست 
و اما تثليث و التحامكلمه در بطن مريم مشت ركست فيمابين جميع مسيحيين ومسثله 
قرباناترا در بيش دانستى ودر اينموضع ميخواهيم كيفيت تعميد و اقرار و ايمان 
بتثليث را و علت التحام اقنومابن را در رحم مريم عيان و بيان نمائيم ان براى 
ازدياد بصيرت ناظر و مضحكه وخنده بر اين اشخاضىكه خحود را از عقلاى جهان 
ميدانند معهذا اعتقاد باين مزخحرفات مينمايند و اين اعتقاد را مدار نجات ميدانئدك. 
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و أما قاعدة تعميد : 

بدانكه در هر كليسائى حوضى است و يا خمرةٌ بزركّى كه قسيس آثرا براز 
آب مينمايد ونمك بسيارى در ميان ابن آب ميريزد وقدرى هم روغن بلسان' يس 
آنيكه ميخواهد نصرانى شود اكر شخص مكلف باشد بعضى از اعيان نصارى با 
قسيس در كليسا جمع ميشو ندكه شاهد او باشند در حضور بروردكار و قسيس در 
نزد حوض ميايستد ومتنصر” را باينعيارت خطاب ميتمايد : 

بدانكه نصرانيت و مسيحيت عبارت از آنستكه ذات خدا را مركب از سه 
اقنوم بدانى بب لِر وان روخ دقدُش يعنى آن سه اقنوم اقنوم اب وابن وروحالقدس 
ميباشند ! و اينكه دخول بجنت امكان ندارد مكر بتعميد ! و اينكه عيسى خدا ويسر 
خداست! واينكه ملتحم شد در بطن مادرش مريم ! بس انسان و نخدا شد! خداست 
از جوهر بدرش و انسانست از جوهر مادرش ! و اينكه مصلوب و مقتول كرديد 
و بعد از سه روز زنده شد و بآسمان رفت و در جانب راست بدر نشست ! وهمان 
خداى مقتولحا كم است در روزقيامت فيما بين خلق ! وتو ايمان أوردى بهر جيزيكه 
اهل كليسا ايمان ميآورند ؟ بايد فىالفور بويد بلى آنوقت قسيس از آب حوض 
برميدارد وبراين مسيحىجديد ميياشد و آوازخود رابلند ميكند وايندعا راميخواند: 

أى مسيحى جديد من تو را تعميد ميدهم باسم اب وابن و رو حالقدس بس 
از آن با دستمال آن آبرا از صورت او باك ميكند بس اين شخص نصرانى و از 
اهل جنث ميشود : 

و اما تعميد كودكان روز هشتم از ولادت يدرات و مادران ايشان بجدها را 
بكليسا مى آورند بس قسيس آن بجه را بكلام سابق مخاطب مينمايد و عقايد را 

ل كياهى است بصودت ددختجدكه همه اعشاى آن داداى مادة صمفى است با كوجكترين 

خراش بوسيله حشرات و غير آنها أين ماده صمغى اذ آن خارج مىشود ودانة آثرا تخم 


بلسان خوانندكه درتداوى مصرف مىشود. فرهنك فارسى دكتر معين . 
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بنحو مذكور از براى او تقرير مينمايد يدر و مادر از جانب كودك جواب ميدهند 
وواين فلك تعمل السك و موحب: وول 5 است ٠.‏ 

بدانكه سالها ابن آب در حوض و در خمره ميماند متغير و متعفن نميشود 
وعوام نصارى تعجب ميكنند و ميكو يند اين ازكرام تكليسا و معجزةٌ قسيس است 
و نميداندكه از بركت نمك و روغن بلسانست . 

و بساهستكه ابن آب را محرمانه عوض ميكنند وروغن را دروقتى ميريزند 
كه كسى نهبيند و اينحقير مدتى در جاهليت بودهام بسيار ازين كارها ميكردم ومردم 
را تعميد ميدادم و ابن از جمله حيلههاى قسيسين است در اضلال مردم . 

الحمدرثه الذى هدانى الى الحقوالعر فان واخر جنى من الظامات الى نور 

الا.بمان بير كة سيدالاولين والاخرربن محمد و آلهالطاهربن صلواةالله عليه 
وعليهم اجمعين . 


و اما قاعدة دوم : 

وآن ايمان بتثليث است و مدار نجات اهل عالم همين استكه ذات مقدسه 
الهى را نعوذبالله مشتمل بر سه اقنوم بدانى واين سه اقنوم يعنى اقنوم اب و ابن و 
رو حالقدس داراى تمامى صفاءتالوهيت و نعوت ربوبيت ميباشند و اينها ممتازند 
از همديكر بامتياز حقيقى و متحدند بتوحيد حقيقى . 1 

و در'سؤال و جواب دينيه ايشان كه در لغت انكليسى بوده سيط صاحب 
ينكى دنيائى ترجمه نموده در سؤال ششم ازكتاب سؤال وجواب مذكور باين نحو 
مسطوركرديده است : 
ا سؤال م : دارا ىالوهيت جح هكسانئد ؟ | 

جواب : داراىالوهيت سهكسند اب و ابن و رو حالقدس و ابن سه يكخدا 
ويكذات واحدند و در قدرت وجلال مساويند انتهى با لفاظه وهر كسى اين اعتقاد 
رانداشته باشد ا ايشان ازمسيحيت خار ج ميباشد ودلايل بطلان اينها جواهد آمد. 


- 


و اما قاعده سيم : 

در اعتقاد ايشان آنست كه اقنوم ابن ملتحم شد با جسد عيسى در شكم 
مردم . 1 ْ 1 

علت اين التحام اينكه جماعت نصارى اعتقاد مينمايندكه الله جل شأنه آدم و 
ذرية اورا در جهنم معذب نمود بجهت كناهى كه ازآدم صادر شد دراكل از شجرةٌ 
منهيه بس از آن الله جل شأنه ترحم كرد بر بنىآدم و مشيت.او علافه كرف تكه آنها 
را ازجهنم بيرون بياورد بس فرزند يكانةٌ خودرا فرستاد دربظن مريم ملتحم شد با 
جسد عيسى يس أنسان و خخحدا شد . 

انسان شد از جوهر مادرش مريم وخدا شد از جوهر بدرش اب.. بس ازآن 
ممكن نبود خرووج آدم وذرية او ازآتش جهنم مكر بموت اقنوم ابن كه فدا شود 
جميع خلق جهانراكه همه را از دست شيطان و آتش جهنم نجات بدهد بموت 
صليبى خود. 

بس ازآن عيسى مصلوب و مقتول كرديد وبعداز موت بجهنم رفت و سه 
روز در جهنم معذب بود بعد از سه روز ازجهنم بيرون آمد و جميع بيغمبرائرا و 
ذرية آدم را باخود بيرون ورد و رفت درجانب راست بدر نشست . 

بنحو اجمال اين بود اعتقاد حاليه مسيحيين بس ازبراى تو ظاهر وآشكار 
كرديدكه آراى ايشان دربيان علاقه اتحاد فيمابين اقنوم! بن وجسم مسيح وهمجنين 
فيمابين اقانيم ثلثه در اعلىدرجه اخحتلافست لهذا براهين وارده در كتب قدماى اهل 
اسلام وبيان عقايد ايشان مختلف است . | 

و فرقةٌ برونستنت جون ديدند بيان علاقة اتحاد خالى از فساد نيست آراى . 
اسلاف خود را ترك نموده واظهار عجز نمودند وكفتند اين سرءى است از اسرار 
وسكوت را انختيار كردند از بيان علاقه فيمابين اقنوم ابن با جسد مسيح و فيمابين 
اقا نيم ثليه . 

فعلا” ابن مسثله از اسرار است حكماً و حتماً بايد قبولكرد و الا انسان از 
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اهل نجات نخواهد بود ! 


امر دوازدهم : 
قثليث بد بدة مسيحيت 

آنكه عقيدةٌ تثليث در امتى از امتهاى سابقه از زمان آدم تا زمان موسى عليه 
السلام نبود هيج بيغميرى از بيغميزان كذشته امت خود را امر باعتقاد تثايث ننمود 
بلكه تماماً مأمور بتوحيد بودند اينامر بسى ظاهر است وتمسك اهل نثليث ببعضى 
آيات سفر تكوين در اثبات تثليث نامربوط و ناتمسام است و در حقيقت تحريف 
معنويست ازقبيل بودن معنى است در بطن شاعر هيج رايحة تثليث از آن آيات 
استشمام نمىشود . 

و ادعا نمى نمائيمكه ايشان بحشب كمان خود متمسك به بعضى از آيات از 
سفر مذ كور نمىشو ند بلكه ادعا مى نمائيم كه اينمعنى از آن آيات ثابت نمىشود و 
ابن عقيده در امتى از امم سالفه نبوده . 

واما اينكه اين عقيده در امم موسويه و امت آنجناب ثابت نيست بس اين 
مرحله احتياج بدبيان ندارد زيراكه هر كسى مطالعه نمايد اينامر از براى او مخفى 
وهمستور نخواهد بود . ش 

و جناب يحيى عليهالسلام نا آخرعمر شاك بود در عيسى عليهالسلام كه آيا 

مسيح موعود است يا نه ددباب ١١‏ از انجيل متى باين نحو مرقوم كرديده است: 

؟ وجون يحيى در زندان اعمال مسيحرا شنيد دونفر از شاكردان خودرا 
فرستاده م بدوكفت آياآن آينده توئى يا مننظر ديكرى باشيم انتهى ٠‏ 

بس هركاه عيسى عليهالسلام خدا باشد نعوذ بالله كفرجناب يحيى لازم ميآيد 
زيرا كه شك درخدا موجب كفر است بىشبهه . ش 

جكو نه متصور اس تكه مانند يحيى كسى خداى خودرا نشناخته باشد وحال 
آنكه نبى است ازجانب آنخدا بلكه افضل الانبياست بنا برشهادت مسيح جنانكه 
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ج؟8 موسى وغيسى بى خبر از تثليث 


ددآية ١١‏ ازباب مذكور مسطوركرديده است و زمانىكه افض لالانبياء اين نخدا را 
نشناسد و حال آنكه معاصر با اين دا بود بس مفضولين و غير معاصرين از انبيا 
بطريق اولئى ابن خدا را نخواهند شناخت . 

و علماى يهود از زمان موسى عليهالسلام تاكنون اقرار و اعتراف به تثليث 
ندارند ظاهر و روشن اس تكه ذات وصفات الهيه تغيير وتبديلبردار نيست ازلا و 
ابداً ذات وصفات كماليه ١‏ لهيه بى تغيير وتبديل موجود است بس هركاه تثليث حق 
بود بر ذمة موسى وساير انبياى بنى اسرائيل عليهم السلام واجب بودكه اين اعتقادرا 
بدبيا نات واضحه والفاظ غير محتملة الخلاف عيان و بيان تمايند فالعجب كل العجب 
كهشرع مو سى كه اطاعتش واجب بود ازبراىجميع بيغميران تاعهد عيسى عليه ا لسلام 
حالى باشد ازبيان أي نعقيده كه مدار نجانست بنا برزعم اهل تثليث ونجات ازبراى 
احدى امكان ندارد بدون اعتقاد نبى باشد يا غير نبى جناب موسى و بيغمبر ديكر از 
بيغمبران بنىاسرائيل اين عقيده را بيان ننمايند بهبيان واضح و روشن بدحيثيتى كه 
اين عقيده صراحة" مفهوم ومعلوم شود كه هيج شكى وشبهة ديكر باقى نماند . 

و موسى عليهالسلام بيان نمسايد احكامى راكه ضعيف وناقص است در نزد 
مقدس اهل تثليث بشرح تمام وبيان مالاكلام وآن احسكام را تكرار نمايد مرة” بعد 
اولى و كرة بعد اخرى و تأكيد بليغ نمايد برمحافظتآنها وقتلرا واجب بفرمايد 
برتارك بعضى از آنها . 

. و اعجب ازين آنكه عيسى عليه السسلام نيز اين عقيسده را بيان نفرمودند تا 
عروجش» بهبيان واضح مثلا” باين نحو كفته باشد: بدرستىكه ذات الهى مشتمل بر 
سه اقنوم است اب و ابن و روح القدس و اقنوم ابن بجسد من تعلق كر فته است 
بفلان علاقه ويابعلاقهاى كه فهم آن خارج ازادراك شماست هماذقدر بدانيدكه من 
نخدا هستم غيراز من نيست بجهت علافةٌ مذكوره يا كلام ديكر بكويد كه مثل اين 
كلام باشد در افادةٌ اين معني كه صريح باشد ونيست در دست اهل تثليث از اقوال 
آنجناب مكر بغضى اقوال متشابهه . 
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و صاحب ميزان الحق دركتاب خودالمسمى بمفتاحالاسراركويد اك كسى 
كويد جرا مسي حالوهيت خود را يبان نفرمود به بيانيكه واضحتر باشد ازآ نجه ذكر 
. شد جرا واضحاً و مختصراً نكفت بدرستى : منم الله غير اذ من نيست. 

اولا" : جواب داده است بجواب غيرمقبولى كه نميخواهيم آن جوابرا دد 
اينجا نقل.نمائيم . 

و ثانياً : باين نحو جواب داده استكه احدى قادر نبود برفهم اين علاقه 
وحدانيت بيش آل بر خاستن مسيح عليهالسلام از ميان مرددها و عروجش بآسمان 
يس هر كاه صراحة مقرمود جنان ميفهميدندكه بحسب جسم انسانى خداست وابن 
امر باطل بود جزماً يس ادراك اينمطلب نيز از مطالبى استكه در خق آنها بتلامذة 
خود فرمود : و بسيار جيزهاى ديكر نيز دارم بشما بكويم ليكن الان طاقت تحمل 
آنها را نداريد وليكن جون او يعنى روح حق آيد شما را بجميع راستى راهنمائى 
خمواهدكرد زيرا كه از خود تكلم نم ىكند بلكه بآنجه شنيده است سخن مى كويد 
و ازامورآينده بشما خبر خواهد داد' بس ازآن كفتهداست بدرستىكه بز ركانملت 
يهود جند مر تبه خواستند او را بكي ند وسنكسارش كنند يعنى عيسى را وحالآنكه 
درحضور ايشان الوهيت خودرا بيان نكرده بود مكر بطريق لغز انتهى نقلا بالمعنى. 

بس از كلام كشيش در عذر معلوم ميشود در ترك بيان اين عقيده : 

اول : عدم قدرت مردم برفهم اينمطلب قبل از عروج مسيح . 
دوم : ترس از يهود وهر دو عذر در غايت ضعف و عذر غير موجهيست. 
أما اول: بس همينقدر كافى بود از براى دفع شبهه كه علاقه اتحادىكه 
فيمابين جسم من و اقنومابن است فهم آن خارج رز وسع وطاقت شماست تفتيش 
را ترك كتيد و اعتقاد نمائيد كه من خدا نيستم باعتبار جسم بلكه خدا هستم باعتبار 
علاقة مذكوره و اما نفس عدم قدرت برفهم آن بس از عروج نيز باقى است حتى 
١‏ انجيليوحنا باب ١‏ : *«؟ ‏ 18 . آيات مزبود يشادتىاست اذظهود اسلام. يباودقى 


صم جزء أول مراجعه شود . 
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اينكه احدى از علماى ايشان ثاكنو ن كيفيت ابن علاقه و وحدانيت را نفهميده است 
هركه هرجه كفت قول او رجماً بالغيب و خالى از مفسده عظيمه نيست و لذلك 
علماى بروتستنت بيان علاقه راكلية" ترك نمودهاند و ود قشه فندر يعنى صاحب 
ميزان الحق در مواضع متعدده از تصانيف خود اقرار مينمايدكه ابن امر از اسرار 
و خارج از ادراك عقل است . 

و أما دوم : مسيح عليه الشسلام نيامده بود بنابر اعتقاد خود اهل كتاب از 
نصارىمكّر اين كه كفاره باشد ازبر ا ىكناهان خاقعالم كه مصلو ب شود دردست يهود. 

نقيناً ميد نس ككه أيشات اور] بذار خواهتد كسيد و زمائى كه ال براى مرك 
آمده باشد و يقيناً بداندكه مصلوب خواهد كرديد ديككر جه جاى خوفست از يهود 
دربيآن ابن عقيدهكه مدار نجاتست وعجب آنكه خالق ارض وسماء وقادر برمايشاء 
ميترسد از بندكان خودكه از اذل و ارذل اقوام دنيا هستند و بيان نمينمايد از ترس 
اشان اعتقاديرا كه مدار نجاتست . 

و بندكانش از بيغمبران مانند ارميا واشعيا و يحيى' عليهالسلام درمقام بيان 
حق نميترسند از جماعت يهود و شدايد را متحمل مىشو ند در راه خدا نا اينكه 
بعضى از ايشان كشته ميشو ند در راه دين معهذا دست از بيان <ق برنميدارند تادم 
آخر وخدا از بندكانش ميترسد وحقرا بيان نميكند و حال آنكه ازبراى كشته شدن 
آمده است . 

و عجبتر أبن كه. مسيح عليهالسلام ميترسد از بهود در بيان اينمسئله عظيمه و 
شدت مينمايد بر ايشان در امر بمعروف و نهى از منكر و بطورى سخت ميكيرد 


١‏ أرمياه بئى دديادرقى ص 0م؟ جزء اول وحضرت يحيى ددياودقى صتحدهاى اعو+#ب؟بم 
همان جزه معرفى شدهاأند واشعيا يكى اذييامبران بزدكك بنى أسرائيل بود اذاواخر سلطنت 
عزيا تا زمان منسى نبو تكرده استو نبوات وى بشدت لهجه مشهور أست و يهمين جهت 
عكسى اذ او دد واتيكان نصب و تكهدارى مىشود كويئد أو دا منسى يا اذه شهيد كرد و يدد 
وى آموص أست . قاموس مقدس والمنجد . 
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واى بركاتبان وفريسيان ! ْ ْ جع 
بركاتبان و فريسيانكه بمنزلةٌ مل وكند در ميان يهود تا بمرتبة شتم و سب" مىرسد | 
وفحاشى مينمايد ومشافهت ايشائرا باينالفاظ خطاب مينمايدكه درباب6؟ ازانجيل 
متى مرقوم كرديده است : ١‏ 
١‏ واى برشما اىكاتبان وفريسيان رياكا ركه درملكوت آسمانرا 
برروى مردم مى بنديد زيرا خود داخل آن نميشويد و داخل شد كانرا از 
دخول مانع ميشويد ١‏ واى برشما ايكاتبان وفريسيان رياكار كه خانههاى 
بيوه زنائرا مى بلعيد و از روى ريا نماز را طول مى كنيد ازآنرو عذاب 
شديدترخو اهيد يافت:ه١‏ واى برشما ايكاتبان وفريسيان رياكار كه برو بحر 
را م ىكرديد تا مريدى بيدا كنيد و جون بيدا شد او را دو مرتبه بستتر 
ازخود ابنالجحيم ميسازيد ع١‏ واى برشما اى رهنمايا نكو ركه مى كو ئيد 
هر كه بهيكل قسم خورد باكىنيست ليكن هركه بطلاى هيكل قسم خورد 
بايد وفاكند ١0/‏ اى نادانان و نابينايان آيا كدام افضل است آيا طلا يا 
هيكل كه طلا رامقدس مىسازد ١4.‏ وهركه بمذبح قسم خورد باكى نيست 
ليك نهر كه بهديةكه برآ نست قسم خورد بايداداكند ١‏ اىجهال وكوران 
كدام افضل است هديه يا مذبحىكه هديه را تقديسمى نمايد ... 78 وأى 
بر شما ايكاتبان و فريسيان رياكاركه نعناء و شبد و زيره راعشر مىدهد 
يعنى زكوة و اعظم احكام شريعت يعنى عدالت و رحمت و ايمانرا ترك 
كردهايد مى بايست آنها را بجا آورده اينها نيز ترك نكرده باشيد ٠١‏ اى 
رهنمايانكوركه يشه را صافى م ىكنيد و شتر را فرو مىبريد 4؟ واى 
برشما ايكاتبان و فريسيان رياكار ازآنروكه بيرون بياله و بشقابرا باك 
مى نما يد و درون آنها مملو از جبر و ظلم است م١‏ اى فريسى كور 
اول درون بياله و بشقابرا طاهر ساز تا بيرونش نيز طاهر شود لا؟ واى 
برشما ايكاتبان و فريسيان رياكاركه جون قبور سفيد شده مى باشيدكه از 
بيرون نيكو مىنمايد ليكن درون آنها از استخوانهاى اموات و ساير 


شروت 
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عيسى تقليد مى كند ! 


نجاسات بر است 8 همجنين شما نيز ظاهراً بمردم عادل مى نمائيد ليكن 
باطناً از رياكارى وشرارت مملو هستيد 9؟ واى برشما ايكاتبان وفريسيان 
رياكاركه قبرهاى انبيا را بنامى كنيد ومدفنهاى صادقين را زينت مىدهيد 
”'٠‏ و مى كوئيد اكر در ايام اجداد خود مى بوديم در ريختن حون انبيا 
با ايشان شريك نمىشديم إلا بس برخود شهادت مىدهيد كه فرزندان 
قاتلان بيغمب رانيد ٠م‏ بس ييمانة بدران خود را لبريز كنيد مم اى ماران 
وافعىزادهكان جكونه از عذاب جهنم فرار خواهيد كرد #م لهذا الحال 
انبيا وحكما وكاتبان نزد شما مىفرستم و بعضى را خواهيد كشت وبدار 
خواهيد كشيد وبعضى را در كنايس خود تازيانه زده .ازشهر بشهر خو اهيد 
راند م" تابرشما آيد همه خونهاى صادقانكه برزمين ريخته شد ازجون 
هابيل صديق تا خون زكريا ابن بركياكه او را در ميان هيكل و مذبح 
كشتيد عل هر آينه بشما ميكويمكه ابن همه بر اينطايفه خواهد آمد بام 
اىاورشليم اورشليمقتلهانبياء وسنكسا ركنندهم رسلين خو دجندمر تبدخو استم 
فرزندان تو را جم ع كنم جون مرغىكه جوجدهاى خود را زيربال خود 
جمع مى كند و نخو استيد . 


و درباب يازدهم از انجيل لوقا امثال اين عبارات مذكوره بلكه سختتر از 


اينها درخانه آن مرد فريسى كه جناب عيسى در خانةٌ او مهمان بود روبروى آنمرد 
فريسى فرمود' . 


و درمواضع ديككر از انجيل ازين قبيل تشديدات در امر بمعروف ونهى از 


منكر دارد جناب عيسى . 


بس جكّونه امكان داردكه در حق جنين بز ركوارى كفته شودكه ترك نمايد 


حاشا و كلا ثم حاشا كه جناب عيسى در مقام بيان حق از يهود و غيريهود 


. أيه .هم بيعد أز باب مزيور‎ ١ 
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يهود مى خحواست عيسى را سنكسار كند : ج.8 


بترسد بعشت انبيا نيست مكدر برضد ونعلاف اهلعالم همه آمدند وهرجه نخدا فرمود 
بيان كر دند جكو نه متصور اس تكه نحدا بترسد وحق را بيان نكند . 

مجملا” ازكلام صاحب ميزان معلوم ومفهوع ميشودكه عيسى عليهالسلام اين 
مسثئله را درمحضر يهود هركز بيان نفرمود مكر بطريق لغز. 

و اينكه جماعت بهود اينمسئله را منسكر بودند به اشد انكار و جنسد مرتبه 
خواستند مسيح را سنكسار نمايند از براى بيان ابنمسئله بطريق لغز . 


0 
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اكنون بى تأمل و 'نوقف 
شروع ميكنيم بهبيان مقاصد فصول و كو ثيم : 


فصل اول : خداى بكتا بعقيده مسيح 
دربيان ابطال تثليث است باقوال جناب مسييح عليه السلام : 
قول اول : ْ 
درآية ” از باب ١9/‏ از انجيل بوحنا قول عيسى عليه لسلام در خطاب بخدا 
باين نحو رقم كرديده است : 


25 د عل ل 2 ممم و 
بن انين خيّ دل ابدوباد يلخ ) 00 دسَرسعون بنوفشوخ كَهَوْدِسُوورٌ 
ماو 
وخ بشوع وشيخ . 


و ترجمه بفارسى جنين ميباشد : و حيوة ابدى اينس تكه تو را خداى واحد 
حقيقى و عيساى مسيحراكه فرستادهاى بشناسند يس عيسى عليهالسلام بيان كرد كه 
حيوة ابدى عبارت از آنستكه مردم بشناسند خدا راكه واحد حقيقى است واينكه 
عيسى عليهالسلام رسول و فرستادة او ميباشد و نفرمواد حيوة ابدى آنست كه مردم 
بدانند ذات تو مشتمل بر سه اقنوم واقانيم ثلثه ممثازند بامتياز حقيقى واينكه عيسى 
انسان وخداست ويا اينكه عيسى خداى مجسمت ؛ 


79ت 


'وجون ابنقول در خطاب الله و دزمقام دعابود احتمال خوف وترس ازيهود 
در اينجا نميرود بس هركاه مدار نجات بتثليث بود البته عيسى عليه السلام بيان 
مى فرمود و زمانىكه ثابت شد كه حيوة ابديه اعتقاد توحيد حقيقى است از براى 
نحدا و اعتقاد رسالت است ازبراى مسيح بس ضد اين دو امر موت ابدى و ضلال 
بين “خو اهد بود يقيناً وتوحيد حقيقى ضدتئليث حقيقىاست بىشبهه جنانجه انشاءالله 
مفصلا" و مدلل در فصل دوم تجواهد آمد. 

ورسالت مسيح ضد الوهيت اوست زيراكه مغايرت فيمابين مرسل و مرسل. 
ضرورى و بديهى است واين حيوة ابديه از فضل وكرم خدا در ميان اهل اسلام و 
تابعان خير الأنام يافت مىشود . 

و اما غير ايشان بس مجوس ومش ركين هند وجين محرومند ازين حيوة ابديه 
بجهت انتفاء هر دو اعتقاد و اما اهل تثليث از مسيحيين ايضاً محرومند ازين حيات 
ابديه بجهت انتفاء اعتقاد اول يعنى توحيد حقيقى . 

و اما يهود كلهم محرومند ازين حيات ابديه بجهت انتفاء اعتقاد ثانى يعنى 
رسالت مسيح . 

و اما مسلمين جون توحيد حقيقى و رسالت جناب مسيح را قائل و معتقدند 
بس حيات ابدى موافق قول مسيح منحصر بايشانست وبس. بسه ركسى كه طالب 
اين حيات ابديه است بايد مسلم شود . 


قول دوم : 
درباب ١9‏ از انجيل مرقس باين نحو عيان وبيان كشته است : 


00 صا اس 0 ني 24 
بلى دبدرش د حز .بل دصياق دوو وآب 


ل[ م سل ل 


مم سايم ام ال مه حم ل 

دأيلى خدمن ساربر لشميى 
7 ل 010 0 و ل م ب عرد .و واه يو 0 
موددى قتى وبوقرى ابغيلى ,بوقدن قمى د كلى 1" جوء بلى. اله بشوع قمى 


در كك 


٠ 8‏ | اصل اول در عهدين 


ٍ- - 
20-0252506 ع لمن 2 


ص ؛ 
عن كلى ِيوَقَدنى شمكيٌ رسا ثيل 0 أله خه مَرديلي من ى دمخبت لمربا 


م وت 


و 21 


0 00 
وخ من فلابو وين لوخ وي كل بالوخ 5 دن كله خم خأه 


ترجمه بفارسى جنين است : .78 ويكى ازكاتبان جون مباحثةٌ ايشائرا شئيد 

ديدكه ايشان را جواب نيكو داد بيش آمده از او برسيسد كه اول همه احكام كدام 

است ؟؟ عيسى اورا جواب داد كه اول همه احكام اينست كه بشنوى اى اسرائيل 

خداوند خداى ما خحداوند واحد است ٠‏ و نحداوند نخداى خود را بتمامى دل و 

تمامى جان وتمامى خاطر و تعامى قوت خود محبت نما كه ادل از احكام اينست : 
7 


مد" "رك دكىدمياله دمحت لشمَبُوحٌ كن خ بوقِدنَ خيند بُوش 


كُودَامِنُ د الى لت 0" ارالك هوسيرا صياى دا ى سرستو قا وروخ دخَيلى. 


7 حور 


دكا ترك ذل تا يو كوه وق د دلة من قِيدى 


يعنى : ا" و دوم مثل اولس تكه همسايةٌ خودرا جون نفس خود محبت نما 
بزركتر از ايندو حكمى نيست 09م كاتب ويرا كفت آفرين اى استاد نيكو كفتى 
زيرا خدا واحد است و سواى او ديكرى نيست #م و اورا بتمامى ذل وتمامى فهم 
وتمامى نفس وتمامى قوت محبت نمودن وهمساية نحود را مثلخود محبت نمودن 


0 


خداى واحد نخستين وصية توراة جح 
از همةٌ قربانيهاى سوختنى و هدايا افضل است #" جون عيسى بديدكه عاقلانه 
جواب داد بوىكفت از ملكوت خدا دور نيستى . 

ودر باب بيست ودوم از انجيلمتى قول عيسىعليهالسلام بعداز بيان دوحكم 
مذ كور باين نحو مسطور كرديده است : . بدين دو حكم نمام تورات و 50 
انبيا معلق است انتهى . 

بس ازآيات مرقومات معلومومحق قكرديدكه اولوصايا واحكامكه درتورات 
و جميع صحف انبيا تصريح شده است وحق است وسبب قرب ملكوتست آنست 
كه انسان اعتقاد نمايدكه نخدا واحد است وغير از او نخدائى نيست وهركاه اعتقاد 
تثليث مدار نجات بود جنانجه مزعوم اهل تثليث است هر آينه درتورات ودرجميع 
صحف انبيا بهبيانات واضحه بيان م ىكرديد زيراكه اول احكام و وصايا مى باشد . 

و عيسى عليهالسلام دراينجا و همدجا ميفرمود اول وصايا و احكام آنستكه 
خداى واحد صاحب سه اقنوم اس تكه ممتاز ند بامتيازحقيقى ليكن جنين بيانى نشده 
است دركتابى ازكتب بيغمب ران صراحة و جناب عيسى جنيسن فرمايشى نفرمودند 
بس تثليث مدارنجات نيست بس ثابت ومحققكرديدكه مدارنجات اعتقاد بتوحيد 
حقيقى است نه اعتقاد بهتثلي ثكه استنباط مينمايند مثلثين از بع ضكتب انبيا كه آن 
استنباط برمخالف حجت نيست زيرا كه اينطور استنباط بسيار خفى است مانند 
استنباطى استكه بعضى از مثلثين ازكلمة مباركة بسمالله ال رحمن الرحيم استنباط 
مى نمايندكه مىكويند جون اين كلمةٌ مباركه مشتمل برسه اسم خداست لهذا دلالت 
برتثليث دارد و هرعاقلى ميداند كه اين نحو استدلال از اقسام جئو نشت زيرا كه 
الجنون فنون و درمقابل نصوص جميع انبيا مردود است ١ ٠‏ 

و غرض مخالف در اين باب اينكه اكر اعتقاد بهتثليث مدارنجات بود هر آينه 
انبياى بنىاسرائيل به بيانات واضحه شافيه كافيه بيان مى فرمودند جنانجه توحيد را 
بيان فرمودهاند ٠.‏ ش 

درباب جهارم از تورات مثنى باين نحو مرقومكرديدة است : 


ةك : 


في لي" اب 57 بارس ( 


أن سَلوخ موخز نا لِيْدَغَيا دمر بلىاله لتمدرى جدمته .0 إذ 


ع 
5 
3 


اح بلس ارب 79 


د مدت للبوخ دمر يلى أله يشُمَى مغولول و عال زعا من للتخ لنَحَينَ. 
يعنى : م" تو را مرئى شد نا اينكه بدانىكه نحداوند خدائى است و سواى 
او ديكدرى نيست ... 4" يس امروز بدان و در دل خود انديشه كن كه در آسمان 
عليا و در زمين 98 خحدا اوست وديكرى نيست . 
و درباب ششم از سفر مذكور باين نحو مسظوركرديده است : 
7-0 


شمعى بابس ثيل مرا الها خمار يلى 0 ومخيُت لمر ريا الهوخ بكله لوخ 


00 
له ات وعم امم 


د بكلا كتوح 3 بون يلوخ . 


يعنى : : # اى اسرائيل استماع 2100 خداو نديست واحد م 
يس نخحداوند نخداى تحودرا به#همككى دل وهمككى جان وهمككّى قوت دوستدار. 
درباب جهل وينجم ازكتاب اشعيا باين نحو رقم كرديده است : 


د رمه م ا 


م سوا 
04 قدرباداتٍ دانى ون مَرْبادِك ' قارى بموخ اله دسرئيل انى وا ينمرا 


5 - _ ا م لي ري 8 نمه 0 1 يبب 
دلت مدرى جد منى لت أله إت خلصينوخ ه لاوعلوخ ا قددباد أى من 
ل صن ١‏ ص اا سبلي مق 6 0 حو .و 0 


دَق شيش دمن مَربَادلت جدمنى أل 3ن هربا ولت خين 


ام 2 عات 

يعنى :م من خداو ندم و غيرى نيست و سواى من خدائى وا 
كمر بستم اكرجه مرا ندانستى ع تا اينكه از مطلع آفتاب بغروبش بدانندكه سواى 
من نيست من نخحداو ندم غيرى نه انتهى . ش 

بس واجب ولازم براهل مشرق ومغرب ايتكه بدانندكه خدا واحد.وشريكى 
ندارد نهاينكه بدا نندكه عدا ثالث ثلث امبت و ذات مقبسن أو.داراى سهاقنوم است 


5 


و اقنوم ابن در شكم مريم ملتحم شد و كشته شد و بجهنم رفت و بعداز سه روز از 
جهنم بيرونآمد وخلقرا هم بيرونآورد و رفت بآسمان درجانب راستيدر نشست 
اكراينها لازمبود ونجات موقوف باينها بود تمامىبيغمبراف اينهارا بيان مى فرمودند 
و نمى كفتندكه خدا واحد است وغير ازاو نيست بلكه ميكفتند خدا سه است وغير 
از سه نيست . 
' نعوذ بالله از اعتقادى كه مخالفت داشته باشد با قول مسيح وتمامى بيغمبرات. 
و درآية ‏ ازباب ء# ازكتاب أشعيا باين نحو رقم كرديده است : 


20 و جمس ىن لس لمم عم 
6 تخورٌون شولى قمى ميٌعالم سمب ب ذانى تبن آله ولت خين اله ولت 


حلي 
اخ د.نى. 

بعنى : جبزهاى بيشين را از ايام قديم بخاطر داريد زيراكه منم ومثل من 
عدا كسى نى انتهى ٠.‏ 

اين آيه نيز مانند-آيات منابقه صر يحست در توخيد واينكدخدا شبيه ونظيرى 
ندارى تهايتكه اين و روحالقدس شريك او هستند وبأ ذات مقدسة أو مساوات دارنك 


درقدرت وجلال ومجد وكمال يناه بخدا از كورى دل . 


قول سيم : | 
در أآية باه ازياب 1# از انجيل مرقس اين لخو يرلوم كرد يده أست : 
> مر مس اس 


بن )يتنهال دهو ,بوم وعالدهى ا نش 59 بلع وب ب لاملخى دشمى 


> او ) لاس 


ولا برونا ألابب . 


يعنى : ولى از ا 7 
ندارد نه فرشتكّان در آسمان ونه بسر هم . ش 


0 


وآية مذ كوره درفارسيه سنه4/ام ١‏ بين نحو ثرجمهشدواست: وخا و برححقيقت | 


مت 


آنروز وآنساعت سواى بدر نه ملائكه آسمان ونه فرزئد هبيجكس مطلع نيست . 

وابنقول باعالىءصوت ندا مينمايد بر بطلان تثليث زيرا كه مسييح عليه السلام 
علم قيامت را تخصيص داد بذات مقدسة الهى وعلم قيامت را نفى كرد ازنفس خود 
جنانجه نفى فرمود ازساير عبادالله ومساوات قرار داد فيمابين خود و سابر عباد در 
ابنمسئله واين مساوات و نفى علم امكان ندارد درصورتيكه مسيح عليهالسلام خدا 
باشد سيما زمانى كه ملاحظه نمائيم كه كلمه واقنومابنعبارت ازعلم خداست جنانجه 
بعضى كو يند وفرض نمائيم اتحاد اين دو را با جسد مسيح و اخذ نمائيم ايناتحاد 
را. ازهذهب كسانى كه قائل بحلو لند يا ازمذهب يعو بيهكه قائل بانقلابند يعنى انقلاب 
لاهوت بناسوت و بالعكس : 

بس در جنين وقت بايد قضيه معكوس شود يعنى ابن بدائد و اب نداند و 

. لااقل از ايتكه علم هردو مساوى باشد وجون علم ازصفات جسد نيست عذر مشهور 

ايشان جارى نمىشودكه نفى علم نمود ازخود باعتبار جسميت . 

بس ازين تقريرات ظاهر و آشكار كرديدكه عيسى خدا نيست يقيناً نه باعتبار 
جسميت ونه باعتبار غير آن . 


قول جهارم : 
دربان ب ستم از انجيلمتى موافق فارسيه مطبوعةٌ سنه هم ١‏ باين نحو مر قوم 
كرديده أسث : 
آنكاه مادر دو بسر زبدى با يسرانخود نزد وى آمده وبرسش نموده 
از او جيزى درخواست كرد 7١‏ بدوكفت جه خواهش دارى عرض كرد 
بفرما تاايندو بسرمن درملكوتتو يكى بردست راست وديكرى بردست 
جبنو بنشينند للا عيسى در جو اب كفت نميدانيدجهميخو اهيد آيا ميتوانيد 
از آذكاسهكه من مينوشم بنوشيد و تعميدى كه من بيابم بيابيد بدو كفتند 
ميتوانيم 78 ايشائرا كفت البته از كاسة من خواهيد نوشيد و:تعميدى كه 


6د 


من مى يابم نخو اهيد يافت ليكن نشستن بدست راست وجب من ازآن من 
نيست كه بدهم مكر بكسانى كه از جانب بدرم براى ايشان مهيا شده 
0 است التهى . ْ 
يس عيسى عليهالسلام قدرت را ازخود نفى نمود و قدرت را مختص بخدا 
دانست جنانجه علم قيامت را ازخود نفى نمود واو'را مختص بخدا نمود . 
بس معلوم شدكه عيسى جاه ل وعاجز بود قدرت كامله وعلمتام مختص بذات 
واجب الوجود است يس اكرعيسى خدا بود جنائجه مزعوم شماست لازم بود كه 
عالم بجميع معلومات وقادر بجميع مقدورات ازكليات وجزئيات باشد عاجر و جاهل 
خدا نميشود يقيناً . 


قول إبنجم : 
. درباب نونزدهم از انجيل متى باين نحو مسطور ومرقومكرديده أسث : 


7 من 56 - 00 ج دمه 55 عدم | 533 
9 قهائلى خدقر بنىومرى اله مليَنْطَابا مودى دسباي عبد دهو بلى 
0 الا ا الل رد لت عبد ا 
4ت 


م 2 صم 


خيى دل ابد | بِنَهوَمَرَى اله قمودء 
يعنى : ناكهان شخصى آمده ويرا كفنت اى استاد نيكو جه عمل نيكو كنم 
8 ديات جاودانى يابم /اا ويا دنفت از جه سبب مرا نيكو كفتى وحال آنكه كسى 


كه عمعر 


يقرا يوت - طابالت طاباشيوق منحه اله. 


0 2 


نيكو نيست جز نحداى واحد انتهى . 

واينقول اصل مادةٌ تثليث را قلع مينمايد جناب عيسى از شدت تواضع 
راضى نشدكه لفظ طابا يعنى نيكو براو اطلاق شود و اكر خدا بود جنانجه مزعوم 
شما نصارى است قول او جرا مرا نيكو كفتى معنى نداشت وازبراى او بود كه بيان 
تمايدكه طايا يعد ى نيكو نيست مككر يدر ومن و روح القدس تأخير بيان ازوقت حاجت 
نمينمود زيرا كه از شأن حكيم عاقل نيست كه تأخير بيان نمايد از وقت حاجت تا 


شيك 


ج ٠ ٠‏ مردن خعمداى مسيحيان 
جه برسد بهبيغمبر نمدا ويأ خخود نخدا . 

و زمانى كه جناب فق راق لو باو طابا كفتهدشود بس جككو نه راضى 
مىشود باقوال اهل تثليثكه در اوقات نماز بآن اقوال تكلم مينمايند : اى رب و 
خداى ما يسوع مسي ح ضايع مكن كسى راكه يدست خود خلق كردهاى حاشا و كلا 
كه جناب عيسى بامثال اين كفريات راضى شود . 


قول ششم : 
درباس بسرت وهفتم از انجيل متى باين نحو رقم كرديده اميت : 


سج هو آذ ته 


عي من 02 سسا 1 20 5 ## 
؟؟ وبعيدانا دساعت دعحا مقو خل ‏ شه عر ها ا" 
بعيدانا دساعت دوجا مقوخلى بشوع يقل داما وري إ.بلى إيلى 


ون 
امت 


م 0 ل ال 
لمنشبقتنى يعنى الهى الهىقمودى شبقنوخ ٠١‏ .بن شوع مدرى موقوخلى 

بعل رام «َشبُقلى دوخة. 

لعنى ونزدنك ساعت نهم عيسى بآواز بلند صدا زده كفت ايلى ايلى لم 
شبقتنى يعنى الهى الهى جرا مرا ترك كردى ١ه‏ عيسى بآواز بلندصيحه زده روح را 
تسليم مود . 

و در آية عم ازياب بيست وسيم از انجيل لوقا بان نحو رقم شده است : 

كل ول و حي ص ا ص ابن ]ليف > 3 لد 0 سر رين ل 

وموقوخلى .بشوع بقلداما ددري ,نابمى بابد نوخ سيودوبن دوخى 
م_ ب في مس م7 
أه مرق و سو لياى كه . 

يعنى : و عيسى بآواز بلند صدا زده كفت أى بدر بدستهاى تو روح خود 
را مىسبارم ابن بككّفت و جانرا تسليم نمود انتهى . 

ازين آيات معلوم ميشود كه خداى مسيحيين مرد نميدانم لاهوتش كجا بود . 
در وقتى كه ناسو نش مرد لاسيما درصورت انقلاب وامتزاج لاهوت با ناسوت ججه 


ركد 


عيسى باخدا درد دل ميكند جم 


بودكه جدائى انداخخت ميانة لاهوت و اسوتش جرا اين لاهوت بفريادش نرسيد 
در وقتىكه سيلى بصورتش ميزدند ؟! وتاجى ازخار بافته برسرش نهادند و نخيوبر 
رويش مىانداختند و استهزاء بآنجناب ميكردند و ميكفتند اكر توبيغمبرى يكدفعه 
از صليب فرودآى تا بدانيم صادقى 
بيس اين قول وايناحوالىكه مذكوركرديد كلية” الوهيت وال هما دان 

55 بنا برمذهب قائلين بحلول وياانقلاب زيرا كه اكرخدا بود هر آينه استغاثه 
بخداى ديكر نم ىكرد و نمى كفت : الهى الهى جرا مرا ترك كردى و صيحه نميزد 
و نمىكفت : اى بدر روح خودرا بدستهاى توسبردم وعجزوموت وانكسار وامثال 
ذلك نسبت بيخدا محال و ممتنع است . 

وآيةٌ م؟ ازباب .8 ازكتاب اشعيا باين نحو رقم كرديده است: آيا نميدانى 
ومكر نشنيدهاى كه خداى ابدى خخداوندىكه خخالق اقصاى زميناست ضعيف نميشود 
و درمانده نخواهد شد و هم حكمتش درك كرده نمى شود . 

وآيةٌء ازباب عم ازكتاب مذكور باين نحو مسطوركرديده است: نخداوند 
يادشاه اسرائيل و رهانندهاش تحداوند لشكرها جنين مىفرمايدكه منم اول ومنم آخر 
وغير ازمن خحدائى نيست . ْ 

وآيةٌ ٠١‏ ازياب دهم ازكتاب ارميا باين نحو رقم شده است : اما خداوند 
نخداى حق است جداى حى ويادشاه ابدى اوستزمين ازغضبش مرتعش وطوايف 
قهرش را متحمل نتواند شد . 

درآيةٌ ؟١‏ ازباباول ازكتابحبقوق باين نحو مسطوركشته است: ايخداوند 
خداى من و قدوس من آيا تو ازلى نيستى اميد كه نميريم ايخداوند ايشائرا براى 
حكم بربا داشتى و ايخداى قوى ايشانرا جهت تنبيه تأسيس نمودى ٠‏ 

درآية ١‏ ازباب اول از رسالة يولس به تيمو تاؤس باين نحو رقم كرديده 
اسث : يارى يادشاه سرمدى وباقى و ناديده را خداى حكيم وحيد را اكرام ومجد 
تا ايدالاباد انتهى ٠‏ ش 


-88- 


اج مسيح وارد جهنم شد 


بس جك نه عاجز مىشود و مىميرد خداى سرمدى و ابدى برى از ضعف 
اول» آخر» حى» قدوس و واحدكه غيراز او خدائى نيست آيا فانى و عاجز خدا 
مى شود حاشا وكلا بلكه خداى حقيقى 1 نست كه عيسى عليها لسلام دروقت درما ندكى 
و كرفتارى باو يناه مى برد وخلاصى خخود را از او ميخواست و روح ودرا به بد 
قدرت او مى سيرد ٠‏ 

و ليكن عجب دارم از مسيحيين كه اكتفا بمركك ابن خحداى عاجز مسكين 
نمى كنند يلكه اعتقاد مى نمايندكه بعداز مرك بجهاسم نيز رفت و سه روز در جهنم 
معذب شد و در كتاب صلوة ايشان المطبوع سنه ١6.9‏ باين نحو رقم كرديده است؛: 
جنا نجه مسيح عليهالسلام مرد ازبراى خاطرما ومدفونكرديد بس همجنين لابد بايد 
اعتقاد نمائى كه داخل جهنم هم شد انتهى . 

و فيلبس كوادلونس راهب كتابى نوشتهاست در رد رسالةٌ احمدالشريف ابن 
زينالعابدين الاصفهانى در لسان عربى و اين كتابرا مسمى نموده است بخيالات 
فيلس و ابن كتاب جاب شده است در سنة وعع ١‏ در رومية الكبرى در بسلوقيت 
بس راهب مسطور در كتاب مذكور باين نحو مرقوم نموده است : 

الذى تألم بخلاصنا و هبط الى جهنم ثم فىاليومالثالث قام من بين 
الاموات انتمهى . 1 

يعنى مسيحى كه بجهت خلاص ما متألم شد و بجهنم نازل شد بس ازآن در 
روز سنيم ازميان مردهها برحاست ٠‏ 2 

در بيرى ثربوك در بيان عقيدة اتهانيش كه مسيحيين بآن ايمان مى آورند لفظ 
هل بكسرهاى هوز و لام ساكنه موجود است ومعنى ابن لفظ جهنم است. 

دركتاب قتيقيموس لفظ سليلى لشيول مرقوم است يعنى بجهنم نازل شد . 

و جوادبن ساباط كويدكه قسيس مارطيروس در توجيه اينعقيده بمن جنين 
كفت : بدرستى مسيح زمانى كه قبولكرد جسم انسانى را بس لابد است از اينكه 
متحمل شود جميع عوارض انسانيت را يس داخل جهنم شد ومعذب نيز كرديد و 


م _- 


جون از جهنم بيرون آمد ه ركسى كه قبلاز دخول مسيح درجهنم معذب بود همهرا 
بيرونآورد بس سؤالكردم آيا ازبراى اثبات اينعقيده دليل نقلى دارى؟ درجواب 
كفت ابن عقيده محتاج بدليل نيست . 

ملف تو بد : كه اين قسيس جاهل بوده شاهد مدعا آيةٌ "١‏ ازباب دوم از 
كتاب اعمال وآيةٌ و ازباب جهارم از رسالةٌ بولس بافسيسيان وآية ٠١‏ ازباب دوم 
ايضاً از رسالة يولس بفيليبيان مى باشند . 

مجملا” مردى از مسيحيين از اهل آن مجلس بروجه ظرافت كفت كه يدر 
قسى القلب بوده و الا بسر خود رادر جهنم نمىكذاشت ! بس قسيس غضب كرد و 
ام ركرد آنشخص را ازمجلس بيرون شكردند وآنمرد مختفياً آمد بي شمن و داخل 
دين اسلامكر ديد ليكن ازمن عهدو بيمانكر ف تكه حال اسلامشر!ا ظاهر نكنم مادامى 
كه زنده است . 

و يوسف ولف داخل بلده لكنو از بلاد هندوستان كرديد در سنه ١754‏ از 
ميلاد و از قسيسين مشهورين بود ومدعى الهام درحق خود بود و مىكفنت در سنه 
87م( ازميلادمسيح از آسمان نزولخو اهدفرمودو فيمابيناو ومجتهدشيعهاثنىعشرى 
تحريراً و تقريراً مناظره و مشاجره واقع كرديد و مجتهد مزبور از قسيس مذ كور 
در اينباب سثوالكرد قسيس جواب دادكه بلى مسيح داخل جهتم شده و معذب 
كرديد ليكنعيبى ندارد زيراكه اين دخول ازبراى نجات دادن امتخودبود انتهى. 

و ابن حقير در مجلس مناظرهكه فيمابين مؤلف اين كتاب و.ياطر صاحب 
ينكى دنيائى صاحب ترجمة سياحت مسيحىكه الان مقيم در طهرانست از عقيدة 
مذكوره درهمان مجلس مناظره در محضر جمعى سئوالكردمكفت بلى بدارالاموات 
رفت كفتم واضحتر بكو كفت بحبس خانةاموات رفت بازكفتم روشنتر بكو كفت 
بلى بجهنم رفت و معذب هم شد عوض ماها و خندهكرد و اين آخر كلام ما بود در 


آن مجلس . 


فت 


مناه موروثى در /ؤلآد ادم ج. 
مؤلف ابن كتاب يو بد : 
قولمسيحيين درتوجيه اين اعتقاد اينكه كو يندكناهان جميع بنى نوع 
انسان فرع كّناه حضرت آدم عليهالسلام است كه دراكل از شجرةٌ منهيه 
ازآنجناب صادر كرديد هر انبياء و اولياء وصديقين از آدم نا بحيى بن 
زكريا عليهم السلام همه در جهنم معذب بودند وخدا خواست اينها را از 
جهنم ببرون بياورد بدين وسيله كه اقنوم ابن را فرستاد و در شكم مريم 
ملتحم شد و جسم انسانىرا بخود بوشيد وشرايع را عمل نمود. 
وجون كناه همه فرع كناه حضرت آدم بودكه شخص واحد است 
لهذ! ثواب ايشانهم بايد فر عثواب شخص واحد باشد و آن خداى مجسم 
أست زيرا كس ديككر قابل اين مرحله نبود لهذا خونش در دست يهسود 
ريخته شد و سدروز در جهنم عوض همه معذ بكرديد وهمدرا نجات داد 
و حال هركس جنين اعتقاد نمايد از اهل نجاتست و الا فلا . 
بدا نكه : ابن اعتقاد عصيث يعنى بودث انبياء و اولياء و صلحا درجهنم قبلاز 
مسيح منافى است با جميع كتب عهد عتيق وجديد . 
لوقا در باب ١8‏ از انجيل خود تصريح مينمايد ازقول خود مسيحكه جناب 
ابراهيم عليهالسلام با العازر فقير دربهشت بودند' . 
مجملا” اثبات اينمطلب درمقدم هكذشت در اينجا ني زكوئيم درمواضع كثيره 
از فتيقيسموس تصريح شده اس تكه جناب مسيح بشيول نزول فرمودند از آنجمله 
در صفحةٌ ء در. اعتقاد حواريون وصفحه ٠م‏ و مام وصفحة ه/ وم/ وغيره . 
وشيول هم جهنم است بالقطع واليتين . 
و نيز در باب 8# آيه مم از كتاب اعمال صريحست درئزول مسيح بجهنم. 
و همجنين آية "١‏ ازباب دوم ازرسالة بولس بافسيسيان وهكذا آيهو ازباب 
جهارم ازرسالةٌ يولس بدفيليبيان . 
5206 بادى آن فقير (العاذد) بمرد و فرشتكان اودا يآغوش ايراهيم بردنه. 


- 


دوخداى خيروشر بعقيدة مسي حيان اج 
و بعضى از فرق نصارى اشنع و اقبح ازين اعتقاد مينمايند . 
| اد ال زود اناف انار سراي بابخ لحر رفوع الطووة اا 
اين فرقه معتقد بودندكه مسيح عليهالسلام بعداز وفات دأخخل جهنم شد ونجات دآد 
ارواح قابيل و اهل سدوما' رازيرا كه ايشان حاضر شدند در نزد مسيح و اطاعت 
ننمودند نحداى خالق شر را . 1 
ودر جهنم كذاشت ارواح هابيل ونوح وابراهيم و صلحاى ديكر ازقدمارا 
زيرا كه ايشان مخالفت نمودند با فرقة اول . 
و اين فرقه اعتقاد مينمودكه خالق عالم منحصر بخدائى كه مرسل عيسى 
عليه لسلام است نيست لهذا كتب عهد عتيق را الهامى نمىدانستند انتهى ٠‏ 
بس عقيدة أين فرقه مشتمل برامور جندى مى بأشد : 
أول : جميع ارواح از ارواح انبيا و صلحاأ. و أشقيا و كفار و فجار معذب 
بودند درآتش جهنم قبل از دخول عيسى عليهالسلام . 
دوم : اينكه عيسىعليهالسلام داخل جهنم شد! اين دواعتقاد تاكنون باقىاست 
ورميان مسيحية حنانجه در ئيش دانستى ٠.‏ 
المي ا 3 رأ امطاب ديات داد بخلاف 
1 آنها را درجهنمكذاشت 
جهارم : نانم سوا ترقا ا 
إننجم : آنكه نخالق عالم دو خداست خالق حير وخالق شر وعيسي عليهالسلام 
ا 0 
ششم : آنكه كتب عهد عتيق الهامى نمى باشند و كشيش فندر يعنى صاحب 
000 نود المسمى بحل الاشكال در جواب كشف الاستار باين نحو 
رقم نموده أست : 





قوم حضرت لوط بودنه و دد ياودقى صفحه 9 جزء أول معرفى شدءأند و مأرسيونيه 
هم در همأن صفحه معرفى شدءأند . 


1 


الحق در عقيدةٌ مسيحيين يافت مىشود : بدرستى كه مسيح داخل جهنم شد 
ودر روز سيم برحاست وبآسمان عروج نمود ليكن مراد در اينجا از جهنم هاوس 
مى باشد وآن جائىاست فيمابين جهنم وفلك اصلى ومعنى اينكه داخلهاوس شد تا 
جلال خود را باهل آن بنمايد و تنبيه نمايد ايشائرا براينكه من مالك حياتم ! و من 
دادم كفارة كناه را بمركك صلبى خود !أ وشيطان وجهنم را مغلوب و از براى مؤمنين 
كالمعدوم نمودم ! انتهى ملخصاً و نقلا” بالمعنى زيرا كه نسخه در حال تحرير 
حاضر نبود . 

در جواب توئيم : جون ثابت و محف قكرديد از ظاهر كتاب صلوة وكلام 
فيلييس كواد لونس وثابت شد صراحة از اقرار مارطيروس ويوسف ولف وياطر 
صاحب و از عقّيدةُ اتهانىسيش و كتاب قتيقيسموس كدجهنم درمعناى حقيقى خودش 
است وخود صاحب ميزانالحق نيز اعتراف نمودكه اينعقيده يبدا مىشود د ركتب 
مسيحيين بس ازآن تأويل نمود وتأويل او بدون دليل مردود وغيرمقبولست و قاد 
است از اينكه ثابت نمايد از كتابهاى خود كه مابين جهنم و فلك اصلى مكانيست 
مسمى بهاوس يس ازآن ثابت نمايد ازكتب خودكه دخول مسيح يجهنم از براى 
دو مطلب مذكور بوده يعنى ارائة جلال خود وآكاهانيدن اهلآن. 

بدانكه حكماىاروبا قائل بوجود افلاك نيستند وعلماىبروتستنت ازمتأخرين 
حكما را متابعت مى تمايند در ابن رأى بس جكو نه ابن توجيه صحيح خواهد بود 
بنا برزعم ايشان ؟! 

ثانياً كُوئيم اين هاوس محل سرور و ثوابست ويا جاى محنت وعقاب؟ اكّر 
اول باشد اهل آن محتاج بها كاهانيدن مسيح نخواهند بود زيرا كه قبل از دخول 
مسيح در سرور وخوشحالى و خوشوقتى بودند و اكر ثانى باشد تأويل و توجيه 
غير مفيد خواهد بود زيرا كه جهنم ارواح نخواهد بود مكر محل عذاب » خواه 
اسمش را هاوس بكذارى خواه جهنم : 

ثالثاً كوثيم بودن موت صلبى كفارةٌ كناه غير معقولست يقيناً زيرا كه مراد 


ةكت ْ 


بسر عهدهدار كناه بدر نمى شود ح٠‏ 


ازين كناه بنا برزعمكناه اصلى اس تكه از آدم عليهالسلام صادر شد نهكناهى كه از 
اولاد آنجئاب صادر مىشود وجايز نيس تكه اولاد معذب شوند بجهت كناه اصلى 
آباء زيرا كه ابناء كرفتار نمىشو ند بجهت كناه آباء ونه بالعكس بلكه اين خلاف 
عدل است ٠.‏ 

قال الله عزوجل فى كلامة المجيد : ولا تزروازرة وزراخرى . 

وآية 7٠١‏ ازباب ١4‏ ازكتاب حزقيال عليهالسلام باين نحو رقم شده است : 

جانىكه كناه مىورزد خواهد مرد بسر باركناه بدر را نخواهد كشيد و بدر 
بار كناه بسر را نخو اه دكشيد صداقت صديق براو خواهد بود و شرارت شرير هم 
براو خواهد بود. 

رابعاً كوثيم شيطان را مغلول و مغلو ب كردن بموت صلبى معنى ندارد زيرا 
كه بنابر.حكم اين انجيل شياطين مقيدند بقيود ابديه قبل از ميلاد مسيح عليهالسلام. 

آي ع از رسالةٌ يهودا بان نحو مرقومكرديده است : وفرشتكانىراكه اصل 
مقام خودرا حفظ نكردند بلكه مسكن حقيقى خود را ترك نمودند در زنجيرهاى ابدى 
در تحت ظلمت بجهت قصاص يوم عظيم نكاه داشت . 

عجيبتر اينكه اكتفا نمى نمايند بموت خداى مزعوم و رفتن او بجهنم بلكه 
علاوه براين دو امر مىكويند ملعون هم شد نعوذبالله و ملعو نيتش در نزد مسيحيين 
مسلم است كسى نيست منكر اينمسثله باشد . 

و صاحب ميزانالحق باكمال رضاى خاطر قبول مى نمايد و دركتابهاىخود 
تصريح مى كند . 

و مقدسالنصارى يولس نيز تصريح نموده است بملعونيت اين خدا . 

آي م١‏ ازباب سيم از رسالة بولس باهل غلاطيه باين نحو رقمكرديده است: 
و مسيح ما را ازلعنت شر يعت فديهكشته اس تكه بجاى ما مورد لعننتشد از آنجائى. 


٠ ١18:18 هيجكس باد كناه ديكرى دا بدوش: نم ىكشد. سوده قاطن‎ ١ 
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جوع مسيحيان واجب الرجم 


نوشته شده است كه ملعو نست هر كسى كه ازدار آويخته شده است انتهى . 
در مجلس مناظره كه در شانزدهم ماه رمضان المبارك يكهزار و سيصدو 
دوازده هجرى كه موافق با يكهزار و هشتصد و نود و بنج مسيحى مابين اينحقير 
«مؤلف كتاب » و وارد صاحب و ياطر صاحب منعقد كرديد بعداز جاب شدن در 
ازن مسئله وارد صاحب اهل مجلس را مخاطب نموده باكمال رضاى نخخاطر كفت : 
بشارت باد شماها را كه عيسى عليهالسلام عوض شماها ملعون شد «نعوذبالله» . 
صورت آن مجلس مناظره در رسالةٌ كه مسمى ببرهان المسلمين است نوشته 
شده و بطبع رسيده است . 
مجملة” در نزد مسلمين اطلاق مثل اين لفظ برمسيح عليهالسلام بسيار شئيع 
و قبيح است بلكه لعن تكنند برحدا «نعوذبالله» واجب الرجم است بحكم توراية. 
ويكى را سنكّسار نمودند در زمان موسى عليهالسلام بجهت همين كناه 
جنانجه درباب 76 از سفر احبار' مذكور كرديده است. 
١‏ وبسر زن اسرائيليه اسم خدا راكفر كفته و لعنت كرده و اورا 
بموسى آوردند و اسم مادرش شلوميت دختر دبرى از سبطدان بود واو 
را حبس كردند نا اينكه از براى ايشان ارادةٌ. خداوند منكشف شود و 
خداوند بموسى خطاب كرده كفت كه آن لعنت كننده را ببيرون اردو 
اخراج نما و تمامى شنو ندكان دست خود را برسر او بكذار ند و همكى 
جماعت اوراسنكسار نمايند وبابنى اسراثيل خطاب كردهبكو كدهر كسى 
كه خدا را لعنت نمايد بار كناه خودرا بايد بكشد انتهى . 
فعليهذا تمامى مسيحيين از بولس كرفتة نا امروز واجب القتل بوده وهستئد 
زيراكه مسيح عليهالسلام را خدا ميدانند وملعونش مىخوانند! وهمه بايد بار كناه 
خودرا بكشند! واز اهل نجات نيستند يقيناً! بلكه لعن تكننده بروالدين نيز واجب 
القتل است تا جه برسد بلعنت كننده بخدا «نعوذبالله» . 


. مقصود همان سفر لاويان أست‎ -١ 
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تمدن :ااركزان براي انيت ظ جْ 


جنانجه در باب ٠‏ از سفر مذكور مسطور كرديده است: 4 وهر كسى كه 
يدر يا مادر ودرا لعنث نموده أست خو نش بكردن نخودش ميباشد . 


قول هفتم : 
در أيه ١‏ از باب «٠.‏ از انجيل يوحنا قول مسيح عليهالسلام 55 
مريم مجدايه' باين نحو مرقوم كرديده است : 


رك عب ضايرل اصثى 


امزال .بشوع لادقرات لم سيب هالالؤن ن سيق لكس ببى ابن 2 لس 


0 
ف 3 آي #-خ م 


اخون دنى ومورى الى بيسقون الكس ب 3 و شوق دالهى دالهؤخون. 


- 


و ترجمه بفارسى جنين ميباشد : عيسى بدو كفت مرا لمس مكن كه هنوز 
نزد بدر حود بالا نرفتهام و 3 برادران من شتافته بايشان دا ند يدر 
خود و بدر شما و خداى خود و خداى شما ميروم . 

بس عيسى عليه السلام در اين قول مساوات قرار داده اممت فيمابين خود و 
سأير مردم كه فرموده است بدر خخود وبدر شما وخداى خحود و خداى شما ازبراى 
اين استكه تهمت و أفترا بآن جناب نبندند و نكو يند الله وابن الله است ! . 

بس جنانكه شاكّردان عيسى عليهالسلام بندكان خدا بودند و ابناء الله نبودند 
حقيقة” بلكه بمعنى ممجازى يس همجنين عيسى عليه السلام نيز بندة خداست وابن الله 
نيست حقيقة بلكه بآن معنى اسست كه بعد از اين خواهد آمد « در فصل سيم » 
انشاءالله وجون اين قول بعدازقيام عيسى عليه السلام بوده ازميان مردكان «على قو لهم» 
و بزمان اندكى قبلاز صعود بأسمان بس ثابت كرديدكه آنجناب تصر بحميف رمدو 
كه بندةٌ دا است تا زمان عروجش بآسمان و اين قول مطابق است با آنبجه نخدا 
حكايت كرده است از آنجناب در قرآن مجيد : 





. بباودقى ص ؟؟" جزء أول مراجعه كنيد‎ -١ 


اك 


0 رازاع دنال 01 حاصل مفاد آية كريمه بفارسى 


اينكه عيسىعليهالسلام عرض ميكند من نكفتم بايشان مكر آنجه نو امر نمودى بككفتن 
آن اينكه عبادت كنيد خدا را كه رب من و رب شماست . 


قول هشتم : 
در آية4م؟ از باب ١*‏ از انجيل يوحنا بابن نحو مرقوم كرديده است : 
55 ر 5 رم ش ب 

ذنبى بوش كورلى منى 

يعنى زيراكه يدر بزركتر ازمنست . 

يس در اين قول نفى الوهيت از عيسى عليه السلام شده است زيرا كه نخدا 
مثل ندارد فضلد” ازاينكه بزركتر ازاو بيدا بشود خودمسيحيين قائل بمساواتند مابين 
اقانيم ثلثه جنانجه در بيش دانستى بس عيسى در اينجا تصريح مينمايد كه بدر از 
من بزركتر است نفى الوهيت ازخود مينمايد . 


قول نهم : 
در آيهُ «؟ از باب ١‏ از انجيل يوحنا قول مسيح عليهالسلام باين نحو 
مرقوم كرديده است : 


مس م وهااس 


هلامجب لي هف رم لذاطر 3 6ه همزمن دِسْمِيوْنَ ليلا دق 


أ لت لت 


الا ذبب دشود رنى . 
يعنى و آنكه مرا محبت بكن د كلام مرا حفظ نميكند وكلامىكه ميشنويد از 
-١‏ جيزى به آنان .تكفتهام مكر آنجه دا كه امر كردى: خدا يروددكار من و شما دا 


يبر سيتد: سوره مائده : ١17‏ . 
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عيسى بادا رازونياز مى كند ْ ج ٠‏ 


من نيمست بلكه از يدرى است كه مرا فرستاد انتهى ٠.‏ 
در ابن قول يز تصر بح شده أست برسالت مسييح عليه لسلام و اينكه كلامى 


كه از او ميشنو ند وحى است از جانب نخدا . 


قول ذهمم : 

درباب م#” از انجيل متى قول مسويح عليه السلام در خطاب بشاكردان موافق 
ترجمة فارسيه سئه لام ١‏ كه از تصنيفات خود علماى بروتستنت ميباشد باين نحو 
رقم شده است: و و هيجكسرا برزمين يدرخود مخوانيد زيرا يدرشما يكىاست 
كه ور آسماناست ٠١‏ وهادى خوانده مشويد زيرا هادى شما يكى أست يعنى مسييح. 

ودرفارسيه مطبوعه سنهح/40 ١ ١هيآ ١‏ باين نحوتر جمةشدهاست: و نهبهبيشوائى 
مسمى شويد زانروكه بيشواى شما يكى است يعنى مسيح . 

بس در اينجا نيز مسيح تصريح فرمود باينكه خدا يكى است و من هادى و 


بيشواى شما هستم . 


قول بازدهم : 
درباب 6« از انجيل متى باين نحو تحري ركّرويده است : 

وم آنكاه عيسى باايشان بموضعىكه مسمى بجدسيمانى بود رسيده 
بشاكردانخود كفت دراينجا بنشينيد تامنرفته در آنجادعا كنم/ام ويطرس 
و دويسر زبدىرا برداشته حالت غم وشدت والم اورا رخ نمود 4" بس 
بديشان كفت نفس من ازغايت الممشر ف بموتشد دراينجامانده بامن بيدار 
باشيد و يس قدرى بيش رفته برروى در افتاد ودردعا كفت اى بدر من 
أكر ممكن باشد اين يياله ازمن بكذرد ليكن نهبخو امش من بلكه بارادة 
توء؟ ونزد شاكردان خودآمده ايشائرا درخواب يافت وبه بارس كفت 
آيا همجنين نمى تو انستيد بيك ساعت بامن بيدار باشيد ١م‏ بيدار باشيد ودعا 
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ج82 عيسى ازشدت غم مشرف بم رك 


كنيد تا در مرض آزمايش نيفتيد روح راغب است ليكن جسم ناتوان ا 
و بارديكر رفته باز دعا نمودهكفت اى بدر من اكر ممكن نباشدكه ابن 
بياله بدون نوشيدن از من بكذرد آنجه اراد تواست بشود»م وآمده باز 
اشان را در خواب يافت زيراكه جشمان ايشان سنكينشده بود «م# بس 
ايشان را ترك كرده رفته باز همان كلام دعا كرد انتهى . 
يس اقوال ور احوال مندرجه در اين عبارت بوضوح تمأم دال برعبوديت و 
نفى الوهيت از مسيح عليهالسلاماند . 

آي خدا راغم و شدت والم رخ مينمايد؟! واز شدت غم والم خدا مشرف 
بموت ميشود؟! آيا خدا ميميرد تضرع وزارى مينمايد؟! سجده مى كند؟! باين شدت 
دعا ميكند ونماز ميخواند؟! شبها رازنده مىدارد؟! درصورتى كه ودش خدا باشد 

اين أحوال واقوال و افعال جدمعنى دارد؟! و اكر كويند ازبابت ارشاد بود 
كو ثيم در آن ببابان درش بكسى نبودكه اورا ارشاد تمايد وبشاكردان هرجدميفرمود 
بيدار باشيد و دعا كنيد اطاعتش نمى نمودند بلكه آنها مىخوابيدند و او بخلوت 
ميرفت و دعا ميكرد و استغاثه مى نمود . 

بلكه اكر بناى شخص بهبى انصافى باشد ميتواند بككويد كه آيه وم دلالت 
دارد ظاهراً براينكه عيسى شك دارد درقدرت خدانعوذبالله زيراكه ميكويد اىبدر 

اكر ممكن باشد اين بياله از من بكذرد . 

مجملا” ساحت ربوبيت برى از خسزن والم وعجر و انكسار وامثال 
ذلك ميباشد. - 

و جون جناب ايشان بعالم آمد و مجسم شد از براى اينكه عالم را نجات 
بدهد بريخته شدن خون كريم از عذاب حجيم بس در اينصورت حزن والم» كريه 
و زارى» دعا و بىقرارى جه معنىدارد؟! اأكر ممكن باشد ابن بياله ازمن بكذرد لغو 
است زيراكه بعالم نيامد مكر ازبراى همين كه مقتلول و مصلوب شود اين احوال 
منافات كلى دارد با ابن مقصود . 
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شيطان بعيسى كفت : مرا سعجده كن اج 


قول دوازذهم : 
در باب # از انجيل متى بأين نحو رقم شد» است: ١‏ آفنكاه عيسى 
بدست روح بييابان برده شد تا ابليس اورا تجربه نمايد “#« وجون جهل 
شبانهروز روزه داشت آخر كرسنه كرديد د بس تجر به كننده نؤداو آمده 
كفت اكر بسر خدائى بكو تااينسنكها نانشود د درجو ا ب كف تمكتوب 
است انسان نه محض بئان زيست ميكند بلكه بهر كلمه كه از دهان خدا 
صادر كردد 4د آنكاه ابليس اورا بشهرمقدس برد و بر كنكره هيكل قرار 
داده “د بوى كفت اكر سر خحدداثى خودرابزيراندازكه مكتو بست فرشتكان 
خودرا در بارةٌ تو فرمان دهد تا تورا بدستهاىخود بركيرند ميادا بايت 
بسنك خورد 4د عيسى وى راكفت باز مكتو بست خداوند خداى خودرا 
تجر به مكن كد يس ابليس اورا بكوه سيار بلندى برد وهمدممالك جهان 
ومجد آنهارا باو نشان داده #دكفت اكر افتاده مرا برستش نمائى همانا 
ابن همه را به تو بخشم . 
بس اكر مسييح خدابود جكونه شيطان جرأت مينمايدكه باو بكدويد خودت 
رااز سنك بزير انداز وبمال دنيا او را فريس بدهدكه مرا سجده كن كه ملعو 3ترين 
بندهاى است از بندكان خدا جكونه جرأت م ىكند كه بخدا كويد بيا مرا سجده 
كن نا يادشاهى و ملك و مملكت و مجد و دوات و بولت بدهم آيا متصور است 
كه بنده بؤدا كويد بيا مرا عبادت كن ؟1 


قول سيزدهم : 
عادت شريف عيسى جارى شده بود زمانىكه تعبير از نفسخود نمايد غالبا 
باين الانسان تعبير مينمايد كمالايخفى برناظر اين انجيل رابج مثلا” در آيهُ ٠١‏ از 
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باب ' و آيةٌ ع ازباب و" و آيةٌ م ولاواز باب عاو آية و2 و59 وم 
ازباب/ا؟ " وآيةٌ ١ص‏ ازباب4م31 *و آيهةىم؟ ازباب 19 * و آية م1 'و4م؟ ازباب 
“او آية بام از باب م« وآية م9" واوع"' وعم" ازباب ع9 ازانجيل متى 
وهكذا در غير از مواضع مذكوره از انجيل مرقوم و ساير اناجيل ظاهر و روشن 
است كه يسر انسان نمىشود مككر انسان نهالله و ابن الله . 


قول جهاددهم : 
درباب ١٠‏ از انجيل متى باين نحو مرقوم كرديده است : 


... عيسى كفت روباهان دا سوداخها ومرغان هوادا آشيانها است ليكن بسرانسان‎ ١ 
. ؟ ليكن تا بدانيد كه يسر انسأن را قدرت أمرزيدن كناهان يردوى زمين هست‎ 

ب و هتكاميكه عيسى بنواحى قيصريه فيليس أمد أز شا كردان خود برسيدهء كفت مردممرا 
كه بسر انسائم جدشخص مى كو ينلد ف 

# زير] كه يسر انسان خواهد [مد . 

8 د جون أيشان ( يطرس ٠‏ يعوب و يوحنا ) أذ كوه بزير أمدند عيسى ايشان دا قدغن 
فرمودكه نا بسر انساث از مردكان بر نخيزد . 

9ع ليكن بشما مىكويم... بسر انسأك نيز از ايشان زحمت خواهدديد . 

/ا- عيسى بديشات (شا كردان) كفت سر انسان يدست مردم اتسليم كرده خواهد شد . 

م زيرا بسر انساث [مده است تا كم شده را نجات يخشد .2 

عيسى ايشان (حواديون) دا كفت هرآينه بشما مى كويم بشما كه مرا متابعت نمودهايد 
دد معاد وقتيكه بسر انسان بر كرسى جلال خود نشيئد .. 

. و بسر انسان برؤساى كهنه و كاتبان تسليم كرده خواهد شد‎ ٠ 

5 جناتكه بسر انسأث نيامد تا مخدوم شود . 

همجنانكه برق أذ مشرق ساطع شده تا بمغرب ظاه ميشود ظهور يسر انماث نيز 
جنين خواهد شد . 

هر أنينه يسر انسان هما نطور كه دديارة أو مكتويست رحلت م ىكند . 

.' الحال ساعت دسيده است كه يسر انسان بدست كناهكاران تسليم شود‎ ١ 

... بعداز اين نسر انسان را شواهيد ديدكه بردست داست قوت نشسته و‎ ١ 
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مام وجو دعيسىابنامثالرا باتمامرسا فيك از آن٠وضع‏ كوج كرده *« 
1 بوطن خويش آمده إيشان رادر كنيساى ايشان تعليم داد بقسمى كهدمتيجب 
شده كفتند ازكجا ايبن شخص حنين حكمت ومعجزات بهم رسانيده “د 
آيا اين سر تجار نمى باشد وآنا مادرش عسمى بمريم يست وبرادرانش 
يعقوب و يؤسف وشمعون و يهودا #د وهمه دواهرانش نزدما نمى باشئد 
بس ادن همه ازكجا بهم رسانيده بد ودربارةٌ او لغزش خوردند ليكن عيسى 
بديشان كفت نبى بىحرمت نباشد مكر در وطن خويش انتهى . 
از آيات مرقومات معلوم ميشود كه بدر و مادر و جهار برادر و خواهر 
دارد ليكن عدد خواهرانش معين نيست اككر خدا باشد يس بايد يوسف نجار يدر 
خحدا و مريم مادر نخدا و اين جهار نفر را برادر خدا و خواهرانش را خواهر 
حدا بداننك . 
درآيةٌ لالم خود عيسى ميفرمايدكه نبى بى حرمت نمىشود مكدر دروطن خود 
بس اين صريح است دراينكه عيسىعليهالسلام نبى است وهمه انبا داراى طبيعت. 


واحده مبباشند نه طبيعتين ٠‏ 
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فصل دوم : توحيد وتثليث در بيشكّكاه خرد 


در اثبات توحيد و ابطال تثليث است ببراهينعقليه . 

بدانكه حق تعالى را واحد ميكو يم بدو اعتبار يعنى بدو معنى : 

اول : انكه ذات مقدسش مركب نيست از اجتماع امور و اجزاى كثيره. 

دوم : آنكه وجودش واجب و مبدء وجود جميع ممكنات است شريكى 
ندارد يس جوهر فرد در نزد متبتينش واحد است بمعنى اول نه بمنعى ثانى 

و برهان. بوت وحدت بتفسير و معنى اول اينكه هر كاه ذات بارى مركب 
باشد از اجزاء كثيره تحققش مفتقر و محتاج عو اهن بود بتحقق هر كدام ازاجزاى 
خود وهر كدام از اجزايش غير از خودش هستند بس هرم ركب مفتقر و محتاج 

بغير است و هر مفتقر و محتاج بغير ممكن است لذاته» واجب است لغيره يسس 

' مركب محتاج بغير است و ممكن اسث لذاته يس محالست كه واجب الوجود 
مركب باشد بس حقيقت بارىجلت عظمته فرد واحد است و بهيجوجه من الوجوه 
كثرت ندارد نه كثرت مقداريه مانئد اجسام ونه كثرت معنويه . 

جنانجه ابن كثرت معنويه ثابت است ازبراى نوع مركب از فصل وجنس 


دوقوك 


برهان اول ودوم ج٠9‏ 


ويا ازبراى شخص مركب از ماهيت وتشخص . 

الا اينكه اين معنى صعب ومشكل شده است از براى قاصر و كو تاهدنظر اذكه 
ذات خدا را نعوذبالله مركب ميدانند از اقانيم ثلثه ويا ذات حورا مركب مىداننك 
از حيوة وقدرت وعلم و اراده وامثال ذلك ازصفات يعنى اينصفاترا قديم ميدانند 
مائند ذات ومىكويند اينصفات ندعين ذات ونهغيرذاتند ليكن ما اينصفاترا عين 


ذات ميدا نيم بيبرهات جندى ٠‏ 


برهان اول : 

آنكه اكرصفات واجب زايد باشد برذات و قائم بذات واجب خواه مستند 
بذات واجب باشد وخواه مستند بغي ركه بالضرورة متأخر خواهدبود بالذات ازذات 
واجب و واجب در مرتبةٌ ذاتكه مقدم است برصفات خالى خواهد بود از صفات 
ودر آنمرتبه مقسدم كه صفات هنوز موجود نيست امكان صفسات خواهد بود 
بأين معنى كه مرتبه ظرف امكان صفات بياشد ولازم آيدكه واج بالوجود درمرتبةذات 
مشتمل باشد برجهت امكانى وحالآنكه واج بالوجود بالذات واج بالوجود است 
من جميع الجهات والالازم آيدكه م ركب باشد ازجهت وجوب وامكان جهبالضرورة, 
وجوب وامكان هردو ازجهت واحد نتوانند بود ٠‏ 


برهان دوم : 
وجود واجب اكمل انحاء وجوداتست بالضرورة و وجود مصدر آثار استث 
وهريكى از وجودات ناقصة امكانيه در صدور آثار محتااج است بصفتى كه بواسطة .' 
هرصفتى نوعى از آثار ازاو صاد ركردد يس احتياج بصفت درصدور آثار نقصاست . 
در وجود بس وجودىكه مستغنى باشد از صفت .اكمل انحاء وجودات باشد بس 
برهانى بهي تشكلاول منعقدكردد باين طريق: وجود واج باكملانحاء وجودانست 
' و اكمل انحاء وجودات مستغنى ازصفات! بسوجود واجب مستغنى باشد ازصفت. 
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برهان سوم : 
: كر صفات كماليه واجب زايد باشند ومتأخرازذات واجب لازم آيدكه واجب 
در آذمرتيةٌ متقدم خالى باشد ازصفات كمال وخلو” ازصفا ت كمال لامحاله نقص باشد. 


يس ذات واجب العياذ بالله در آنمرتبه مشتمل باشد بر نقص . 


برهان جهارم : 

اكّر صفات واجب مثلعلم وقدرت واراده زايد باشند برذات واجبلامحاله 
معلول واجب باشند وصدور آنها ازذات واجب بواسطةٌ همين صفات نيز نتواند بود 
والا تقدم شئى بر نفس لازم آيد و بوساطت صفات ديكر مثل آن صفات نيز نتواند 
بود و الا تسلسل لازم آيد بلكه بايد بىوساطت صفات باشد . 

بس ذات واجب نظر بصفات خود فاعل موجب باشد و فعل فاعل موجب 
برسبيل اضطرار باشد كائنار فى احر اقها والشمس فىاشراقها . 

و فعل اضطرارى بالضرورة نقص باشد ونقص برواجب الوجود روا نبود . 


برهات بلفجم : 
اكرذات واجب محل صفات خحودبود قابلآن صفات بود ولامحاله فاع لآن 
نيز بود جه استناد صفات واجب بغير واجب روا نبود . 
بس لازم آ يدكه ذات واحد منجميع الجهات همفاعلباشد وهم قابل وامتناع 
ابن درمحلخود ثابت شده . 


برهان ششم 

برمذاق متكلمين صفات زائدة ياحادث باشند ويا قديم بنا براول ذات واجب 
محل حوادث شود و بنا برثائى تعدد قدما لأ ميد و هردق ممتنع باشد ببر أهينى كه 
جواهد آمد. . 
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و مذهب اشاعره زيادتى صفاتست بر ذات واجب و معتزله بر ايشان اولا” 
تعدد قدما لازم آرند و ايشان در جواب كو يند ممتنع ذوات قديمه است نه صفات 
قديمه. وثانيابر ايشانشرك لازمآيد جدشريك بارى عبار تازقديمى استكه وجودش 
ازنحود باشد نه ازغير وه رقديمى نزدمتكلمين وجودش ازخودباشد جه قدمرا منافى 
معلو ليت دانند وايشان درجواب كاهىكويند كه شريك بارى ذاتيستكه قديم باشد 
وصفات ذات نتواند بود وكاهىكويند شريك غيررا كويندكه مشارك باشد وصفات 
واجب غيرواجب نيستند اكرجه عينهم نيستند . 

وكويند صفات واجب لاهو ولاغيره وتو ببراهينمذكوره ازامثال اينكفت- 
وشنود فارغ ميتوانى بود : 

واشاعره برما نفى صفات لازم آرند وكويند فرقى نيست ميان عينيتث صفت 
وعدم صفت يس لازم آيدكه واجبتعالى خالى ازصفا تكمال باشد وخطو ازصفات 
كمال نقص باشد بالبداهة . 

وا آنستكه خلو ازصفا تكمال وقنى لازمآيد كهآثار صفت منتفى 
باشد اما با تر تب آثار صفت خلو ازصفت لانسلمكه نقص باشد بلكه درغايت ظهور 
استكه ترتب اثر صفت برذات با عدم حاجت بصفت اكمل است از ترتب آثار 
باوجود عرقت وجال اكه ما قائل بدعدم صفت مطلقاً مفهوماً ومصداقاً فيستيم . 

بلكه قائليم بتحقيق مفهوم صفت و لانسلم كه در تحقق مفهوم صفت مصداق 
مغايرت ذات لازم باشد بلكه تحقق مفهوم را لابد است مصداقى اعم از آنكه مغاير 
ذات باشند جنانكه درماء يا عين ذات باشند جنانكه در واجب .٠‏ 

يس ثابت ومحققكرديدكه صفات عين ذاتند و بوجه من الوجوه ث ركيب در 
ذات 0 يافت نمىشود و نه كثرت ٠‏ 

الحاصل الله عالمست بالذات! وقادراست بالذات! حى است بالذات! سميع 
وبصير ومتكلم وصادقست بالذات! نهاينكه عالم است بعلم وقادراست بقدرت وحى 
است بحيوة وسمي عابت بواسطة قودسامعه وبصير است بواسطة قوهباصره ومتكلم 
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است بلسان زيرا كه اينها مستلزم احتياج ونقص است ونقصهم برذااتمقدس بارى 
روا نيست . 

ذاتمقدس او قائممقام جميع صفات كمالست نداينكه بطريق نيابت ووكالت 
بلكه بالذات داراى همه اينهاست و الا احتياج و عيو بات ديككر لازم ميآيد جنانجه 
كفته شد : امير المؤمنين عليهالسلام در نهجالبلاغه دربيان اينمقام فرمودهاند : 

من وصفه فقد قر نه ومن قر نه فقد ناه ومن ناه فقد جزاه ومنجزاه 
فقد جهله. ١‏ 

يعنى هر كه وص ضلكند نددا را بصفات زائده برذات بس بتحقيق كه مقارن 
كروانيده اورا با صفات وهر كه وص ف كرد خدارا باصفات بسراعتقاد بددوخداكرده 
ويا دوثى در ذاتخدا قائلشده وهر كه اين اعتقاد كرد خدارا صاحب اجزاءوابعاض 
دانسته وهر كه خحداراصاح سإجزاء وابعاض بداند جاه لوعو اماست كدخدارانشناخته. 

وايضاً فرمود اولالدين معرفته يعنى اول دين معرفت و شناختن خداست و 
كمال معرفت توحيد يعنى كمال معرفت و شناختن نخدا آنس تكه او را يككانه وائد 
و كمال توحيده نفىالصفات عنه يعنى كمال توحيد و يكانكى نخدا نفى صفات زائده 
است از ذات مقدس او . 

واما توحيدبمعنى ثانى آنس تكه بدانىهيج شيئى نيست دروجودشريكاو باشد 
در وجوب وجود واين وحدت وحدتى است مختص بذات مقدس او وبراهين اين 
وحدت عنقريب نخواهد آمد . 

وبعضى اعلام از اهل اسلامكفتهائد خدا واحد است بجهار معنى . 

اول : ذات مقدس او داراى أجزاء وابعاض نمى باشد . 

دوم : منفرد است در قدم . 

, متن نهج البلاغة در خُطبةاول جنين است: اولالدين معرقته, وكمال معرفتهالتصديق يه‎ ١ 

وكمال!لتصديق به توحيده و كما توحيد.الاخلاص و كمال الاخلاس له نفىالصفات عنه... فمن 


وصفالله سبحائه فقد قرنه و من قرئه فقد ثثاه .ومن ثثاه فقد جزاء و منجزاء ققد جهله ممه 


ا 


تفو يض 5 


سيهوم : منفرد است در الوهيت از قبيل استحقاق عبادت وخلقت ٠.‏ 

جهارم : منفرد است بصفات مانند عام وقدرت ٠.‏ 

وس عيسى وامير المؤمنين عليه السلامشريكاو نيستئدك درذات ودرمرتبةخلقت. 

در عقايد صدوق رححمه الله از زراره رحمهالله منةو لست : 

قال قلت للصادق عليهالسلام: ان رجلا من دلد عبدالله بن سما بقول 
بالتفو بض فقال ما التفو بض فقلت ,بقول ان اله عزد جل خلقمحمداً وعلياً 

أم فو ضالامر اليهما فخلقا و رزقا د ا<يا ى امانا فقا لكذب عدى الله اذا 
5 71 مه ار 1 مك ا ل 

رجعت اليه فاوقر عليهالاابة التى فى سور ةالرعد: أ جم لوايلو 5210 


َتَكَ بدألاو عله فإ حالس ملاح رالْصَيَارٌ فانصرت الىالرجل فاخب رتنه 
بما قال الصادق فكانما القمته حجراً فقال وكانما خرس . 

بعنى خدمت صادق آلمحمد عر ضكردم بدرستى مردى از اولاد عبدالله بن 
سبا قائل بتفو يض است فرمودند تفويض يعنىجه عر ضكردم آنمرد ميككّويد بدرستى 
خداى عزوجل محمد وعلى عليهماالسلام را آفريد و امورات عباد را بايشان سبرد 
بس ايشان خالق و رازق ومحيى ومميت|ندٍ حضرت فرمودند دروغ مى كويد دشمن 
خحدا! زمائى كه بركشتى بسوى او بخوان بر اوآية راكه درسورة مباركة رعد است 
ام جعلو الله شر كآء خلقو ا كخلقه فتشابهالخلق عليهم قل الله خالق كل شيئى 
و هوائواحد القهار ١‏ كه صريح است ددر توحيد افعالى . 

راوى كفت يس بر ككشتم بسوىمرد و براوخواندمآيهاى راكه صادق آلمحمد 
تعليمم داد كانه سنكك بدهنش انداختم ولآل شد . 

اين بود تلخيص كلام در اينمقام بحسب لياقت بعقول بشر و فكر قاصر 
معالاعتراف بأنه سبحانه منزه عن تصرفات الافكار والاوهام وعلايقالعقول والافهام. 


لم0 
١‏ خداىرا همتايانى خواشئدكهمانندافرينش خدا ييافريند وآفرينش بآنمشتبه كردد. بكو 
خداست آفرينندة تمام موجودات و أوست يكتاى جين كلى جوكاء سورة دعد : ١9‏ . 
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خدا بيش ازيكى محال است 
حال شرو عكنيم بذكر ادله وبراهين توحيد وابطال تثليث وكوئيم 
باللهالتوفيق وعليهالتكلان وهو المستعان والحافظ منالخطاء والسهووالنسيان 
فى جميع المقامات لاسيما فىهذاالمقام الذى هومز”لالاقدام. 


برهان اول : 

قول بوجود | لهين و يا اكثر مفضى بمحالست بس قول بوجود الهين و يا 
اكثر محالست . 

زيرا كه هركاه فر ضكنيم وجود دو ويا سها له را جنانجه مجوس' ومثلثين 
كويند لابد بايد ه ركدام از الهين وياا لهه قادر باشد برجميع مقدورات بس قادر 
خواهد بود هريكى از الهين برتحريك وتسكين زيد مثلا” . 

بس كو ثيم يكى إرادة تحريك زيد را نموده أاست ددكرى تسكين يس با بايد 
مراد هردو واقع شود واين محالست زيرا كه جمع بين ضدين محا لست جنانكه 
در مقدمات دانستى جسم واحد در آن واحد نميتواند هم متحرك بأشد و هم ساكن 
ويا مراد هيجكدام واقعنميشود اينهم محالست زيراكه مانع ازوجود مراد هر كدام 
مراد ديكرى است بس ممتنع نميشود مراد اين مكّر در وقت وجود مراد ديكرى 
و بالفكس . 

يس هركاه ممتنع شود مراد هردومعاً موجود ميشوند معاً واين محالست! 

ويا مراد يكى واقع ميشود دونالاخر اينهم محالست بدو وجه : 

ادل : آنكه هركاه هر كدام ازالهين قادر باشد برجميع مقدورات يس محال 
استكه يكى قادرتر باشد از ديكرى بلكه لابد از اينكه مساوى باشند در قدرت و 
جلال جنانجه مثلثي نكو يند و زمانى كه مساوى باشند درقدرتمحال وممتنع استكه 
مراد يكى اولى بوقو عباشد ازمرادديككرى والا لازمميا بد ترجبحممكن بدونمرجح. 
انل زدتشتيانهستند كه يدوخداى خير وش معتقد ند. برأ ىتوضيح بيش. بمقدمة كتابافسانههاى 


بتهرستى ددآكي نكليسيا مرأجعه شود. 
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بودن خداى بيش ازيكى محال اسث اج 


0000000 واقع شود مراد يكى دونالا خر بس آنكه مرادش 
واقعكرديد قادر وغالب خواهد بود وآنىكه مرادرش واقع نشد عاجز و ضعيف و 
مسكين ومقهور ومغلوب خواهد بود وابن نقص است ونقصهم برنحدا محالاست 
بيس درصورت تعدد آلهه فساد لازم ميايد. 

اك ركسى كويد فساد درصورت اختلاف است در اراده ماسوو اناق 
در اراده جه فسادى لأزم ميايد ؟ 

درجواب كُوئيم : در أينصورت فساد از راه ديككر لازم ميآيد كه اقوى از 
اولست باين نحو كه هر كاه فرض نمائيم وجود دواله ويا اكثر را هر كدام قادرخواهد 
بود برجميع مقسدورات يس مفضى نخواهد بود بوقوع مقدور واحد از دو قادر 
مستقل و يا سه از وجه واحد واين محالست زيرا كه اسناد فعل بسوى فاعل بجهت 
امكانست يس زمانىكه هريكى از آلهه مستقل بانجاد باشد بس فعل بجهت بودنش 
با أينيكى واجبالوقوع خواهد بود بس استنادفعل بهمينموجد محال خواهدبود 
زيرا كه فعل از هردو صادر كرديده است معاً بس لازم ميآيد استغناء او از هر دو 
وياهر سه معا واحتياجش بهردو وسه معاً واين محالست واين حجت تامه است در 
مسئله توحيد . 1 

بسكوئيم قول بوجود الهين مفضى است بامتناع وقوع مقدور از هردوى 
ايشان بس در اينصورت واجب إستكه مقدور واقع نشود البته بس وقوع فساد 
لازم است يقيناً . 

و بعبارت آخرى هرككاه فرض شود وجود دو ويا سهاله و يا اكثسر يا متفق 
خواهند بود در اراده ويا مختلف اكر اتفاق نمايند بر شيئى واحد آن واحد مقدور 
ومراد هردو تخواهدبود بس مقدور ازهردو واقعخواهدكرديد واينمحالست بجهت 
امتناع ورود علتين مستقلتين برمعاول واحد . 

و درصورت اختلاف بس يا مراد هردو واقع خواهد شد ويا مراد هميجكدام 
واقع نميشود و يا مراد يكى واقع مىشود دونالاخر و همه اينها محالست بس 
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جع آفرينش بارادة يك نخدا 
فساد ثابت است بهر تقديرى كه فرض شوه . 

و اك ركس ىكويد جرا جايز نيست اينكه اتفاق نمايند بر شيئى واحد و فساد 
هم لازم نيايد زيرا كه لزوم فساد درصورئيست كه هريكى نحو استه باشد شيئى را 
ايجاد نمايد در وحدت اين اختلافست نه اتفاق و اما درصورتىكه هريكى از آلهه 
اراده نمايد كه مخلوق را آن يكى ايجاد نمايد بعينه بس در ابن صورت وقوع 
مخلوق واحد ازخالقين لازم نميآيد زيرا كه ارادهكردند بايجاد شيئى ويكى ازآنها 
ايجاد نمود . 

درجواب كوئيم موجد اين موجود يأ نفس قدرت و اراده است وبا نفس اثر 
ا مالف 

اكر اول باشد اث شتراك لازم ميايد درقدرت و اراده واث شتراك درموجد و اكّر 
ثانى باشد وقوع اثر بقدرت و ارادةٌ يكى اولى نيست أزوقوع فعل بقدرت و اراده 
ثانى زيرا كه هر كدام از الهين صاحب ارادةٌ مستقله است در ايجاد و تأثير و اكر 
سيم باشد يعنى موجد امر ثالث باشد آن ثالث يا قديمست يا حادث اكرقديم باشد 
متعلق اراده نخواهد بود زيرا كه ايجاد موجود و تحصيل حاصل مخالست واكر 
حادث باشد نفس اثر خواهد بود و اين همان قسم ثانى استكه مذكور شد . 

بدانكه درصورتى كه برحقيقت اين دلالت واقف شدى دانستى كه هر آنحه ا 
درعالم علوى وسفلى است از محدثات و مخلوقات و موجودات و مصنوعات » از 
مجردات و ماديات و خاكيات و فلكيات و ارضيات و سماويات » از حيوانات و 
نباتات و جمسادات » از اعراض و جواهرات تماماً و كمالا” جنانجه دال” بروجود 
صانع هستند بالبداهه دليل توحيد نيز ميبأشند بهمان طريقىكه ما بيان كرديم . 

بدانكه اين دلالت را خداوند جلت عظمته در برافع بنعددة ازكتاب خود 
ذكروبيان فرموده است از آنجمله مىفرمايد : د 1غ ١‏ 
1-4 كندزين وأستات خدايانىجز خداى يكتائى بود هردو نابود مىشدند. سودة|نبياء :؟:»؟ 
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برهان دوم و.. "ل ع5 


برهاث ذوم : . 

هركاه فرض شود وجود دو الهو يا اكثر و واج بالوجود لذاته باشند يسن . 
لأبد اشتر اك در وجوب وجود بيدا خخواهندكرد و لابد بايد ممتاز باشند از همديكن 
و مابهالمشاركة غير از مابهالممايزه امست يس ه ركدام م ركب نحو أهند بود ان مابه 
المشاركة و مابهالممايزه وهرم ركب محتاج بجزوش هست وجزوش غيرازخودثن 
ميباشد بس هرم ركب محتاج بغير است وهرمحتاج بغير ممكنست لذاته بسواجب- 
الرجود لذاته ممكنالوجود خواهد بود لذاته واين خلف أست . 

بس واجبالوجود لذاته نيست مكر فرد واحد و ماعدا وسواىآن ممكن و.. 
تتقاشت بان تروو انط و هريسناع تترسادى وستكتفيت يدن عمين توجودات 
ماسوىالله خادث وممكنست و مخلوق خالق واحد و مصنوع صانع فرد ميباشند.. 


برهان سيم : 

هر كاه خحدا را زايد برواحد فرض نمائيم دو و يا سه مثلا” شريك همديكر 
خواهند بود درالوهيت لابد بايد مابهالامتياز داشتهباشند والا تعدد تحقق بيدأ نميكند 
مايهالممايزه صفت كمال است يانه واكر ازصفات كمال باشد خالى ازآن اقص 

0 بود ناقص نخدا نميشود . 
ا واكر ازصفا ت كمال نباشد متصف بآن ناقص خواهدبود ناقصخدا نميشود. 
بعبارت آخرى مابهالممايزه اكر معتبر باشد درتحقق الوهيت بس خالى ازآن 
حدا جواهد بود واكّر معتبر تباشد در تحقق الوهيت اتصاف بآن واجب نخواهد بود 
ومفتقر بمخصص خواهد بود يس متصف بآن صفت غيرمعتبسر در الوهيت فقير و 

محتاجح خحواهد بود . 


برهان حوادم : 
هركاه فرض نمائيم وجود آ لهة متعدددرا لابد بايدبحيثيتى باشندكه غير بتواند 
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فرق وتمييزبكذار د فيمايين ايشان ليكن امتياز درعقولما حاصل نميشود مكر بجهت 


تباين در مكان ويادر زمان ويا در وجوب و امكان وهمه اينها برخحدا محالست بس 
خضل القراز ميا لتك : 


برهان ربنجم : 

يكى ازآلهة متعدده كافيست در تدبير عالم امكان ويا نه؟ اك ركافيست ثانى و 
ثالث ضايع و غير محتاج اليهما خواهند بود وابن نقص است وناقص خدأ نخواهد 
بود واكر كافى نباشد هيجكدام همه عاجز و ناقص خواهند بود. 


برهان ششم : ا 
عقل اقتضاء مينمايد احتياج حادث را بفاعل وامتناع نيست دراينكه فاعل و 
مدب ر كل عالم واحد باشد و اما ماوراى ذلك هيج عددى اولى نيست از عدد ديكر 
و اين مفضى است بوجود عدد غير متناهى و ذلك محال يس قول بوجود آلهه 
محال است . 


برهان هفتم : 
يكى از خدايان متعدده قادر است براينكه خود را مختص نمايد بدليلى كه 
دلالت داشته باشد بر او و دليل بروجود ديكرى نباشد ويا قادرنيست اول محالست 
زيرا كه دليل بروجودصانع نيست مكّر موجودات ومصنوعات ودرميان مصنوعات 
جيزى نيست كه دليل تعيين يكى از آلهه باشد بخصوص دوذالثانى دوم نيزمحالست 
زيرا كه لازم ميايدكه خدا عاجزباشد ازتعريف نفس خود على التعيين و عاجز خدا 
نخواهد بود . 


ء/اا 


برهان هشتم و... 1 جح 


برهان هثتم : 
4 ى از آلهه قادر اسكه بعضى از افعال خودرا ستر نمايد از ديكرى يانه؟ 
فوت اذل يهان لازم ميآيد و درصورت ثانى عجز اول 1 


برهان نهم : 
هر كاه دود ونا سداله فرض نمائيم قدرت مجموع هن حي ثالمجموع اقوى 
خواهدبود ازقدرت هر كدام عايحذده بسهر كدام ازقدرتين وياقدرتها متناهى خواهد 


بودو مجموع ضعف متناهى است يس همه متناهى خدواهند بود من حييثالقدرة. 


إرهان ذهم : 
العدد ناقص و احتياجه ال ىالواحد والواحد الذى بوجد من جنسه 
عددالناقص ناقص لانالعدد از يدمنه والناقصلا بكون الها فالالهواحدلامحاله. 


برهان _بازدهم : 

انا توؤرضنا معددماً ممك نالو جود أمقدر نذا الهين اواز بد فانلم بقدر 
واحد منهما على ا,بجاده كان كل واحد منهها عاجزاً والعاجز لا.بكون الها 
و انقدر احد همادونالاخر فيكون هذا القادر الها و ان قدرا جميعاً اما 
ان _بوجده بالتعاون فيكون كل واحد منهما محتاجاً الى اعانة الاخر. 

وان قدركل واحد على بجاده بالاستقلال فاذا او جده أحدهما فاما 

. ان _ببقىالثانى قادرآً عليه دهو م<ال لان ا .بجاد الموجود محال د ان لم 

,سبق فحينئن بكو نالاول قد ازال قدرةالثانى وعجزه فيكون مقهوراً نحت 
نصرفه فلا.يكون الها . ا 

فان قيل الو احد اذا اوجد مقدوره فقدزالت قد رقاعنه فياز م الفهد 
قلنا الواجد اذا اوجده فقد نفذت قدرته فنغاذ القدرة لاربكون عجرا 
فاماالشر.بك فانه ثما نفذت قدركه لم ببق لشرربكه قدرة البنه بلزانت قدر نه 


بسبب القدرةالاول فيكون تعجيزا . 
الت ١‏ 


جح برهان دوازدهم و.. 


برهان ددازدهم : 

اين برهاذرا بوجه ديكر تقر يرمى نمائيم بااينكه جسمىرا تعيين نمو ده و كو ثيم 
آيا ميتواند هريكى ازآلهه حركت خلقكند دراين جسم بدلسكون يالة؟ درصورت 
ثانى عاجز خواهد بود ودر صورت اول يكى ازآلهه زمانى كه خراكت رادر اين 
جسم معين خلق كرد در زمان معين دومى نميتواند خلقت سكون نمايد در همان آن 
در همان جسم بس اول قدرت ثانى را زاي ل كرد وعاجزش نمود يس اينثانى نخدا 
نخواهد بود واين دو وجه افادة عجز مينمايد نظر بقدرة ودلالت اول افادهٌ عجز 
مينمايد بالنظر باراده . ١‏ 


برهاث سيزدهم : 
الهةمتعدده هركاه عالم باشند بجميع معلومات علم هر كدام متعلق خواهدبود 
. بعين معلوم ديكرى يس تماثل علم لازم ميا يد وذات قابل احد مثلين را قابل مثل 
05 نيز مواهد بود بس اختصاص هريكى بآن صفت مخصوص باجواز اتصافش 
بصفت دبكر برسبيل بدايت مخصص ميخواهد كه تخصيص بدهذ هر كدام ر بعلم 


وقدرت خود يس هريكى ازآالهه بندة محتا جح وناقص نخحواهد بود 


برهان جهاردهم : 

شركت عيب ونقص است در ظاهر و فردانيت و توحد صفت كمالست لذا 
مى بينيم ماوك وسلاطين را كه شر كت رادر ملك حقير مختصر مكروه مى شمارند 
به اشد* ك5 راهت و مى بينيم هرقدر ملك اعظم است نفرت از شريك اشد است يس 
ظن تو ب بملك و ملكوت خدا جه خواهد بود بس يكى از آلهه هركاه خواسته باشد 
ملك را مختص بخود نمايد ميتواند يا نه درصورتاول مغلوب وعاجزو فير خواهد 
بود و درصورت ثانى خداى اول عاجز و فقير خواهد بود و دائماً مبتلا بغم وغصه 
خواهد شد . 


الا 


برهان بانزدهم و... 00 3-5 


برهان ,با نزدهم : 

آلهة ماده محتساج همديكر هستند مجموع من حيث المجموع و يا 
مستغنى ويا بعضى محتاج وبعضىغنى؟! درصورت اول همه ناقص ومحتا جح خواهند 
بود و درصورت ثانى هر كدام از اينها مستغنى عنه خواهد بود و مستغنى عنه 
تافضن اسك : 

نمى بينى هركاه درشهر رئيسى باشدكافى درمصالح عباد وبوجه من الوجوه 
عباد باو رجوع نكنند وشريك هم باو اعتنا ننمايد: آنبيجاره مهمل وضايع خواهد 
بود نخدا آن است كه محتاج اليه باشد نه مستغنى عله و اكّر بعضى محتاج باشند و 
بعضى غنى محتاجح ناقص امت و نخدا نخواهد بود . 

اكر جه بهمين دلايل تو حيدثابت! تثنيهو تثليثوتر بسع وغيرهم تمامأ و كمالا باطل 
و هباء منثوراً كر ديد ليكن از بابت ايضاح در بيان و الزام خصم موافق مرام در 
اين مقام ادلة جندى نيز كه خاصه دلالت دارند برابطال ‏ تثليث ذكر و بان 


برهان شانزدهم : 

جون توحيد و نثليث هر دو حقيقى هستند در نزد مسيحيين بحكم امر دهم 
از مقدمه بس زمانيكه تثليث حقيقى ثابت شد لابد است از ثبوت كثرت حقيقى نيز 
بحكم امر نهم ازمقدمه وبعداز ثبوت تثليث حقيقى ثبوت توحيد حقيقى امكان ندارد 
والا اجتماع ضدين حقيقى لازم ميآيد بحكم امر هفتم از مقدمه و اين محال است 
بس تعدد واجب الوجود لازم و توحيد فوت ميشود يقيناً . 

امكان ندارد كه قائل بهتثليث موحد باشد بتوحيد حقيقى وقول باينكه تثليث 
حقيقى و توحيد حقيقى اكر جه ضدين حقيقيين هستند در غير واجب الوجوذ ليكن 
جنين نيستند درواجب سفسطة* محضهاست زيرا كه زمانيكه ثابت شد دو شثى نظر 


يوك 


بذات آنها ضدبن حميقين ويا نقضينهستند درواقعو نفس الامر اجتما ع آنها درامرواحد 
شخصى در زمان واحد از جهت واحده امكان ندارد خواه واجب باشد آذامر ويا 
غير واجب جكونه جنين. نياشد وحال آنكه واحد حقيقى ثلث صحيحى لدارد وسه 
ثلث صحيح دارد و آن يك است . 
واينكه سهمجمو ع احاد سه اسست وواحد حقيقى مجموع آحاد ندارد اصلة. 
واينكه واححك محةيق ى جزو ثلانست يسهركاه جمع شو ند درمحل واحدلازم 
ميا يدكه جزو كل باشد وكل جزو واينكه اين اجتما ع مستلزم آناس تكه اللهمر كب 
باشل از اجزاء غير متناهيه بالفعل بجهت اتحاد حقيقت جزو و كل بنابراين تقدير 
و كل مركب است وهر جزوى از اجزاء ايضاً مركب است از اجزائيكه عيناين 
جزواست هلم جرأ وبودن شئى مركب از اجزا غير متناهيه بالفعل باطلاست قطعاً. 
واينكه اين اجتما ع مستلزم آن است كه واحد ثلث خود باشد و سه ثلث 
واحد و اينكه سه ثلث امثال خود ياشد و واحد ثلث امثال ثلثه . 


برهان هفدهم : 

هر كأه در ذات الله نعوذ الله سه اقنوم ممتاز بامتياز حقيقى بيدا شود جنانجه 
مسيحيين كويند بأ قطع نظر از تعدد واجب لازم ميا بد كه الله حقيقت محصلهنباشد 
بلكه مر كب اعتبارى و تر كيب حفيقى لابد است در او از افتقاربين الاجزاء حجر 
موضوع در جنب أنسان ازين دو احديت حاصل نميشود و افتقاربين الوجبا تيست 
زيراكه افتقار از خواص ممكنات است بس واجب مفتقر بغير نخواهد بود : 

وهر جزو منفصل از ديكر و غيره اكر جه داخلند در مجموع يس زمانيكه 
بعضى اجزاء محتاج ببعض ديكر نباشند ذات احديت مؤ لف نميشود از آنها علاوه 
درصورت مد كوره ذاتالله مركب.خواهد بود وهر م ركب در تحققش مفتقراست 
بتحقق هر يكى از اجزايش و جزو غير از كل بالبداهه بس هرم ر كب محت| جح بغير 
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است و هرمحتاج بغير ممكن است لذاته بس لازم ميآيد كه الله ممكن لذاته باشد 


برهان هجدهم : 

. زمانىكه ثابت شد امتياز حقيقى مابين اقائيمثلثه امرى كداينامتياز باوحاصل 
شده است با ازضصفات كمالست ياازغيرصفا تكمالست بنابرشق اول جميع صفات 
كامله مشترك نخواهد بود فيمابين اقانيم ثلثه و ابن خلاف مقرر در نزد ايشان. است 
زيرا كه ايشان هريكى از اقانيم ثلثه را متصف ميدانند با جميع صفات كمال و بنا 

برشو شق ثانى موصوف بآن موصوف بصفتى خواهد بودكه ازصفت كمال نيست واين 


0 تنؤزيه حدا ازين واجب ٠.‏ 


برهان نو نزدهم : ش 

درسئوال وجواب دينيه ايشان درزبان انكليسى كه سيط صاحب اورا ترجمه 
بفارسى نمودهاست وجاب هم شدهاست درسؤال جهارم ار .نوشته شدهاست: 

سؤال م نخدا حيست ؟ 

جواب خدا روح است نامتناهى و سرمدى و بىتبديل درهستى و در دانائى 
وقدرت وتقدس وعدل ونيكوئى وحقيقت . 

بس ازين سؤال وجواب معلوم ميشودكه حدا درنزد ايشان غيرمتناهى است 
و درصورت اتحاد فيمابين جوهر لاهوتى و ناسوتى زمانىكه حقيقى باشد اقنومابن 
محدود و متناهى خواهد بود و هرجه جنين باشد قبولى او زياد و نقصان را ممكن 
خواهد بود وهرجه جنين باشد اختصاص او بمقدار معين بتخصصين مخصص وتقدير 
مقدر خواهد بود وهرجه جنين باشد حادث خواهد بود . 

بس لازم ميا يدكه اقنوم ابن حادث باشد و از حدوث او حدوث اقنوم اب و 

. روح القدس نيز لازم ميآيد بجهت اتحاد واين محالست . 
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برهان بيستم : 
هر كاه 3 ا اد بامتياز حقيقى واجب اس تكه مميز غير ازوجوب 
ذاتى باشل زيراا كه وجوب ذاتى مشتر كست فيمابين ايشان و مابهالاشتبراك غير از 
مابهالامتيازاست بس ه ركدام از اقانيمثلثه مركب خواهد بود ازدوجزو وهرم ركب 
ممكن است لذاته بس لازم ميآيدكه خريكى از اقانيم ثلثه ممكن باشند لذاته و اين 
باطل است . 


برهان بيست و .بكم : 

مذهب يعقوبيه باطل است صراحة” زيرا كه مستلزم انقلاب قديمست بحادث 
و مجرد بمادى و اما مذهب غير ايشان بس در بطلا نش كو ثيم كه ابن اتحاد يا كطرل 
است ويا بغير آن واكر بحلول باشد بس باطل است بسه وجه موافق عدد تثليث: 

اما أونه” : ابن حلول خالى ازين نيست يا مانند حلول ماء ورد انست 5 

ورد ودهن در سمسم ونار درفحم واينباطلاست زيرا كه اين قسم حلول درصورتى 
صحيح ميشود كه اقنوم ابنجسم باشد وخود مسيحيين كو يند اقنوم أبن جسم نيست. 

ويا مانئد حصول لونست درجسم و اين نيز باطل امت زيرا كه معقول ازين 
تبعيت حصول لون است درحيز بجهت حصول محلش در آنحيز وائن نيز دراجسام 
متصور مىشوند نه درغي ر آن ويا مانئد حصول صفات اضافيه ازبراى ذوات نخواهد 
بود اين نيز باطل است زيرا كه معقول ازاين تبعيت احتياجست . 

يس هركاه استشود حلول اقنوم ابن باينمعنى در جيزى محتاج خو اهد بود 
ومحتاجاسست ومفتقر بمؤثر واينمحالست زمانى كه بطلان ابتشد بجميع تقديرات 
البات حلول ممتنع خواهد بود . 

د اما ثانياً : هركاه قطع نظر نمائيم از معنى حلول كوئيم اقنوم ابن هركاه 
حلول نمايد درجسمى بس اين حلول يا برسبيل وجوبست و يا بر سبيل جواز اول 
راهى ندارد زيراكه ذاتش يا كافيست در اقتضاى ابنحلول وياكافى نيست يس اكر 


بات 


حلول خدا و محالبودن آن اج 


اول باشد محالس تكه اين اقتضا موقوف بحصول شرط باشد يس ارتكاب محال 
لازم ميآيد يعنى يا حدوث خدا ويا قدم محل وهردو باطل است . 

و اكر دوم باشد مقتضى براين حلول امر زايد برذات وحادث دراو خواهد 
بود بس ازحدوث حلول حدوث جيزى در اقنوم ابن لازم مىآيد بس اقنوم ابن 
محل حوادث خواهد بود و اين محالست زيرا كه هركاه جنين باشد آن قابليت يا 
از لوازم ذاتش خواهدبود وابدا" دراو ثابت واين محالست زيراكه وجود حوادث 
در ازل محالست . 

ودوم نيز راهى ندارد زيرا كه بنابراين تقدير اين حلول زايد برذات اقنوم 
خمواهد بود زمانى كه حلو ل كرد در جسمى واجب اس تكه حلول كند در آن صفت 
حادثه وحلول آنولازمميآ يدكهمحلوقا بلحو ادث باشد واين باطل اس تجنا نجهدا| نستى . 

. فى اما “ثالثآ : هركاه اقنوم ابن حلولكند در جسم عيسى عليه السلام خالى 
ازين نيست در ذات خدا نيز باقى است ويانه بس اكّر اول باشد خلول شخص در 
دو محل لازم ميآيد و اكر ثانى باشد لازمميا يدكه ذات خدا خالى باشد از اقنومابن 
يس ذات منتفى ميشود زيرا انتفاء جزو معتبر مستلزم انتفاء كل است.. 

واكر اين اتحاد بدون حلول باشد كَوئيم اقنوم ابن زمانى كه متحد شد با 
مسييح عليه السلام يس درحالت اتحاد اكرهردو موجود باشند دو خواهند بود نهويك 
واين اتحاد نيست و اكّر هردو معدوم شوند و امر سيم حاصلشده باشسد ابن نيز 
اتحاد نخواهد بود بلكه اين نيستشدن دو شيئى وحصول شيئى سيم اسث . 

واكر يكى ازين دو معدوم شود وديكرى باقى بماند باز اتحاد نخواهد بود 
زيرا كه محالست معدوم با موجود متحد شوند و نمىشود كفت معدوم بعينه باقى 
وموجود است . 

بس ظاهر و آشكار كرديدكه حلول واتحاد محالست و درصورتيكه بحقيقت 
اين ادله برخوردار شدى بطلان مذهب صوفيه نيز ازبراى تو ظاهر و روش نكرديد 
كه قائل بحلول واتحاد نخدا در مرشدها و ساير اشياء هستند حتى اشياء خبيئه مانند 


!ب 


جه برهان بيسث ودوم 


سكك وخوك و غيرهما نعوذبالله . 

بدانعه : ايبن فرقه بدتر از نصارى هستند زيرا كه نصسارى قائل بحلول و 
اتحاد خدا هستند با جسد مسيح و اينها با جميع اشياء . 

واين مذهب مأخوذ از مذهب نصارى است و ميدأ اشتقاقش همان مذهب 
نصارى است جنانجه درجاى خود انشاءالله خواهدآمد . 

وكسانىكه كفتهاند اتحاد ازجهت ظهور است مانند ظهور كتابت حاتم در 
كَل وموم ويا مانند ظهورصورت انسان در آئينه است بس ازقول ايشان اتحادحقيقى 
ثابت نخواهد بود بلكه تغاير ثابت ميشود زيراكه جنانجهكتابت خاتم ظاهر در كل 
ويا موم غيراز خاتم است و صورت انسان در آينه غير از انسانست فكذلك اقنوم 
ابن غير از مسيح عليهالسلام خواهد بود غاية ما فى الباب ظهور اثر صفت اقئوم در 
مسيح اكثر خواهد بود ازظهورش درغيراو مانندظهور تأثيرشعاع شمس در بدخشان 
ودر بعضى احجارى كدجو اهرمعر وفه از آنها متو لدميشود زيادترازتاثيرش در احجارى 
استكه غير ازاين احجار ند ونعم ماقيل : محال لاإساف.به محال وقول فى الحقيقة 
لا.بقال وفكريست كاذب وحديثىاست زور و منشاءآن نيست مكرشيطنت وخيالات 
فاسده وغلبه يبوست بردماغ تعائىالله عن ذلك علواً كبيراً . 

و قائلين به تثليث مشر كند بالقطع و اليقين نميدانم خدا را بجه زبانى حمد 
وثنا بخوانمكه مرا هدايت كرد از امثال ابن خيالات باطله. و بهتر اينست كه اقرار 
بعجز نمايم و در كمال عجز و انكسار و قصور عرض كنم خدايا اين ذره بيمقسدار 
عاجزاست ازحمد وثناى تو وشكر كذارى درمقابل نعمت توحيد كه درحقيقت نعمتى 
استكه بالاتر ازآن متصور نيست فلك الحمدعلى ماهد بتنى بعدد كل ماعندك 
من العدد فى كل آن. ولمحة. منالازل اث ىالابد. 


برهان بيست هف دوم : 
فرقة بروتستنت ايراد مينمايند برفرقة كاتلك در استحالة نان بمسييح كامل در 
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عشاء ربانى بشهادت حس” واستهزاء مينمايند بر اين فرقه' يس اين رد و استهزاء 
برخود فرقةٌ بروتستنت نيز راجع ميشود زيرا آنبكه مسيح را ديد از او نديد مكر 
شخص واحد انسان و تكذيب راستكوترين حواسكه جشم است موجب فتح باب 
سفسطه است درضروريات بس قول بآن باطل است يقيناً مانند قول باستحالة نان در 
عشاء اء دبانى بجسد مسيح كامل . 

مخفى نماندكه علماى مسيحية روح مسيحرا نخدا ميدانند وجسد اورا انسان 
مخلوق و اما عوام ايشانكلا” وطرأ ازهر فرقه ميخواهد باشد فرق نميكذارند مابين 
جوهر لاهرتى وجوهر ناسوتى بلكمسيحرا من حيث الناسوت نيز خداميدانئد همانقدر 
از قسيس مىشنو ند و در نماز ميخوانندكه مسيح خدا بود > لكر تعية] نقد امقضوة 
جه جيز است از الوهيت مسيح بلاهوت و ناسوت خدايش مىدانند و خبط عظيم 
مى نمايند ٠‏ ش ش ش 

حكا بت : بخاطرم آمد منقو لستكه سه نفر نصرانى شدند وداخل دين مسيح 
كرديدند و بعضى از مسيحيين عقايد لازمه را بايشان ياد دادند سيما عقيدةٌ تثليثرا: 
و درخدمت قسيس بودند يكى از .احباء قسيس كه از امراء بود بديدن قسيس آمد و 
از او سوال كردكه آيا دراين ايا مكسئ نصرانى شده است؟ قسيس كفت بلى سهنفر 
داخل دين مسيح كرديد ند امير دوس تكفت از عقايد لازمه جيزىرا ياد كر فتهاند؟ 
قسيس كفت بلى همهجيز را يادكر فتهاند بس قسيس يكىاز آنهارا خواست تابدوست 
خود بنمايد و خدمت خود رادر دين بخرج امير بدهد متنصر"حاضر:و از عقيدةٌ 
تثليث از او سؤالكردند متنص ركفت : 00 

تو مرا تعليم دادىكه خدا سه است : يكى 20 در آسمانست و دومى 
ازيطن مريم بتول متولد شد و سيم آنشتكه درصورت كبوتر برخداى دوم بعد از 
سىسال نازل شد . 
١ت‏ ددبادة عشاء ديانى و اثراتآن بحثكافى شد.ءاست. برا ىكسبأاطلاع يياودقى صنحةوء 
جزء أول مراجعه فرمائيد . 


ة/اا 


ح ١‏ مردى تازه نصرانى شده 


قسيس غضب كرد و امر كردكه اورا ازمجلس بيرونكنند وكفت اين اعتقاد 
مجهو لست يس دومى را خحمواست واز او سؤال كرد متنصر كفت : 

آقا تو مرا ياد دادىكه خدايان ما سه هستند ويكىازايشان مصلوب شد ومرد 
والاان دو خدا داريم . 

قسيس غض ب كرد و اورا نيز ازمجلس بيرون كرد و كفت سيمى را بياوريد 
اينها خوب باد نكر فتهاند . يس سيمى حاضر شد مرد زيرك و دانائى بود بالنسبه 
بآن دونفر اول وحريص بود ورحفظ عقايد يس قسيس ازاو سئوالكرد كفت : 

يا مولى هرجه تعليمم دادى حفظ كردم وبفهمكامل فهميدم ازتفضلات خداى 
ما مسيح ميخواهى عرض كنم قسي س كفت مرحبا بكو آثار رشد و ديندارى در تو 
أمى بينسم كفت بلى آقا يك سه است و سه يك و يكى ازين سه مصلوب شد و مرد 
يس همه مروند بجهت اتحاد و الا ن خدا نداريم والا نفى اتحاد لازم ميايد. 

قسيس ومستمعين مبهوت و ازجواب اين تازه نصرانى عاجز شدند . 

مؤلف ا.بن كتاب. تنو بد : مسئولين تقصيرى ندارند عوام باين نحو خبط 
مينمايند در بيان اين عقيده و علماى مسيحية متحير ند در بيان علاقةٌ اتحاد اقرار و 
اعتراف مينمايندكه ما معتقديم وليكن نمى فهميم عاجزيم ازتصور وبيانآن وصاحب 
ميزانالحق بعداز اينكه بحس بكمان خود الوهيت مسيحرا ثاب تكرده است بابعضى 
ازآيات متشابهات انجيل بعد درصفحة ١١١‏ ازكتاب مزبور از نسخةٌ مطبوعة سنه 
عنما جنين أو شته است : | 

و اك ركسى سئوال نمايدكه در جنب وحدانيتخدا نسبث الوهيت بهديسوع 
مسيح جكّونه امكان دارد ؟ درجواب ازين سثوال بعد از دوسطر جنين كفته اسث : 

اما تشخيص كيفيت اين مطلب كار ما نيست بلكه در قوةٌ هيج بشرى نيز 
نخواهد بود زيرا كه اين امريست مخصوص و منسوب باسرار ذات باك نخدا و 
آشكار است كه آدمي ذات خدا و اسرار او را بحيطة تصرف عقل خود نمىتوائد 
آورد الخ. 


عي 


تأويل دراناجيل ع 


يس ازين عبارات وأضح وآشكار ميكردد كه علمساى مسيجيه عاجز از بيان 
حفيقت تثليث مى باشند وميكويند حكماً بايد قبولكرد بدون فهميدن وازينعبارت 
نيز معلوم ميشودكه مذهب نصارى مجهو لست وهيجكس نميتواند بفهمد همين طور 
هم هست بعلت اينكه غير معقو لست . 

و فخرالرازى در تفسيرخود در شرح سورةٌ النساء كو يد: وأعلم أن مذهب 
النصارى مجهول جداً يعنى بدان بدرستى كه مذهب نصارى سيار مجهو لست 
كسى نميتواند حقيقت آنرا بفهمد بعد كفته است : لافرى مذهماً فى الدنيا أشد” 
ركاعة” و بعداً منالعقل منمذهب النصارى ' . 

و بعد درتفسير سورةٌ مائدهكفته أست : ولانرى فىائد نيا مقالة' أشد فساداً 
و اظهر بطلاناً من مقالة النصارى يعنى ثمى بينم در دنيا مقالهاى را كه اشد 
فساداً و اظهر بطلاناً باشد از مقالةٌ نضارى . 

للقا وكة ير اهين عفليه قطعيه داتستى كه تثليث حقيفى عست روات 
ياك خدا . 

بس هركاه قولى از اقوال مسيح يافت شود و بحسب ظاهر دال برتثليث 
باشد تأوبلآن واجبست يقيناً زيرا كه خالى ازيننيست يا بايد عمل نمائيم بهركدام 
از دلالت براهين و دلالت آن قول ويا هردو را تركنمائيم ويا اينكه نقلرا ترجيح 
بدهيم برعقّل ويا عقل را ترجيح بدهيم برنقل . 

واول باطل است قطعاً و الا لازم ميايد كه شيئى واحد ممتنع و غير ممتشع 

. بأشد درواقع و نفس الآمر .' 

ودوم ايضاً محالست و الا ارتفاع نقيضين لازم ميآيد . 

سيم نيز جايزنيست زيرا كه عقل اصل نقلاست زيراكه ثبوت نقلموقوفست 
برثبوت وجود صانع وعلم و قدرت او سبحانه وتعالى وآنيكه در حكمت بالغة او 
ارسال رسل و انزالكتب لأزم است وثبوت اينمطالب بدلايل عقليه است بس قدح 

ل درجهان مذهبى دودتى |زخرد همائئد مسيحيت سراغ ندادم . 
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حم نان وشراب معدس::- 


درعقل قدح است درعقل ونقل معا . 

بس باقى نميماند الا اينكه قطع كنيم بصحت عقل و مشغول شويم بتأويل 
نقل وتأويل درنزد اهل كتاب نادر وقليل نيست بلكه بسيار است جنانجه در امرسيم 
از مقدمه دانستىكه ايشان تأويل مينمايند آيات غيرمحصورة داله را بر جسميت و 
شكل الله سبحانه وتعالى بجهت دو آيةتنزيهكه مضمونآنها مطابقست بابرهان عقلى 
وهمجنين تأويل مينمايند آيا تكثيره غير محصوره را كه دلالت دارد برثبوت مكان 
از براى نخدا بجهت آيات قليلهكه موافقت دارند بابرهان جنانجه درمقدمات همين 


باب مشروحاً دانستى . 


ذان وشراب مقدس با قوشت وخون عيسى | ش 
ليكن خخيلى ععجب است ازعقلاى كاتلك ومنتبعه ايشا نكهكاهى حكم حس 
وعقل را معاً باطل مى كنند وحكم ميثما يندكه نان وشرابكه دربيش جشمما حادث 
شدند بعداز مدت زيادئر ازيكهزار وهشتصد سال بعداز عرو ج مسيح عليهالسلام در 
عشاء ربانى مستحيل ميشوند بكوشت و خون مسيح عليهالسلام حقيقتاً بس اين نان 
وشراب دا عبادت نموده وازبراى ايندو سجده مى كنند كاهى حكم ميكنند ببطلان 
عقل و بداهة وبراهين عقليه را دور انداخته ومىكو يند تثليث حقيقى و توحيد حقيقى 
جمع مى شو ند در امر واحد شخصى در زمان واحد ازجهت واحده . 
وعجب ازفرقة بروتستنتكه ايشان مخالفت مينمايند با فرقة كاتلك در اعتقاد 
اول و موافقت مىنمايند در ثانى بس هركاه عمل بظاهر نقل ضرورى باشد اكرجه 
مخالفت داشته باشد با حس وعفل بس انصاف آنست كه فرقة كاتلك بهتر از فرقة 
يروتستنت مى باشند زيرا كه كاتلك مبالغه دارند در اطاعت ظاهر قول مسيح عليه 
السلام تا اينكه اعتراف مينمايئد بمعبوديت جيزى كه مصادم است با حس و بداهة. 
بدادكه : جنانجه اهل تثليث غلو مينمايند در شأن مسيح عليهالسلام و مرتبة 
الوهيت قائلمى شوند درحق آنجناب همجنين تفريط مينمايند درشأن «سيح وبدران 
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فسيس سيل و نتصايح وى عم 


او ازجانب مادر اعتقاد مينمايند كه آنجناب ملعون شد و بعدازم ركك داخل جهنم كرديد 
واسه روز در جهنم توقف نمود حنائجه در بيش دانستى' و اينكه داود و سليمان 
عليهما الشلام وهمجنين سايريدران مسيح عليهالسلام از اولاد فارص ميباشند وفارص 
از تامار متولد شد با زنا از يهودا كه يدر شوهر او بود" واينكه داود عليه لسلام 
با زن اوريا زنا كرد" و اينكه سليمسان عليه السلام در آخرعمر مرتد كشت جنا نجه 
دانستى؟ و خواهى دانست ايضاً يساينجماءت كاهى در افراطند وكاهى درتفر يط 
و خير الامورراكه وسط باشد ترك كردهاند . 

قسيس سيلكه ازعاماى مسيحيه مى باشد و بعضى علوم اهل اسلام را تحصيل 
كرده بود و قر آن مجيسد را بزبان خود ترجمه نموده است و ترجمة أو در نزد 
مسيحيين مقبواست و قوم نود را در بعضى امور وصيت نموده است و وصيت او 
را ازترجمة او المطبوعه سنه ع40م١‏ ازميلاد نقل مى نمائيم . 

اول : آنكه ازشما مسيحيين جبر برمسلمين واقع نشود . 

دوم : آنكه مسائل تك هنا لك عقل :امت ت تعليم ايشان منمائيد زيراكه ايشان 
مردمان احمق نيستند تا غلبه نمائيم برايشان در اين مسائل مانند عبادت صنم و عشاء 
ربانى زيرا كه ايشان بسيار نفرت مينمايند ازين مسائل و ه ركليسائىكه داراى اين 
مسائل است نميتوائد مسلمين را بخود جذب نمايد ترجم ةكلام قسيس تمام شد . 

بس ملاحظه نمائيد وصيت قسيس واقرار اورا كه عبادتصنم ومسائلمخالفه 
باعقل مانئد عشاء ربانى د ركليساهاى ايشان يافت مىشود الحق والانصاف اهل اين 
مساكل :مقر كد يقيناً در مشرك بودن ايشان شبههاى نيست خدا هدايتشانبفرمايد. 


. بصفحةٌ /91؟ همين جزه مرأجعه كنيد‎ ١ 

؟ داستان: تامار أذنظر. مسيحيان درباودقى صفيحه */ا حزع دوم درج شده أست. 
م بباودقى ص.ه؟ جزء أول مراجعه شود . 

ع- يباودقى ص١١"‏ جزء أول مراجعهكنيد . 


- 


دانستى در.امر ينجم از مقدمات اين باب ك هكلام يوحنا مملو" از مجازاست 
كم فقرهايست ازكلمات اوكه احتياج بتأويل نداشته باشد . 

و ايضاً دانستى در.امرششم از مقدمهكه اجمال بكثرت بيدا ميشود د ركلمات 
مسيحعليها لسلام بحيثيتىكه معاصر ين و شاكّردها در اكثر اوقات كلمات آنجنابرا 
نمى فهميدند مادامى كه خود آنجناب تفسير نمينمود از براى ايشان . 

در امر دوازدهم ازمقدمه معلوم ومشخص نمو ديم كه عيسىعليهالسلام الوهيت 
حودرا بيان نفرمودند بهبيانىكه شبهه در او باقى نباشد وبالصراحه اينمعنى مفهوم 
بشود يس اقو الى كهمسيحيين بآنها متمسك مى شو ند غالباً مجمل و منقول از انجيل 
يوحناست وبرسه قسم مى باشند . 

بعضى از آن اقوال بحسب معانى حقيقة' بهيجوجه دلالت ندارند برمقصود 
ايشان واستنباط الوهيت ازآن اقوال كمان صرف است و اين استنباط وكمان قابل 


اعتنا وجايز نيسث درمقابل براهين عقايهو قطعيه ونصوص مسيحيه جنانجه دردو فصل 


6م 


سابق دانستى . 

و بعضى اقوال مسيح تفسيرش معلوم مىشود از اقوال ديكر خود مسيح از 
مواضع ديككر انجيل بس دراين اقوال نيز رأى ايشان اعتبار ندارد و بعضى اقوال . 
ديكر واج بالتأويل است درنزد ايشان زمانى كه تأويل واجبشد لابد بايد اين تأويل . 
بحيثيتى باشدكه ممخالفت نداشته باشد با بر اهين عليه و نصوص مسيحيه . 

بس در اينجا اكر اقوال ايشانراكه ازآنها استدلال بالوهيت مسيح مينمايند 
نقل مينمائيم تا حال استدلال ايشان واضح و آشكار باشد از براى ناظر اين كتاب 
درصورتىكه اكثر و اقوى اقوال ايشانرا نقل و رد نموديم اقل و اضعف را ناظر 
كتاب بايد بر آنها قياس نمايد . 


عيسى سرخدا ,با مرد صالح ! 

اول : ازاطلاق لفظ ابنالله امت برمسيح عليهالسلام و جون لفظ ابنالله 
برعيسى اطلاق شده است ابن الله نمىشود مكر الله . ش 

درجو أب #وثيم: ايندليل ورغايت ضعف است بدو وجه : 

اما اولا : اين اطلاق معارض است با اطلاق ابن الانسان جنانجه درييش 
دانستى و با اطلاق ابن داود بس لابديم از تطبيق بحيئيتى كه مخالفت با براهين 
عمليه ثابت نشود واز :تطبيق محالى هم لازم نيايد . 

واما ثانياً : صحيح نيست كه لفظ ابن بمعنى حقيقى خود باشد زيرا كه 
معنى حقيقى اين لفظ يعنى ابن باتفاق لغت اهل عالمآنستكه ازنطفةٌ ابوين متولد 
شود واين معنى دراينجا بيجا ومحالست بس لابديم ازحمل برمعنى مجازى مناسب 
با شأن مسيح عليهالسلام و ازّينَ انجيل معلوم و مشخص مىشودكه ابن لفظ ور حق 
عيسى عليهالسلام بمعنى صالح مى باشد ابن الله يعنى مرد صالح ومؤمن بخدا. 

آي وم ازباب م١‏ از انجيل مرقن:باين: نخو مرفؤم كرديده است : وجون 
يوزباشىكه مقابل وى ايستاده بود «دزمقابل عيسى » ديد كه هدين طور صدا زده 





اج" . فرزنذان دا ! 


روح را سبرد كفت فى الواقع اينمرد بسر نخدا ا لوقا فول بوزناشن زا نقل 
نموده است در آية /م از باب 08 از انجيل خود باين نحو: اما يوزباشى جون ابن. 
ماجرا راديد خدا را تمجيد كرده كفت درجقيقت اين مرد صالح بود بش درا تن : 
مرقس لفظ بسر نخدا واقفع كرديده است و در انجيل لوقا بدل اين موف 
استعمال شده است . 
مثل ابن لفظ در حق صالح غير از مسيح ايضاً بهمان نحو مستعمل كرديده 
است جنانجه لفظ بسر شيطان در حق طالح استعمال شده است در باب ينجم از 
انجيل متى باين نحو مرقومكرديده است : 
خوشا حال صلح كنندكانكه ايشأن يسران خدا خوائدة خواهند 
شد .., وس اما من بشما ميكويم كه دشمنان خود را محبت كنيد و براى 
لعن كنندكان حود بركت بطلبيد و بأنائيكه از شما نفر تكنئد احسان 
كنيد و به ركسيكه بشما فحش دهد و زحمت رساند دعاى خير كنيد #8 
تا بدر خود را كه در آسمانست يسران شويد زيرا كه آفتاب خود را 
بر بدان ونيكان طالع ميسازد و باران بر عادلان- و ظالمان ميباراند انتهى. 
بس عيسى عليهالسلام لفظ بسر خدارا برصلح كنندكان و عافلان باعمال 
مذكوره اطلاق فرموده است و برخدا بالنسبه بايشان لفظ بدر! بس اكر ازاستعمال 
اين لفظ الوهيت ثابت شود از براى شخصى لازم ميايد كه تمامى صلح كنندكَان ظ 
عالم و عمل كنندكان باعمال مذكوره خذايان باشند بس تثليث جه «عنى دارد ؟ ! 
ودر باب م از اليل يوخادر مكالمها» فيناريق سبع وابهوع رائع كردي 
باين نحو عيان و بيان كشته است ؛ 
١‏ شما اعمال بدر حود زا بجا مى آوريد بدو كفتندكه ما از زنا 
زائيده نشدهايم يك بدر داريم كه خدا باشد عيسى بديشانكفت اكر نخدا 
بدر شمأ بودى مرا دوست ميداشتيد كه من از جانب خدا صادز شدم و 
آمدم زيراكه من ازبيش خود نيامدم بلكه او مرا فرستاد براى جه سخن. 
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ابليس بدر يهوديان ! ش ج2” 


مرا ادراك نميكنيد از آن جه تكه إستطاعت شنيدنكلامْ من نداريد شما 
از بدر خود ابليس ميباشيد و خواهشهاى بدر خخود را ميخواهيد بعمل 
آريدكه از اول قائل بود و در راستى قائم: نميباشد از آنجه تكه در او 
راستى نيست هر كأه بدروغ سخن ا از ذات خود ميكويد زيراكه 
درو غكو و بدر درو غكويانست التهى 2‏ . 
بس يهود مدعى كرديدندكه ما يك بدر داريم و او خداست وفسيح فرمود 
نه بلكه بدر.شما شيطانست ظاهر و روشن استكه خدا و شيطان يدر ايشان نبوذند. 
بمعنى حقيقى بس لابديم از حمل برمعنى مجازى بس غرض يهود اين بود كه ما 
صالحانؤ مطيعان امر نخدا ميباشيم و غرض مسيح عليهالسلام اين بودكه شما جنين 
نيستيد بلكه طالحان و مطيعان امر شيطان ميباشيد . 
ودر باب م ان رسالة اول يوحنا باين نحو رقم كرديده است : 
هر كه أزخدا مولود شده اس تكناه نميكند زيرا تخم أو در وى 
ميماند و أو نميتو اند كنهكار بوده باشد زيرا كه از نمدا تو لد يافته است 
فرزندان خدا و فرزندان ابليس ازين ظاهر ميكردندكه هركه عدالت را 
بجانميا ررد ازخدا نيست وهمجنين هركه برادر خود را محبت نمينمايد. 
ودر آية 7 از باب ثم از رسالة مذكوره باين نحو مسطوركرديده است : 
أىحبيبان يكديكر را محبت ينمائيم وَيوً| كه منت از خداست و هركه 
محبت مينمايد از خدا مولود شده است وخد! ميشناسد . 
ودر بابٍ ينجم از رسالة م ورف وو ار نه است : ١‏ هركه 
ايمان دارد در عيسى كه او مسيح است از.خدا مولود شده است وهركه والدرا 
دوست ميدارد مولودش را نيزووست ميدارد ازين ميدانيم كه فرزندان خدا رامحبت 
مينماثيم و وصاياى او را بجا مى آوريم .. زيرا آنجه از دا مولود شده است 
بردنيا غلبه مييابكد ٠‏ . ش 
و آيهٌ ١‏ از باب .از رسالة بولس باهل روم باين فحو مرقوم كرديده 


انك 


است : كه هم هكسائيكه متابعت روح خدا ميكنند أيشان يسران خدايند . 
ودر باب دوم از رسالة يولس بفيليبيان باين نحو رقم كرديده است : م1 
و هركه را بدو همهمه ومباحثه يكنيد نا ا 6 يه 
٠‏ باشيد انتهى 
وولالت اين اقوال برآنجه ما كفتيم غيرخفيه است و زمانيكه از اطلاق 
لفظالله و امثال او الوهيت ثابت نشود جنانجه در امر جهارم از مقدمه دانستى بس 
جكّونه از لفظ ابنالله و امثال او اينمعنى ثابت ميشود سيما زمانيكه ملاحظه نمائيم 
كثرت وقوع مجاز را د ركتب عهد عتيق وجديد جنانجه درمقدمه دانستى بخصوص 
زمانيكه ملاحظه نمائيم كه استعمال لفظ بدر و يسر دركتب عهدين در مواضع 
-. غيرمح<صوره آمده است و نقل بعضى از آنجاها در اينجا بجاست . 


آذم : سر خدا 
لوقا در باب سيم از انجيل خود در بيان نسب مسيح 0 بين نحو 
مرقوم نموده است ؛ 

و نخود عيسى وقتى كه شروع كرد قريب بسىسال بود و 
بحسب كما نخلق يسريوسف بنهالى #د بنمتات بن لاوى بن ملكى بن بنان بن 
يوسف د بنمتا تبن آموس بن ناحومبن حلى بن نجى بن ما تبن متاتيابن 

٠‏ شمعى بن يوسف بن يهودا ا بنيوحنابن ريسابن زرو بابل بن سالتيثيل بن 
ثيرى ‏ بن ملكىبن اذىبن قوسامبن ايلمودامبن عير * بن يوسىبن 
ايلعاذربن يورامبن متاتبن لاوى 4 بن شمعسونبن يهودابن يوسفبن 
يونانبن ايلياقيم #د بن مليابن ميئانبن متاتابن ناتانبن داود *#ا بن يشى بن 
عوبيدبن بوعزبن شلموذبن نحشون 4 بن عميناداببن آرامين حصرون 
بن فارصبن يهودا د بن يعقويبن اسحوبن ابراهيسمبن تارخبن 
ناحور #د بنسروجبن رعوبن فالجبنعابر بن صالح 6« بنقينانبن ار فكشاد 


سيكت 


بنىاسرائيل: بسران نخدا !أ ش جع 
بنسام بن نوح بن لامك #دبنمتو شالح بن خنوخ بنيارد بن مهاثيل بن قينان* 
بنانوش بن شيث بن آدم بن الله انتهى . 
آشكار اسثكه آدم عليهالسلام بن الله نبود بمعنى حقيقى وخدا هم نبودليكن 
بلاابوين موجود شدهبود نسبتش را بخدا داد مرحبا برلوقاكه دراينجا خوبكارى 
كرده است و جون مسيح علي هالسلام بدون بدر متولد شده بود نسبتش را بيوسف 
نجار داد و كفت بن بوسف وجون آدم عليهالسلام بى بدر و مادر موجود شده بود 
نسبتش را بخدا داد و كفت آدمبن الله بس اكر از اطسلاق لفظ ابن الله الوهيست 
ثابت شود لازم ميايد كه آدم عليهالسلام و ساير كسانيكه اين لفظ در حق ايشان 
استعال ش_ده همه الله باشند در آنوقت عدد نحدايان بدو كرور و سه كرور ميرسد 
بل متجاوز ٠.‏ 


دوم : 

بنى اسراثيل : سران خدا ! ٠‏ 
درباب جهارم از سفرخروج قولخدا درخطاب بموسى جنين رقمشدواست: 
؟” و بفرعون بكو كه نخحداوند جنين ميفرمايد كه اسرائيل يسراول 
زاد من است 4د و بتو ميفرمايم كه بسر مرا رهايى ده تا اينكه مرا 
عبادت نمايد و اكر از رها نمودن او ابا نمائى اينك بسر اول زادت را 
بس بر اسرائيل لفظ يسر خسدا در دو موضع اطسلاق كرديده است بلكه 
لفظ اول زاد من نيز اطلاق كرديده است و مقصود از لفظ اسرائيل اسرائيلند كه 
در زمان موسى بودند ودر مصر سكونت داشتند مضاف حذف شده است فعليهذا 
بنابر قول قسيس لازم ميآيد كه تمامى بنى اسرائيل آلهه باشند و معين است هييج 
عاقل جنين حرفى را نميتواند بكويد بس واضح است مقصود ازلفظ فرزئدان من 
بندكان منست بىشبهه اين اصطلاح درزمان موسى وعيسى عليهماالسلام معمول بود 


قلات 


85 داود وابراهيم يسرانت خدا ! 


كه مردمان صالح را فرزندان خدا و اشقيا را فرزندان شيطان مى كفتند . 


شنم :1 
داودث سر خدا ! 
در زبورم موافق فارسيه مطبوعة سنة ١868‏ قول داود عليهالسلام درخطاب 
بخدا جنين رقم شده است : 
آتكاه بمقدس خود در عالم رؤيا تكلم نموده كفتى كه نصرت 
خود را برشجاع نهادم وب ركزيده را ازميان قوم ارتفاع دادم *# بندة خود 
داود را يافتم و اورا بروغن مقدس خود مس حكردم... ا او بمن خواهد 
كفت كه تو بدر من وخداى من وكوه منجى منى 4 من نيز اورا اولزاد 
خود وبرملوك زمين عالى خواهم ساخت انتهى . 
ا بس برخحدا لفظ بدر و بر داود عليهالسلام لفظ اول زاد و مقدس 
ومسيح وقوى وعالى اطلاق كرديده است:. 


جهارم : 
ش درآية و ازباب١؟‏ ازكتاب ارميا قول خدا باين نحو عيان وبيان كشتهاست: 
كريهكنان خواهند آمد وايشانرا باشفقت بازيس خواهم آورد وايشانر ابكنار 
نهرهاى آب براه راستىكه درآن لغزان نخواهند شد روانه خواهم كردانيد زبراكه 
ازبراى اسرائيل يدرم و افرئيم نخست زاد من است بس لفظ اول زاذ برافرئيم 
اطلاق كر ديده است ولفظ بدر بخدا بالنسبه : بسنى اسر ايل نيز اطلاق كرديده است . 
بس اكر ازاطلاق امثال ابن الفاظ الوهيت ثابت و محفق شود لازم ميآيدكه 
بتى اشر اثيل و داوذ و :اقرئر ثيم اولى واحق بالوهيت باشند زيرا كه ايشان اول زاد و 
فرز ند بزركك دا هستند وفرز ئد. بزركك احق واولى باكراماست ازذيكران يموجب 


يقت 


. حكم شرابيع سابقه و رواج عام‎ ٠ 
و اك ركو يند ورحق عيسى عليهالسلام فرزند يككانه خدا استعمال شده است‎ 
كوثيم أمكان ندارد كه قرز ند يكانه بمعنى حقيقى خود باشد زيرا كه خدا از براى‎ 
فسييح برادرهائ زيادي اثبات فرموده است و در حق سه نفر از برادرهاى آنجناب‎ 
لفظ اولزاد را اطلاق فرمودهاست درصورتيكه شخص برادرداشتهياشد اورا فرزند‎ . 
. يكانة نمى كو يند. بس لابد است ازمعنى مجازى مانند لفظ ابن‎ 


ْ سليمان ير خدا ! 
.و درباب مفتم الام ووو و ابن لعو ا بيان كشته است : 

١‏ | يعنى قوليحذا درجق سليمان عليهالسلام : ١+‏ بخصوص من اورا بدر واوبجهت من 
0 بسر خواهد بود الخ . 
ظ بس هركاه اطلاق اين لفظ بن لوف افد انان عليهالسلام احق واولى 
أبنت از مسيح عليه السلام بجهت سبقت او وبودت 9 :از بدران عيسى عليهالسلام و 
يكِسلطنت واقتدار ظاهريه هم داشت واقلاقندار او اين بود كه برتمامى بنىاسرائيل 
مسلط بود ومانند عيسى دروست يهودهاى عصرخود مقهور و٠غلوب‏ نبود ٠.‏ 
خدازادمان ! 

آي اول ازباب ١‏ قول خدا ورخفلاب بهبنى اسراثيل باين نحو عيان و بيان 
كشته است : شما بسران خداوند خداى خود هستيد و براى اموات خويشتن را 


مخراشيد وموى بيشانى خود را مكنيد . 


1ك 


هغتم : 
و در آيةٌ 16 ازباب؟م از تورات مذ كور جنين مسطو ر كشته است: ونخحداوند 


ديد و بسبب غضبش بريسران ودختران خود ايشائرا مردودكردائيد . 


#سها : 
آية ؟ ازباب اول ازكتاب اشعيا باين نحو تحرب ركرديده اسث : 
اى آسمانها استما ع نمائيد و اى زمين كوش ده زيرا كه نخداوند مىفرمايد 
كه فرزندان را برورش و تربيت نمودم و ابشات بمن عاصى شدند . 


تهسمر :1 0 
آيه م ازباب مم ازكتاب مزبور جنين مسطور كرويده است : جونكه كفت 
بتحقيق قوم من بسران نفريبنده خواهندبود بنابراين رهانندةٌ ايشان شدواست. 


ذهصم : 
آي ٠١‏ ازباب اول ازكتاب هوشع جنين مرقومكرديده است : بايشان كفته 
خواهد شد يعنسى (ببنىاسرائيل) كه يسران خداى حييد بس دداين مواضع لفل 
فرزندان خدا برتمامى بنىاسرائيل اطلاق كرديده است . 


,بازدهم : ْ 
درآيةٌ 18 ازباب مع ازكتاب اشعيا قول اشعيا در خطاب بخدا جنين مرقوم 
كرديده است : بدرستىكه بدر ما توئى اكرجه ابراهيم مارا ندانست واسرائيل مارا 
نشئاخحت نهايت اى خداوند بدر ما توئى واسم تو از ازل رهاننئدةٌ ماست . 
دوازدهم : 
آيقر از باب مع از كتابمذ كو ر باين نحو مسطو ركشتداست: وجالاى خداوند 


87ت 


يدر ما توثى الخ. بس اشعيا عليهالسلام تصريحكروه است در حق خود و درحق 
غير خود ازبنى اسرائيلكه نخدا يدر ماست ٠‏ 

س اكر عيسى عليهالسلام خدارا بدر بكويد مرتبةالوهيت ازبراى او حاصل 
د أشعيا وساير بنىاسرائيل ازين استعمال ثابت نم ىكردد. 


. سويز ذهم : 

آيه با ازياب مم ازكتاب ايوب عليهالسلام باين نحو رقم يافتهاست: هنكامى 
كه ستارههاىصبحى باهم تسبيح مى كفتند وتمامى فرزندان خدا خروش مىكردند! 
درصدرجواب دانستيكه لفظ فرز ندانخدا برصالحين و برمؤمنين بمسيح و برمطيعين 
بامر نخدا و برعاملين باعمال حسنه و در اين مواضع نيز مقصسود همانس تكه كفته 
جنا نيجه ظاهر و روشن ازظاهر عبارات هم همين است . ١‏ 


جو-_اردهم : 
آيةٌى از زبور مع باين نحو رقم شده است : بدر يتيمان وحاكم يبوه زنان 
خداست در مسكن مقدس خود! بس در اين موضع لفظ يدر يتيمان برحدا اطلاق 
شده است واكر از امثال اين اطلاقات الوهيت ثابت شود تمام يتيمهاى دنيا بايد 
ندا بأشند . 


مؤل ف كتاب نيز تيم امت نعوذ بالله ازكورى دل ٠‏ 


ببانزدهم : 
درباب ع ازسفرتكوين باين نحو رقم يافته است : 
»؟ اينك فرزندان خدا وخترات انسائرا ديد ند كه خو ش منظر ند يس 
بجهت خويشتن ازهرجهكهاختيار كزدند نُزْئى كرفتند ... # و در آنروزها 
جباران درزمين بودند وبعداز آنهم هنكامى كه فرزندان خدا بدخترانانسان . 


راغت 


ع اشراف فرز ندان نخدا ! 


در آمدند و ااذيراىا ابشان :اولادا إزائيدنم ابشان ١‏ نبز جباران اشدند ودر ايام 
سابق از نامدازان بودند التهى "١‏ | ا 
' 3 0 راد ود اينجا ازفرز ندان احدا فرزئداناعيان .واشراقند ومقضود أز وتران 
ْ اسان عافها مردمهستند ولذامترجمترجمة: عر بيه ا 341 آيعدومرا باين نحو 
ترجمه كرجه أسست: ادى” ابدوالاشرافي بنات العام ا تخذوا لهم نساء” يس اطلاق. 
فرزندان تحداأ د رفرزندان أش راك شده است واذين استعمال صحت اطلاق لفظ تحدا 
إرشريف يز معلوم, مىشود . 

3 درا ناجيل درمو و اضيع كثيره, لفظ يدن شم ارات 000 و غيرايشان 
يا لنسيه بخدا شذه است و يسا هست كه لفظط بسر و يدر اضاقه مى شسود كه مناسية 
مائى با معانى 0 اين دو لفظ داشته باشد امالتد اطلاق يدر دروغ كويان برفيطاد 
جنانجه درسؤال و جواب مسييح با هود نسي ومانئك اطلاق. 5 رزندان وَرَشليم 
بريهود دركلا م مسييح عليه لسلام جنا نجه ندر ار باب 1 از انجيل متى عرقوم, ش 
كرديده است" وايضاً الفظ العىز كال را جناب عيس عيسين ' نان فريسيان" كه بان : 
.اعيان و اشراف بهودند إطلاق فرموده اسيك تاه ومين باب مذكوز ازا انجيل ' 

متى مرقوم. كرديدها ار اطلاق فرز ندان دا و فرزندان قيسامت يراهل جنث در ش 
وال" مسبيح عليه السلام. درباب 0؟ از انجيل لوقا شده است . ل 
مجملا” اين مجاز شابع است قل ةا ذا ترلايمان دنيا و اهل آخرت را 
فرز ندان آخرت م ئ كويند . اك ش 
وامام زين العا بدينعليها لسلام درمنبر شام ارقوواك : اتابىمكة دمنى دذمزم 


, 8+ عيسى بديشان «ديهود» كفت... شما أزيدرخود ا بليسم ى باشيد. انجيليوحنا بابم:‎ ١ 
أى اودشليم قاتل انبياء و ستكساد كنندة مرسلان خود حند مرتبه خواستم‎ ٠ كات أى اودشليم؛‎ 
: 70 فرذندآن ترا «يهود» جمعكتم... باب‎ 

دبخطاب يدفريسيان دكاتبان كويد : اى 00 وا 100 حكونه أذ عذاب جهنم 


قرار خواهيدكرد. انجيل متى باب م : 9م ي, 


مي 


فرود آمدن عيسى از آسمانها ج22 
وصها مقصود اين است كه ميفر مايد منم فرزند صاحب مكه و مذى 5 

ودر آنهُج ازرسالةٌ اولبولس باهل تسالو نيكيان باين نحو رقم شدواست: 
زيرا جميع شما بسران نور و يسران روز هستيد از شب و ظلمت نيستيم ٠‏ 


بساز اطلاق لفظ ابن الوهيت از براى مسيح ثابت نميشود . 


دوم : 
عيسى از آسمانها فرود آمد 
در آية 9# از باب م از انجيل يوحنا باين نحوعيان و بيان كشته اسست : 
ايشان را كفت شما از يائين ميباشيد اما من ازبالا! شما از ابن جهان هستيد اما من 
ازاين جهان نيستم! يعنى من خدا هستم از آسمان نازل شدم و مجسم شدم . 
مؤلف ابن كتابو يد: جون ابن قول مخالفت داشت با ظاهر زبرا كه 
عيسى عليها لسلام ازاين جهان بود لهذا مسيحيين باين نحو تأويل كردندكه نوشته 
شد واين تأويل غير صحيح است بدو وجه : 
اول : اينكه اين تأويل مخااف است بابراهين عقليه و نصوص مسيحيه ب 
تأوبلى كه مخالف باشد با براهين عقليه و نصوص مسيحيه مردود است بالقطع 
و اليقين . 
دوم : اينكه عيسى عليه لسلام مثل اين قول را در حق تلامذه وشاكّردانخود 
نيز اطلاق فرموده است آيةٌ ١9‏ از باب ه١٠‏ از انجيل يوحنا باين نحو عيان وبيان 
كَشته است: اكراز جهان ميبوديد جهان خاصان ودرا دوست مىداشت ليكنجون 
كه از جهان نيستيد بلكه من شما را بر كزيدهام ازين سبب جهان با شما 
دشمنى ميكند . 
و در باب 17 از انجيل يوحنا باين نحو تحرير كرديده است: م١‏ منكلام 
تو را بايشان دادم وجهان ابشان را دشمن داشت زيراكه ازجهان نيستند همجنا نكه 
من نيز ازجهان نيستم... ١6‏ ازجهان نيستيد جنانكه من ازجهاننميباشم انتهى . 


-!856- 


186 مسيح باخدا يكىاست واز او جداست 


بس در حق تلامذه و شاكّردان خود فرمود ازجهان يستيد همجنانى كه من 
نيز ازجهان نيستم و مساوات قرارداد مابين خود و مابين شاكّردان خود در عدم 
بودن او و ايشان ازاين جهان . 

يس اكر اينقدرها مستازم الوهيت باشد جنانجه مسيحيين كمان كردهاندلازم 
هى آبد كه تمامى حواريين و شاكّردان مسيح خدايان باشند يس تثليث خامسعشر 
ميشود در صورتيكه عدد حواريين را دوازده بككيريم و اكر آن هفتاد نفر شاكرد را 
كه عيسى عليه السلام ايشان راببلاد اسرائيايه فرستاد داخل در تحت اين قول بدانيم 
واين تأويل را هم قبول نمائيم عدد خدايان مسيحيين به هشتاد و بنج خدا مىرسد 
نعوذ بالله . 

يس معلوم و مشخص شد كه اين تأويل مردود است بلكه تأويل صحيح از 
براى قول مسيج اين است كه شما طالب دنياى دنى هستيد و من جنين نيستم بلكه 
طالب آخرت ورضاى خدا ميباشم و اين نحو مجاز در السنه و الوااخبرؤذاده 
بزهاد و صاحا ميكويند ايشان از اهل دنيا نيستند . 


سيم * 1 
مسيح باخدا بكى استث 
در آي .م ازياب ٠‏ از انجيل يوحنا باين نحو رقم شده است: من و يدر 
يكى هستيم! ومسيحيين كو يند اين قول دلالت دارد براتحاد مسيح بانخدا . 
د مؤلف حقير ويد : اين استدلال غير صحيح است بدو وجه : 
اول : آنكه مسيح عليهالسلام درنزد ايشان نيز انسان و صاحب نفس ناطقه 
است و باين اعتبار با خدا اتحادى ندارد بس محتاج بتأو يلند . 
وكويند جنا نجه عيسى عليه السلام انسانكام لاست يسهمجنين خداىكامل نيز 
هست و باعتبار اول مغاير وباعتبار ثانى متحد است و در ببس دانستى كه اين قسم 
تأويل باطل و مخالف است با بر اهين عقليه و نصوص مسيحيه.. 1 


ووم : آنكه مثل اين قول در باب ١7‏ ازانجيل يوحنا درحق حواربين باين 
نحو واقع كرديده است : 
تاهمه يككردند جنانكه تواى بدر درمنى ومن در تو ايشان نيز در 
ما يك باشنك خواه جهان ايمان آرد با اينكه تو مرا فرستادى * و من 
مجدى راكه بمن عطا كردى بأنها دادم يا يك باشند حنانكه ما يكهستيم 
بد ومن درايشان و تو در من تا در يكى كامل كردند و تا جهان بداندكه 
تو مرا فرستادى و ايشان رامحبت نمودى جنانكه مرا محبت 
نمودى انتهى ٠‏ ش 
بس قول او تا همه يك كردند و قول او تا يك باشند وقول او تا در يك 
باشند و قول او در يك كامل كردند ولالت دارد بر اتحاد ايشان و در آيهُ ا كه 
عبارت باشد ازقول ثانى مساوات قرارداد حضرت مسيح عليهالسلام در ميان اتحاد 
او با خدا و مابين اتحاد او در ميان انشان ظاهر و آشكار است كه اتحاد ايشان 
فيمابين ايشان حقيقى نبود يعنى اتحاد حواريون با همديكر و اتحاد ايشان باعيسى 
و نخدا فكذلك اتحاد عيسى با خدا . 
بلكه حق آن است كه مقصود از اتحاد با نخدا عبارت از اطاعت احكام او 
و عمل باعمال حسنه صالحه است و در اين اتحاد مسيح و حواريوت و جميع اهل 
ايمان مساوى هستند جنانجه خود عيسى هم مساوات قرارداد دو فرق باعتبار قوت 
و ضعف اعمال حسنةٌ ضائحه است بس اتحاد مسيح باين معنى اشد و اقوى بود از 
اتحاد ديكران . 
دليل بر بودن اتحاد عبارت از اين معنى قول يوحنا است در باب اول از 
رساله اول او موافق ترجمةفارسيه مطبوعة سنه/141 باين نحو مرقوم كرديده است 
م و ابنست سخنى كه از وى شنيدةايم و شمارا ميكوثيم كه خدا نور است واز 
ظلمت اثرى دد وى نيست ع و أكر كوئيم كه با وى متحديم ( يعنى با خدا) و در 
ظلمت رفتار نمائيم درو غ كوئيم و در راستى عمل: نمينمائيم /! واكر در روشنائى 


ا 


أن عم ور افد رمي 


رفتار نمائيم جنانجه او در روشنائى ميباشد با يكديكر متحد هستيم و خون يسرش 
عيساى مسيح ما را از هر كناهى باك ميسازد . 

و در ترجمة فارسيه مطبوعه سنه ١80+‏ عبارات مرقومه باين نحو ترجمه 
شدهاند: ح و اينست بيغامىكه از او شنيدهايم و بشما اعلام مينمائيم كه خدا نور 
است و هيج ظلمتى در وى هركز نيست م اكر كوئيم كه با وى شراكت داريم 
درحالى كه در ظلمت سلوك مينمائيم دروغ ميكوثيم وبراستى عمل نميكنيم لاليكن 
اكر در نور رفتان مينمائيم جنانكه او در نور است با يكديكر شراكت ميداريم . 

و دراين ترجمة اخيره بدل لفظ اتحاد شراكت واقع كرديده.است معلوم و 
محق قكرديد كه اتحاد و شراكت با خدا عبارت ازهمان معنى استكه ما كفتيم . 
جهارم : 
عيسى در خدا و خدا در عيسى! 

درباب ؟١‏ از انجيل يوحنا باين نجو مرقوم كرديده است: 

عيسى بد و كنت اى فيلييس دراين مدت با شما بودم آيا مرا نشناختى كسى 
كه مرا ديد يدر راديده است يس جكونه ميكوئى يدر را بما نشان ده ٠١‏ آيا باور 
نميكنى كه من در بدرم وبدر در من است سخنهائيكه يشما ميكويم ازخود نميكويم 
ليكن يبدريكه درمن ساكنست او اين اعمال را ميكند انتهى . 

بس قول او كسيكه مرا ديد يدر را ديده است و قول او من در بدرم و بدر 
در منست و قول سيم او ليكن بدريكه در من ساكن است اين اقوال ثلثه دلالت 
دارند براتحاد مسيح با خدا! اين بود استدلال ايشان دراين مقام وكوئيم اين استدلإل 
نيز در غايت ضعف است بدو وجه : 

اما اول : رؤية نخدا دردنيا محال و ممتنعاست درنزد ايشان ايضأجنانجه 
در امر جهارم از مقدمه دانستى بس رؤية را بمعرفت تامه تأويل مينمايند و معرفت 
مسيح باعتباررجسميت افادةٌ اتحاد نمى كند . 


اسبايقاات 


0 : اسم 
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بس كويند بدرستى كه مراد ببعرفت قيار الوهيت اسث و خلولى كه ْ 
دد 'قول دوم و سيم واقع كرذيلبه است إواجب التأويل است ذر نزد جمهور اهل 
1 تثليث' لهذا كويند مراد ازين اتحاد اتحاد باطنى است نه ظاهرى و جسمى زيرأ كه 
مسبح جسمآ با نخدا متحد نيست بالفطلع واليقين در نزد مثلثين هم .. ١‏ 
ْ « 1 بس بعداز ابن تأويلات كو يند كه .جون مسيح عليهالسلام انسانكامل وخداى 
امل بود اقوال ثلثةُ و باعتبارٍ ثانى صجْيح است و مراراً دانستى كه |ب#قسم تأويل ْ 
باطل است زيرا كه واجب أست در د تاريل كد نقنت ردافت باقلا براهين عمّليه ‏ 
ونصوص جليه مسيحية . ش ش 
واما #انى زيراكه أله اناك السل برساة ررد بأبن نحو 
مرقوم كرديده امت ازقول مسيح در خظاب بحواريون : ودر آنروز شما خواهيد 
دانستكه من دريدر خود هستم وشما درمن ومن درشما و درجواب از دليل سيم 
دانستى كه عيسى بحواربين فرمودكه من درشما شما درمن هستيد بس ازين دوقول 
معلوم مىشودكه خدا درمسيح ومسيح درحواريين وحوارييندرمسيح حلولكردند 
بس مسيح هم حال” و هممحل الله يعنى حلولكرده است درحواريين ومحلست از 
' براى خدا و حواريين ٠‏ 
وآيهٌ ١9‏ ازباب ع از رسالةٌ اول بولس بقرناتئيان باين نحو مرقوم كرديده 
است : آيا نميدانيد كه بدن شما هيكل رو حالقدس استكه در شماس تكه از خدا 
يافتهدايد وازآن نود نيستيد . 
وآيةّء؟١‏ ازباب ء از رسالةٌ دوم بولس بقرناتيان باين نحو عيان وبيان كشته 
اأست : وهيكل خدا .را با بتها جه موافقت؟! زيرا شما هيكل خداى حى مى باشيد , 
جنانكه خدا كف تكه در ايشان ساكن و روان مى شوخ ةالخ. 
وآية عازياب م ازرسالة بولس باهل افسس باين نحو مسطوراست: يك خدا 
وبدر همه وفوق همه ودرميان همه و درهمة شماست . 
٠‏ بس ار اين الفاظ يعنى لفظ حلولوامثال ذلك مشعر باتحاد ومثبتالوهيت 


-ةة؟- 


باشند لازم ميآيدكه حواربين بلكه جميع اهل قرنتس و همجنين جميع اهل افسس 
حدايان باشند بس بايد تعداد نفوس نمود و بعدد آنها نحدايان كرفت آيا مسيحيين 
رضا مىشوندكه قرناتيان و افسسيان وحواريون' خدايان ايشان باشند . 

بستأويل صحيح ازبراى آيات مرقومه وامثالآنها اينستكه م 
زمانىكه ادنى و كوجك از اتباع اعلى و بزرك باشد مانند اينكه رسول و يابنده و 
با شاكرد ويا خويش از خويشاوندان بس امر منسوب باين ادنى وكوجك از تعظيم 
وتحقير ومحبت وعداوت واحسان واسائت وغيراينها منسوب باعلى و بزركك ميشود 
مجازاً ولذلك عيسى عليهالسلام درحق حواريين فرمود هر كه شما رأ قبول كند مرا 
قبولكرده وكسىكه مرا قبولكرده فرستادةٌ مرا قبولكرده باشد جنانجه در آية.م 
ازباب ٠١‏ از انجيل متى واق ع درديدهءاست ودرحق آذطفل مسيح عليهالسلام جنين 
فرمود وبايشان كفت (يعنى مسيح بحواريين) هركه اين طفل را بنام من قبول كند 
مرا قبولكرده باشد و هركه مرا بذيرفت فرستنده مرا بذيرفته باشد زيرا هركه از 
جميع شما كوجكتر باشد همان بزركك نخواهد بود جنانجه درآية مم از باب 4 از 
انجيل لوقا مسطور كرديده است و درحق آن هفتاد نفر شاكرد كه ايشانرا دو نفر 


١‏ ساكنان قر نتس يايتخت اخائيه ددكردنهدأى بين ددياىعيونيه ويوجانرا قر ثاتيان كويند 





مردمانى عياش وشهوتران بودند و زن ذهره نامى رأ بجاى خدا مىيرستيدند و عدهاى اذ 
كنيز أن ذهره دوسبى كرى دا مقدس مىشمردند . 

سا كنان افسس. يايتخت ملك عيوئيه در آسياى صغير دأ افسسيان كويند : برستشكاه 
أدطاميس اينشهر ازعجايب هفتكانةُ جهان شمرده شده أست ؛ سحر و ساحرى دد أين شهر 
رواج كامل داشت. تلخيص ازقامو سكتاب مقدس . 

يادانبيامبر انرا حواديون نان مى كويئد » حواديون حضرت عيسى دوازده شاكرد 
آنحضرت بودند كه. بعقيده مسيحيان عبادتئد از : شمعون معروف به يطرس. 9 انددياس 
برادد شمعون . # يعقسوب يسر زبدى . 8+ يوحننا يراذد يعقوبت. 8 فيليس . 
برتولما . /ل توما. م متى معروف بهباجكير. 4 يعقوب يس حلفى . 
٠‏ لبثى معروف يهتدى. ١ل‏ شمعونقانوى. ' 119 يهو داى اسخر يوطى كت 

حضرت مسيح عليهالسلام .. 


مع وات 


0 100 


دو نفر ا ا اق ا : لكلقيما را نود مرا كتيده 
وكسى كه شما را حقي ركند مرا حقير نموده و هركه مرا حقير شمرده 'فرستندة مرأ 
حقير شمرده باشد جناانجه در آيةٌ ع ازباب ٠١‏ از انجيل لوقا رقم :شده أبست: 
و درباب هم ان انجيل متى درزحق. اضحاباليمين واصحا ب الشمال باين نحو 
عيان. وبيان كشته است : 
مس آنكاه يادشاه غنات يمي ن كويد / بيائيد أى 57 يافنهكان از 
بدرمن و ملكوتىراكه از ابتداى عالم براى شما آمادم شدهاست .بخيراث: 
كيريد يد زيرا. جون كرسنه بودم مرا طعام داديد . تشئه بودم سيسرايم 
نموديد غريب بودم مهمانمكرديد د.عريان بودم .مرا بوشانيديد. 'مريض . 
بودم عيادتم كرديد درحيس بودم بجهت دبذن من آمديك د آنكاه عادلان 
بياسخ كويند. إى خداوندٍ ك ىكرسمندات ديديم تا طعامت دهيم يآ تشندات 
يافتيم تا سيرابت نمائيم يديا كى تو را غريب يافتيسم ما مهمانىكنيم يا 
عربان تا ييوشانيم د وكى تور مريض با محبوسيافته عياد دن تكرديم * 
بأدشاه ايشانرا در جوا ب كويد هرآينه بشما م ىكويم نجه + كَى ازين 
7 ادران كو حجكتربن من كرديد ٠‏ بم نكروة|يد ة بس اصحاب شما زرا كور يد 
اى ملعوثان ازمن دور شويد درآنش جاودانىكه براى ابليس و فرشتكان 
| او مهيا شدة است * زيرا كرسنه أبودم مرا خوراك نداديد تشنهبودم مرا 
آب نذاديد # غريت' بودم مهمانيغ ردي عرياق. ' بودم يوشاكم نداديد 
مريض ومحبوس بودم عيادتع أنموديد *« بسايشان نيز يباسيخ كويند اى 
- .زا كرسنه يا .تشنه يا غريب يا برهنه يا مريض يا محبوس 
ري 











جاودائي تعواهند رفك اما ا عادلان درحيوة ذا . 
و .ددآية #م ازبات ,١ن‏ اذكتات ازميا تعدا ورز بان أرميا جنين مى فرمايد : 


- 4 


بن و كدرصر' بادشاه بابل مرا خورد ومرا شكست داد ومرا بظرفخالى مبدل 
ساخحت مرا مائند. ازدها بلعيد وشكم خود را ازنعمتهاى من بركرده است و او مرا 
مطرود نموده است انتهى . 
كلمات مرقومه درمعنىكه ما كفتيم مخفى نيست و الا لازم ميآيد كه بادشاه 
بابل خدا را خورده وشكسته وبلعيده ومطرود نموده باشد يبس مقصود همانستكه 
ما كفتيم جون اينكارها را به بندكان خدا نموده بود بادشاه بابل كويا اينكه بخدا 
نموده بود وهمجنين اصحاب يمين جون خوبى در حق بندكان خدا نمودهاند. كانه 
درحق نخدا بودهاست وهمجنين اطاعت هفتاد نفرشا كرد وحواريون واطفالكوجك 
جون ازجانب عيسى بودند كويا اينكه اطاعت عيسى است . 
بس معلوم ومشخ صكرديدكه امر منسوب بادنى ازتعظيم و تحقير و غيرهما 
منسوب باعلى است درصورتى كه مناسبت باشد فيمابين ادنى واعلى. 
و درق رآن مجيد واخبار آلمحمد سلاءالله عليه وعليهم اجمعين ابن مجازات 


225 ع وه 4 بر وس وام 01 سه اسه ١‏ وي م" 
- ا عو -72 ل ٠‏ 
واقع كرديده است ودرسورة الفتح: إنالزيببا هوك عايب يهوزا لله يناهو فوقايدم " يعنى 


بدرستى آنانى كه بيعت مى كنند با تو جز اين نيس تكه بيعت مى كنئد با خداىتعالى 
جه مقصود ايشان ازاين بيعت رضاى خدا بوده است دست بيخمبر كه درحكم دست 
خداست بالاىودست ايشانست ودر هفده آيه ازآيات قرآنيه بلكهزيادتر خدا فرهوده 
است هر كه رسول مرا اطاعت كند مرا اطاعت نموده است از آنجمله مى فرماتد: 
شيل “و عه سه دسم اع 37 

مزسطع 1 سولصَأطاع الله : 

و درفصل يازدهم از جامع الأخبار درحق زيارت حضرت سيدا لشهداء عليه 

السلام از ابوالحسن الرضا عليهالسلام باين نحو منقولكرديده است : 

ال مقصود بخت نص أستكه درياودقى ص/ا؟ جزء اول معرفى شده است . 


.؟ سورةٌ الفئح آي ١‏ 
عم نكس بيامبردا بيروىكند خدا دا اطاعتكرده است. سودة النساء أيه 200 


#هلات: 


زائر بندكان زائر خحداست جع 


قاز: من زار قبرابى عبدالله عليهالسلام بشط الفرات كان كمن ذار 
الله فوق عرشه ٠.‏ . 

و جون زائر رضاى خدا و تعظيم وتكريم ا را ملحو نمودهاست 
كانه خدا رازيارت كردهاست . ١‏ ش 

ودر كافى در حديث جابر رضى الله عنه ورحديث امام محمدباقر عليه السلام 
منقول است كه فرهود رسول نخدا فرمود كه خبر داد مرا جبرئيل كه نحدا . فرستاد 
بسوى زمين ملكى را بس آن ملك رفت تنا بدرى رسيد كه بر آن درمردى ايستاده 
بود و طلب اذن دول از صاحبخانه مينمود بس ملك كفت : 

ماحاجتك الى .ربهذا! الدار قال اخلى مسلم زرانه فىالله قال لهالملك 
ما جاءك الاذاك قال ماجاء نى الاذالك . 

بس آن ملك كفت كه من رسول خدايم بسوى تو كه تورا سلام ميرساند و 
ميكويد كه بهشت ازبراى تو واجب شد وخداوند عالم مىكويد: ظ 

ريما مسلم زار مسلما فليس )باه زار ارباى زار١‏ 

و امثال اين اخبار در كلمات اثمه اطهار بسيار است و معنى همانست كهما 
كفتيم شاعر بد نكفته است + ظ ١‏ 

اكر تو خواهى همنشينى با نخدا رو نشين تو در حضور اوليا 

وذو عديك أت عدا سرمابة 2 ٠‏ ش ْ 

انا جليس من ذكوفى ٠.‏ - 

:ببس معرفت مسيح با باين اعتبار بمنزله معرفت خداست و اين معنى اختصاص 
بمسيح ندارد بلكه معرفت. اتمامى انبيا و اولياء بمنزلة معرفت خداست و اطاعت. 
امي ايشان اطاعت امر خداست . 1 

و اما جلول غير دد خداو مير لخدا درغير وهمجنين حلول غيردرسيح 
وحلو لفسيح درغين زغيارت إزاطاعت افر است هعبار نتاز آنمعتىاست كه مسيحير 
؟-كتاب الايمان و الكفر باب ذيادة الاخوان حديث 0 


-- 


كفتهداند و فهميدهاند زيرا كه آن معنى مخالفت دارد با براهين عقليه و نصسوص 
مسيحيه جنانجه مرة” بعد اولى وكثرة بعد اخرى كفتيم و فهميدى . 

و درباب سيم از رسالة اول يوحنا باين نحو مرقومكرديده است: +7 وهر 
كه وصاياى اورا نكاه دارد ور او ساكن أسث و او در وى و ازاين ميشناسيم كددر 
ما ساكن است ازآن روح كه بما داده است انتهى . 

بس اين آيه صريح است درآن معنى كه ما كفتيم از براى حلول . 


مسيحيان: مسيح خداست ! | 
و كَاهى در اثبات الوهيت مسيح متمسك ميشو ند ببعضيى حالات آنجناب 
بس استدلال مينمايند كه جون مسيح بلا بدر متولسد شد يس بايد خدا باشد 
نعوذ بالله . 
واين استدلال در غايت ضعف است زيراكه تمامى عالم حادث أست و بر 
حدوث عالم نكذشته است تا أين زمان مكر شش هزار سال و جيزى بنابر كمسان 
مسيحيين و جميع مخلوقات از آسمان و زمين و نبات و جماد و حيوان هر جه در 
اين عالم هست از علويات و سفليات و مجردات و ماديات و سماويات و ارضيات 
ورنؤد اهل كتاب درظرف و مدت يكهفته لق شدهاست' يس جميع مخلوقات بدون 
بدر و مادر و ماده و مدت مخلوق كرديدهاند بس همه اينها شريكند با مسيح در 
بىبدرى و تفوق ميكنند بر آنجئاب در بىمادرى . 
وانواع و اقسام از حمشرات در وقت نزول باران بىبدر و مادر متكسون 
ميشوند و درفصل تابستان ازكثافت هوا بىبدر:و مادر مككس توليد ميشود يس اككر 
اين امر موجب الوهيت باشد لازم مى آيدكه تمامى زمين و آسمان وحيوان وثبات 
وجماد و حشرات خدا باشئد واين مذهب مشر كين هند أست وصو فيه بس مسيحيين 
١‏ قرآن سونمهاى اعراف: 8: يوفس: : “7ه هود: لء فرقان: 8/4: سجده: 26 اق لالد 
الحدية؛ ؟ و توراة سفر بيدايش ياب اول . ْ 


8ه الأ 


عقيدة هندوان و... اج 


بايد همه اينها را نخدا بدانتك . 

واكر نوع انسانرا ملاحظه نمائيم آدم و حوا بىبدر و مادر بودند بايد ابن 
هردوهم خدا باشند وهمجنين ملكى صديق كاهنكه معاصر ابراهيم عليه لسلام بود! 
در آيةٌ م ازباب 7 از رسالةٌ بولس بعبرانيان حال او باين نحو بيان كرديده است: 
بى بدر .وبىمادر و بىنسب نامه و بدون ابتداى ايام و انتهاى حيوة بلكه بمثال يسر 
خدا شده كاهن دائمى مىماند انتهى . 

يس اين كاهن زيادتى ميكند برمسيح در بىمادر بودن و بدون ابتداى ايام 


وانتهاى يس اينهم بايد حدا باشد نعوذ بالله از جنين مذهب خبيثى ‏ 


عقيده هندوان دد آئين مسيحيت: 

فائده 5 بدانكه جماعت مسبحيين بحسب ظاهر انكارمى نمايند بربت برستها 
و مش ركين هند وصوفيه وميكويند ارباب ايندو مذهب قائل بحلول و اتحاد خدا 
هستند با جمييع اشياء وليكن ما قائل بحول و اتحاد هستيم با مسبح فقط واين ادعا 
از مسيحيين خلاف محض است موافق كتابها و تأويلات ايشان خدا در همه اشياء 
حلول كرده است نعوذ بالله و ميان مذاهب ثلثه توافق كلى ميباشد يعنى مأخوذ از 
همديكر هستنداين مذاهب ثلثه باين معنى كه مذهب نضارى مأخو ذ از مذهب مش ر كين 
هند است' و مذهب صوفيه مأخوذ از مذهب نصارى است مذهب مسيحيين را كه 
دانستى و اما مذهب مش ر كين هند مو افق كتابهاى ايشان در باب نخداشناسى على نحو 
الاجمال و الاختصاز باين نحو است . 


برمها: ٠‏ 
كه بزركترين حدايان ايشانست در صفت انسان برزمين آمده مردم را تعليم 
داده و هدايت كرده اإاست ٠.‏ 


ِ_- مطالعة. كتاب افسأندهاى بت برستي دد آئين كليسيا دداين باب توصيه ميشود. 


دخه /- 


جَ ب حداى هندوان 


باصهنام : مردى از علماى هند كه تخميناً يكهزار و دويست سال قبل از 
ظهور مسيح يعنى جندمدتى بيش از عهد داود بوده آنتعليمات را د 
ودرجهار كتاب ضبطو ثبت نمودهاستّوهندو ياذكتب مذ كورهرا كددرز با نسنسكر يت 
كه زبان قديم آن اهل است ال قل ان لعزي ا 
اينها شش شاستر و هجده بران نيز دارند كه هندويان اينها و آنها را كتب دينيه 
خود ميشمار ند و دراين كتب همه تعليمات مذهب هندويان وهم آن نمازها ودعا- 
هائيكه درحين عبادت باست خواند وهم كيفيت قربانيها و تكاليف و ساير عادات 
عباداتشان و كذارشات خدايان آنها مسطور كشتهاند. 

واز مذهب نصارى دانستى كه كويند خداى ما مسيح بزمين آمده و اين 
تعليمات نا بما تعليم فرمود و آنها را جهار نفر يعنى متى و مرقس و لوقا و يوحنا 

: درجهاركتاب جمع تنمودند و اينها را مسمى بانجيل مينمايند وجهار كتاب هندويان 

مسمى به ويد ميباشد و علاوه براين جهار انجيل بيست و سه رسالة ديكّر دار ندكه 
آنهارابرسا ثلحواربون مسمى مى ثمايئدما نند شش شاستر وهجده يران هندويان و 
ابن بيست و جهار كتاب هندويان فرع آن جهار تا سك جنانجه ابن بيست و سه 
رسالة فرع جهار انجياند در نزد مسيحيين و عوض ابن د يك رساله كه كمتر استّاز 
كتابهاى مشر كين هند كتابهاى عهد عتيق را قبول ا بس در اين باب تواقفق 
كلى دارند . ٠‏ 

هر جند كه بنابر تعليمات كتب مزبوره هندوبان بخدايان بيشمار قائل و 
بت برسند باز بخداى واحد تعالى نيز معتقدند مانند مسيحبين كه با وجود تثليث' 

توحيد را نيز قائلند جنانكه هندوان او را قديم و مطلق و حاضر و'اصل اصول و 

باعث و سبب كل دانسته برأ برمهه ,بعذى غيب المغيب و برمهه ورام و انمه 
يعنى روحمينامند مانند مسيحيين كه يكىاز خدايان ايشان مسمى بروح است . 


واز روى كتب هند وخيىد!ا رادو حالتست يكى رركن و دوم سركن نركن 
آنستكه كن (يعنى صفت) وقتى كه خحدا دراينحالت قد عالم معدوم است واينحالت 


الا ا 


خحداى هندوات جم 


او بيرون از تقربر و بيانست كويا حالتى است كه با حالت خواب و نوم تشبيه 
توان كرد و درآنحالت نسبت باو نمى توا نكف تكه ياك است يا ناياك» صادقاست 
يا كاذبءقادراست يا عاجزءدانا است يا نادان زيراكه بالكلى نركن يعنى ازصفات 
عاريست و بهمين جهت اورا برمه ميكويند يعنى نه مذكر نه مؤنث بلكه مخنسث 
است و سركن آنسثكه صفات داشته باشد واينحالت در آنوقت بخدا رو ميدهد 
كه ارادءٌ خلق كردن دارد و آنوقت در دا ماده تكوينيه بجهش و در برمهه قوت 
غضبيه درمى ايد در آنحالت صفات ثلثهكه آنها را ستر جهم مينامند يعنى صداقت 
و محبت و غضب ازاو صدور مىبابند و دنيا يبدا ميشود و آنكّاه او درهمه اشياء 
حلول كرده مثل شير وشكر مى آميزد جنا نجة در ويد مستور استكه خحدا دروقت 
خلق مخلوقات مى فرمايد كه من واحدم و ليكن بسيار خواهم شد.. 
بازدر ويد مرقوم كشته كه همان يك خدا است كه كاهى بشكل زارع در 
آمده برزمين زراعت ميكند و آب شده آنرا سيراب مئسازد و غله كشته همه 
مخلوقائرا سير مى نمايند قوت و ضعف از اوست و بس . 
در منئدك انه يتشت اتهرون ويد جنين بيان شده : 
لفن شر داشت مهن وهاه جشمان او وجهات عشرهكوشهاى 
او ويد كلام او هوادم و نفس او مخلوقات عقل او و زمين باى اوست 
جان تمامى خلايق همانست و همه اوست و اجر دهنده و اجر يابندةٌ هر 
خير وشرا خود اوست و اودر آدميان و در هوم و بلدان بود و باش 
ميكندو بر آسمان مشى مىفرمايد ماهى شده درآب مخلوق ميكردد نباتات 
كشته از زمين ميرويد سرجشمه شده بر كوهها بجريان در مىآيد جسم 
هوام و بلدان همه اوست و با وجود همةٌ ابن امور باز او نهايت قدوس 
وبزرك است . ش 
و باز در ويد مرفوم كشته كه جان و خدا متحدند و برمهه كه اصل است 


“اكت 


الحاصل: نظر برمضامين كنب مذ كوره خدائىكه نركن است بالتمام جارج . 
از صفات و بيانست و هركاة سر كن ميشود بس همه اوست و در أبن صورت كه 
هندوان جنانكه از كلمات مذ كوره معلوم امت .بوحدت وجود قائلنذ خمدا و عالم 
را يكسان مىدانند و با همه أينها نخدا را واخد نيز مىدانند مائند نصارى با وجود 
تثليث و حلول خدا در جميع اشياء جنانجه از عبارات كتابهاى ايشان معلوم و 
مشخص شد قائل بتوحيد نيز هستند ظاهراً . 


صوفيك رى: 
واما مذهب صوفيه موافق بيانات شيخ عزيز نسفى دركتاب زبدة الحقايق 
در اصل سيم از كتاب مذكور باين نحو مسطور كرديده است : 1 
رويش وجود يكى بيش نيست و آنوجود خداست و بغير وجود 
نخدا وجود ديككر نيست و امكان ندارد ي باشد و اين يك وجود ظاهرى 
دارد وباطنىداردباطن اينيك نوراست واين نوري اس تت كدجان عالمست 
وابن نورىاست كدسرازدرياجهبيرؤن كردهاست خدودمبكو يدو خودميشنود 
و خود مىدهد وخود م ى كيرد واخود اقرار مى كند.و خود انكار هى كند 
اى درويش باين نور ميبايد رسيد وابن نور رامى بايد ديد وؤازاين نور در 
عالم نككاه ميبايد كرد نا ازشرك خلاص كردىاى درويش سالك جون باين 
نور برسد آنرا علامتباشد علامتاول آنس تكهخودرا تبيندكهتاخودرا 
ببيندكثرت باقى استو نا كثر تمى بيندش ركست وجونسا لك نما ندش رك نماند 
وحلولواتحادوفراق ووصال نماند ازجهتاينكهحلول ميان ذو كس باشد 
و اتحاد ميان دو جيز بود فراق و وصال غيريت لازم دارد جون سالك 
به اين نور سوخخته شود هيج از آنها نماند خود خدا باشد و بس . 
اب قزيز تستى كتابى نوقية ابت جاه الترير د المعاد و او دا تلخيص كرده و يزيدة 


الحقايق موسوم نموده است . 


اصيق ة “أت 


اتحاد باحدا 0 ١‏ 


بعد از دو صفحه كويد (يعنى درهمين اصل) : 
بدانكه اهل وحدت ميكو يندكه اكر جه ذات هر دو عالم وحدت 
صرف است اما بهر صفتى كه امكان دارد كه اين صفت بباشد و به هر 
فيورق كدداكان داردكه اينصورت بباشد و اينصفت و ابن صورت در 
مرتبةٌ خود صفت وصور تكامل بأشد موصوف ومصور است وابين 3ه 
عظمت و كما لكيريائى ويست واينذات دائم درتجلى است تجلىص- 
ميكند وتجلى صور ميكند حنانكه دريا در تمووج اأست اينذات دائم در 
تجلى است جنانجه كفتهاند : 

هر نقشكه برتختة هستى بيداست 
اين صورتآ نكس اس تكاين نقش نكاشت 

درياى كهن جو بر زند مورج نوى 
موجش تحوانند و در حقيقت درياست 
و از اينجا كفتهاندكه اين وجود هم قلليمست وهم حادثهم» ظاهر 
است وهم باطن» هم غيب است وهم شهود» هم خالقاست وهممخلوق 
هم عالم است وهم معلوم» هم مريد است وهم مراد» هم قادر است وهم 
مقدور» هم شاهد است وهم مشهودء هم متكلم است و هم مستمع» هم 
رازق است و هم مرزوق» هم شاكر است و هم مشكورء هم عابد است 
و هم معبود) هم ساجد است وهم مسجود) هم كاتبست و هم مكت-وب» 
هم مرسل است و هم مرسل ودر جمله صفات همجنين ميدان ازجهت. 
اينكه هرصفتىكه درعالم هسرتث وهرفعلى كه در عالمست وهر اسمى كه 

در عالفست جمله صفات و افعال و اسامى ابن وجودند انتهى . 

بعبارات و الفاظه حال انصاف بده همانطورىكه ما كفتيم مذاهب ثلئه يكى 
هستند يا نه ؟ مأخوذ از همديكر ند با خير ؟ و جون روى سخن ما در اينكتاب با 


مسيحيين است لهذا اعتقاذات اين دو مذهبيارأ مجمل و مختصر بيان كرديم والان 


سية هآ 


اج : الوهيت عيسى! 
ميرويم برسر مطلب اصلى وميكوئيم : 
حضرأت مسيحيه كَاهى استدلال بالوهيت حضرت مسييح مينمايند بمعجزات 
صادره از آ نجناب وايناستدلال ايضاً ضعيفاست زيرا كه ازاعظم معجزاتمسيحيه 
مرده زنده كردنست مخالف ميتواند ادرعاى عدم ثبوت نمايد وما بعداز تسليم جهوت 
تصديق قر آن كوئيم كه عيسى عليهالسلام بحسب اين انجيل زنده نكرد نا وقت 
مصاو بيتش مكر سه شخص را جنأ نيجه درباباول دانستى و حزقيال عليه ا لسلام حند 
هزار تقر را زنده كرد جنا نجه درباب بم ازكتاب حزقيال عيان وبيان كشته ابت 
ابنمر تبه و ايليا عليه لسلام نيز يك مرده رأ زنده كرد جنا نجه در باب ١‏ ازكتاب 
اول ملوك مرقومكرديده است" واليشع عليهالسلام يعنى اليسع نيزيك مرده راز نده 
كرد جنا نجه در باب جهارم از سفر ملوك دوم مسطور كشته أست و اين معجزه از 
اليسع عليه السلام صادر كشته باين نحو: ميتى درقبر أو را ملاقات كرد يعنى دراول 
دفن بدك ميت ببدن اليسع رسيد وآن ميث باذن حدا زئده شد جنا نيجه در باب و١‏ 
از سفر مذ كوره مسطور كشته افنت؟ و مبروصيرا نيز از برص شفا داد حنانجه در 
بابم از سفر مسطور مز بو ركشته ابيت؟ وهمجئنين از ساير بيغمبر ان نظير ازِن معجزه 
ا" يس أو «يهود» مرا كفت بردوح نبوت نها أى يسرانسان برروح نبو تكرده يكوخداوند 
يهود حنين مىفرمايدكه اى روح اذ بادهاى ادبع بيا وباي ن كشتكان بدم تاايشان زنده شوند 
بس حنانكه مرا أمر فرمود نبوت نمودم و روح بآنها داخل شد وآنها زندمكشته بر يايهاى 
خوه لكر ى نهايت عطي ابستادئد .: 
؟' دايلياء كفت اى يهوه خداى من مسئلت أينكه جان اين يسن.. بوى يركردد و خداوند 
أواذ ايليا را احابت نمود و جأن سر بوى بر نشتكه زئده شد , 
+ داستان مزبود ددكتاب دوم بادشاهان باب ١ : ١‏ حنئين آمده است واليشع وفات 
كرد ف او وا دفن تمودند ... و أن مرده را ددر قبر اليشع انداختند و حون آن ميت 
به استخوانهاىاليشع برخودد زندة كشت ويباى خود ايستاد . 
ع هفت مرتبه در (دود) اردن بموج بكلام مرد خدا (اليشع) غوطه خودد وكوشت او مثل 
شت طفلكوحك بركشته (اذ برص) طاهصر شد . ٠‏ 


0 ها‎ ١ - 





امام رضا و كاتوليك 55 


و ساير معجزات مسيححيه صادر كرديده است . 


امام رضا وكاذوليك | 

و در باب دوازدهم ازعيون اخبار از حضرت رضا عليهالسلام منقو لستكه 
حضرت رضا عليهالسلام در مجلس مأمون بجائليق نصرانى فرمودند: اى نصرائى 
سوكند بخداكه ما تصديق ميكنيم بآن عيسائيكه ايمان آورد وتصديق نمود بوجود 
مخمد صلىالله عليه و آله و سلم وبدى قائل نيستيم برعيساى شما جيزيرا مكرضعف 
وكم روزه كرفتن اووكم نماز خواندن جاثليق عر ضكرد: بخدا قسمكه علم خود 
را فاسدكردى وامر خود راضعيف نمودى وكمان ندارمكه تو داناترين اهل اسلام 
باشى حضرت رضا فرمودند از جه جهت ؟ جائليق عرض كرد ازين كفتار توكه 
عيسى ضعيف بود وكم روزه وكم نماز بود و حالآنكه عيسى هركز افطار نكرد 
روزيرا و يبوسته روزه بود و هركز شبى را نخوابيد و علىالدوام روزها روزه 
'بود و شبها نماز ميكذارد حضرت رضا فرمود از براى جه كس روزه ميكرفت.و 
نماز ميخو اند ؟ بس جاثليق لال شد وكلام او منقطع شد حضرت رضا عليهالسلام 
فرمود اى نصرانىمن ازتومسئله مى برسم عرض كرد ببرس اكربدانم جوابمى كويم 
فرهود انكار نميكنىكه عيسى مرده زنده مى كرد باذن نخدا ؟ جائليق عرض كرد كه 
اينمطلبرا انكار مى كنم زيرا كهكسىكه مرده را زنده مىكند و بهسازدكورمادرزاد 
وبيس را او خداست و مستحق ستايش . ش 

حضرت فرفودكه اليسع بيغمبر مثل عيسى بود و آنجه از عيسى صادر شد 
از وى نيز صادر شد جون روى آب راه رفتن و هرده زنده كردن و بهوساختن كور 
مادرزاد و بيس ! يس حرا امت او خدايش ندانستند و احدى بندكى او نكرد از 
امت أو و بجز بندكى خداوند بندكى كسى را نكردند . 

و ازحزقيال بيغمبر صادر شد آنجه ازعيسى معجزه صادرشد وسىو بنجهزار 
مردهرا زنده كرد بعدازاينكه شصتسال مرده بودند بس آن روكرد برأسالجالوت 


-9511- 


اج زنده شدن مردكان بامر بيامبر اسلام 
وفرمود رأسالجالوت آيا مييابيد در توزاتكه ابن سى و بنجهزار نفر از جوانان 
بنىاسرائيل بودند؟ و بختنصر آنهارا ازميان اسيران بنىاسرائيل جداكرد هنكامى 
كه در بيت المقدس جنك كرد وآنها را آورد در بابل وكشت آنها را بسازآن 
حق تعالى حزقيال را فرستاد آنها را زنده كرد ابن مطلب در تورات است ؟ و اتكار 
نمى كند اين مطلب را مكر كافر از شما ! رأ سالجالوت عرض كرد ما ابن مطلب را 
شنيدهايم و دانستهايم حضرت فرمود درست كفتى اىيهودى توجه كن تأمن اين سفر 
از تورات را بخوانم بس آنجناب جندآيه از تورات را تلاوت فرمودند يهودى 
هوش ازسرش رفت متحيرانه نظر مى كرد بحضرت و تعجب مينمسودكه جسكونه 
آنجناب اينها را تلاوت مىفرمايد . 

بدانكه مقصود حضرت از تورات هما نكتاب حزقيال عليه السلاماست تمامى 
كتب عهدعتيقرا مجازاً تورات ميكو يند جنانجه دربا ساول داستى بس آنحضرت 
روكرد بهدنصرانى وفرمود اى نصرانى آيا اين سى و بنجهزار ببش از زمان عيسى 
بودند يا عيسى بيش از زمان اينهابود عرض كرد بلكه اينها بيش اززمان عيسى بود ند 
حضرت فرمود طايفة قريش جمعيت نموده رفتند خدمت رسول خدا صلى الله عليه 
وآله وسلم و ازآن بزركوار مسئلت نمودند كه از براى ايشان مردكان ايشائرا 
زنده كند وآن بزركوار روكرد بدعلى بن ابيطالب عليهالسلام وفرمود بهاو كه برود 
در قبرستان و باعلى صوت تامهاى اين طايفه و كروهى كه اينها مىخواهند برزبان 
جارى كن كه اىفلان و اىفلان و اىفلان محمد رسولخدا صلى الله عليه و آله وسلم 
مى فرمايد بشماها برخيزيد باذن خداوند عزوجل بس بيك مرثيه همه بر خاستند در 
حالتىكه خاكرا از روى سرخود مىياشيدند بس طايفةٌ قريش روكردند بآنها و از 
آنها مىبرسيدند امورات آنها را بس ازآن بقريش خبر دادندكه محمد بوييغمبرى 
مبعوث شدهاست و كفتند كه مادوست ميداشتيم درك خدمتاو نمائيم وايمانآوريم : 

و ييغمبر ما به مىساخت كور مادرزاد و بيس و ديوائها را و يا حيوانات و 
مرغان و جن و شياطين تكلم نمود و ما او را بروردكار فرا نكرفتيم و نخدايش 
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حواريون عيشى عليهالسلام . جح 
ندانستيم و غير از خداوند عزوجل كس ديكر را ستايش نكرديم الحديث . 

بس اكرصدور اينقسم معجزات دايل ربوبيت باشد بايد همهبيغمبران خدا 
باشئد نعو ذبالله . 

وكاهى متمسك ميشو ند ببعضى آيات كتب عهد عتيق و بعضى رخو وي 
و جون ابن قسم تمسك بسيار ضعيف بود و قابل التفات و نقل نبود لهذا نقل نشد 
وبا قطع نظر ازضعف الوهيت از آبها ثابت نمىشود بنابرزعم خود مسيحيين ايضاً 
مإداميكه اعتراف ننمايند كه مسيح انسان كامل وخداى كامل بود و اين تأويل باطل 
است جنانجه مراراً دانستى ٠‏ 

و تمسك ايشان ببعضى اقوال حوارئين حال اين تمسك مانئد. حال تشبث 
باحوال مسيح عليهالسلام است غالباً ورد آنها راهم دانستى و هركاه فرض نمائيم 
كه بعضئ قول از اين اقوال نص است در اين امر باز مىكوئيم بحسب اجتهاد 
حواربين است و درباب اول ودوم دانستى كه جميع تحريرات ايشان بالهام نيست 
و اغلاط و اختلافات و تناقض از حواريين صادركرديده است يقيناً . 

بس اكر دزكلمات ايشان برفرض محال نص و تثليث بيدا شود در جواب 
خواهيم كفت اينهم يك غلطئ است مانند هاير اغلاطكه از حواربين صادركرديده 
جنانجه در باب أول و دوم دانستىكه ايشان در نزد مسلمين مرتبة نبوت را ندارند 
مانند مجتهد صالح جابزالخطا ميباشند وبعضى از خطاهاى ايشانرا معلوم ومشخص 
نموديم . 

و قول بولس «سلم نيست در ل وا اذ خواريين نيست و 
واجب التسليم هم نيست بلكه مو ثق هم نيست وعلت نقل اقوال مسيحيه مسيحية وتأويلآنها ' 
اتمام الزام است واثبات أبن كه تمسك ايشان باين اقوالضعيف ابت آنه كتيم 
در اقوال حواريين بر تقدير تسليم كه اقوال ايشانست ثابث نمىشودكه ابن 0 
مسيح و يا حواريين اسَت بجهت نقدان اسناد اين كتب سنا نجه ذرباب اول دانستى 
و بجهت وقوع تغيير و تحريف در اي نكتابها عموماً و در مسثله. تثليث اخصورصاً . 


اك 


8 .م« فخر رازى وقسيس 


اين راهم در باب دوم دانستى كه عادت ابشان در امثال اين امور جنين 
بود و اعتقاد حقير اين كه مسيح و حواريين برى هستند از امثال اين عقايد كفريه 
هركز عيسى عليهالسلام دعوتش به تثليث نبود و حواريين جنين نقلى از آنجناب 


نكردند . 


فخر رازى و قسيس : 
فيمابين فخرالرازى و بعضى قسيسين مناظره و مشاجرةٌ واقع كرديده است 
در خوارزم و جون نفل آن خالى از فائده نيست لهذا نقل مىشود بس كوئيم : 
در مجلد دوم از تفسبس ركبير در سورةٌ آل عمران در شرح آيةٌ مباركه : 
0 
ا 22020 ١‏ 1 يعنى بس هر كه خصومت كند با تو مجادله 
نمايد از نصارى در باب عيسى وبراعتقاد باطل خود مصر" باشد بس از آنكه آمد 
بتو ازدانستن اينكه عيسى بندةٌ بركزيده و رسول خدايتعالى است بس بكو ايشائرا 
كه بيائيد با قصه درست يا از براى مباهله بخوانيم بسران خود را و يسران شمارا 
يعنى ما يسران خود را بخوانيم و شما يسران خود را بخوانيد و ما زنان خود را 
و شما زنان خود راو ماكسانى راكه بمنزلة نفس ماهستند و شما نيز كسانى را كه 
بمنزلة نفس شما هستند بس تضرع وابتهال بدركاه ذواالجلال نمائيم بس بكردانيم 
لعنت خدا را بر درو غكويان . 
مجملا” فخرالرازى در تفسير آيهٌ مسطوره كويد اتفاق افتاد از براى من 
هنكّامى كه در خوارزم بووم خبر داده شدم اينكه مرد نصرائى آمده است مدعى 
تحقيق وتعمق است درمذهب نصرانيها بس رفتم بيش أو وشرو عكرديم درحديث 
بس نصرانى بم نكفت دليل جه جيز است برنبوت محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ 
١‏ سود آل عمران : ١و‏ . 


16ت 


يس كفتم .باو جنا نجه نقل شده است بماظهورخوارق عادات بردست موسى وعيسى 
وغيرهما ازانبياء عليهماالسلام نقل شدهاست بما ظهورخوارقعادات بردست محمد 
صلىالله عليه وآله وسلم اكر رد نمائيم تواتر را و يا قبول نمائيم ليكن كوئيم كه 
معجزه دلالت برصدق ندارد درجنين وقت نبوت ساير انبياء عليهمالسلام نيز باطل 
مى شود واكر اعترات نمائيم بصحت تواتر واعتراف نمائيم بدلالت معجزه برصدق 
بس اين هر دو حاصلئد در حق محمد صلى الله عليه وآله و سلم واجبست اعتراف 
قطعاً بنبوت آنجناب علي هالسلام ضرورة” بدرستى در نزد استواء دردليل لابد است 
از استواء در حصول مدلول بس نصرانى كفت من نمىكويم در عيسى عليهالسلام 
كه نبى بود بلكه مى كويم خدابود بسكفتم با وكلام درنبوت لابد بايد مسبوق باشد 
بمعرفت خدا يعنى اول شخص بايد خدا را بشناسد آنوقت بيغمبر را تو جرا اول 
از نبوت سؤالكردى ؟ و اينكه تو مىككوئى باطل است و دلالت مىكند بربطلان 
آن وجوهى : 


وجه اول : 

اينكه خدا عبارت از موجود: واجبالوجود لذاته مىباشد و واجبستكه 
جسم ومتحيز وعرض نباشد وعيسى عبارت ازين شخص بشرجسما نيس ت كه موجود 
شد بعد از ابنكه معدوم بود ! و مقتول شد بعد از اينكه حى بود بنابرقول شما ! 
اولا" طفل بود بزرك شد يس جوان شد مىخورد و ميآشاميد و حدث از او صادر 
مىشد مى خوابيد و بيدار مىشد . 

- و دربدايت عقول مقرر استكه حادث قديم نمى شود ؤمحتاج غنى نمى شود‎ ٠ 

و ممكن واجب نمىشود و متغير دائم نمىشود . 


وجه دوم : ظ 
در ابطال اين مقاله شما اعتراف مى نمائيد باينكه يهود او راكر فتند وبدارش 
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كشيدند زنده براجوبشكردند و بهلوى او را شكافتند و ححيله مى كرد در فرار از 
أيشان و در بنهان شدن از ايشان و هنكامىكه ابن معاملهها را با اوكردند اظهار 
جزع شديد مى نمود بس ار نخدا بود و يا خدا در او حلولكرده بود و يا جزئى 
از خدا ور او حلول نموده بود بس جرا أيشان را از خود دفع ننمود ؟ واجراكلية 
ايشان را هلاك نكرد ؟ و جه حاجتى بود باظهار جزع از ايشان و حيله در فرار 
از ايشات . 1 : 

و بالله من تعجب مى كنم جكّو نه عاقل سزاوار است از براى اوكه اين قول 
را بكويد و به صحت آن اعتقاد نمايد ؟ ! نزدويكست كه بداهة عفل شاهد باشد 


بفساد أن . 


وجة سيم : ٠‏ 

اينكه يا بايد كفته شود كه خدا عبارت ازين شخص جسمانيست كه مشهود 
است و يا بايد كفته شودكه خدا كلية“ در آن حلولكرده است ويا اينكه بعضى از 
خدا وياجزوى از اودراين شخص محسوس حلول نموده است واقسام سه كا نهباطل. 

اما اول : زيرا كه الله عالم و خداى جهان هركأاه عبارت ياشد از [نجسم 
بس هنكامى كه يهود او راكشتند اين قو لخواهد بودكه يهو دخداى جهان راكشتند 
بس جكو نه جهان بعد از آن آباد ماند بىخدا بس از آن بدرستى اشدالناس ذلة و 
دنائة يهودند بس خدائيكه يهود او را.بكشند در غايت عجر خواهد بود . 1 

ف أما دوم : و آن آنستكه خداكلية در اين جسم حلول كرده باشد يس 
ابن نيز فاسد است زيراكه خدا اك جسم و عرض نباشد ممتنع است حلول او در 
جسم و اكر جسم باشد بس در أبن هنكام حلول او عبارت خواهد بود از اختلاط 
اجزاء خدا باجزاء آن جسم و اين موجب وقوع تفرق است در اجزاء اين خدا و 
اككر عرض باشد محتاج بمحل خواهد بود يس خدا محتاج بغير خواهد بور ١‏ حمة 


اين وجوه سخيف است . 


لالت 


واما سيم : وآن آنستكه بعضى از ابعاض الله وجزوى ازاجزاء خدا حلول 
كرده باشد درجسم مسيح بس اين نيزمحالست زيراكه آنجز واكرمعتبر درالوهيت 
باد بس در وقت انفصالش از خدا واجب استكه آن باقى خدا نباشب و.اكر 
جزو معتبر درتحقيق الوهيت نباشد اين ثانى جزو از الله نخواهد بود بس فساداين 
اقسام ثابت و قول نصارى باطل شد . 


وجه جهارم : 

در بطلان قول نصارى بتواتر ثابت شده است بدرستى كه عيسى. عليه السلام 
عظيم الرغبه بود در عبادت و اطاعت از براى خدايتعالى واككر دا بود عبادت از 
او محال بود زيراكه خدا خود را عبادت نم ىكند يس اين وجوه در غايت جلا:و 
ظهور است دلالت دارد برفساد قول ايشان . 

س از آن بنصرانى كفتم جه جيز است آن كه تو را دلالت كرده است بر 
الوهيت مسيح ؟ كفت دليل اين مطلب ظهور عجائب است از او از احياى اموات 
و شفا دادن بيس ومبروص را وحصول اين امكان ندارد مككر بقدرت خدايتعالى . 

يس باو كفتم اين باطل است بوجوهى ٠‏ 


وجه اول : 

آيا تسليم ميكنىكه از عدم 20000 نمىآيد يا نه ؟ اكر تسليم 
نكنى لازم مىآيد بر توازنفى عالم در ازل نفى صانع عالم و اكر تسليمكنىكه از 
عدم دليل عدم مدلول لازم نمى آيد وكويم جرا نجوي زكردى حلول خدا را دربدن 
عيسى عليهالسلام بس جكّونه دانستىكه خدا حلول نكرده است بربدن من و تو 
و ذر بدن هرحيوان:و نبات و جماد ؟ كفت فرق ظاهر است زيراكه من حك م كردم . 
باين حلول بجهتآن افعال عجيبه از او و افعال عجيبه از دست من و ازوست ,تو٠‏ 
ظاهر: نشد و من دانستمكه اين بحلول در اينجا مفقود است . ا 


دلسضانات 


جع راز وئياز مسيحيان 

لمن باو كفتم الان آشكار كرديدكه تو سخن مرا نفهميسدى كه كفتم از عدم 
دليل عدم مدلول لازم نميآيد زيرا كه ظهورآن خوارق دلالت دارد بر خلول نخدا 
در بدن عيسى عليهالسلام بس عدم ظهور نخوارق از من و از تو نيست دراو الا 
اينكه ايندليل بيدانمىشود زمانيكه ثابتشدكه ازعدم دليلعدممدلول لازم نمى آيد 
از عدم ظهور آن خوارق از من و از تو عدم حلول در حقمن و درحق تو بلكه در 
حق سكك وكربه و موش . 

و مذهبى كه مؤدى باشد بجواز حلول ذات خدا در بدن سكك وذباب هرآينه 
ورغايت كباشت وأرعا قت انث 


دجه دوم : 

قلب عصا بازدها ابعد است درعقل از اعادةٌ ميت بحى” زيرا كه مشاكلت 
فيما بين بدن مرده وزنده زيادتراست ازمشاكلت فيمابين جو بو بدنازدها بسسزمانى 
كه قلب عضا بحية تسعى ازموسى عليهالسلام موجب ابن نباشدكه اورا الله وابنالله 
كو ئيم مرده زنده كردن بطريق. اولى سبب الوهيت نخواهد بود كلام نصرانى تمام 
وخودش منقطع شد ترجمةكلام فخرالرازى نيز تمام شد. 


راز ونياز مسيحيان 

نقذ نيي : دربيان بعضى تسبيحات و صلوات و عقايد مسيحيين كه متعلق به 
تثليثاست در كتاب راز كاتلكىها درصفحة ١16‏ و١7١1‏ ازنسخة مطبوعة سنهموم0 ' 
دربيان 0 باين نحو عيان و بيان كشته است : 


ممد وص هم 5 ددمي ث ومو 
شوخ لشموخ با اله بب ذابوث يهى قودد 'توخ إدلى منّجو ينيف ؛ 
٠‏ صم عن عل وم صن "5 
إطالما و دميت د كنوخ » شوخ لتموخ . 


-914- 


رازونياز مسيحيان ين 


م سل ور سس على وم مس ني وى عر لف - 


با اله رون ؛ ذابوت يِه هو ننو قوخ ,لرقى من كه ؛ ل يبنساخى قن 
0" فل ل اه 
'نارعانى د بردبسء شوخ لشموح ٠‏ 
صو عى اهم 2 5 4 ل 
م 


له رد وخادقوش! دا بوت بي دان دخموخ قودشى عَوما عمُوديتَ ؛ 


دَدَِقَّ زف هَوتَ هرهم بلح ! قت قلشتى ى ذأن شبقتي كل يوم 


م 


5 سم وب و ص ابن سل اس تر مساوق 


كى بهبشقني بختخ يموت كور ا وح لم دطو لوقنو مى زغيادى دق 
داخ دايوها من قديمى» ادق دهش وهلابدابد إن قد وينفاللع 
يوت قنشتَ» دَفَيوَعى و ناذهو شخ » و يكب على طعانت 


اي ا حي وحمي اضياو ا 


دمت طاكورى وإن بيبخ » دإسمللخ فم كليّة قن آه راذا خقيّر درا ولي اي 


00 ل ممسامار سو سوال و مدت سيدق 
لبا موى» داثر 3 بيخ موؤدله عامان "عبقت قدهل هو يوم ملكا 


دا 


كلخ لدهى أنوذريت دا هََمَنَوْت» 12011 خزخله وبر خخلة هزابد بدرين 


ل 0 
3 2 ا 


عَوْملكُوت دشم هودا بو هدو فى ببو غال زعا 2 اه يطلا قنوبي 


2 


8 
07 


م سل ل ا مس 2ب الى 


اماس ١‏ 
« بب و برون و.روخ دقودش » آمبن, 
انتهى: بالفاظهم وعبار اتهم وترجم ةكلمات مر قومه بفارسى جني نمى باشد: اسم 
كريرة 


ترا شكر ميكنم اى خداى بدركه بقدرت خود مرا از عسدم موجود فرمودى بشكل 
وشباهت خود مرا خل قكردى . 

و اسم تو را شكر ميكنم اى خداى بسر كه بعقل خؤد مرا از جهنم نجات 
ذادى و درهاى فردوس را بروى من باز كردى . 

اسم تورا شكر مينمايم اىخداى روح القدسكه برحم خود در هنكام تعميد 
مراتقديس نمودى والان نيز هميشه در منكار ميكنى كه مرا مقدس سازى بآنشفقت 
هائى كه هرروز بمن ميدهى بخوشحالى بزركك اسم تورا شكر مينمايم اى سه اقنوم 
مسجودكه ثلثهمقدسه ميباشيد جنانجه از ازل بوديد والان نيزهستيد وهميشه نخواهيد 
بود تا ابدالا" باد تورا سجده ميكنم أى سه خداى مقدس وآن اسم تورا شكر ميكنم. 
بيك دل نرم و مملو از امتنان تورا شكر ميكنم اى ثلثه مثلثهكه خواستى كشف كنى 
لبذداذ بز كثر ازبراىماها كه هيجكس اورا نميفهمد (يعنى راز تثلي ثكه غيرمفهوم 
است) واز تو ميخواهم اى ثلثه اين شفقت و مهربانى را درحوما بكن نا روزمر كك 
كه ثابت قدم باشيم دراعتقاد بهتثليث كه در ملكوت آسمان نا ابدالاباد بتوانيم اورا 
ببينيم كه باو ايمان ميآوريم در زمين كه يك خدا با سه اقنوم « بدر و بسر و روح 
القدس ». آمين . 

مؤلف و بد : : جمع باعتبار جماعت جنانجه در نزد عرب در نزد آنها نيز 
مؤنث مى باشد لهذا ضماير. راجعه بخسدا را مؤنث ذكر كرده است مانند ضميسر 
عاللخ و ديسمللخ و ببخ در دوموضع جنانجه مخفى نيست از برا ىكسانيكه اطلاع 
ازقواعد اين زبان داشته باشنك. . 

اى لبيب منصف ابنقسم نما زك هكلماتش تمادا ش ركست وتكثر مو جب قفرب 
مئشود؟! فرق جيست مابين اينطايفه وطايفة بتيرستانكه خدايان كثير را سجده 
0 ى كنند؟ وآنها را باسامى مختلفه مسمى مينمايند و اك ركلمات شرك وكفر موجب 
تقرب شخص باشند لازم ميآبدكه طايفة ب تبرستان اقرب ناس باشلد بخد! معلوفست | 
1 كل نكو نه كلما موجنب فويقي ابديسنتة يصبزا ك4 حضتزي عيسى فزموولة" اقراز 


اا 


بتوحيد موجب حيوة ابديست جنانجه دربي شكذشت . 

اين بود كيفيت نماز يكشنبه ايشانكه روز عبادت و روز متبركى است در 
نزد ايشا نكلمات اين نماز را شنيدى و فهميدى حال حِكونكَى اداى آنرا از براى 
تو بيانكنمكه بجه نحو ابن نماز را د ركليسا بجا ميآورند واين بيان موقوف بيك 
مقدمةٌ مختصر مى باشد . 

در باب م١‏ از سفر خروج تورات بعد از عبور بنىاسرائيل از دريا و غرق 
شدن فرعون و فرعونيان حال مريم خواهر جناب موسى و ساير زنهاى بنىاسرائيل 
باين نحو عيان و بيان كشته است : 

٠‏ وامرلم نبيه خواهر هاروذدف را بدست خودكرفته و همه 
زنان ازعقب وى دفهاكرفته رقص كنان بيرون آمدند 8١‏ بس مريم در 
جواب ايشان كفت خداوند را بسرائيد زيراكه با جلال مظفر شدهاست 
اسب و سوارش را بدريا انداخت . 

ودر باب از كتاب دوم شموثيل در بيان حال جناب داود عليه السلام در 

هنكام آوردن تابوت تحداو ندازخانه عو بيدبشهر داوود'باين نحو مر قوم كرد يدهاست: 
١#‏ وداود با تمامى قوت ود بحضور خداوند رقص ميكرد داود 

با يفود' كتان ملبس بود #د يس داود و تمامى خاندان اسرائيل تابوت 

خداو ند را بآواز شادمانى وآواز كرنا آوردند “د وجون تابو تخداوند 

داخل شهر داود ميشد ميكال” دختر شاؤل ازينجره نكريست داود يادشاه 





١‏ عوبيدادوم: مردى بود جتى كه دردوران حضرت داود ذند كئمى كرد وبعد ازمر كك عزه 
تابوت عهد سه ماه در خانه وى بود بهمين جهت خانه عوبيد مبادك كرديه و حضرت داود 
تابوت مز بور دا از حانةٌ او نقل نمود و بشهر خود (اودشليم) آورد . “تلخيص از.قاموس 
كتاب مقدس. . 

؟ لياسى بود ازلياسهاى كاهنان كه ازكتان ساده تهيه مى شد. قاموسكتاب معدن من 00 
+ دخئر دومشاؤل استكدداود وبرا خيلى دوستداشت ويا او ازدواجكرد وبعد اذ اذدواج 
اين عشق بسستى كرائيد . قادو سكتاب مقدس ص لا؟ . 


لالت 


55 نبوت با دف و دايره 


راديد كه بحضور خداو ند جست و نخيز و رقص ميكندكه اورا در دل 
خود حقير شمرد . 
ودر باب ٠‏ از كتاب اول شموئيل بشاؤل ال ابحو رف واه انبتك 
و جون در آنجا نزديك بشهر برسى كروهى از انبيا كه از مكان بلند بزبر 
مى آيند و در بيش ايشان جنك و دف وناى و بربط بوده تسوت ميكنند به تسو 
خواهند برخورد . ا 
و ايضاً درباب م١‏ از كتاب مذكور باين نحو مسطور كرويده است « 
وواقعشد هنكاميكه داود از كشتن فلسطينى بره ى كشت جون ايشان ميآمدند 


كه زنان از جميع شهرهاى اسرائيل بادفها وشادى وبا آلت موسيقى سرودورقص 
كنان باستقبال شال يأدشاه بيرون آمدند . 


ودر باب ١١‏ از سفر قضأة در بيان حال يفتاح جلعادى' كه مرد بزركك و 
يكى از قضاة بنى اسرائيل بود بنىعمون و افرائيم را شكست داد ودختر خحودرا 
در راه خدا قربانى سوختنى نمود و بسيار مرد شريفى و با خدائى بود باين نحو 
بيان و عبان كشته است : 

؟” و يفتاح بمصفه بخانة خود آمد و اينك دخترش باستقبال وى بدف و 
رقص بيرون آمد. 

و درمزمور 9 باين نحومز بور كشته : م نام او را بارقض تسبيح بخوانيد. 

ودر مزمور ١8٠‏ باين نحو رقم كرديده : 
١‏ هللوياه' خحدا رادر قدس أو تسبيح بخوانيد. در فلك قوت 
او او را تسبيح بخوانيد * او را بسبب كارهاى عظيم اوتسبيح بخوانيد 
١ب‏ يفاح يس جاماد أست مببيحيان معتقد فد كه وى اذذن ذانية متولد شده أست و:جزعهدييى 


دا لاد اوت عدن قربائى سوختنى. أذ براى خداؤند تقد تَقديم داشت تلخيس أن 


؟- كلمة شاد ات بمعنائ حمد و تشكر و ددن آغاز و يايان مز أميرى جتد مشذكود إست . 
قاموس كتاب مقدس . 


وك 


مناجات با ساز و آواز جم 
او را بحس بكثرت عظمتش تسببح بخوانيد * او را بآوازكرنا تسبيح 
بخوانيد او رابا بربط و عود تسبيح بخوانيد #* او را بادف و رقص 
تسبييح بخوانيد اورا باسازهاى تار داروناى تهليل نمائيد “د او رابسنجهاى 
نرم آواز تهليل نمائيد او را با سنجهاى بلند آواز تهليل نمائيد “*ه هرذى 
نفسى تحداوند را تهليل نمائيد خداوند را تهليل نمائيد انتهى . 
نظر بمضمو نكلمات مسطوره مدعيان متابعت جناب مسيح عليهالسلام روز 
يكشنبه وهمجنين ساير ايام واوقات عبادت با زينت تمام.و آرايش مالا كلام رجال 
و نسآء واردكليسا ميشوند آلتهاى موسيقى ايشان دركليسا حاضر بآواز خوش و 
نغمهاى دلر با كلمات مذ كوره كه صر يح در شرك بودند وغير آنها را ميخوانند و 
ازين دخترها و زنهاى مقبوله هر كدام آوازش +وشتر و رقصش بهتر است تقرب 
او در.نزد خدا از ديكران بيشتر است بس با رقص و آواز نى و دف و بربط و 
سنج وكرنا و بيانو و امثال ذلك نماز را بجا ميآورند در حقيقت تمام مستلذات و 
مشتهيات نفس دراين نماز موجودند بطوريكه درعروسيها و ساير مجالس ومحافل 
عشرت اينطور لذت يافت نميشود و اين از اعظم عبادات ايشانست بلكه عبادتشان 
منحصر بهمين است 
حال از نوكه مسيحى عاقل ومنصف هستى استفسار مينمايم آيا ميشودكفت 
كه اينكلمات واين حركات از جانب خداى مقدس و مأمور به ميباشئد ؟ ! وموجب 
قربند ؟ ! حاشا وكلا بلكه نسبت اينكّو نهكلمات وحركات و سكنات بخداى عادل 
مقدس كفر محض و ناسزاست خلقت عالم و آدم از براى رقص و آواز دف و نى 
وعود و بربط و امثال ذلك نيست بلكه از براى معرفت خدا به يكانكّى و اشتغال 
بشكر و عبادت او و تحصيل خوش بختى و خوش سعادتيست بطوريكه در شريعت 
محمدى صلى الله عليه وآله و سلم مقر ركرديده است . 
الحاصل اينها جملةٌ معترضه بود برويم سرسخن وكوئيم : در بعضى از 
تسبيحات و مناجات ايشان جنانجه در صفحة م ازكتاب راز سابقالذكر باين نحو 
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8 1 ظ 00 نحدايان سدكانه مقدس 


وارد كرذيده است : 


د آل د من : شت رض غالان برق َيه اله برق ١‏ ددبي ف ْ 


0# 


اوه مم 00 م ساك ذم + 
دقودش ل ميوت قَيتت خال رخ ؛ غالان . 
بعنى: : آن تخحداى بدركه از آسمانى برما ترك العامة 1 
دنيا آن خداى روح القدس آن ثلثه مقدسهكه يك نمدايئد برها رحم كنيد . 
ايض دز صفحة ه. ٠م‏ بلسان عتيق بيذنحو وارد شده ات : 


لبها 5 دي ” ١‏ 5 ع اس أن مطصر .اع لوليا 
كرك ليسون رسيي 0 كر 3 207 شمى او برد اله 
ىا ثري 7 ا 


يراق الما لي دقودش اله او يو ت فشك خداله . 


| وملخص معنى اينكلمات 'اينكه خحداى بدر وخداى بسر وخداى روح القدس 
ه ركذام راعليحدة ميخو اند نوقت هرسه را منحيث المجمو جكه ثلثه مقدسه با 
مىخواندكه بفريادش برصتد . 

: لله اينها هيج فرقى نذارفذ با مشر كينىكة لات ف منات وعزى راميخوائنه 
و آنهاارا غبادت ميئمايند مكر در اسماء كه آلها خدايان خخود را يلات ومنات و 
غزى مُسمى مينمايند و اينها. ١‏ اب و ابن و دوحالقدس و ثلئه مقدسه كويند . | 

ظ خيلى عجبا است از بعضى فقهاى عامه كه حفيقت" مذهب اينها را تفهميده 
اخ م :بطهارت ذبيحه . و ياطعامو يخود آينها مينمايتد و حال آنكه نص صريح 





عيسى خحداست! اج 


:. مسبحيان : عبيسى حدأست 
ودر قتيؤيسموس بروتستانيها المطبوع سنه ممما در بيان اثيات اين اعتقاد 
خبيثه واثبات الوهيت مسيح و روح القدس در صفحة شصتودو باين نحو 


مسطور كرديده : 
2 


درس 78. برب - د ى كه همنت ت بوث قنوم دمفيخ 9 


-40037 5 شي *س م ثس# 


يعنى: جطور ايمان ميآورى با قنوم مسبح . 


0 5 10 وم *سدس١‏ 


يعنى: يسع 0 096 يعنى مجداى درست وكامل راقاة درست 
وكامل بيك بارصويا يعنى بامتزاج و انقلاب . 


بي و سم بوه ميلع ص يل ع حل ير 9 و 


سَ : قمؤدىاكر ك دزو كو اصل الهى 3ش بقنُومه 9 
يعنى: جرا.بايد جفت بشود اصل خدا با انسان واقنوم مسيح يعنى جرا بايد 
هم خدا باشد هم انسان . 
9 من ىه ااا ا 0 آذ 2١‏ مان - 
جَ : قدهو بو مصعا بابي لاله د نش وسزكردلون 
: ما واسطيهة بأشد ميان حدا و حلق خحداو آاشتسى بدهدك اينها را 
باهمد 0 
ل ب الى سانا 
5 :دتشي 0 ود دت لالهوت سر داست دمسيخ 2 
يعنى: جطور ميتوانى ثاب تكنى الوهيت كامل'را از براى مسيح. 
5 - امل الاق 0 ل م صصص | اخى ١‏ م لباك 
ج : منشمنىالهى وطابياا تي الهى ,بلخنى الهنى و بقارى الهى مشي 
يعنى: ازاطلاق اسماءالله بر آنجناب و ظهوز نعو ت الله از او وظهور كارهاى 


. 8 


اااي ةي 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م ل ا 1 


نخدا از قبيل معجزات و خخوارق عادات و ظهور كبريائى خدا از آنحضرت .. 

مل تنو ربد : جواب اين استدلالات واهيه در مقدمات و. فصول همين باب 

بشرح تمام و بسط مالاكلام كذشت كفتيم كه اسماوالله بر ملاكه و جناب موسى و 

ساير اخيار و ابرار بلكه اشقيا وفجار حتى شيطان و شكم و غيره بكثرت دركتب 
عهدعتيق وجديد اطلا قكرديده وهمجنين جميع انبيا مظهر آيات وخوارق عادات 
و صفات الهيه بودهاند بس لازم ميآيدكه همه خدايان باشند . 

:ودر باب اول كذشت كه بنابراصول مسيحيين وتصري حكتب مقدسة ايشان 
ظهور معجزات و خوارق عادات دليل ايمان هم نيست فضلا” عنالنبوة ثم فضلا 
عن الالوهية . 

ودر صفحة 8م ازكتاب مذكور باين نحو مسطوركرديده : 

: منى لى روح دقودش 9 

يعنى: رو حالقدس كيست و جيست. 

درم سا صر جر عفدا ع ل اع اب سحا ست 9 م 

ج : قنوم 'نليعا ربايت لِى تيوت قدشت ببلاطامن بب و برهن 

يعنى: رو حالقدس اقنوم سيم است ازاقانيم ثلثه مقدسهكه ازبدر وبسر بيرون 
آمده است بعبارة اخرى نجداى سيم است از خدابان سهدكانه مقدسه . 

مخفى نماند كه لفظ قنوم يونانى و معنى آن اصل قديمست بس اقانيم ثلثه 
يعنى اصول ثلثه قديمهكه آن اب و ابن و روحالقدس ميباشند كه اين سه نحدايان 
قديم متحدند در نزد ايشان بتوحيد حقيقى و ممتازند بامتياز حقيقى و مساوى هستند 
در الوهيت و برهمديكّر برترى و بزركى ندارند ودر سثوال و جواب ششم از 
سئوال و جواب دينيةٌ آنها كه سيط صاحب ينكى دنيائى از زبان انكليسى بزبان 
فارسى ترجمه نموده است باين نحو عيان و بيان كشته است : 

سؤال م: داراى الوهييت جح ه كسا نئد. 


ا 


خدايان سدكانه يكى هستند! 
جواب :داراى الوهيت سه كس اند اب وابن وروحالقدس واين سه يك 
خداو يك ذات واحدند ودر قدرت و جلال مساو يند انتهى بالفاظه . 
نعو ذبالله از امثال ابن كفريات و ضلالات الحمداله على 6 والتوفيق و 
صلى الله على محمد وآله. 





يرث 


باب جهارم 
در اثبات نسخ و رفع شبهات قسيسين 


بدانكه : اينمسثله از اجل و ادق مسائل خلافيه است در ميان اهل كتاب از 
يهود و نصارى و حضرات مسلمين ايدهمالله تعالى: زيرا كه جماعت يهود حرمت 
اعياد و اسبات را ابدى ميدانئد بحكم آباتيكه در همين باب مذكور خواهد شد و 
جماعت مسيحيين احكام كتب'عهدين را بحكم جند آيه ازكنب عهدين كه در آخر 
اين باب مذكور و مؤول خواهد شد مخلد و ابدى ميداننئد و حون اثبات نبوت 
٠‏ حضرت خاتمالانبياء و حقانيت قر آن بدون اثبات نسخ در شرايع ممكن نبود لهذا 
اين باب را بربابين مذكورين مقدم داشتيم . 

اذا علمت ذلك بسر بدان ايدك الله تعالى : 


نسخ از دريدماه اسلامى 
نسخ در لغت بمعنى ازاله است و در اصطلاح اهل اسلام عبارتست از بيان . 


سج 


انتهاى مدت حكم عملى ثابت شرعى بحكم شرعى ثانى بطوريكه لولاالثانى لكان 
الاول ثابتاً زيرا كه نسخ در نزدما مطرد نميشود بر قصص و بر امور قطعيه عقايه 
مثل اينكه صانع عالم موجود است ونه برامور ضروريه مثل وقوع قيامت ووجود 
جنت و نارونه برامور حسيه مثل ظلمت ليل وضوء نهارو نهبرادعيه ونه بر احكاميكه 
واجبست نظير بذات آنها مثل ؟منواولا نش ركوا و نه بر احسكام مؤبده مثل 
ءارا ١‏ و نه بر احكام موقته قبل از رسيدن وقت معين آن مثسل 


7ط ؟ 


افوا وأضفوا ح اهامر 

بلكه مطرد ميشود براحكام عمليه محتملةالوجود والعدم و غير مؤبده وموقته 
باشند و اينها را مسمى باحكام مطلقه مينمائيم و شرطست در آن كه وقت و مكلف 
ووجه متحد نباشد بلكه لابد است ازاختلاف در كل يابعض از وجوه ثلثة مذكوره . 

و معنى نسخ مصطلح نهآنستكه خداوند جل شأنه امر ونهى نمود بجيزيكه 
عاقبت و مفاسد آنرا نميدانست بعد عالم شد يس حكم اول را نسخ نمود تا جهل 
لازم بيايد يا ابشكه امرونهى نمود بعد نسخ نمود بااتحاد دراعور مسطوره تاشناعت 
عقلى لازم بشود . : 

يسثابت شد اينكه نسخ نه ازبابت جهلاست نسبت بذات مقدسه خحداوندى 
تعالى الله عنذلك علواً كبيرآً بلكه معنى نسخآنستكه خداوند جل شأنه ميدانست 
بعلم ازلى خودكه اين حكم باقى خواهد بود برمكلفين تا فلان وقت معين ياآمدن ‏ 
فلاذرسول مشخص بس از آن منسوخ خواهدشد بسجون وقت ورسول معينآمد 
خداوند حكم آخر فرستادكه باين حكم ثانى حكم اول را رفع ياكم و زياد نمود 
بس در حقيقت اين بيان انتهاء مدت حكم اولست ليكن جون وقت مذكور نبود 
در حكم اول بس عندورودالثانى بجهت قصور علم ما خيال ميكنيم كه تغييرى شد 

. هيجكاء شهادت آنان ( آنانكه يدروغ شهادت دادهاند ) دا نبذيريد. سودة النود: ؟‎ ١ 

؟# حشم يبوشيد: و ددكذريد تا خداوند فرمان خويش دا برساند. سوده البقره : ٠١‏ 
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5-5 ظ نسخ حكم و بايان آن 


در احكام خداو ندى . 

نظير اينمسئله بلاتشبيه اينكه تو خادم خود راكه حال او مكشوف است از 
براى تو مأمور بخدمت معينى نمائى و در نيتتو باشدكه ابن خادم تا يكسال بايد 
سر اينخدمت باشد و بعد از يكسال او را بخدمت ديكّر مأمور خواهم فرمود يس 
زمانيكه مدت مذكور منقضى شد وخادم راس رخدمت ديكّر فرستادى بس اين بحسب 
ظاهر در نزد خادم وكذلك در نزد غير او ازكسانيكه اطلاع از نيت تقو نداشتند و 
از عزيمت خود آنها را مطلع نساحته بودى تغيير خواهد بود و اما در حقيقت و 
نزد تو تغيير نيست و اينمعنى هيج عيبى ندارد نه نسبست بذات خدا و نه بالنسبه 
بصفات او جنانجه در تبديلمو اسم مثل ربيع وصيف وخريف و شتا وكذا درتبديل 
ليل و نهار و همجنين حالات مردم مثل فقر و غنا و صحت و مرض و مورت وحيوة 
و عزت و ذلت و امثال ذلك كه از براى خدا در اين تغييرات حكم و مصالح غير 
محصوريست اعم ازآنكه آن حكم و مصالح راما بدانيم يا ندانيم فكذلك درنسخ 
احكام و تغيير شرايع و تعددكتب منزله و انبياء مرسله حكم و مصالحى است نظر 
بحال مكلفين و زمان تكليف و مكان آن . 

آيا نمى بينى كه طبيب حاذق ادويه واغذيه را تبديل مينمايد بملاحظةٌ حالات 
مريض برحسب مصلحت كه ميداند واحدى فعل طبيب را حمل بعبث و سفاهت و 
جهل نمينمايد بلكه اكر در وقت تغبير حالت مريض ادويه و اغذيه را تغيير ندهد 
حكيم جاهل و سفيه خواهد بود . 

بس جكو نه ميشود نسبت جهل دادبحكيم مطلقكه علم اومحيط است بجميع 
اشياء از كليات و ججزئيات و قوت و ضعف عباد بعلم ازلى كه عين ذات اوست كه 
بهيجوجه من الوجوه تغيبرئ و تبديلى در او نيست . 

و اذا علمت هذا بسن ميكوئيم بالقهالتوفيق و عليهالتكلان . 

بدانكه : قصهاى:از. قصص مندرجه درعهد عتيق و جديد در نزد ما منسوخ 


نيسنت "بل بعضبى از آنها كاؤبست قطعاً . 
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مثل اينكه لوط عليهالسلام شرب خمر نموده با دو نفر دختر خود زناكرد 
كه اززنا با يدرخود حامله شدند جنانجه درباب ١9‏ ازسفرتكوين مرقوم شدهاست. 

و مثل اينكه يهودا بسر يعقوب عليهالسلام با عروس. خود تامار زنا كرد و 
حامله شد از بدر شوهر فارص و زارح را توأم زائيد از يك زنا جنانجه در باب 
4” ازسفر مذكور مزبور است و داود وسليمان وعيسى عليهالسلام از اولاد فارص 
ولدالزنا هستند جنانجه در باب اول از انجيل متى مرقوم شده است . 

و مثل اينكه داود عليهالسلام با زن اورياى حتى"زناكرد.و از او حامله شد 
بس زوج أو را بمكر و <يلهكشت بعد او را بحبالة نكاح خود در آورد جنانجه در 
باب ١١‏ از سفر شموئيل ثانى مرقوم است و سليمان عليهالسلام بنا برشهادت باب 
اول از انجيل متى ازين عفيفة صالحه متولد شد . 

و مثل اينكه سليمان عليهالسلام در آخر عمر.مرئد شد و عبادت صنم نمود 
و بعد از ارتداد معابد از براى اصنام بناكرد جنانجه در باب ١١‏ از سفر ملوك اول 
مسطور أست ٠.‏ شْ ْ 

و مثل اينكه هارون عليهالسلام عجلى درست كرد و او را عبادت نموده و 
بنىاسرائيل را هم امر بعبادت او كرد جنائجه در باب 9م از سفر خروح بوضوح 
تمام ترقيم يافنه است . 

ونين ميكوئيم قصص مذكوره و امثال آن كه د ركتب مقدسه مرقوم است در 
نزد ما كاذب و باطلند و نميكوئيم اينها منسوخاند . 

همجنين امور قطعيه عقليه و حسيه و احكام. واجبه نظر بذات آنها و احكام 
مو بده موقته قبل .از رسيدن اوقات آن و احكام مطلقهكه اتحاد وقت ومكلف ووجه 
در او فرض شود تمامى اين اشياء در نزد ما غير منسوخ است . 

و همجنين ادعيه و او راد و اذكار منسوخ نميشود بس زبوريكه دعاست 
بمعنى مصطلح. منسسوخ نيست قطعاً و نميكوئيم زبور ناسخ تورات و منسوخ از 
انجيل است بلكه ميكوئيم داود تابع شر ع موسىعليهماسلام بوده است و كتاب او 
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هم دعا و مناجاتست ٠.‏ 
فعليهذا ثابت شدكه صاحب ميزانال<ق در اين امر مفتريست بر اهل اسلام 
وكفته است أين اهر در قرآن و تفاسير است جنانجه اقوال او در آخر همين باب 
مذكور و مردود خخواهند شد انشاءالله . 
وعلت منع ما از استعمال زبور وكتب آخر از عهد عتيق و جديدآ نستكه 
اب نكتب مشك و كند يقيناً و سند متصل ندارند تحريف هم شدهاند بىشبهه و مشتمل 
براغلاط و اختلافات هم هستند جنانجه بوضوح تمام مفصلا” و مدللا در باب اول 
و دوم از همين كتاب معين و مشخص نموديم ٠‏ 
بسنسخ را درغير مذكورات جايز ميدانيم ازاحكام مطلقهكه قابل نسخاند و 
اعتراف ميئمائيم كه بعضى از احكام تورات و انجيل و ساير كتب عهد عتيق وجديد 
كه.قابل نهخ بوذهاند منسوخند در شرع شريف محمدى صلى الله عليه و آله وسلم 
و نميكوئيم كه تمامى احكام كتب عهد عتيق و جديد منسوخند كيف و حال آنكه 
بعضى احكام تورات نسخ نشده است يقيناً مثلحرمت يمين كاذبه وقتل وزنا ولواط 
و سرقت و شهادت زور و خخيانت در مال وعرض همسايه و حرمت اكل لحم خنزير 
و حرمت ميته و دم مسفوح و طهارت و نجاست بعضى حيوانات و طيور و وجوب 
جهاد و وجوب اكرام والدين وحرمت نكاح آباء و ابنآ» للامهات والبنات والاعمام 
والعمات و الاخوال والخالات و جمع بينالاختين و حلائل ابناء و منكوحات اب 
و غير اينها از احكام كثيره . 
و كذلك بعضى احكام انجيل نسخ نشدهاند در نزد ما يقيناً مثل آن حكمى 
كه درباب ١١‏ از انجيل مرقس در آيةُ 9 در مقام محاوره از عيسى عليهالسسلام. 
صدور يافت و حكم مزبور باين نحو ترقيم يافته است : | 
. عيسى اورا جواب دادكه اولهمه احكام اينستكه بشنواىاسرائيل 
خداوند نخداى ما خداى واحد است كاد و تخداوند خداى خود را بتمامى 


ولو تمامى جان و تمامى خواهر و“ تمامق قوت خود مخب تنما كه اول 


7 - 


از أحكام اينست 4د و دوم مثل اؤلستكه همساية خودرا جون نفس خود 
محبت نما بزركتر ازين دو حكم نيست . 
ف ايندو حكم درشرع شريف محمدى صلىالله عليه آله وسلم بز اوكد 
وجه باقيست و منسواخ نيسث ٠‏ 
بدا لكه : نسخ مختص بشريعت مانيست بلكه ورشرايع سابقه هم بودداست 
هر دو قسم يعنى نسخ حكم شريعت نبى سابق بحكم شريعت نبى لاحق و همجنان 
نسخ حكم ثابتسابقدرشريعت نبى واحد بحكم ثانى لاحق از شريعت همان نبى و 
شهود قسمين در عهد عتيق و جديد غير محصور ند ليكن ما در اين موصع طلباً 
للاختصار يعضى از آنها را ذكر ميكنيم . 


ااال 


نسح شر بعت با شر بعت دربكر 


شاهد ادل : 
كأاح ذواهر د برادر 
تزويج خواهرها ببرادرها در عهد آدم عليهالسلام بوده أست بنا بر شهادت 
تورات وسارى زوجة ابراهيم عليها لسلام خواهر يدرى أو بوده است ححتتانجه از 
قول ابراهيم در حق سارى بوضوح تمام معلوم ميشود و قول مذكور .درآية ؟١‏ از 
ازباب ١٠؟‏ از سفر تكوين باإين عبارت عيان و بيان كشته است : 


اث مم ص ام وار وام جما قا اعم 8 وونوصمة مات وج و1 


3أدببصرضتوطايتى بر قاذب ببلا !.بنالابر ذإدبمى وى ,بلاقتى بهما 
المعنى موافق ترجمه لندن مطبوعه سنه عم 1: نهايت براستى خخ واهرمنسب 
دختر بدر من امانه دختر مأدرم و بمن زن شد انتهى . 
و .نكاح اخت مطلقا در شريعت موسويه حرامست بخواه جؤاهر صلبى باشد 
يابطنى .ياصلبى بطنى ومساوى زناست وناكح ملعون وزوجين واجبالقتلند وآية و 
ازباب ثامن عشر ازسفر احبار باين نحو مرقوم است : 


نت 


م١‏ 
مير 3 اسه ان ١‏ انك مس دمرس ٠‏ مدو ده و 


شول يون دختخ بر نادبيخ ينإ رن متخ ف يتاك يتان و بتالبددلا 

المعنى عورت نخواهر خود را جه دختر يدرت و جه دختر مادرت خواه در. 
انه زائيده شود و نواه در بيروت خانه زائيده شود كشف عورت آنها ممكن. 

ودر تفسير دوالى و رجردمينت در ذيل شرح اين 'آيه مرقوم است كه مثل 
اين نكاح مساوى زناست انتهى ٠.‏ 

ودر آية /19 ازباب ٠.‏ ازسفر مذكور باين نحو مسطور است : 

اك ركسى خواهر خود دنختر بدرش ويا دختر مادرش را كرفته عورت اورا 
ببيند و هم آنزن عورت اوارا سيند فجور است در بيش جشم قوم منقطع شوند 
ا ع اوم جرح الي عرريدا و افركردد كرده است بار عصيان 
خودرا بكشد . 

و آيةٌ ؟؟ ازباب لا؟ ازسفر متى باين نحو بيان شده است 

لى ثالى هدمح عم حيو بر قاد دمو يعنى لعنت كسىكه باخخواهر جه دختر يدر 
و جه دختر مادرش بخوابد : 

يس اكر اين نكاح جايز نبود در شريعت آدم و ابراهيم عليهالسلام لازم 
مى آيد كه تمامى ناس ولدالزنا باشند و ناكحين زانين و واجب القتل و ملغون 
باشند نعوذبالته جكونه ميشود اين نسبت را بابراهيم خليل داد كه .أب الانبياست 
بس لابدند علماى اهل كتاب ازاينكه اعتراف نمايند بجواز اين نكاح درشر عا براهيم 
و نسخ آن در شرع موسى. 
شاهد دوم : 
“قو شتخوارى 

قول نخدا بنوح و اولاد او در آيةٌ م باب 4 ازسفر تكوين بين نحو مرقوم 


كرويده است : 
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ح تزويج دوخوامر 


> (ممور 


كل وجبا د بلى خياقتوخون هو مِيعُلما اح يرقا يلي قَنو ضوف كل 

لبي كر نات 157زل لي زويته أ راي يجا ]جو[ اا عار 
جون علف سبز بشما دادم بخوريد . 

بس بحكم اين آيه جميع حيوانات برى وبحرى درشريعت نوحعليهالسلام 
مثل بقولات حلال بودهاند و ابن حكم در شرع موسى منسؤخ شد زيرا كه بسيار 
از حيوانات كه نشخور نميكننئد و سم شكاف هم ندارند نواه برى باشند خوأه 
بحرى درشر ع موسى حرامند ازآن جمله خنزير جنانجه تصريح شده است درباب 
١‏ ازسفر احبار' وباب ١‏ ازسفر استثنا" ومترجم ترجمة عربيه مطبوعه سنه411١‏ 
تحريف عمدى كرده است در آله ثالثه كه مذكور شد وباين نحو نوشته استكل 
دبيب طظاهر عى الخ يس لفظ طاهر را ازجانب خود زياد كرده است نا آيه مشتمل 
نشود بر حيو أناتيكه نجسند در شرع موسى.و أكل آن حرامست . 


شاهد سوم : 
تزدريج ذه خواهر 
يعقوب عليهالسلام جمع يبنالآخمتين نمود لياه و.راحيل" دخترهاى خمالخود 
را تزويج نمود حنانجه در باب 9؟ ازسفر تكوين مرقوم شدواأست . 
جمع بي نالاختين درشر ع موسى حرامست آيةٌ 18 ازباب ١8‏ از سفراحبار 
باين نحو مر قوم شده است : 
ص مثو 2 وه 8 5 و 
د بشبالختو لاشقلت لمعيو قى لكنودى سُو لخي ولو على بيو 
١ك‏ و خوك زيرا شكافته سم است. سفر لاويان باب ١١ا:‏ 
؟. و خوك زيرا شكافته سم أست ليكن نشتخوار وي برأى شما نجس أست . 
و3 لياه دختر بز د كك لآيان بودكه يعقوبرا شد شسش بس ويكدختر بزاد وي سازودود يمس ججتهاث 
را وذاع كفت. راحيل دحثر لابأن و همسر يعكوب مادد يوصف وين يأمين يود . افتياس از 
قاموس كتاب مقدس . 


لات 


المعنى زنيرا با خواهرش جمع مكن در نكاح مباداكه عورت غير راكشف 

كردى دراثناى زندكانيش او را اذيت رسانى انتهى . 
. 5 اكر جمع نين الاحتين در شرع يعقوب جايز نبود لازم مي يدكه يعقوب 
عليهالسلام در تمامى عمرش زناكرده باشد واولاد او را ولدالزنا بدانيم وحال آنكه 
تمامى انبياء بنى اسرائيل ازاولاد او هستند نعوذبالله من ذلك يس لابد است ازاقرار 


بوقوع نسخ . 


شاهد جهارم : 
ازذواج محارم 

يوخابد زوجة عمران' عمة او بوده است آيةُ ٠١‏ از باب ع از سفر روج 
باين نحو مر قوم شده است: وعمران يوخابد عمةٌ خودرا بجهت خود 0 
واواز برايش هارونٍ و موسى رازائيد ٠.‏ 

و هكذادر باب 78 و آي وج :از سفر عدد" صريحست در مدعاى مذكور 
بس از آيتين معلوم ميشودكه عمران عمة خود راداشته ومترجم عر بيه مطبوعة سنة 
م وهمجنينمترجم مطبوعة سنةٌ ه27١‏ ازبراى اخفاء عيب تحريفكرده است. 

و مثل ابن نكاح در شريعت موسى مساوى زناست آيةٌ ١١‏ از باب 18 از 
سفر احبار باين نحو مرقوم شذه است.: كشف عورت عمةٌ خود مكنكه از اقرباء 
يدر تو اسست . ش 

وكذلك در آية ١9‏ از باب ١‏ از سفر مذكور . 

بس اكر اين نكاح قبل از شريعت موسى جايز نبود لازم ميآيد كه موسى و 
هرون ومريم خواهر ايشان اولاد زنا باشند ولازم ميآ يدكه تا ده طبقه داخل جماعت 

7 توعان يا يوكايد مادز هادون وموسى و مريم وعمه و زوجةٌ عمرام (عمران) دخت لآوى 
أست. سفر خرفج بابي : ١؟‏ و اعداد باب 5# : وه .. , 
عا و نام زن عمرام يو كبد بود دختر لاوىكه برأى لأوى در مص ذائيده شد . 


رب نشوند جنانجه در آنه م باب 77 از سفر مثنى مرقوم شده اس تكه ولدالزنا ‏ 


تا ده بشت داخل ورجماعت رب نميشوند بس اكرموسى وهرؤن نمارج ازجماعت 
رب باشندكيس تكه جماعت ربشود؟! بس لابد است اذ اقرار بوقوع نسخ 


شاهد ينجم : 
نصرانيت ه ,يهود بت 

در باب ا" و آيةٌ ١م‏ ازكتاب ارميا عليهالسلام باين نحو بيان كشته است : 

اينك خداوند ميف رمايدكه روزها ميآيندكه من باخاندان اسرائيل 
و خاندان يهود عهد جديد را خواهم بست ا نه مثل عهديكه با بدران. 
ايشان بروزيكه ايشائرا جهت بيرون آوردن ايشان از زمين مصر وست 
كرفته بستم كه ايشان عهد مرا شكسته . ظ 

و مراد ازعهد جديد شريعت جديده است يس ازين آيه ماوع سود كه 
شر بعت جديده ناسخ شربعث موسى خواهد بود : 

و مدعاى بولس مقدس النصارى در باب از رسالةٌ ود بعبرانيان اينكه 
مراد ازشريعت جديده شر ع عيسى است' بس 20 يولس ترح عبن ناسخ 
:شر عموسى عليهماالسلاماست ٠.‏ ' 

بدا نكه : شواهد خمسهكه مذكور شد از براى الزام هود و.نضارى است 
معأ و از براى الزام مسيحيين فقط شواهد آتية ميباشند . 


طلاق دد ,بهوديت ف نصرائنت. 
در شرع موسى عليهالسلام جايز است از براى مرد كه زوجة ود را بهر 


ا 212111111111020 
-١‏ بس جون تاذه «شريعت, جديد» ٠‏ كقت .اول «اشرربعث عتيق» 550 وس 
شده م أست فعرق تقال '.أست: 2 


سبل الت 


طلاق دريهوديت ونصرانيت جع 
علتى مطلقه نمايد واز براى زوجه هم جايز است بعد از خروج از بيت شوهر اول 
مزوجة غير بشود آيةٌ اول از باب 70 ازتورات مثنى بابن نحو ترقيم يافته است: 
اك ر كسى زنيراكر فته بنكاح خود در آورد وواقع شودكه بسبب 
جر كينىكة دراو يافت شود در نظرش التفات نيابد آنكاه طلاقنامه نوشته 
بدستش بدهد واو را ازخانهاش رخصتىدهد 4 وبعد از آنكه ازخانهداش 

بيرون رفت ضعيفه مختار اس تكه منكوحة ديكرى شود . 

و درشرع عيسى عليهالسلام طلاق جايزنيست مكراينكه ثابت شودكه ضعيفه 
زانيه است وكذلك بعد از اينكه زن طلاق كرفت از براى مرد ديككر تزويج او 
جايز نيست جنانجه در باب ه و ١4‏ از انجيل متى مرقوم شده است' و وقتيكه 
فريسيين دراينمسئله برعيسى عليهالسلام اعتراضكردند وايشائرا جوابدادكه موسى, 
عليهالسلام طلاق زنرا بشما تجويز نكرد مككر بجهت قساوت قلب شما والآدر 
شرابع قبل جنين نبودآية / ازباب 15 ازانجيلمتئ باين نحو عيان وببانكشته است: 

بو ىكفتند بس از بهر جه موسى امر فرمودكه زئرا طلاق دهند 
وجداكنند يد ايشائر كفت موسى بسبب قساوت قلب شما شما را اجازت 
داد كه زئان تود را طلاق دهيد ليكن از ابتداء جنين نبود #د و بشما 
ميكويم هركه زن خود را بغير علت زنا طلاق دهد و ديكريرا نكاح كند 
زانيست و هر كه زن مطلقه را نكا حكند زناكرده است . 

بس بوضوح تمام از جواب عيسى,عليهالسلام معلوم ميشودكه دو مرتبه نسخ 
در اين حكم واقع شده است يكأمرتبه در شرع موسى و يكمرتبه در شرع عيسى . 


١‏ من بشما مىكويم هركس بغين علت زنا ذن خود را از خود جدا كند باعث ذناكردن 
أو ميباشد و هر كه زن مطلقه دا نكاح كند زنا كرده أست . 

وبشما مىكويم هر كه زن خود دا بغير علت ذنا طلاق دهد وديكريرا تكاحكند ذانى 
است و هر كه زن مطلته دا تكاحكند زناكند . 


!كك 


اج اناغ عاناوو يس 


شاهد هفتم : 
اباحه عاءه ذم مسيحيت 

حيوانا تكثيره محرم بود در شرع موسى عليهالسلام و جرمت آن منسوخ 
شد در شر ع عيس ى عليه السلام و بفتواى.يو لس اباحة عامه ازبراى مسيحيين حاضل 
شد حتىالكلب والخنزير و مدفوعات انسان و حيوان .: 

در آية ٠«‏ باب م٠١‏ از رسالة بولس باهل روم باين نحو بيان كشته است | 
ميدانم و درعيساى خداو ند متيقن شدم ا 
جز براى آنكسيكة آنرا نجس بندارد مراو را نجس است . ش 

وآية م١‏ از باب أول أز رسالة يولس بتيطوس باين نحو مرقوم شده است: 
هر جيزى برائ ياكان ياكست ليكن از براى منافق و بىايمان هيج جيزى باك يست | 
بلكه عقل و ضمير ايشان نيز نجس است . ْ 

. ابن دوكلية يعنى قول او همه جيز از براى ياكان ل 
و بى ايمان. نجس است خبلى عجيب است لعل بنىاسرائيل ياك نبودئد ال براى 
ايشان اباحة عامه حاصل نشد و مسيحيبن جون باك بودند لهذا اباحة عامه از براي 

ايشان حاصل شد و همه جيز از براى ايشان يا كست ختى القاذورات 

حقيقت طبع نفرت ميكند ازهمجو مذهبى مقدس التضارى بسيارساعى وجاهد 
بود وراشاعة خكم اباحةعامه و للك نوشت بتيمو تاؤس .در باب رابع وآية رابعه از 
رسالةاولاىخود بتيموتاؤس.باين نحواست: زبراكه هرمخلوق عدا نيكست وباكدت 
وهيج جيزيرا رد نبايد كرد زبراكه ما ميخوريم وشكر نخدا را بجا جا ميأوريم # زيرا 

كه ازكلام ادا و دعا تقديس ميشود هآ اكر اين امور زا ببرادران سبارى خادم 

نيكوى مسيح خواهى تربيت يافته دركلام يمان و تعليسم خوب كه بيروى آئرا 
كرده انتهى . 

يان عرااين حك هم دم مرتبه نسخ واقعشبد زيرا كه در شرع وح همه 
حيوانات باك بود كمامرو ور شرع موسى بعضى از آنها. نجس.و حرام شد و در 


اه 


شرع عيسى بحكم بولس اباحة عامه در حيوان و غير <يوان حاصل شد . 


شاهد هشتم : 
أعياك بهوةانت 
احكام اعيادكه در باب 0# از كتاب احبار مشروحاً ومفصلا” مذكور شدهاست 
حرمت وتعظيمآن وجوب مؤبد بود در شرع موسى عليهالسلام و در حقآن درآية 
مأو #١‏ و ”و 8 از باب مذكور الفاظى واقع شده امست كه دال برخلود و 


حكم ابدى است.' 


شاهد لهم : 
اسمات .تهودبت 
تعظيم سبت در شر ع موسى ابدى بوده است و ازبراى احدى جايز نبودكه 
ادئى عملى در روز شنبه غيراز عبادت از أو صادر شود و هر كسى حرمت سبت را 
محافظت نمينمود وفعلى غير ازعبادتازاو صادرميشد واجبالقتل بود بحكم تورات. 
بدا نكه : بيان حكم شنبه با تأكيد تام در مواضع كثيره ازكتب عهد عتيق 
مكرر شده است از آنجمله درآيه ثالثه از باب ثانى از سفر تكوين و در باب ٠١‏ 
از سفر خحروج ازآية م تا آية ١١‏ وآيةُ ؟١‏ ازباب 7# ازسفر خروج ايضاً ودر آية 
١‏ ازباب مم از سفر روج ايضاً ودرآيةٌ م ازباب ١4‏ وهكذا از باب 76 از سفر 
احبار و درباب ح از تورات مثنى ازآبه ؟١‏ نا آيه ١4‏ و درباب 17 از كتاب ارميا 
و درباب ع و 6ن ازكتاب اشعيا و درباب 4 ازكتاب نحميا و درباب ٠١‏ ازكتاب 
حزقيال و درآية م١‏ ازباب #١‏ باين نحو بيان كشته است : 
كه تو به بنىاسرائيل متكلمشده بكوئىكه البته روزهاى سبت مرا 
1 دد هرجهادآيه بعداذييان حكم مى كويد: براى يشتهاى شما درهمه مسكنهائ شما فريضة 


أبدى است . 
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نكأه داريد زيرا كه درميان من وشما در قرنهاى شما آيتى است تا بدانيد 
خداوندىكه شما را تقديس ميكند منم د بس روز سبت را نسكاهداريد 
زيرا كه براى شما مقدس است هر كسىكهآنرا يليد سازد اأبته كشتهشود 
بجهت اينكه هر كسى كه بكارى در آن مشغول شود آنكس ازميان قومش 
منقطع شود “د شش روز كار كرده شود اما روز هفتسم سرت امتر ا عت 
و براى حداوند مقدس است هر كسى در روز سبت بكارى مشغول شود . 

البتدكشته شرد * بس بنىاسرائيل سبت را نكاه مواهند داشت نا كه در 
قرنهاى خودشان سبت را بعهد دائمى محافظت نمايند *د درميان من و . 
بنى اسرائيل آيت دائمى است جو نكه در شش روز خداوند آسمانها و 
زمينها را خلق فرمود ودر روز هفتمين توقف نموده فراغت يافت . 

و درآية ؟ ازباب هم از سفرخروج باين نحو ترقيم يافته است.؛ 

شش روز كار بكنيد اما روز هفتمين بجهت شما روز مقدس يعنى : 
سبت آرام از براى خداوند است هر كسي كه در آذكار يكند كشتهشود د 
در روز سبت در تمامى مسكنهاى شما آتش ميفروزيد . 

و درباب م١‏ وآية ؟م ازسفرعدد. باين نحو مرقوم شده است : 

و هنكام ىكه بنىاسرائيل در بيابان بودندكسى را يافتندكه در روز 
سبت هيزم برميجيد 4 وكسانىكه او را يافتندكه هيزم برميجيد اورا نزد 
موسى و هرون وجماعت آوردند *# وااو را محبوس نمودند زيرا كه 
دربارة وى جكو نه .بايد رفتار شود بيان نشده بود بد و جداونك بهموسى 
فرمودكه البته آنكس بايد بميسرد او را تمامى جماعت بيرون از اردو 
سنكسار نمايند او تمامى جماعت او را از اردو بيرو نآوردند واو را 
ستكسار نمودئد ينهجيكة خداو ند موسى را أمر فرموده بود . 

و يهودىهائي كه معساصر عيسى عليه السلام .بودند اوارا اذيت مىكردند و 
مى خخ واستند شهيدش نمايند بجهت عدم تعظيسم سبت ويكي از ادلة ايشان بر انكار 
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عيسى همين لود ٠‏ 
آي م١‏ ازبابج از انجيل يوحنا باين نحو ترقيم يافته است ؛ 
و ازين سبب يهودان برعيسى تعدى مىكردند و مىخواستند او را بكشند 
زيرا كه اينكار را در روز سب تكرده بود . 
وآيةٌ م١‏ ازباب و ايضاً از انجيل يوحنا باين نحو ترقيم يافته است : 
بعضى از فر يسيا نكفتندكه اينشخص ازجانب خدا نيست زيرا كه سبت را 
نكاه نميدارد الخ . 
وقتىكه اين مطااب را دريافت نمودى يس بدانكه مقدس النصارى يولس 
تمامى احكامىر اكه درشاهد هفتم وهشتم ونهم كشت نسخ نمود و كفت تمامى ابن 
اشياء اضلال وكمراهى است . 
دورآية ع١‏ ازباب؟ از رسالةٌ بولس بتسالونيكيان باين نحو مرقوم شدهاست: 
بس كسى شما را درخصوص اكل وشرب و دربارةٌ عيد و هلال و 
سبت ملزم نسازد 6 زيرا كه اينها ساية اشياء آينده است ليكن بدن از 
معدت انين 
ودر تفسير دوالى و رجردمينت درذيل شرحآيةٌ ع١‏ باين نحو مسطوراست: 
بركت وداكتروت بىكفته اس تكه اعياد درميان يهود برسه قسمست: بعضى 
درسالى يكمر تبه مجدد مىشود وبعضى در ماهى و برخى در هفته بس تمامى اينها 
نسخشدهاند درشر عمسيح بلكه شنبههم وسبت مسيحيين قايممقام سبث يهود است ٠‏ 
يشب هارسلى در ذيل شرح آيةٌ مذكوره كفته است كه سبت كنيسة اليهود 
زايل شد ومسيحين عمل سبت يهود را مشى ننمودند انتهى. 
ودرتفسير هنيرى وآسكات مسطوراست: زمانى كه عيسى عليهالسلام شريعت 
رسوماترا نسخ نمود ازبراى احدى جايز نيس تكه اقوام اجنبيه را ملزمنمايد بسبب 
عدم لحاظ شر ع رسومات و با سوبر و ليقان كفته است و اكر محافظت يوم سبت 
واجببود برجميع ناس وبرجميع اقوامدنيا نسخآن ممكن نبود هركز وحال آنكه 


. 


الاآن حقيقة منسواخ أست ودرصورت وجو ميحافظت آن بر جميسع مسيحيين طبقة” 
بعد طبقة حفظ آن لازم بود جنانجه درابتدا ببجهن تعظيم يهود ورضاىآنها مسيحيين 
ميك ر حلط كردي انتهى 

و مدعاى بولس مقدس النصارىكهكفت اعياد واسبات اضلال و كمراهىاست 
وهمجنين ساير مذ كورات باعتبار تورات مناسب نيست زيرا كدعلت حرمت حيوانات 
دادرباب ١١‏ وآيهعماز سفر احبار يعنى سفر ليو يان باين نحو بيان فرمودداست: 
جو كه منم خداوند خداى شما بس خحويشتن را تقديس نمائيد ومقدس باشيد زانرو 
كه من مقدسم و خويشتن را بجيزى از همكى حشرات كه برزمين مىجنبد ملوث 
مساز يد . ٠‏ 

و علت عيد فطير را درباب ؟١‏ و آيه؟١‏ ازسفر نمروج باين نحو بياذفرموده 
است : و عيد فطير را نكاه داريد زيرأ كه در نخود آنروز عساكر شما را از ولايت 
فيصر يرون آوردم بنابراين همانروزرا درقرنهاى خودتان بقانون ابدى نكاه داريد 

علت عيد خيام را درياب مم وآيةٌ مم ازسفر احبار باين نحو بيان فرموده 
است : تا أينكه همكّى اعقاب شما بدانند .كه من ,بنىاسر ائيل را وقتىكه ايشانرا از 
مصر بيرون آوردم در سايبانها ساكن كردانيدم خداو ند خداى شما منم . 

علت تعظيسم سبت را در مواضع متعدده از تورات بيان فرموده استكه 
خداوند زمينها و آسمائها را درمدت شش روز آفريد در روز هفتم كه سيت است 
استراحت فرمود ازعمل خود . 


شاهد دهم : 
ختنة حنفيان. 
حكم ختان درشر ع جناب ابراهيم اام حكم ابدى بودهاست. جنانبجه 
. درباب هم از سفر تكوين مرقوم شده است. ' 
7ض خانهزاد تو وهرزرخريدئو البته مختونشود تاعهدمن د ركوشتشيا عهدحاودانى باشد. 


مدان 
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احكام ذبح 1 خم 


و لذالك اينحكم درميان اولاد اسمعيل و اسحق عليهما الس لام باقى ماند و 
هكذا در شرع موسى عليهالسلام آيهُ م ازباب ؟١‏ ازسفر احبار باين نحو بيانكشته 
ست : و در روز هشتمين كوشت غلفهءاش خوتنه شود . 

و عيسى عليهالسلام نيز نختنه شد در آيةُ ١1؟‏ ازباب 8 از انجيل لوقا باين نحو 
بيان شده است : وجون هشت روز ايام ختنه طفل باتمام رسيد او راعيسى ناميدند 
الخ و درميان جماعت مسيحية تا امروز نماز و دعاى معينى است كه در روز ختان 
عيسى عليه السلام تذكرة” لهذا اليوم بجا ميآور ند واينحكم باقى بود تا عرو جعيسى 
وبعداز عروج ححواريون در عهد ود نسخ نمودند جنانجه در باب ١0‏ از اعمال 
مشروحاً و مفصلا” مذكور كرديده است : و مقدس النصارى درنسخ ابن حكم تشديد 
بليغى دارد درباب م و آيةُ ؟ از رسالة بولس بغلاطيان باين نحو بيان و عيان كشته 
است : اينك من بولس بشماميكو يم كه اكرمختون شويد مسيح براىشما هيج نفعى 
ندارد #د بلى باز بهر كسىكه مختون شود شهادت ميدهم كه مديونست تا تمامى 
شريعت را بجا آورد * همةٌشما كه ازشريعت عادل ميشويد ازمسيح باطل وازتوفيق 
ساقط كشتهايد د كه درمسيح عيسى نه نختنه فائده دارد ونه نامختونى بلكه ايمانى 
كه بمحبت عمل ميكند انتهى . 

وآيهٌ ١‏ ازباب ء از رسالة مذكور باين نحو بيان شده است : زيرا كه در 


عبس , ندكيتنه حر لسث واله تاميختو نم بلكهة ضاق سدند م ' 
مسييح كيس يز إست و ولى! فى كا 


شاهد بازدهم : 
أحكام ذبجع 
احكام ذبايح كثير و ابدى بود در شريعت موسى ودرشر غ عيسى عليهالسلام 
منسوخ كرديده أست . 


ل 


شاهد دوازدهم : 
كهانت 
أحكام كثيره مختص بود بآل هارون از كهانت ولباس وقت حضور از براى 
خدمت و غير ذلك وابدى هم بود و درشر ع عيسى عليهالسلام منسوخ واليوم اثرى 
ازآنها باقى نيست . 


شاهد سيزدهم : 
نخ احكام 
حواريون بعداز مشاورت تامه جميسع احكام عمليه تورات رأ نسخ نمودند 
مكر جهار حكم « ذبيحةٌ صنم وخون ومنخنقه و زنا » حرام بودن ايناحكام اربعه رأ 
بأقى كذاشتند وكتابى هم دراين باب بكنايس فرستادند جنانجه درباب ١‏ از اعمال 
حواربين بتوضيح تمام بيان شده است و بعضى آيات باب مذكور باين نحو مسطور 
شده اسثت : 
م؟ جون شنيده شدكه: بعضى ازميان ما بيرون رفته شمارا بسخنان 
خود مشوش ساخته قلوب شما را منقلب مينمايند و مى كويند كه مى بايد 
مختون شده شريعت را نكاه بداريد وما بايشان هيج فرمايش نكردهايم... 
4 كهروحالقدس ومارا اختيارافتادكه بارى برشماننهيم جزاين ضروريات 
9 كه از قربائيهاى بتان وخون وحيوانات خفه و زنا بيرهيزيدكه هر كاه 
ازين امور خود را محفوظ داريد بهنيكوثى خواهيد برداخت . 
وعلت باقى كذاشتن احكام اربعه عدم تنفر يهود است كه تازه داخل ملت 
مسيحيت شده بودندكه ايشان احكام تورات ورسومات آنرا بسيار دوست ميداشتند 
بس از آن مقدس النصارى بولس ديد كه رعايت اين امر بعد از مضى مدتى لازم 
نيست لهذا سه حكم اول راهم نسخكرد بفتواى اباحة عامهكه درشاهد هفتمكذشت 
و بر آن فتوى اتفاق دارند جمهور علماى بروتستنت يس از احكام عمليه تورات 
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باقى نماند ور شر ع عيسى مككر حرمت زنا . 

20 و جوندر شرع عيسى عليهالسلام از براى زنا حدى مقرر نشده است بلكه 
ضدآن معين است بس حرمت زنا هم ازين وجه منسوخ است بس فراغت تامه در 
شريعت عيسويه از بابت احكام عمليه تورات حاصل شده است خواه احكام ابديه 
تورات باشد نخواه غير ابديه همه منسوخ كرديدهاند . 


شاهد جهارذهم : 
نسخ شر ربعت ,لهوث 

درباب ؟ آي 7٠٠‏ از رسالة بولس بغلاطيان باين نحو مرقوم كرديده است: 

با مسيح مصلوب شدم وديكر من زيست نميكنم بلكه يمتح 
در من زيست مى كند و زندكانىكه الحال ور جسمم مى كنم با أيمان بر 
يسر خدا م ى كنم كه مرا محبت نموده وخخود را درراه من سبرد © توفيق 
دا وا باطل نميسازيم زيرا كه اكر عدالت بشريعءت بودى هر آينه مسيح 
عبث مرد ٠.‏ 

و داكتر همند در ذيل شرح آيه ٠١‏ كفته است مسيح مرا خلاص كرد ببذل 
روح ننوذ ازبراى خاطر من ازشريعت موسى ودرشرح آبة 7١‏ كفته امت استعمال 
شرع عتيق را از براى مردن مسيح نمى كنم و از براى طلب نجاة بر شرع موسى 
اعتماد نمينمايم و نمى بينم كه احكام موسى ضرورى باشد زيرا كه عمل بآن احكام 
انجيل عيسى زا مثل بيفائده مينمايد انتهوى ٠‏ 

وداكتر دتبى در ذيل شرح آية ١‏ كفته است واكر عمل بشر ع موسى 
جايز باشد بس اشتراء نجات بموت مسييح ضرور لبود ودر موت أوهم حستى 
نبود انتهى ٠‏ 

ياي لكفته است اكرشر يعت يهود ما راعصمت ونجاة ميداد ب سكدام ضرورت 
داعى بود موت مسيحرا و اكرشريعت جزاى نجاة مأ بود بس موت مسيح ازبراى 
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نجاة كافئ نبوده است النتهى ٠.‏ 


يس تمأمى اقوال مذكوره ناطقئد بخصول فراغ ازشريبعت مو سى ونسخ آن. 


شاهد بانزدهم : 
سخ شر ربعت بمركك عيسى 
درباب م آيهُ ٠١‏ ازرسالة بولس بغلاطيان باين نحو بيان وعيانكشته است: 
زيرأ جميع آنا نيكه ازاعمال شريعت هستند تحت لعنت ميباشند 
زيرا كه مكتو بست ملعو نست ه ركه ثابت نماند در تمامى نوشتهاى كتاب 
شريعت تا آنها را بجا آورد 4 اما واضح است كه هيج كس درحضور 
خدا ازشريعت عادلشمرده نميشود زيراكه عادلبايمان زيست مى كند “د 
اما شريعت از انمان نيست ... مسيح ما را از لعنت شريعت فدا كرد 
جو نكه در رأه ما تحت لعنت شد جنان كه مكتو بست كه ملعو نست ه ركه 
بردار آويخته شود انتهى . 
عيسى بر دار آوبخته شد وهركسى بردار آويخته شود ملعونست يسعيسى 
هم ملعون خخواهد بود نعوؤبالله از استعمال اينعبارات ركيكه درحق بيغمير ان خدا 
« بلكه خدا على قولهم » و ممكن بود اداى ايتمطالب بعبارات مستحسنه . نميدانم 
جكو نه جرأت مينمايند كه امثال اينعباراترا در حق مسيح استعمال مى كنند وليكن 
علماى مسيحيت دراين باب معذورند زيرا كه اصل عبارات ازيولس است ويولس 
هم ازروى وحى و الهام تكلم مى كند! وحى باو رسيده اس تكه عيسى ملعو نست! 
نعوذبالله لهذا او هم ملعون نوشته است نعوذبالله از مزخرفات اهل تثليث . 
لارد مفسر در صفحة للم از مجلد نهم از تفسير دود بعد از نقل آيات 
مذكوره كفته است ظن من اينكه مراد حوارى در اينجا همان معنى استكه بسيار 
او را تعليم مينمايد يعنى نسخ شريعت موسى و يا بلانائده شدن آن بموت مسيح 
و صلب او بعد در صفحة بإلم» از مجلد مذ كور فته است كه حوارى صراحة” در 


ا ا 


امعسم ممع ممم ممه ممه مم ممه ومو ممه يسم موه ممم مو مف ممممم م وموم ممم هوم مهمو ورم وو موه مم ممم مو ميم مه م ممم موممه فوم مم ممه ممجمممعة مموصة مممه مم مه موه وون مد مم مم ميمه مم 


اينموضع م ى كو يدكه نسم احكام تورات نتيجه موت مسيح است . 


شاهد شا أو ذهدم : 
نسخ شر بعت با أبمان بمسيح | 
در باب ثالث مذكور آيةٌ 78 باين نحو مزبور أسث 5 
اما قبل از آمدن ايمان در تحت شريعت محروس بوديم وبراى 
آن ايمانى كه ميبايست مكشوف شود بسته شذه بوديم * نس شريعت 
ما را استادوكشته است بمسيح ا ابنكه ازايمان عدالت راحاصل نمائيم* 
ليكن بعد ا زآمدن ايمان ديكر محكوم استاد نيستيم زيراكه همه بواسطه ‏ 
ايمان بمسيح عيسى يسران نخدا ميباشيد . | 
بس مقدس در أينموضع تصريح كردة اس تكه اطاعت باحكام تورات بعد از 
أيمان بمسيح هيج لزومى و فائده ندارد و در تفسير دوالى و رجردمينت قول وبن- 
استان هوب باين نحو مرقوم شده است؛ رصومات شرع موسى منسوخ شد بموت 


عيسى و شيو اخ أنجيل . 


شاهد هفدهم : 
سخ شر بعت دست فيسى 
درآيةٌ ١4‏ از باب ؟ از رسالة بولس باهل افسيس باين نحو بيانكشته است: 
و عداوت يعنى شريعت احكام راكه مشتمل برفرائض بود بجسم خود نابود ساحت 
تاكه مصالحه كرده. أز هر دو يك أنسان جديد را در خود بيافرينك . 


شاهد .هجدهم : 
ذف خكهانت د شرربعت 
آيةُ 9؟ ازياب 7 از رسالة بولس بعبرانيان ياين نحو مرقومست؛ زيرا هر كاه 


با 


كهانت تغيير مى بذيرد البته شريعت نيز تبديل مييابد . 

دراين آيه بولس اثباتتلازم نموده است مابين تبديل كهانت وتبديل شريعت 
بس اكرمسلمين هم بنا برتلازم مذكور قائل بنسخ شريعت عيسى عليهالسلام بشوند 
مصاب خخواهند بود نه ميخطى . 

ودر نفسير دوالى و رجردمينت درذيل شرح آيةٌ مذكوره قول داكترميكناثئت 


باين نحو منقولست شريعت بالنسبه باحكام ذبايح و طهارت و غير آن تبديل شده 
است قطعاً يعنى رفع شده اث . ش 


ا شاهد نو نزدهم : 
عفو بجاى شرربعت 

آي 18 از باب ٠‏ سابق الذكر بابن نحو عيان و بيان كشته است : زيرا كه 
حاصل ميشود هم منسوحٌ حكم سابق بعلت ضعف و عدم فايده آن و در فأرسيه 
مطبوعة سنه /إ1 ١‏ باين عبارت مرقوم شده اس تكه حقيقت نسخ حكم مقدم ميشود 
بعلت ضعف و بيمصر فيش ٠‏ 

دراين آيه تصريح شده است باين كه جون احكام تورات ضعيف وبيمصرف 
بود لهذا منسوخ شدند ودر تفسير هنيرى و اسكات مرقومست كه شريعت وكهانت 
كه تكميلى أز آنها حاصل نميشد رفع و منسوخ شدند كاهنى و عفو جديدى كه 
مصدق صادق از آن تكميل مييافت قايم مقام آن شد انتهى . 


شاهد بيستم : 
زدال شربعت ذاقص 
در بأب 8 از رساله عبرانيان آيةٌ ٠/‏ باين نحو ترقيم يافته است: زيرااكر 
آن أول بىعيب ميبود جائى براى ديكرى مطلوب نميشد * بس جون جديدرا كنت 
اول را عتيق ساخت و آنجهكهنه و بير شده است مشرف برزوالست انتهى . 


عمل : 


نسخ اول واستوارى دوم 0 اجيم 

در ابنقول تصريحست براينكه احكام تورات معيوب وقابل نسخ است زيرا 
كه بيرو عتيق است ودر تفسير دوالى و رجردمينت در ذيل شرح آية ١‏ قول يايل 
باين نحو مرقومستكه اين مسئله بسيار ظاهر و روشن استكه نخدا ميخواهد عتيق . 
وانقص را نسخ بفرمايد برسالت جديدةٌ حسنه فلذلك مذهب رسومى يهود دا رفع 
مى فر مايد ومذهب مسيح رأ قايم مقام او مىفرمايد. 


شاهد بيست وربكم : 
نسخ اول و استوارى دوم 

درآيةٌ و از باب ٠١‏ از رسالة عبرانيان باين نحو ترقيم يافته است: بعدكفت 
كه اينك مىآيم نا ارادةٌ تورا اىنخدا بجا آوردم بس اول را منسو خميكند تا دومرا 
استوار سازد و در تفسير دوالى و رجردمينت درشرح آيةٌ .م و 8 قول يابل را بابن 
نحو نق لكرده استكه حوارى استدلال كرده است دراين دو آيهكه ذبايح بهود 
كافى نبوده است لهذا مسيح موت وصاب را برخود متحمل شد تا نقصان ذبايح را 
منجبر نمايد بس بفعل يكى از آنها ديككرى منسوخ شد انتهى: 

بس ازشواهد مذكوره ازبراى عاقل جند امرى ظاهر مىشود : 

امر اول : نسخ بعضى احكام در شريعت لاحقه مختصضن بشريعت ما نيست 
بلكه در شرايع سابقه هم بوره است ٠‏ 

أمر ثانى : اينكه تمامى احكام عمليه تورات از انديه وغير ابديهآن درشرع 
عيسى هنسو شده است.. 

أمر نالك : اينكه لفظ لبخ هم ل ايشان با لنسبة. بتورات واحكام 
آن موجؤد أسث ٠.‏ 

أمر دابع : آنكه مقدس النصارى اثبات تلازم نمودداست مابين تبدلكهانت 
و نسخ شريعت . ال 

امر خامس : آنكه مقدس ايشان مدعى اس تكه شئى عنيق بالى قريب الزول 


و صريع الفناء است . 

بس مى كو ثيم جون شريعت عيسى عليه السلام بالنسبه شر بعت محمدمصطفى 
عليهو آله آلآف التحيةو الثناء عتيقاست لهذ! استبعادى درنسخآن نيست بلكهضرورى 
است بنا بر امر رابع ودانستى در شاهد هشتم و شانزدهم كه مقدس التصارى و 
مفسرين أيشان الفاظ غيرملايمه بالنسبه بتورات واحكام آن استعمالكردهاند با وجود 
أبنكه معت فند كه تورا تكلام خداست . 

امر سادس : اينكه هيج اشكالى نيست درنس احكام تورات بمعنىمصطلح 
درنزد ما اعم ازاينكه احكام ابديه آن يا غير ابديه زير! كه ما : 

اولا" قبول نداريم كه اين تورات همان توراتى أست كه براى موسى نازل 
شد ويا اينكه از تصنيفات آن بزركوار است جنانجه در باب اول بوضوح تمام 
بيان شد. 

و ثانياً تسليم نداريم كه تورات مصون ازتحريف وتغيير است بلكه ضدآنرا 
يقين داريم جنانجه مبرهناً در باب ثانىكذشت . 

و ثالثاً الزاماً مى كو ثيم كه خداوند كاهى مىشودكه ندامتى ازبراىاو حاصل 
شود بس أزفعل خود برم ىكردد و وعدة دائمى مىدهد وتخلف مى كند جنانجه از 
كتب عهد عتيق در مواضع عديده ابن امر مذكور اسث وعنقريب سمواهد آمد. 

بدانكه : قول سيسم الزامى. است نه اعتقادى مصنف حقير و تمامى علماى 
اثنىعشريه برى هستيم الى نسبت ندامت و خلف وعدة در افعال و اقوال خداوندى 
جل“ شأنه بلى اين اشكال وارد مىشود برمسيحينكه اعتراف مينمايند كه تورات 
كلام الله و ازتصنيفات موسى است و تحريف هم نشده است ندامت هم ورحق نخدا 
محالست تأويلاتى كه ذكر مينمايند درمعنى الفاظ مذكوره بعيد ازانصاف ودرغايت 
ركاكت است زيرا كه مراد از الفاظىكه در هرموضع مذكوره شده است مناسب 
معنى اس تكه در آن مقام مراد است . 

مثله” زهانى ك هكفتيم فلان شخص معين دائماأ خواهد بود مراد از دوام دراين 


أأت 


موضع آخر عمر خخواهدبود زيرا كه ميدانيم اينشخص تا فناء عالم وقيامت باقى 
نخواهد بود و اكر درحق قوم عظيمى بكو ثيم كه شما طبقة” بعد طبقةٍ سبترا مثلا” 
بايد داشته باشيد مفهوم از اين كلام دوام است بىشبهه و قياس احد قولين بر آخر 
بسيار مستيعد است لهذا علماى يهود تأويلات مسيحيه را درباب اعياد وسبت بسيار 
ركيك وساقط از ورجة اعتبار ميدانند . 

شواهد قسم اول تمام شدند . 





شي 


د شواهد قسم ثانى : 


قربانى أبراهيم (عليهالسلام) 


شاهد اول : 
أسخ حكم بحكم بكر 
اينكه خداوند جل شأنه ابراهيم عليه السلام را امر فرمود بذبح ولدش اسحق' 
عليهالسلام بس آن حكم را نسخ فرمود قبلازعمل جنانجه درباب ؟؟ ازسفرتكوين 
ازآية ؟ تا آية م١‏ مرقوم شده است . ٠‏ 


شاهد دوم : 
تغو دستور كهانت | 

اينكه نقلشده است قول نبيى از انبياء درحق عيلىكاهن" در باب ثانى آية.م 
از سفر شموئيل اول قول مذ كور باين نحو مزبور شده است : 

١‏ اختلافاتى است بين مسلمانان ومسيحيان ددبادة قربانى حضرت ابراهيم(ع) . مسلمانان 
بدييروى أذصريح قر آن معتقدندكه حضرت ابراهيم سرود أسماعيل را به قربائكاه برد و 
شواهد زيادى هم بر آن دارنه و مسيحيان كويند قربانى وى اسحق بوده أست. تفصيل بحث 
درمحلخود خواهد آمد . 
باس مرذى أز اولاد أيثاماد فرزند هارون أسعكه جه لسال ددميان بنى اسزنائيل قضاوت كرد 
وحون كشتدشدن ذو فرزتدش را درجنكك. يا بنىأسرائيل بوى خب دادند اذ تخت بزير افتاد 
وكردش يشكست وبمرد. تلخيص از قاموس كتاب مقّدس. 
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يس خداوند خداى اسرائيل جنان ميفرمايد كه حقيقة “كفتم كه خحانة 
تو وخحانة يدر تودائماً ورحضورمن سلوك خواهيد نمود اما حال خحداوند 
ميفر مايدكه حاشا بمن كسى كه مر احرمت نمايد البته ايشانر| محترمميدارم 
اماكسىكه مرا تحقير نمايد حقير خواهد شد * و بجهت خود كاهن 
معتمدىكه موافق دل و جان من رفتار نمايد نصب خواهم فرمود و ال 
براى او خانةُ محكمى خواهم ساخحت تا ورحضور مسيح كردة من هميشه 
اوقات رفتار نمايد . 
يس خداوند وعده داد درآيات مذكورهكه منص بكهانت درخانه عيلىكاهن 
وخانة بدر او دائماً باشد بس حكم مزبور را نسخ فرمود و كأهن ديكر اقامه نمود 
ودر تفسير دوالى و رجردمينت قول فاضل باتريك باين نحو مرقوم أست : كه 
خداوند در اينموضع حكم را نسخ فرمود زيراكه عيلى كاهن را وعده داده بودكه 
منص ب كهانت در خانوادةٌ او و اقارب او ابداً باشد. ليكن اين منصب را داد اول 
بالعاذ ركه و لداكبر هارونست بعد بتاماركه ولد اصغرهرو نست بس |ز آن الآ نبسبب 
ذنب اولاد عيلى كاهن باولاد العازر انتهى ٠‏ 
يس در زمان بقاء شرع موسى دو مرتبه حكم مذ كور منسوخ شد واكر نسخ 
را منكر شوند در وعد خداوندى خلف خواهد بود دو مرتبه در زمان بقاء شرع 
موسى ويك مرتبه بعد ازظهور عيسى زيراكه اثرى ازآن منصب باقى نمانده است 
نه در اولان العازر ونه دراولاد ايتامار وعدةٌكه باولاد العازر داده شده است در ازاء 
آن خدمتكه ازفينحاس بسر العازر دركشتن آن مرد زانى و زن زانيه از اوصادر 
شد در باب ه؟ و آي م1 از سفر.عدد باين نحو ترقيم يافته است : و عهد كهانت 
ابدى از آن وى و از آن ذريهاش بعد از وى خواهد بود جهت اينكه از براى 
حداى نود غير نى كشيد و در حق بنى اسرائي لكفاره نمود . 
ناظر در اين كتاب متحير نشود از خلف وعدهٌ خداوند «نعوذبالله» بنابرمذاق 
اهل كتاب زيراكهكتب عهد عتيق ناطق است باينكه خداوند كارى را هى كند وبعد 
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نادم ميشود در آيةٌ 8 از زبور .6م قول داود عليهالسلام درخطاب بخداى عزوجل 
باين نحو ترقيم يافته امسست : عهد بندة خود را باطل ساختى تاج او را بر زمين 
انداختى رسوا نمودى بسن داود عليها لسلام عرض مى كند خدايا نقضعهد بندةٌ ود 
را نمودى . ظ 

در باب ثم وآيةٌ م از سفر تكوين باين نحو ترقيم يأفته أست : يس نحداوند 
ازبراى ساختن انسان درزمين تغيير بارادةٌ خود داد ودرقلب خود رنجكشيد 4د بس 
خخداوند كفت انسانى كه خل ق كردم ازدوى زمين محو مينمايم از انسان.و از بهايم 
'وازحشرات تابمرغان هوا زيراكه درخصو ص ساختن ايشان تغييرى بارادهام دادمام. 

يس آيةٌ م تماماً واز آيةٌ لا قول أو تغيير بارادهام دادهام دلالت دارد كه 
خداوند نادم و متأسف شد از خلقت انسان . 

ودر مزبور ه١٠‏ آية عم باين نحو ترقيم يافته است : و بايشان زمينهاى . 
طوايف را دادكه عمل اقوام راوارث شوند وميثاق خود را ذكر كرد ويشيمانٌ شد. 

ودر أيه ١١‏ از باب از سفر شموئيل اول باين نحو مرقوم: شده است: 
كه بخصوص نسب نمودن شاؤل و يادشاهى تغيير يارادة خود داددام زيرا كه از 
متابعت من بر كشته كلام مرا اثبات ننمود و شموئيل مغموم شده تمامى شب را 
استغائه نمود . 

بعد آيةٌ م" از باب مذ كور بين نحو مسطو ركرديده است: شموئيل بخصوص 
شاؤل مغموم بود و خداوند بخصوص ملك نصب نموون شاول نادم و متأسف 
:شد انتهى . 

ودراين موضصع خدشدايست ايراد آن الزاماً فقط جايز است از براى ماو 
آن اينستكه جون ندامت ثابت شد ورحق خدا «على قولهم» و ثابت شد كه خخحدا 
نادم شد ازخلقت انسان و ازسلطنت شاؤل بس جايز اس ت كه خدا نادمشود ازارسال 
عيسى عليه السلام بعد از اظهار دعوى الوهيت بنابرزعم اهل تثليث زيرا كه وعوى 
الوهيت از بشر حادث اعظم جرماً أست و اكبر اثماً است ازعدم اطاعث شاؤل امر 
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رب:را جنانجه نخداوند واقف نبود براينكه شاوؤل عصيان امر حواهد نمود فكذلك 
جايز استكه واقف نباشد براين كه مسييح ادعاى ربوبيت خواهدكرد . 

جرا كفتم الزاماً فقط زبرا كه بفض ل الله ندامت را در حق الله قائل نيستيم و 
خدا رابرى ميدانيم از امثال ابن مزخر فات وهمجنين ادعاى الوهيت مسيح رامعتقد 
فيستيم بلكه درنزد ما ساح تالوهيت وكذلك سا حت نبوت عيسى عليه السلام صافست 
از قمامة اي نكدورات و منكرات اللهم لانو اخذنى بماقلت اأزاماً . 


شاهد سيم : 
مأعود ربت حزقيال 
آيهٌ ؟ از باب » ازكتاب حزقيال در خحطاب نخدا بآن بزركوار بنابرترجمة 
فارسيه مطبوعة لندن در سنه عه4١‏ باين نحو بيان و.عيان كّشته است : 
٠‏ و تو از براى خود كندم و جو و باقله وعدس و ارزن وجاورس 
را بكير وآنها رادر ظرفى بكذار و ازآنها از براى خود نان بيز وآنرا 
موافق عدد روزهائيكه ببهلويت ميخوابى سيصد و نود روز بخور *# و 
وراك خود كه بوزن ميخورى هر روز بيست مثقال آنرا وقت بوقت 
بخور * و آبرا به ببيمايش بنوش سدس يك هين آنرا وقت بوقت 
بنوش 4 و آنرا'بمثل كردهاى جوين بخور و آنرا بفضلة كه از انسان 
ميآ بد در بيش جشم ايشان ببز د يس كفتم آخ ايخداوند خدا اينك جان 
من بليد نشده بود جونكه ازكودكى خود تا بحال ميته و دريده شده را 
نخوردهام وكوشت مكروهى بدهانم نرفته اسث “د آنكاه بمن فرمود 
ببين كه عوض فضله انسان سر كين كاو را بتو دادهام تا نان خود را بأن 
بيزى انتهى ٠‏ 
خداوند اول ييغمير خود را أمر نمود كه نان خود را ملطخ تمايد بفضلة كه 


از انسان تدارج ميشود يس حزقيال عليهالسلام استغاثه نمود لهذا ندا حكم اول 
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را قبل از عمل نسخ فرمود و عوض فضلة انسانى سر كي نكاو را باو دادكه تاسيصد 
نوه "رؤز يقسر عدا نان زا شسركين يكور .. 

اكرشعور دارى تأمل كن آيا خدا همجو حكميرا نسبت بهبيغمبرش مى كند؟ ! 
واكّر وحى باشد لابدأ بايد بيغمبر هم اطاعت كند نا سيصد و نود روز سر كين 
بخورد والله ملت مسيحية بسبب انتشار اين كتب در نزد جميع ارباب ملل و نحل 
رسواو مفتضح شدوائد . 


شاهد جهارم : 
دستور قربانيها 
در باب 17 و آيةٌ م از سفر احبار بأين نحو مرقوم شده است : 
كه هر كسى از خاندان اسرائثيل كه كاو ياكوسفند يا بز دراردو 
ذبح نمايد و يا خارج از اردو ذبح نمايد د و آنرا بدر خيمةٌ مجمع 
جهت تقريب نمودن قربان براى خداوند بيش مسكن نحداوند نياورد و 
أنكس خونى محسوب شود جونكه خون ريخته است و آنشخص از 
ميان قوم خحود منقطع خواهد شد انقطاع أو قتل اوست . 
و ددآية ١‏ ازباب ؟١‏ از تورات مثنى بابن نحو ترقيم يافته است : 
نهسايت كوشتى را موافق بركت كه خحداوند خحدايت در تمسامى 
دروازههايت بتو ميدهد برطبق خخمواهش دلت ذبح نموده بخور ناياك و 
باك آنرا مثل آهو و كوزن بخسورند ... هتكامى كه نحداوند خداى تو 
حدود تو را بنهجى كه بتو وعدهكرده است وصى م ىكرداند اكر بكوئى 
كه كوشدرا مىخواهم بخورم از آنكه اشتياق نفس تو درخوردنكوشت 
است بس كوشت را برطبق خواهش نفس خود توانى خورد *« يعنى 
بنهجى كه آهو وكوزن خورده مىشود آنها راجنان بخور ناباك و باك 
آنها را مثل هم بخور ند انتهى . 
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بس حكم سفر احبار را بحكم تورات مثنى نسخ فرمود . هورن در صفحة 
از مجاد اول ازتفسير خود بعداز نقلآيات كفته دراين دوموضع بحسب ظاهر 
تناقضى است ليكن هر كاه ملاحظه نمائيم شر ع موسى عايهالسلام را كهكم و زياد 
ميشد بروفق حال بنىاسرائيل و بدحيثيتى نبودكه تغييرى وتبديلى دراو نشود يس 
دراينصورت توجيه درغايت سهولت خواهد بود . 

بعد كفته است موسى عليهالسلام درسنة .م از هجرت بنىاسراثيسل قبل از 
دخول فلسطين اين حكم را نسخ فرمود يعنى حكم سفر احبار را بحكم تورات 
مثنى نسخ صربح و امر فرمودكه جايز است ازبراى ايشان بعداز دخول فلسطينكه 
ذبح نمايند بقروغنم را درهرمو ضعي كه ميخواهند و بعد از ذبح اكل نمايند انتهى 

بس اعتراف نمود مفسر مزبور بهنسخ حكم مذكور واينكه شريعت موسى 
كم و زياد ميشد بروفق حال بنىاسرائيل عجب است از حال اهل كتاب كه ايشان 
اعتراض مينمايند برمثل اين زياده و نقصان كه در شريعت ديكر واقع مىشود و 
مى كويند مستلزم جهل الله است و اكر در شرع ايشان واقع شود مستلزم جهل 


الله نيست ! 


شاهد _ينجم : 
سن خادم خيمه 
درآيةٌ م و مم و .م وهم ووس و مع و 0س ازباب م ازسفرعدد مرقفومست: 
كه نخادم قبةٌ عهد لابد است ازاينكه عمر ايشا نكمتر از سى و زيادتر ازينجاه نباشد 
و درآيةٌ #؟ و ث9 ازباب مم ازسفر مذكور مرقومستكه عمر ايشا نكمتر ازبيست 
وينجسال و زيادتر از ينجاه نباشد و اول را بثانى نسخ فرمود . 
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شاهد شعشم : 
كفارة نياة : 
درباب م وآيةٌ ١‏ ازسفر احبار مسطور است. كه فداى خخطاى جماعت يك 
كوساله بايد باشد و درباب م١‏ و آيهٌ #«؟ ازسفرعدد مرقومست ؛ كه فداى خخطاى 
جماعت بك كوساله با لوازماتش و يك يزغاله بايد باشد انتهى . 
يس اول را با ثانى نسخ فرمود . 


شاهد هفتم : 
مساف ران كشتى نوح 
ازباب م ازسفر تكوين معلوم مىشودكه نخدا نوح عليهالسلام را امر فرمود 
كه از هرجنس حيواناتى خواه طير باشد نخواه بهيمه زوج زوج داخل كشتى نمايد' 
و از باب سابع از سفر مذكور مفهوم مىشود كه نوح عليهالسلام از بهسائم ظاهره 
هفت هفت داخل كشتى نمايد و ازطيور مطلقاً واز بهائم غيرطاهره زوج زوج." 
بس أز آن باب مذكور معلوم مىشودكه ازهرجنس زوج زوج دا ل كشتى 
نمود بس حكم دومرتبه نسخ شد . 


شاهد هشتم : 
بيمسارف اشعبا 
درباب 7٠١‏ ازسفر ملوك ثانى باين نحو ترقيم يافته ست : 
درآن ايام حزقيا ازمرض مهلكى بيمارشد واشعيا بيغمبر يسرعاموس 
نزد او آمده ويرا كفتكه خداوند جنين مى فر مايدكه بخانةخود وصيت 


١‏ وأذ جميع حيوانات از هر ذى جسدى حفتى بكشتى ددخواهى آورد كا با خويشئن ذنده 
تكاهدارى؛ ني وماده يأشئد . 


اا 3 إذ همة بهايم باك هفت هفت كل وماده باخود بكين واز يمايم نأياك دؤا شس 3 مأذه واز 
ير ند كان أسمات فيل هت هفت فى وماده و ا 
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كن زيرا كه ميميرى و زنده نخواهى ماند “د آنكاه روى نحود را بديوار 
بركردانيد و بخداوند تضرع نموده كفت يد كه أى مداو ند حال تمنساأً 
ابنكه بياد آورىكه جكونه درحضورتو براستى وقلب سليم رفتار نموده!م 
و درنظر نو نيكوثى كردهام و حزقيا بكريةٌ عظيمى كربسثب ا وواقعشد 
هنكاميكة اشعيا بحياط ميانه بيرون نرفته بودك هكلام خداوند بدين مضمون 
باو رسيسد * بركرد به بيشوأى قوع من حتزقيسا بكوكه خداوند خخداى 
يدرت داود جنين مى فرمايد كه استدعاى ترا شنيدم واشكهاى ترا ديدم 
اينك ترأ شفاميدهم كه روزسيم بيخا نخد او ند برخواهى آمد »د وبروزهاى 
تو بانزده سال خواهم افزود و تراو اين شهسر رااز دست ملك آشور 
نجات خخحواهم داد الخ . 
بس نخداوند حزقياى ملك را در لسان اشعيسا امر بوصيت نمود و فرمود 
خمواهى مرد بس حكم مذكور را نسخ فرمود قبل از اينكه اشعيا بوسط دار برسد 
بعد از تبليسغ حكم اول برعمرش بانزده سال افزوده شد . 


شاهد لهم ١‏ 
مأمور بت عيسى(ع) 

درآيةٌ ج ازباب ٠١‏ از انجيل منى باين نحو ترقيم يافته است : اين دوازده 
را عيسى فرستاد بديشان وصيتكردكفت از راه امتها مرويد ودر بلدهٌ از سامريان 
مشويد * بلكه نزد كوسفندان كمشدة آلاسرائيل برويد . 

و ؤرياب ث ان انجيل متى آيهٌ 7# باين نحو ترقيم يافته است؛ : در جواب 
كفت فرستساوهة نشدم مكر بجه تكو سفند ان كمشدة آلاسرائيل : 

بيس بنا بروفق ابن آيات عيسى عليهالسلام رسالت خبود را تخصيص مىداد 
به بنىاسرائيل و درآية ١8‏ از باب غ٠‏ از انجيل مرقس قول عيسى عليهالسلام باين 
نحو منقول شده است : بس بديشانكفت برويد درتمامى عالم و جمييع خلابق را 


1 


ع" عمل بدثورات و... 


بانجيل موعظه كنيد انتهى. بس حكم اول بثانى منسوخ است . 


شاهد دهم : 
عمل به 'نوراة 

درباب 78 از انجيل متى باين نحو رقم شده است : آنكاه عيسى آنجماعت 
و تلامذة خود را خطاب كرد ا كفت كاتبان و فريسيان بر كرسى موسى نشستهاند 
بس آنجه بشما كويند نكاه داريد وبجا آوريد الخ . 

بس حكم فرمود عيسى باينكه هرجه كاتبان وفريسيان بشما كفتند شما تلامذه 
همأئرا بجا بياوريد وبىشبهه كاتبان وفريسيان حكم بحفظ جميع احكامعمليه تورات 
خوأهند نمود بخصوص احكامابديه على قولهم وحالآنكه تمامى احكامعمليهتورات 
از ابديه و غيرابديه درشر ع عيسى عليهالسلام منسوخست جنانجه مفصل و مدلل در 
شواهد قسم أول دانستى بس اين حكم منسوحست اليته . 

و عجب دارم از عاماى يروتستنتكه ايشان از براى تغليظ عوام اهل اسلام 
آيات مذكوره را دررسائل خود ايراد نموده وبرعدم نسخ احكامتورات باينآيات 
استدلال مينمايئد و حال آنكه اكر احكام تورات منسوخ نباشد لازم ميآيدكه تمامى 
مسيحيه واجب القتل باشند زيرا كه سبت را تعظيم نمينمايند و ناقض تعظيم سبيت 
واجب القتل است بحكم تورات جنانجه در شاهد نهم ازشواهد قسم اول دانستى. 


شاهد ,بازدهم : 
نسخ احكام 'نورات ٠‏ 
در شاهد سيزدهم دانستى كه حواريون بعداز مثتاورت جميع احكام عمليه 
تورات را نسخ نمودند مكر جهار حكم و بعد بولس سه حكم را أز احكام ار بعه 
نسخ نمود . 


اريك 


عيساى نجات بخش و نابو د كننده اج 


شاهد ددازذهم : 
عيساى نجات ونش و نابو د كننده 

در آية عج ازباب و از انجيل لوقا باين نحو رقم شده است : زيرا كه بسر 
انسان نيامده است تا جان مردم را هلاك سازد بلكه تا نجات دهد بس بِقَريةٌ ديكر 
تمل نه 

و مثل ابنقول در انجيل يوحنا در آية 11 ازياب م واققع شده است : 

و درآيةٌ /ام ازباب ؟١١‏ و درآيةم از باب ثانى از رسالةٌ ثانيه بولس به 
تسألو نيكيان باين نحو مرقوم شدهاست : آنكاه آن بىدين ظاهر نو اهدشدكه عيسى 
تحداوند اورا بنفس دهان خود هلاك خواهدكرد وبتجلى ظهور خويش أو را نابود 
خواهد ساخحت . 

بس قول ثانى: ناسخ قول اولست زيرا كه از اول مفهوم ميشود كه عيسى 
منجى اسست واز ثانى مهلك واكّر قائل بوتخصيص ميشو ند درقول مذ كور بازضررى 
بمقصودما نخواهد رسيد زيراكه غرضما اثبات زياده ونقصانست درشريعت واحده 
خواه اسمش را نسخ بككذارند يا تخصيص واز شهود أربعة اخيره يعنى ازشاهد نهم 
نا دوازدهم معلوم ميشودكه نسخ درانجيل يالفعل واقع است فضلا عن الامكان زيرا 
كه عيسى بعضى احكام خود را بحكم ذيكر نسخ فرمود و حواريون بعضى احكام 
عيسى را باحكام خود نسخ نمودند وبولس بعضى احكام حواريون را نسخكرد بلكه 
بعضى اقوال عيسى را باقوال و ا-مكام خود نسخ نمود . 

يس ظاهر شد ازبراى تو از ادلة مذكورهكه آنجيزى كه از مسيح نقل شده 
است درآية ى؟ ازباب م؟ از انجيل متى وآية 6م ازباب 7١‏ أزانجيل لوقا كه مراد 
ازقول مذكور نه اينست كه قولى از أقوال من و حكمى از احكام من نسخ نميشود 
زيرا كه اكر مقصود اين باشد تكذيب انجيل لازم مي يد بلكه مقصود مسيسح ازين 
كلام معهوديستكه خبرداد از حوادثاتى كه بعداز او واقع ميشودكه آن حوادثات 
قبل ازين مذكور است بس اضافه در قول اوكه فرمود كلام من از براى عهد است . 
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3 غيسى (ع( ازاينذه خبر مىدهد 
نه از براى استغراق و مفسرين ايشا نهم بهمانطورىكه ما تفسير كرديم كلام مذ كور 
را تفسير نمودهاند 8 

- 52 ص 5 8 
مر قو مسثت ذه قسيس, كدر وس كفته است : مراد مسيح اين كه امورى كه از وفوع 
آنها خير دادم بقيناً واقع جواهد شد . 
دين استاديان هو يكفته است اكرجه زمين و آسمان قابل تغيير نيستند بالنسبه 


بأشياع ديكر ليون محكم نيستندك مدل أخخبار عيسى ك4 خير داداز وقوع آنها وهمهة 


2# 


اينها زايل شواهد شد و اخبار مسيحية زايل نخذواهد شد انتهى ملخصاأ . 
يس استدلال بآن قول ضعيف است جداً و جون شواهد قسمين را دانستى 
ازبراى نو شكى باقى نخواهد بود در وقوع نسخ بهردو معنى در شريعت موسويه 
و عيسويه يس بطلان قول كسانىكه از اهل كتاب مدعى امتنا ع نسخند ظاهر شد 
كبفلا و حالآ نكه مصالح عباد مختلف ميشود باختلاف زمان ومكان وعكلفين بس 
بعضى أحكام مقدور است ازبراى مكلفين و بعضى مقدورشان نيست و بعضى مناسب 
حال بعضى مكلفين ميباشند دونالبعض آيا قول مسيم عليهالسلام را نمىبينى كه 
در تال خطاب بحواريين فرمود : از براى من امو ركثيره اسث كه بشما بكوم 
ليكن شما الآن استطاعت تحمل آنرا نداريد واما زمانى كه آن روح حق آمداو 
شما را بسوى حق ارشاد خواهد فرمود جنانجه در آيهٌ ١١‏ و "م١‏ از باب ١6‏ از 
انجيل يوحنا مرقوم شده است ' . ش 
عبر وصى كه مسييح أو را شفا داد مؤكداً باو فرمود زنهار كسى را اطلاع 
ندهى از شفا يافتن خحود جنانيعه در آيةٌ * از باب م از انجيل متى رقم يافته است 
. وآن دوكوربراكه شفاداد بتأكيد بايشان فرمود زنهار كسى اطلاع نيابدكه جشمهاى 


شماخوب شده أست جنا لبه درآية للا ازياب 8 ازانجيل متى مسطو ر كر ديده اسيت. 
١‏ برأى اطلاعات بيشتر از بشادتهاى مزبود به ياودقى صفحه ه تا ١8‏ جزء اول مراجمه 
شرمائين . 


ل 


نسخ دين قديم با دين جديد | جم 


و بوالدين آن وخترىكه او را زنئده كرد فرمودكه هيع كس را ازين ماجرا 
اطلاع ندهيد جنانجه در آيهُ عح از باب م از انجيل لوقا رقم يافته است ٠‏ 

و آنكسىكه أختراج شياطين از او شده بود بحكم مسيح عليهالسلام او را 
امر فرمودكه بخانة خحود بازكردد و آنجه خدا باوكرده است حكايت كند بس رفت 
در تمامى شهر موعظهكرد و مردم را مطلع ساخحت از آنجه عيسى بد وكرده بود 
جنانجه در آيةٌ وم از باب م از انجيل لوقا مزبوركشته است . 

و بنِىاسرائيل مادام ى كه درمصر بودند مأمور بجهاد نبودند و بعد از بيرون 
آمدنشان از مصر مأمور بجهاد كشتند . 

وس ازادلةٌ مذكوره وتغريرات مسطوره د ركمال صافى مثب تكش تكه بعضى 
امور در بعضى اوقات مقدور بعضى از مكلفين ميباشند دونالبعض بس نسخ در 
شرايع بحسب عقل جايز بلكه واجب امست بالنظر بزمان تكليف واشخاص مكلفين 
شرعاً هم واقع جنانيحه در شواهد قسمين مدللا” و مفصلا” كذشت . 

يس منكر نسعم نه عاقل أستث ونه مطيسع شرايع! حال سبب وعدوكه وراول 
باب داده شد و از براى زيادتى بصيسرت. ناظر اين كتاب بعضى أقوال صاحب 
ميز انا لحق كه متعلق بباب نسيخند نقل ميشو ند ٠‏ 

بدانكه : كشيش فندر درفصل دوم از باب اول أز ميزانالحق درصفحة ١17‏ 
از نسخة مطبوعة سنه 9عم1 باين نحو رقم تموده است : در اين ياب ( يعنى باب 
نسخ ) محمديات ادعاأ مى كنند كه جنا نبجه سبب آمدن زبور تورات و بعلت ظهور 
انجيل زبور منسوخ كشت همجنين انجيل نيز بسبب قرآن منسوخ كرديده أست 
جنانجه ديكر آدمى در تحت قيد آن نميباشد انتهى بالفاظه . 

الجواب : قول او سبب آمدن زبور تورات ر بعلت ظهور انجيل ز بور 
منسوخ كشت بهتان. صرفست بر اهل اسلام و همجنين جيزى نه درقر آن و نه در 
تفاسير و نه وركتب أخبار اهل اسلام است بلكه در هيج كتاب معتبرى ازكتب اهل 
اسلام جه از شيعه و حه از سنى اثرى ازين قول نميباشد . 
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بولس : تورات ضعيف است ج؟ 

زبور در نزد اهل اسلام ناسخ تورات ومنسوخ از انجيل نيست زيرا جئاب 
داود درنزد اهل اسلام از تا بعين جناب موسىعليهما! لسلام ميياشد صاحب شر عمستقل 
يست كه شرايع قبل را نسخ نمايد وكتاب أو هم دعاست دعا و مناجات ناسخ و 
منسوخ نميشود وعلتمنع ما ازدعا ومناجاتهاى زبور وقوع تحريفات وتضرفاتيست 
در أ نكتاب مائند ساي ر كتب عهد عتيق و جديد . 

بس ثابت و محقق كرديد كه قسيس مفتريست لعل قسيس «زبور ابن قول 
را ازبعضى عوام اهلاسلام استماع نموده باشد و بس از آن كمان كرده باشد كه 
اين قول از اقوال اهل اسلام است يس نسبت آنرا بعموم اهل اسلام داده است و 
ابن شأن عالم حكيمىكه ميخواهد حكم واقع بشود مابين دوملت بزركك نيسءت. 
اين بود حال اين محقق مسيحى در ذكر و بيان مطاعن اهل اسلام و اين از اعظم 
مطاعن بود درنزد قسيس . 

واين قول اول أو بود درباب نسخ . 

د اما قول دوم او : درصفحه #«؟ ازفصل مذكور بأين نحو مزبور است : 
ادعاى شخص محمدى بى بناست كه ميكدّو يد زبور ناسخ توراتاست وانجيل ناسخ 
هردوى آنها انتهى . 

الجواب : ايبن قول هم مل قول اول او باطل اسدت زيرا كه دانستسى 
زبور ناسخ تورات ومنسوخ از انجيل نمى باشد درنزد اهل اسلام . 

و اما قول سيم او : درصفحة ن؟ ازفصل و باب مذكور باين نحو مسطور 
نمودهاست: بس ازقانون نسخ اين تصور لازم ميا يدكه خدا نظر بمصلحت وارادت 
خود عسداً خواست كه جيز ناقص و بمطلب نرسانندهرا بدهد وبياننمايد اما جهنوع 
امكان دارد كه كسى دربارة ذات قديم وكام ل الصفات خداوندى جنين تصورات ناقصه 
وباطله نمايد انتهى بالفاظه . 

الجواب : بدانكه ابن ايراد براهل اسلام وارد نيست نظر به نسخ مصطلح 
دي نزد ايشان جنانجه مفصلا” و مدللا دراوايل همين باب كذشت بلى اين ايراد 
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8 ب زبور ناسخ. ومنسوخ يست 


شديدالوروداست برمقدس النصارى يولس جراكه او مبتلا شده است باينتصورات 
باطلةٌ ناقصه درحق ذاتقديم خداو ندىكه داراى جميع صفات كمالست وحال آنكه 
اين نوع تصورات ناقصة باطله در نزد قسيس امكان ندارند وما در اين موضع بعضى 
عبارات يولس را ازترجمة فارسيه مطبوعه لندن درسنةٌ لالم ١‏ نقلمينماثيم وكوئيم: 
درآيةم١‏ ازباب/ ازرسالة بولس بدعبرانيان باين نحو بيانوعيان كشتهاست: 
زيرا كه حاصل ميشود هم منسوخى حكم سابق بعلت ضعف وعدم 
فائده آن ازين جه ت كه شريعت هيج جيزى را كامل نمى كرداند . 
و درفارسيه مطبوعه سنه ١884‏ آيتين مرقومتين باين نحو ترجمه شدهاند : 
كه حقيقتاً نسخ حكم مقدم ميشود بعلت ضعف و بئمصر فيش ب 
زيرا كه هيج جيزى را شريعتكامل نكرد الخ . 
وآبة/ ازباب م از رسالةٌ مذكوره باين نحو مسطوركشته است :. 
زيرا اكر آن اول بىعيب ميبود جاى براى ديكرى مطلوب نمىشد . 
وآية "1 ازباب م ايضاً از رسالة مزبور : 
يس جو نجديدكفت اولرا عتيق ساخت و آنج هكهنه وبير شدهاست مشرف 
برزوالست ٠.‏ 
و درآيةٌ و ازباب ٠١‏ از رسالة مزبوره باين نحو مسطو ركشته است: 
بس اول را منسوخ ميكند تا دوم را منسوخ سازد . ش 
بس أزكلمات عرقومه د ر كمال صافى معلوم و مشخص ميك ردد كه مقدس- 
النصارئ بتصورات. باطلة ناقصه مبتلا شده استكه تورات را ضعيف وعديمالتفع. 
و بىمصرف و بىفائده و غيرمكمل و معيوب و بير و مشرف بزوال دانسته است. 
كمالايخفى . 
بس ايراديكه كشيش براهل اسلام وارد نموده است برايشان غير وارد ينا 
برنسخ مصطلح در نزّد ايشان و بربيغمبر او د ركمال شندت وارد ميشود بلكه اكّر 
خواسته باشى قدرى ترقى نمسائى ميتوانى بكوئى كه ابن تصصورات ناقصة باطله 
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ب 1 عهدين منسوخ نمى شود ! 


برخداى أو وارد ميشود جراكه بنا برآيةٌ م9 از باب 7١‏ ازكتاب -حزقيال بنى در 
زبان حزقيال عليهالسلام جنين فرموده ٠:‏ بنابراين من نيز قضاياىكه نايسنديده بود 
و احكامىكه بآنها زنده نتوانستند بمانند بايشان ؛دادم' . 

بس ايراد قسيس برخداى او وارد اس تكه احكام 556 ات ا 
و بأنها زنده نتوانستئد بمانند بايشان داد . 

فالعجب كل ا لعجب از انصاف اين محقق كه امرى را منتسب باهل اسلام 
مينمايد كه بوجه منالوجوه براهل اسلام وارد نيست بلكه برنخدا وبيغمبر وكتابهاى 
مقدسه و دين و مذهب أو وارد است بهتر اين كه در اينموضع عنان قلم راكشيده 
همين قدر در جواب قسيس بكو ئيمكه اكر از روى علم و اطلاع كفته است آفرين 
برعدل و انصاف و ديندارى او و أكر از عدم اطلاع كفته است صدآفرين برعلم 
و اطلاع اين عالم نحرير و خبير بصير و مفسر عديمالنظير و محقق صافى ضمير و 
كشيش كبير العدق والانصاف اكر اين محقق بعد از,تأمل و تفكر زياد بكويد كه 
مجموع دو و دو بنج ميشود از دقت نظر أو استبعادى ندارد . 

د اما قول جهارم او در صفحة م؟ از فصل و باب سابقالذكر باين نحو 
نوشته است : كه كتب عهد عتيق و جديد ابداً منسوخ نخواهند كشت زيرا كه 
بنا برآن آيات ميبايستكه تا آسمان وزمين برقرار است احكام انجيل وكتب عهد 
عتيق در جريان باشند بمقتضاى آيات أتيه انتهى . 

الجؤاب: بطلان اين قول را از شواهد قسم اول و دوم دركمال صافى 
دانستى دوباره تكرار در اينجا بيجاست كيفلا بمقتضاى قول اين كشيش جميع 
كشيشين و مسيحيين روى زمين واجبالقتلند جرا كه سبت را تعظيم نمينمايند و 
ناقض تعظيم سبت هم واجبالقتل است بحكم تورات : بس از عدم قول بنسخ 
قتل جميع مسيحيين وأجب است بحكم تورات معنانجه در بيش دانستى . 


أت ١ل‏ در جاب جديد عهد عتيق أيه مز بور جنين آمده أست ؛ ينابرأين من نيز فرايضئ راكه 
نيكو تبود و أحكامى د كه از آنها زنده نمانئد بايشان (بزدكان بنىاسرائيل) دادم . 
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ابديت عهدين 2 


و آياتىكه قسيس بآنها متمسك شده است در عدم جواز نسخ اينها ميباشند 
يعنى بنج آيه بنابر تحرير أو در صفحة ثم؟ و لالا از فصل مذكور . 

اول : آية مم و باب ١١‏ لونا : فرموده است : كه آسمان و زمين خواهد 
كذشت وليكن نضواهد كذشت سخنتان من . 

دوم : در آية م1 باب ح متى باز فرموده است : كه راست مى كويم بشما 
نا اكه آسمان وزمين زايل نشود يك همزه يايك نقطه ازشريعت (يعنى ازتورات) 
هركز زايل نكردد تا همه كامل نشود ٠‏ 

سيم : در آيه م و ه؟ از باب اول نامه اول بطرس مرقوم كشته است . 
شما (اى مسيحبين) تولد تازه يافتهايد نه از تخم فانى بلكه از تخم غير فانى كه 
عبار ننست ازكلام خدا كه نا بابد زنده و باقى است و اين كلامى است كه بشما 
بمؤده داده شده أست ٠.‏ 

جهارم : درآيةٌ بم از باب .م اشعيا مرقومست : كياه بمرده وكل افسرده 
ميشود أماكلام تدائ ما ابداً قائمست . 

ينجم : در آي بم از باب اول از رسالة بولس بغلاطيان وارد است : اكر 
ما (حواريون) يا فرشته ازآسمان مؤدة ديكر (يعنى انجيل ديكر) جزاين كه مابشما 
رسانيددايم رساند ملعون باد انتهى ٠.‏ ش 

الجواب : بدانكه از براى مسيحيين صحيح نيست تمسك بأيةُ ؟ و م كه 
حكمى از احكام تورات منسوخ نميشود جراكه تمامى احكام عمليه آن در شريعت 

| عيسويه منسوخ كرديد جنانجه مفصلا” و مدللا * دانستى و ايضا جايز ‏ نيشت تمسلك 

بآيةُ اول و.سيمكه حكمى از احكام انجيل منسوخ نميشود زيرا كه نسخ در احكام 
انجيل: ميباش دكماعرفت مفصلة” بس صحيح اين كه افنافه درجمله كلام من كه واقع , 
است در آية اولى از براى عهد است نه از براى استغراق :و مفقصود اعبار بسث از 
حوادثات آتيهكه سابق براين قول مذكور است بنابرمختاربيرس و ديناستانهوب 
جنانجه قول ايشان در سابق منقول كرديد : 


م 


جه عيسى توراة را منسوخ ميداند 
| اكر نسخ واقع نشو دكذدب انجيل لازم ميآيد و عدم زوال در آية ثانيه مقيد 
بقيد كمالست و كمال از براى احكام تورات حاصل شد در شريعت عيسويه بفعل 

. مسيح بس مانع رفع شد و نسخ هم واقع كردي د كيفلا وحالآنكه بفاصله دوازده 

آيه ازآية ثانيه ازباب بنجم از انجيل متى منقول كرديد « خود مسيح حكم تورات 
را نسخكرد » . 

بعنى در آيةٌ از باب ه از انجيل متى بأين نحو فرمود : و كفته شده 
است هركه از زن خود مفارقت جويد طلاق نامه باو بدهد 6د ليكسن من بشما 
ميكويم ه ركسى بغيرعلت زنا زن خود را ازخود جداكند باعث زناكزدن اوميباشد 
و هركه زن مطلقه را نكا حكند زناكرده باشد انتهى . 

0 يس اكر زوال يك همزه و يا يك نقطه از تورات موسى جايز نبود جكونه 
مسيح عليهالسلام حكم طلاق و نكاح مطلقه را زاي لكرد بس لابد است از اقرار 
يوقو تبح ياكنت اسيل , 

و لفظ ابدالا باد درآية ثالثه محرف و الحاقى است وجودى ندارد در اقدم 
نسخ و اصح آن و لذلك در نسخة عربيه مطبوعة بيروت درسنه ١417٠١‏ در ميان دو 
هلال باين شكل نوشته شده است (الىالابد) و تابعين و مصححين نسخةٌ مذ كوره 
در ديباجه باين نحو مرقوم نمودهاند : 

وانهلالان ,بدلان على انالكلمة التى بينهماليس لها وجود فياقدم 
السخ و اصحها انتهى . ْ 

و قول اشعيا هم مثل قول بطرس ميباشد كه كفت اما كلام ندا ابدآ قائم 
است! جنانجه قولاشعيا عدم نسخ تورات را افاده نمى كند بنابر قول خوج مشيحيين 
جنانجه دربيش دانستى كه تمامى احكام عمليه تورات منسوخ كرديده هم جنين قول 
بطرس عدم نسخ انجيل را نميرسائد و هر تأويلىكه در قول اشعيا جاريست درقول 
بطرس. نيز عيناً جاريست يس تمسك به آيات: اربعه ذِر عدم جواز نسخ در مقابل 
اهل اسلام صحيح نيست ينابر نسخ مصطلح در نزد اهل اسلام . 


ا 


و اما آيهُ ينجم تمسك بدان هم در عدم جواز وقوع نسخ صحيح نيست 
مانند آيات سابقه بدو وجه . 

وجه ادل : قول يطرس در نزد اهل اسلام مردود است جنانجه كراراً و 
مراراً كذشت و تخواهد آمد . 

وجه دوم : آنكه خود بول سكمال اصرار را در وقوع نسخ دارد جنانجه 
اقوال اوكذشت بسمقصود يولس نه اين است كه قسيس فهميده است بلكه مقصود 
او اينكه جون در زمان مشاراليه رسولان كذبه و عمله مكارة خودشانرا بصورت 
رسولان مسيح ورآورده بودند.و اناجيلكثيره تدوين نموده ونسبت آنها رأ بمسيح 
ميدأدند جنانجه ازقول آدم كلارك مفسر در باب دوم نقل آن كذشت لهذا بربولس 
لازم آمدكه بتابعين خود بنويسدكه هر كسىغير ازانجيل مسيح انجيل ديكّر بياورد 
البته شما قبول نكنيد ه ركسى درتسلسل قبل وبعد اين آيه وخود اين آبه فى الجمله 
تأملى نمايد د كمال سهؤلت و آسانى براو واضح و آشكار خخواهد شدكه متقصود 
همين اس تكه ما كفتيم لاغير .. 

فائية : اكرجهكشيش فندر درنسخةٌ ميزانالحق منكر نسخاست باشد” انكار 
ليكن در طريق الحيوة دز صفحة 0*8 از فصل اول از باب اول از نسخة مطبوعة 
لندن سنةٌ ٠عيم١‏ من حيث لايشعر اقرار بنسخ نموده اسث وعبارت او اين أستكه: 
مردمان الىزمان طو فانكه درسال نومع١‏ خلقت عالم اتفاق افتادكوشت نخورد ندى 
جون بنحوىكه إز آبهٌ و؛ باب اول كتاب اول موسى معلوم ميكردد خدا محض. 
ثمرات و سبزيائرا براى طعام بآدم حلال كرده بود' ليكن بعد از طوفان كوشت 
حيواناترا بزاى خور ون خلال ساخت از قرارىكه درآيةٌ عم از باب 4 كتاب اول 
موسى مسطور است"' كه هر جه متحرك و زنده باشد براى طعام از آن شما باشد 

٠‏ وخدا كفت همانا همه علفهاى تخم داديكه بر دوى تمام ذمين أشث و همةٌ ددختهائيكه 

در أنها ميوءٌ درخت تخمداد أست يشما دادم تا براى شما خوداك باشد . 
؟- ياب مهزيود بيش أذ 9" آيه ندارد در آيه سوم حنين أمده أست : و هن جنينده كه 
زندكى دارد براى شما طعام باشد همه را حون علف سبن يشما دادم . 


اواك 


د ل ده موجه معام ده معن عه ماه مد عند سم ممصم عم مدعي سمه عه موه عم د ممه ممه ممه ممم م م ممه ممه ممم موه موف ود سمه جه 0100 


جنانجه سبزى نورس رأ همه بشما بخشيدهام انتهى بالفاظه . 

بس عبارات او بوضوح تمام دال بوقوع نسسخ است زيرا كه عبارت أو 
صر بحست در اين كه از خلقت عالم تا زمان طوفان ككوشت هيج حيواني حلال 
نبود و بعد از طوفان كوشت جميع حيوانات حلال شد بس ثابت و محقق كرديد 
كه شرع نوح عليهالسلام شرع آدم عليهالسلام را نسخكرد . 

1 باب اول و فصل دوم و صفحة ١4‏ از ميزانالحق از نسخة مطبوعه سنه 


انيم ١‏ ازين واضحتر و روشنتر اقرار بنسخ نموده أاست زيرا كه كفته أاست فلهذ! 


احكام ظاهريه يعنى احكام ظاهريه تورات بظهورمسيح انجام يأقت بدين معنى. منسو ح ظ 


كرديدهاندكه ديكر محافظت آنها لازم نشد جنانكه بهمين تبديل و تغيير در آيات 
سابقالد كر تورات اشاره كشته أست ليكن بوقو ع جنين تغييرى در احكام ظاهر به 
أن احكام باطنيه توراتكه اصل اصو لند تبديل ومنسوخ نكشتهاند بلكه مسيح آنها 
رادر انجيل زياده تفصيل كرد و واضح نمودره است جنانيجه مابعد مذ كور خواهد 
كشت انتهى بالفاظه . 

كلام ين مرد اعلى صوت قدا ميشمايدكه تير ونسخ در تمامى احكام هري 
و فرعيه تورات واقع كرديده است و أصول آن يعنى اصول محفوظ است و قول 
ما همين است زيرا كه ما نميككوئيم بيغمبر لاحق اصول دين ييغمبر سابق را فسخ 


مينمايد مكل وحدت نهدا و امثال ذلك حجنا نجه مفصلا و مدلل درسابق دانسسي و 


أبن قول علاف اقوال منقولة صابقة اوست . 


اين دو قول متناقض در يك كتاب اذ قميس نبيل خيلى محل تعجب امت 


فليهذا هر ابرادىكه بر سد المود بر دين ومأنعب ود أو وارد است. . 





فحر بف در كتب عهدربن 


تحريف لفظى با تبديل 
آدم تا نوح 

فوح 5 ابراهيم 

موسى و بناى هيكل 
تعقوب دركنار جاه آب 
داوم وكيف ركناه 

جبعو تن و معكه 
آفازساطنت افرياه 
تحريف در اخبار ايام 
تحر يعب ور زبور 

تحر يف در سموئيل دوم 
تحريف در كتاب داوران 


تحريف در سموثيل 
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عنوات 
تحريف در تواريخ ايام 
تحريف در زبور ' 
تحريف در اشعيا ' 
تحربيف در كتاب يادشاهان 
تحر يف در سفرخرووجح 
تحريف در سفرلاويان 
تحريف در اعمال رسولان 


. تحريف دررسالة بولس بهتيموتاؤس 


تحريف در مكاشفات يوحنا 
تحريف دررسالة يولس بافسيسيان 


نحرربف بزربادت 


تحريف تورات 
شاهد از سفر بيدايش 
شاهد از سفر تثنيه 
شاهد از سفر اعداد 


:شاهد از سفر يبدايش 


شاهد از سفر تثنيه 


شاهد از سفر اعداد 


شاهد از سفر اعداد 


ات 


يف 
بف 
0 
7 
0 
1 
6 
4 
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عنوان صفحه 
شاهد از سفر بيدايش ف 
شاهد از سفر تثنيه 4 حل 0 يف 
شاهد ازكتاب يوشع ٠‏ بارعا 
شاهدازكتاب داوران اد 
شاهد از شموئيل اول 8١‏ 
قحر يف در عهد جد ,بد 
شاهد از انجيل متى عم 
ا از انجيل لوقا هم 
شاهد از انجيل متى ع8 
شأهد از رسالة يوحنا 2 
شاهد ازمكاشفةٌ يوحنا لا 
شاهد از اعمال رسولان ش 3 
شاهد ازنامةيواس بقر ناتيان 2 
شاهد از انجيل متى َس 
شاهد از انجيل يوحنأ الا 
شاهد ازانجيلمتى 0 
ده از انجيل مرقفس 8 
شاهد از انجيل متى و 
شاهد از انجيل لوقا 3 
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عنوان 1 1 صفحه 
فجر_يف بنقصان 
شاهد از سفر تكوين إن 
شاهد از سفر يبدايش ظ 4 
شاهد از سفر خرووج ش هد 
شاهد از سفر اعداح إلى 
شاهد ازكتاب داوران هيل 
شاهد از كتاب ايوب 44 
شاهد أزكتاب زبور 9 
شاهد ازكتاب اشعيا 04 
. شاهد از انجيل متى د 
شاهد از اعمال رسولان 3 
شاهد از انجيل متى 3 


عهد بن اذ نظ ركاتقليك وبر د تستنت 
قول يك تاسى 0# تا ماما 
سبب يك تا جهار 1 ما موسرل 


عهدابن. أزد يداه مسيحيان 

عهدرين أزد بدثاه غير مسيحيان 
كتابهاى منسوب بمشايخ مسيحيت 10 
منسوب يدعيسى و مريم عليهماالسلام اخيل 
منسوب بهبطرس - يوحنا ‏ اندرياه ‏ متى - قبليب 1 


عنوان صفحهة 
منسوب بهبرتولما - تومأى - يعقوب ‏ مرقس - بولس ٠١١ <١‏ 
مغالطة دوم 1 0 ١9#‏ 
مغالطة سه وجهار ١4‏ 
مغالطة بنجم 26 
س ركذشت توراة حمل 
أسرائيليان 0. 7 
يهوديات ش ١1‏ 
تورات بيدا شد ! فق 


اثبات توحيد و ابطال 'تثليث 


خدا درعهدين ١‏ 
عابد ومعبود در عهدين 46 
ديدن نخدا 156 
مجاز درعهدين دل 
قر بنه يندا 
مسيح نان نمى كردد لين 
عيسى يكى و بيشتر ؛ عيسى بتعداد نان من 
نحدايان بيشمار شْ 51١‏ 
مسيح نجات بخش ؟1؟ 
مسيدحيأن عيسى عور 5 
عيسى بياد نعود نكن 


ااال 


عنوان مرتيحهة 
اجمال درعهدين يلف 
داورى عقل ٠‏ 1" 
لزوم تعارض » خداى يككانه يا سه نخدا 1 
توحيد يا تثليث 1" 
سه اقنوم يفف 
روش تعميد معنف 
تثليث بديدةٌ مسيحيت هف 


خداى بكتا بعقيده مسيحيان 


جهارده كفتار در ابطال تثليث | الفا 
مؤلف اين كتا بكويد... للف 


تو حيد و تثليث در بيشكاه خرد 


بيست و يك برهان عم تنا ارم 

نان و شراب مقدس .يا كوشت وخون عيسى ا 
مسيحيان والوهيت مسيح 

عيسى : بسر خدا يا مرد صالح همذ . 

آدم : يسر حدا ! اا 

بنى اسر اثيل فرزندان نحد|ا 84 
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عنوان صفحه 
داود و ابراهيم يسران خدا 1 
سليمان بسر نخدا و خدازادكان مكنا 
عيسى ازآسمانها فرود آمد 0 
مسييح با خدا يكى است ع1 
عيسى درخد! و خدا درعيسى ! 14 
مسيحيان : مسيح حداست .م 


عقيدهُ هندؤان در تين مسبحيتك 


برمها لين 
صهنام م 
صو فيكرى 4 
امام رضا و كاتوليك لفن 
فخر رازى و قسيس ام 
راز ونياز مسيحيان ا مين 
مسيحيان : عيسى نخدا است ليف 


اثبات سخ و دفع. شبهات قسيسين 


نسخ شريعت با شريعت ديكر 


نكاح خواهر وبرادر ‏ ينانا 
كوشتخوارى ونضن 
ازدواج محارم يننا 
نصرانيت و يهوديت - طلاق دريهوديت و نصرانيت رونا 


-/- 


عنوان 
ختئة حنفيان 
اعكام دنج 
كهانت ‏ نسخ أحكام 
نسخ شريعت بم ركك عيسى 
نسخ شريعت با ايمان بسبيح 
نسخ شريعت بدست عيسى 
نسخ كهانت.وشريعت 
عفو بجاى شريعت - زوال شريعت ناقص 


نسخاول واستوارى دوم 


قربافى ابراهيم عليةهالسلام 


نسخ حكم بحكم ديككر - لغو دستوركهانت 
مأموريت حزقيال (ع) 

دستور قربانىها 

سن نخادم خيمه 

كفارةٌ كناه ‏ مسافران كشتى نوح ‏ بيمارى اشعيا 
مأموريت عيسى (ع) 

عمل بتوراة و نسخ احكام آن 

عيساى ندحات بخش و نابود كننده 
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